
هرگز نخواهیم بخشید
خاطرات زندانیان سیاسی و خانواده قربانیان

تحلیل تاریخی و سیاسی از سرکوب و کشتار
در جمهوری اسلامی: از ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱

از عدالت انقلابی تا سرکوب سیستماتیک:
روایت چهار دهه خون در جمهوری اسلامی

 هدیه به جانهاى پاك از دست رفته



گردآورندگان مطالب
علیرضا قنبری عدیوی
زهرا صادقی نصیری
مهدی نصیری خواه
پارسا نصیری خواه
بیتا بهنام
سپهر بشیریان
آیلا رستمی
مهران الماسی
کوروش فایقی اسکویی

افشین افشاری حسین پور 

Editors
Alireza Ghanbari Adivi

Zahra Sadeghinasiri
Mahdi Nasirikhah

Parsa Nasirikhah
Bita Behnam

Sepehr Bashiriyan
Ayla Rostami

Mehran Almasi
Kourosh Fayeghi Oskouie

Afshin Afshari Hoseinpour

چاپ و پخش: کتاب ارزان

هرگز نخواهیم بخشید
ساموئل)پیمان(سلاحی
چاپ اول 2025(
چاپخانه کتاب ارزان
تیراژ: 1000 جلد

We will never forgive 
Samuel Salahi
First edition 2025  
tryckt hos Arzan 
ISBN 978-91-990503-0-0

www.arzan.se
+46 70 492 69 24



یادداشت نویسنده
دفتر اول
مقدمه
پایانی برای فراموشی نیست
زن، زندگی، آزادی )قیام 1401(
آبـان خونین
کودکـان
فعالان مـدنی

5
7

27
41

53
225
283
351

فهرست مطالب





خاک سرخ، خون پاک
ــتر  ــان خاکس ــی از می ــود، ققنوس‌های ــترانیده ب ــر روز گس ــب را ب ــم، ش ــه ظل ــاری ک در دی
ــا اراده‌ای از آهــن و آتشــی  ــا ب ــی زخم‌خــورده، ام ــا قلب‌های ــا دســتانی شکســته، ب برخاســتند؛ ب

ــود. ــش نب ــوش کردن ــارای خام ــی ی ــدر و توفان ــچ تن ــه هی ک
ــه امیــد  ــا دســت‌های شــفا و ســوگند پاکــی، شــب‌های خونیــن را ب ــدا، دختــر روشــنایی، ب آی
می‌دوخــت. زخمیــان قیــام، بــا دســتان او شــفا می‌یافتنــد و نامــش، در دل‌هــای خســته، چونــان 
نغمــه‌ای رهایی‌بخــش طنیــن می‌انداخــت. امــا اهریمــن، کــه از ســپیدی بیــزار بــود، او را ربــود؛ 
و تنــی کــه بــر آن دســتان خــرد شــده، صورتــی لهیــده و چشــمی خالــی مانــده بــود، شــهادت 
داد کــه آیــدا تــا واپســین دم، بــه پیمــان خویــش وفــادار مانــد و رازش را بــه تازیانه‌هــا نفروخــت.

ــاد  ــربداران، فری ــل س ــی از نس ــا، جوان ــن، مجیدرض ــای خونی ــا، در کوچه‌ه ــان روزه و در هم
ــت  ــد و حرم ــادرش تاختن ــه‌ی م ــه خان ــتان، ب ــه شب‌پرس ــه‌ای ک ــرداد. در هنگام ــی س دادخواه
شــکنی کردنــد، خشــم آســمانی‌اش فــوران کــرد. امــا محکمــه‌ی بــی‌داد، بی‌وکیــل و بــی‌داوری، 
خونــش را خواســت. در حلقــه‌ی دار، بــا دســتی ســوخته و چشــم‌بندی از بیــداد، واپســین پیامــش 
را رســا فریــاد کــرد: »شــاد باشــید، برایــم عــزاداری مکنیــد!«؛ و جهــان دانســت کــه درخــت آزادی 

ــدان ایــن خــاک ســیراب می‌شــود. ــا خــون فرزن ب
و بــاز، مــادران ایــن ســرزمین، چــون شــیرزنان کهــن، داســتان داغ خــود را نگاشــتند. مــاه منیــر، 
بــا پیکــر یــخ‌زده‌ی کیانــش در آغــوش، شــب را تــا ســحر بــه تماشــا نشســت؛ بی‌آنکــه ســر بــه 
ــوگند  ــید، س ــدس در آن می‌درخش ــه‌ای مق ــه کین ــم‌هایی ک ــا چش ــرو آورد. ب ــم ف ــگان ظل خفت

خــورد: انتقامــت را خواهــم گرفــت، ای پســرک آزاده‌ی مــن!
ــود.  ــد ب ــروزان امی ــان« راســتین، چــراغ ف در زندان‌هــای ســربی، ســید محمــد حســینی، »کی
دســت‌های خاکــی و چهــره‌ی خندانــش، شــهادت مــی‌داد کــه عشــق بــه انســانیت، زنــدان را نیــز 
بــه محــراب مبــارزه بــدل می‌کنــد. در صبحگاهــی ســرد و بی‌فــروغ، کــه هنــوز زنــدان در خــواب 

ســتم غلــت مــی‌زد، ســید، بــا دلــی آرام، بــرای آزادی بــه اســتقبال چوبــه‌ی دار شــتافت.

یادداشت نویسنده
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و عبــاس منصــوری، جوانــی کــه تنهــا بــه جــرم پخــش شــیرینی و لبخنــد، بــه خــاک افتــاد؛ 
چونــان غنچــه‌ای کــه در بهــاران، بــا تیــغ جهــل دریــده شــود. و بــاز، حاکمــان ظلــم، خواســتند 

ــاک، هرگــز فرامــوش نمی‌شــود. ــا دروغ خفــه کننــد؛ غافــل از آنکــه خــون پ ــام او را ب ن
و در آن زندان‌هــای ســنگی، نویــد، وحیــد و ســعید افــکاری، در زنجیرهــای بیــداد، ســرود جانــم 
فــدای ایــران را فریــاد زدنــد. تــن بــه شــکنجه دادنــد امــا جــان بــه ســرافرازی ســپردند. از پــس 

دیوارهــای ســرد، دســت‌هایی لــرزان امــا مقــاوم، مشــعل مبــارزه را بــه آینــدگان ســپردند.
ایــن ســرزمین، بــا خــون ایــن شــهیدان جــوان، دوبــاره خواهــد شــکفت. درخــت آزادی، ریشــه 
در اســتخوان مظلومــان دوانــده اســت و روزی خواهــد رســید کــه خورشــید، بــر خــاک آزاد ایــران 

خواهــد تابیــد و شــب‌های ظلمــت بــه فراموشــی ســپرده خواهــد شــد.
ای تاریخ!

ای قلم!
بر لوح روزگار بنویس:

ــا  ــاب ب ــن کت ــد! ای ــو آفریدن ــش، صبحــی ن ــا خــون خوی ــن نســل، ب ــه در عصــر تاریکــی، ای ک
ــای: ــه نام ه ــوش ب ــی خام ــری قهرمانان ــد نظ ــت و بلن هم

بیتا بهنام
سپهر بشیریان

زهرا صادقی نصیری
مهدی نصیری خواه
پارسا نصیری خواه

آیلا رستمی
مهران الماسی

علیرضا قنبری عدیوی
کوروش فایقی اسکوئی

افشین افشاری حسین پور
کــه در هیئــت تحریریــه و تهیــه گــزارش تایــپ و ویراســتاری و طراحــی همــکاری می کردنــد 

و شــجاعانی کــه از داخــل ایــران وظیفــه ارتبــاط گیــری بــا خانــواده هــا را بــه عهــده داشــتند. 

ساموئل )پیمان( سلاحی
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ــران کار  ــهریار ته ــس در ش ــتار اورژان ــوان پرس ــه عن ــد. او ب ــرش می‌ش ــه خواه ــادر و س ــدر، م پ
ــرد. ــار می‌ک ــردم افتخ ــه م ــک ب ــه کم ــواره ب ــرد و هم می‌ک

در روزهــای پرالتهــاب آبــان 98، وقتــی اعتراضــات بــه اوج خــود رســید، رضــا تصمیــم گرفــت 
ــت و  ــت می‌رف ــان جمعی ــه می ــا شــجاعت ب ــد. او ب ــردم کمــک کن ــه م ــرود و ب ــا ب ــه خیابان‌ه ب
ــردم  ــه ســمت م ــواع ســاح‌ها ب ــا ان ــرکوبگران ب ــرد. س ــیدگی می‌ک ــان رس ــه مجروح ــه ب بی‌وقف
ــی از آن  ــود. در یک ــران ب ــر امدادگ ــن او و دیگ ــر در کمی ــه خط ــر لحظ ــد و ه ــلیک می‌کردن ش
روزهــای تلــخ، در تاریــخ ۲۶ آبــان، رضــا بــه تمــاس اضطــراری یــک خانــم کــه بــه پایــش گلولــه 
خــورده بــود، پاســخ داد. او بــا اورژانــس شــهریار تمــاس گرفــت و بــا اضطــراب گفــت: »خانمــی 
حــدودا ســی ســاله بــه مــچ پایــش...« جملــه‌اش ناتمــام مانــد، چــرا کــه ناگهــان صــدای آخــی از 
او بلنــد شــد و بــر زمیــن افتــاد. گلولــه‌ای کــه بــه ســینه‌اش اصابــت کــرده بــود، جانــش را گرفــت. 
همکارانــش بــا آمبولانــس بــه محــل حادثــه آمدنــد تــا پیکــر بی‌جــان او را بــا خــود ببرنــد، امــا 

نیروهــای ســپاه شــهریار بــه اورژانــس آمدنــد و پیکــر رضــا را بــا خــود بردنــد.
ایــن حادثــه دلخــراش نــه تنهــا زندگــی رضــا را پایــان داد، بلکه بــر دل آرمیتــا نیز زخمــی عمیق 
ــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار گرفــت. او نمی‌توانســت  ــا شــنیدن ایــن خبــر، ب گذاشــت. آرمیتــا ب
تصــور کنــد کــه یکــی از بهتریــن همکارانــش، بــه خاطــر کمــک بــه مــردم جــان باختــه اســت. 
ــم و  ــا ظل ــارزه ب ــرای مب ــزه ب ــعله‌ای از انگی ــش ش ــرد و در دل ــرو ب ــر ف ــه فک ــه او را ب ــن فاجع ای
بی‌عدالتــی روشــن کــرد. او تصمیــم گرفــت کــه بــه یــاد رضــا، بــه میــدان بیایــد و بــه مجروحــان 
ــارزان پیوســت و در  ــه جمــع مب ــک پرســتار، ب ــوان ی ــه عن ــا ب ــد. آرمیت ــدان کمــک کن و نیازمن
تــاش بــود تــا صــدای حق‌خواهــی مــردم را بــه گــوش همــه برســاند. او بــا هــر مجروحــی کــه 
ــه ایــن ترتیــب، عشــق و فــداکاری او را  ــده نگــه می‌داشــت و ب ــاد رضــا را زن درمــان می‌کــرد، ی
در دل مــردم زنــده می‌کــرد. ایــن داســتان انگیــزه آرمیتــا بــرای مبــارزه و خدمــت بــه مــردم در 
انقــاب 1401 شــد؛ حرکتــی کــه نــه تنهــا یــاد رضــا را گرامــی می‌داشــت، بلکــه نمــاد شــجاعت 
و فــداکاری بــرای بســیاری دیگــر نیــز بــود. پــس از آن واقعــه تلــخ، آرمیتــا تصمیــم گرفــت کــه بــه 
صــدای اعتــراض مــردم بپیونــدد. او بــاور داشــت کــه نبایــد صــدای رضــا خامــوش بمانــد و بایــد 
بــا فریادهــای خــود، یــاد او را زنــده نگــه دارد. او بــا انگیــزه‌ای تــازه، بــه جمــع مبــارزان پیوســت 
و تمــام تلاشــش را صــرف کمــک بــه زخمی‌هــا و نیازمنــدان کــرد. آرمیتــا می‌دانســت کــه هــر 
بــار کــه بــه کســی کمــک می‌کنــد، در واقــع بــه رضــا نیــز کمــک می‌کنــد و یــاد او را زنــده نگــه 
مــی‌دارد. او در میدان‌هــای اعتــراض، بــا روحیــه‌ای پرشــور و دلگرم‌کننــده، نــه تنهــا بــه درمــان 
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مجروحــان می‌پرداخــت، بلکــه بــه دیگــران نیــز امیــد مــی‌داد. آرمیتــا بــه عنــوان یــک پرســتار، 
نــه تنهــا در بیمارســتان‌ها، بلکــه در دل مــردم، تبدیــل بــه نمــاد شــجاعت و فــداکاری شــد. او بــه 
خاطــر رضــا و یــاد او، هــر روز در تــاش بــود تــا صــدای حق‌خواهــی مــردم را بــه گــوش همــه 

برســاند و بــه ایــن ترتیــب، بــه مبــارزات انقــاب 1401 پیوســت.
در میان این هیاهو، آرمیتا، پرستار جوان و شجاع، در بیمارستان مشغول به کار است.

ــه او را  ــزی ک ــا چی ــود، ام ــناخته می‌ش ــی‌اش ش ــی ومهربان ــخت کوش ــه خاطرس ــه ب او همیش
واقعــاً متمایــز می‌کنــد، شــجاعت و فــداکاری او در مواجهــه بــا مشــکلات اســت. آرمیتــا بــا دیــدن 
ــه  ــد. او ب ــس می‌کن ــش ح ــی در دل ــی عمیق ــاس درد و نگران ــتان، احس ــان در بیمارس مجروح
شــدت تحــت تأثیــر وضعیــت بیمارانــی اســت کــه در اثــر خشــونت و ســرکوب آســیب دیده‌انــد. 
در یکــی از روزهــا، آرمیتــا در حیــن کار بــا یــک مجــروح جــوان مواجــه می‌شــود. او بــه شــدت 
ــد و در  ــای او را پانســمان می‌کن ــت زخم‌ه ــا دق ــا ب ــج اســت. آرمیت ــده و در درد و رن آســیب دی
ــه  ــا ب ــه در خیابان‌ه ــه چگون ــد ک ــه او می‌گوی ــوان ب ــد. ج ــت می‌کن ــا او صحب ــان، ب ــن درم حی

خاطــر حــق و حقوقــش ایســتاده و مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن گفت‌وگــو بــه آرمیتــا انگیــزه و الهــام می‌بخشــد و او را متوجــه می‌کنــد کــه بایــد بیشــتر 
از این‌هــا بــه هموطنانــش کمــک کنــد. آرمیتــا تصمیــم می‌گیــرد کــه بــه خیابان‌هــا بــرود و بــه 

مجروحانــی کــه در میدان‌هــا بــه زمیــن افتاده‌انــد، کمــک کنــد.
او می‌دانــد کــه در بیمارســتان نمی‌توانــد همــه آن‌هــا را درمــان کنــد و بایــد بــه میــدان بــرود. 
ــن  ــر م ــد: »اگ ــود می‌گوی ــا خ ــا ب ــت. آرمیت ــجاعت و اراده اوس ــان‌دهنده ش ــم نش ــن تصمی ای
نمی‌توانــم بــه آن‌هــا کمــک کنــم، پــس چــه کســی ایــن کار را خواهــد کــرد؟« آرمیتــا بــا ســحر، 
همــکار و دوســتش، تمــاس می‌گیــرد و از او می‌خواهــد کــه بــه او بپیونــدد. ســحر کــه کارمنــد 
ــزات  ــرعت تجهی ــه س ــا ب ــد. آن‌ه ــول می‌کن ــگ قب ــت، بی‌درن ــتان هس ــرش بیمارس ــش پذی بخ
ــاس  ــا احس ــفر، آرمیت ــن س ــد. در ای ــا می‌رون ــه خیابان‌ه ــد و ب ــع‌آوری می‌کنن ــکی را جم پزش

ــرد.  ــو می‌ب ــه جل ــش او را ب ــه هموطنان ــا عشــق ب ــش دارد، ام ــی را در دل ــرس و نگران ت
ــم  ــل ظل ــد در مقاب ــرد می‌توان ــک ف ــه ی ــه چگون ــد ک ــان می‌ده ــده نش ــه خوانن ــش ب ــن بخ ای
ــاز  ــش زمینه‌س ــن بخ ــن، ای ــد. همچنی ــد ده ــران امی ــه دیگ ــد و ب ــتادگی کن ــی ایس و بی‌عدالت
ــرو  ــا روب ــا آن‌ه ــه راه ب ــحر در ادام ــا و س ــه آرمیت ــت ک ــی اس ــدی و چالش‌های ــتان‌های بع داس

خواهنــد شــد.
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اولین قدم‌های آرمیتا
ــه یــک  ــه او ب ــه ببــرد. خان ــه خان ــان هــا ب آرمیتــا تصمیــم می‌گیــرد کــه مجروحــان را از خیاب
درمانــگاه موقــت تبدیــل می‌شــود. او بــا کمــال دقــت و عشــق بــه درمــان مجروحانــی می‌پــردازد 
کــه بــه دســت مامــوران رژیــم آســیب دیده‌انــد. آرمیتــا بــه آن‌هــا روحیــه می‌دهــد و بــه آن‌هــا 

می‌گویــد کــه هرگــز امیدشــان را گــم نکننــد.
پــس از تصمیــم شــجاعانه آرمیتــا بــرای کمــک بــه هموطنانــش، او بــا تجهیــزات پزشــکی بــه 

ــد.  ــی شــهر حرکــت می‌کنن ــن اصل ســمت میادی
ــاک و دلخــراش مواجــه می‌شــوند.  ــا صحنه‌هــای دردن ــدان، ب ــه می ــه محــض ورود ب ــا ب  آرمیت
ــا  ــدای فریاده ــد و ص ــن افتاده‌ان ــار زمی ــه و کن ــیب‌دیده در گوش ــان آس ــردان و زن ــان و م جوان
ــش و اضطــراب، احســاس  ــر از تن ــن فضــای پ ــوش می‌رســد. ای ــه گ و درخواســت‌های کمــک ب

ــد. ــاد می‌کن ــا ایج ــتری در آرمیت ــؤولیت بیش مس

حضور در میدان
ــا را  ــارت زخم‌ه ــت و مه ــا دق ــا ب ــتابد. آرمیت ــان می‌ش ــه کمــک مجروح ــه ســرعت ب ــا ب آرمیت
ــراه دارد،  ــه هم ــه ب ــزات پزشــکی ک ــا اســتفاده از تجهی ــا ب ــد ت ــد و ســعی می‌کن بررســی می‌کن
ــد  ــه آن‌هــا می‌گوی ــه مجروحــان روحیــه می‌دهــد و ب ــه آن‌هــا کمــک کنــد. او در حیــن کار، ب ب
کــه هرگــز امیدشــان را از دســت ندهنــد. ایــن کلمــات نــه تنهــا بــه مجروحــان قــدرت می‌دهــد، 

ــد. ــت می‌کن ــز تقوی ــارا نی بلکــه خــود آرمیت

چالش‌ها و خطرات
ــوران  ــود دارد. مام ــحر وج ــا و س ــرای آرمیت ــادی ب ــای زی ــرات و چالش‌ه ــش، خط ــن بخ در ای
رژیــم بــه دنبــال مجروحــان هســتند و هــر لحظــه ممکــن اســت آن‌هــا را شناســایی کننــد. آرمیتــا 
و ســحر بایــد بــا احتیــاط عمــل کننــد و از هرگونــه توجــه غیرضــروری دوری گزیننــد. آن‌هــا بــه 

ایــن نکتــه آگاه هســتند کــه اگــر شناســایی شــوند، ممکــن اســت جانشــان در خطــر باشــد.

مواجهه با مجروحان
ــده و  ــه شــدت آســیب دی ــا یــک جــوان مواجــه می‌شــود کــه ب آرمیتــا در میــان مجروحــان ب



11

در حــال نالــه اســت. او بــه ســرعت نــزد او مــی‌رود و می‌بینــد کــه او دچــار زخم‌هــای عمیــق و 
یــک ســاچمه بــه چشــمش برخــورد کــرده شــده اســت. آرمیتــا بــا دقــت و محبــت بــه او نزدیــک 

ــد. ــش می‌کن ــان زخم‌های ــه درم ــروع ب ــود و ش می‌ش
ــوق  ــاع از حق ــش دف ــرده و هدف ــرکت ک ــرات ش ــه در تظاه ــه چگون ــد ک ــه او می‌گوی ــوان ب ج
ــاد  ــه ی ــت و او را ب ــذار اس ــاً تأثیرگ ــا عمیق ــرای آرمیت ــه، ب ــن لحظ ــت. ای ــوده اس ــهروندی ب ش

ارزش‌هــای انســانی می‌انــدازد.

احساسات و همدلی
ــات  ــا هــر مجروحــی کــه ملاق ــه اوج خــود می‌رســد. او ب ــا ب ــن بخــش، احساســات آرمیت در ای
ــر  ــه او تأثی ــر روحی ــتان‌ها ب ــن داس ــنود و ای ــای او را می‌ش ــی و آرزوه ــتان زندگ ــد، داس می‌کن
می‌گــذارد. آرمیتــا بــا همدلــی و عشــق بــه هــر مجــروح نزدیــک می‌شــود و تــاش می‌کنــد تــا 

آن‌هــا را از درد و رنــج نجــات دهــد.
آن‌هــا از یــک ســو احســاس شــجاعت و افتخــار می‌کننــد کــه در کنــار هموطنانشــان هســتند و 

از ســوی دیگــر، تــرس و نگرانــی از خطراتــی کــه ممکــن اســت آن‌هــا را تهدیــد کنــد.
ــه  ــران ب ــای بح ــان‌ها در زمان‌ه ــه انس ــه چگون ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــه خوب ــش ب ــن بخ ای
ــور امیــد ایجــاد  ــد در تاریکی‌هــا ن ــی می‌توان ــه عشــق و همدل یکدیگــر کمــک می‌کننــد و چگون
ــده و ســمیه در  ــه فری ــی اســت ک ــن فصــل، پایه‌گــذار داســتان‌های بعــدی و چالش‌های ــد. ای کن
ادامــه راه بــا آن‌هــا روبــرو خواهنــد شــد. همچنیــن، ایــن بخــش بــه خواننــده نشــان می‌دهــد کــه 

شــجاعت در کمــک بــه دیگــران می‌توانــد بــه معنــای واقعــی زندگــی را تغییــر دهــد.

دوستی در فضای مجازی
ــنا  ــازی آش ــای مج ــان( در فض ــاموئل )پیم ــام س ــه ن ــخصی ب ــا ش ــا ب ــن، آرمیت ــن حی در همی
می‌شــود. ســاموئل بــه او خبــر می‌دهــد کــه برخــی مجروحــان دیگــر در خانه‌هــای خــود بــدون 
امکانــات پزشــکی در حــال درد کشــیدن هســتند. آرمیتــا بــا شــجاعت تصمیــم می‌گیــرد کــه بــه 

ــدی می‌کشــاند. ــای جدی ــه چالش‌ه ــم او را ب ــن تصمی ــد. ای ــا کمــک کن آن‌ه

آشنایی با ساموئل
ــا  ــا در فضــای مجــازی ب ــه آرمیت ــردی ک ــاز می‌شــود، ف ــف ســاموئل آغ ــا توصی ــن بخــش ب ای
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او آشــنا شــده اســت. ســاموئل یــک فعــال سیاســی پادشــاهی خــواه کــه ســالها پیــش در ایــران 
ــای  ــه دنی ــران را ب ــار واقعــی از وضعیــت ای ــا اخب ــوده کــه در تــاش اســت ت ــی سیاســی ب زندان
بیــرون منتقــل کنــد. ومبــارزان داخــل را بــه خوبــی هدایــت کنــد او به‌طــور مرتــب در تمــاس بــا 
آرمیتــا اســت و اطلاعــات مفیــدی دربــاره وضعیــت مجروحــان و نیازهــای آن‌هــا بــه او می‌دهــد.

گفت‌وگوهای مجازی
ــاط  ــر در ارتب ــا یکدیگ ــی ب ــبکه‌های اجتماع ــان‌ها و ش ــق پیام‌رس ــاموئل از طری ــا و س آرمیت

هســتند. 
ســاموئل بــه آرمیتــا اطلاعاتــی می‌دهــد دربــاره مجروحانــی کــه در خانه‌هــای خــود بــه کمــک 

نیــاز دارنــد. ایــن اطلاعــات بــرای آرمیتــا بســیار ارزشــمند اســت و او را بــه تحــرک وامــی‌دارد.
ــک  ــه کم ــه ب ــرد ک ــم می‌گی ــاموئل، تصمی ــاک از س ــتان‌های دردن ــنیدن داس ــا ش ــا ب آرمیت
ــد  ــد. او می‌دان ــج می‌برن ــکی رن ــات پزش ــدون امکان ــود ب ــای خ ــه در خانه‌ه ــرود ک ــی ب مجروحان
کــه فقــط بــا کمــک ســحر و اســتفاده از اطلاعــات ســاموئل می‌توانــد بــه ایــن مجروحــان برســد. 

ــت. ــخت اس ــرایط س ــی در ش ــتی و همدل ــدرت دوس ــان‌دهنده ق ــکاری، نش ــن هم ای
ــا کمــک  ــه آن‌ه ــد و ب ــان برون ــای مجروح ــه خانه‌ه ــد ب ــه روز بع ــرد ک ــم می‌گی ــا تصمی آرمیت
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــه نش ــت، بلک ــجاعت آن‌هاس ــان‌دهنده ش ــا نش ــه تنه ــم، ن ــن تصمی ــد. ای کنن
ــود  ــا خ ــا ب ــد. آرمیت ــک می‌کنن ــر کم ــه یکدیگ ــی ب ــم و بی‌عدالت ــر ظل ــان‌ها در براب ــه انس چگون

ــیم. ــاوت باش ــان بی‌تف ــج هموطنانم ــر درد و رن ــم در براب ــا نمی‌توانی ــد: م می‌گوی
آرمیتــا و ســحر شــب را بــرای برنامه‌ریــزی و آماده‌ســازی تجهیــزات پزشــکی ســپری می‌کننــد. 
آن‌هــا بــا دقــت و احتیــاط وســایل لازم را جمــع‌آوری می‌کننــد و بــه خوبــی می‌داننــد کــه بایــد 

بــا احتیــاط عمــل کننــد.
در ایــن حیــن، آرمیتــا بــه ســحر می‌گویــد: مــا بایــد هــر چــه بیشــتر احتیــاط کنیــم، زیــرا هــر 

لحظــه ممکــن اســت در معــرض خطــر قــرار بگیریــم.

احساسات عمیق
ــدواری و  ــن امی ــد. او در عی ــر می‌کش ــه تصوی ــا را ب ــات آرمیت ــی احساس ــه خوب ــش ب ــن بخ ای

ــد. ــس می‌کن ــز ح ــی را نی ــراب و نگران ــجاعت، اضط ش
ــن  ــد و ای ــی می‌کن ــی عمیق ــاس همدل ــا، احس ــوار آن‌ه ــت دش ــان و وضعی ــاد مجروح ــه ی او ب
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ــرد. ــو می‌ب ــه جل ــاس او را ب احس
ایــن بخــش بــا تصمیــم قطعــی آرمیتــا و ســحر بــرای رفتــن بــه خانه‌هــای مجروحــان بــه پایــان 
می‌رســد. ایــن تصمیــم نــه تنهــا نشــان‌دهنده شــجاعت و فــداکاری آن‌هاســت، بلکــه بیانگــر اراده 
قــوی بــرای کمــک بــه دیگــران در شــرایطی اســت کــه نیــاز بــه همدلــی و انســانیت بیشــتر از هــر 

زمــان دیگــری حــس می‌شــود.
ــه  ــت ک ــدی اس ــای جدی ــحر و چالش‌ه ــا و س ــدی آرمیت ــفرهای بع ــاز س ــل، زمینه‌س ــن فص ای
ــادآوری  ــه خواننــده ی ــا آن‌هــا مواجــه خواهنــد شــد. همچنیــن، ایــن فصــل ب آن‌هــا در ادامــه ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــگام بحران‌ه ــد در هن ــتی می‌توان ــانی و دوس ــات انس ــه ارتباط ــد ک می‌کن

نیــروی محــرک عمــل کنــد.

سفر به دل خطر
آرمیتــا بــه ســمت خانه‌هــای مجروحــان مــی‌رود. آن‌هــا بــا احتیــاط و تــرس از دســتگیری، بــه 

ــا منتظــر کمــک هســتند. ــا زخمی‌ه ــه در آن‌ه ــد ک ــی می‌رون خانه‌های
 آرمیتــا بــا دقــت و مهــارت بــه مــداوای آن‌هــا می‌پــردازد و از تجهیــزات پزشــکی خــود اســتفاده 

می‌کنــد. ایــن ســفرها بــه او قــدرت و اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری می‌دهنــد.
ــن  ــه خانه‌هــای مجروحــان اختصــاص دارد. ای ــا ب ــر از خطــر آرمیت ــه ســفر پ ــن بخــش ب در ای
ــان  ــت و نش ــفر اس ــن س ــا در ای ــات آن‌ه ــات و تجربی ــا، احساس ــده چالش‌ه ــش نمایش‌دهن بخ

ــد. ــروز کن ــی ب ــرایط بحران ــد در ش ــی می‌توان ــجاعت و همدل ــه ش ــه چگون ــد ک می‌ده

آغاز سفر
ــه  ــا ب ــا توصیــف صبحــی آغــاز می‌شــود کــه آرمیتــا و ســحر آمــاده می‌شــوند ت ایــن بخــش ب

ــد. ــان برون ــای مجروح خانه‌ه
ــر  ــد و از ه ــع‌آوری می‌کنن ــتی جم ــک کوله‌پش ــکی را در ی ــزات پزش ــت تجهی ــا دق ــا ب  آن‌ه
ــد.  ــد، اســتفاده می‌کنن ــداوای مجروحــان کمــک کن ــا در م ــه آن‌ه ــه ممکــن اســت ب ــزی ک چی
آرمیتــا بــه ســحر می‌گویــد: »مــا بایــد بــه آن‌هــا کمــک کنیــم، حتــی اگــر خطــر داشــته باشــد.« 

ایــن جملــه نمایانگــر عــزم و اراده قــوی اوســت.
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حرکت به سمت خانه‌ها
ــرس و اضطــراب در  ــه خــارج می‌شــوند، احســاس ت ــا و ســحر از خان ــه آرمیت ــه محــض اینک ب
ــا  ــرات و درگیری‌ه ــار تظاه ــوز آث ــه هن ــد ک ــی می‌رون ــه خیابان‌های ــا ب دلشــان وجــود دارد. آن‌ه
در آن‌هــا وجــود دارد. هــر قدمــی کــه برمی‌دارنــد، نگرانــی از شناســایی شــدن و دســتگیری آن‌هــا 

ــرد. ــه جلــو می‌ب ــه مجروحــان، آن‌هــا را ب ــرای کمــک ب را بیشــتر می‌کنــد؛ امــا عشــق و اراده ب
آرمیتــا و ســحر در مســیر خــود بــا چالش‌هــای مختلفــی روبــرو می‌شــوند. آن‌هــا بایــد مراقــب 
حضــور مأمــوران رژیــم باشــند و از هرگونــه توجــه غیرضــروری دوری کننــد. در یکــی از لحظــات، 
آن‌هــا متوجــه می‌شــوند کــه یــک گــروه از مأمــوران در نزدیکــی محــل هســتند و بایــد ســریعاً 

پنهــان شــوند. ایــن لحظــه‌، تنــش و اضطــراب را بــه اوج می‌بــرد.
پــس از عبــور از خطــرات و بــا احتیــاط، آرمیتــا و ســحر بــه اولیــن خانــه‌ای کــه مــورد نظرشــان 

ــند. ــت، می‌رس اس
ــا  ــا ب ــه شــدت آســیب‌دیده در انتظــار کمــک هســتند. آرمیت ــد مجــروح ب ــه، چن ــن خان  در ای
دقــت و مهــارت بــه مــداوای آن‌هــا می‌پــردازد. او بــه هــر یــک از مجروحــان توجــه ویــژه‌ای دارد 

و ســعی می‌کنــد تــا آن‌هــا را از نظــر روحــی و روانــی نیــز تقویــت کنــد.
آرمیتــا در حیــن درمــان یکــی از مجروحــان، داســتان او را می‌شــنود. او متوجــه می‌شــود کــه 
ــر ظلــم ایســتادگی کــرده و اکنــون آســیب دیــده اســت.  ایــن فــرد نیــز ماننــد خــود او، در براب
ایــن تجربــه عاطفــی بــرای آرمیتــا عمیقــاً تأثیرگــذار اســت و او را بــه یــاد اهــداف و آرمان‌هــای 

ــدازد. ــش می‌ان بزرگ
ــر  ــق خاط ــی و تعل ــد، احســاس همدل ــان می‌کنن ــه درم ــر مجروحــی ک ــا ه ــحر ب ــا و س آرمیت

ــد.  ــدا می‌کنن ــتری پی بیش
ــتادگی  ــرات ایس ــا و خط ــر چالش‌ه ــا در براب ــد ت ــدرت می‌ده ــا ق ــه آن‌ه ــات ب ــن احساس ای
کننــد. آن‌هــا بــه یکدیگــر قــوت قلــب می‌دهنــد و هــر دو می‌داننــد کــه ایــن کار، نــه تنهــا یــک 

وظیفــه، بلکــه یــک رســالت انســانی اســت.
ــان  ــحرپس از درم ــا و س ــد. آرمیت ــان می‌رس ــه پای ــد ب ــت و امی ــاس رضای ــا احس ــش ب ــن بخ ای
ــک  ــه کم ــد و ب ــر برون ــای دیگ ــه خانه‌ه ــه ب ــد ک ــم می‌گیرن ــه، تصمی ــن خان ــان در ای مجروح
مجروحــان بیشــتری بشــتابند. ایــن تصمیــم نــه تنهــا نشــان‌دهنده شــجاعت و فــداکاری آن‌هاســت، 
ــش،  ــن بخ ــت. ای ــتر اس ــای بیش ــات جان‌ه ــرای نج ــاش ب ــده و ت ــه آین ــد ب ــر امی ــه بیانگ بلک
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زمینه‌ســاز تعامــات و چالش‌هــای بعــدی آرمیتــا و ســحر اســت و بــه خواننــده یــادآوری می‌کنــد 
ــر باشــد. ــرای تغیی ــزرگ ب ــی ب ــد نیروی ــی می‌توان ــه در شــرایط ســخت، شــجاعت و همدل ک

چالش‌های جدید
بــا گذشــت زمــان، خطــرات بیشــتر می‌شــوند. مامــوران رژیــم بــه دنبــال مجروحــان هســتند و 
آرمیتــا و ســحر بایــد بــا احتیــاط بیشــتری عمــل کننــد. آن‌هــا شــب‌ها را بیــدار می‌ماننــد و هــر 
ــا احتیــاط انجــام می‌دهنــد. آرمیتــا بــه ســحر می‌گویــد: »مــا نمی‌توانیــم اجــازه  حرکتشــان را ب

دهیــم کــه آن‌هــا بــه ایــن مجروحــان دسترســی پیــدا کننــد. مــا بایــد آن‌هــا را نجــات دهیــم.«
ــحر در  ــا و س ــه آرمیت ــردازد ک ــتری می‌پ ــرات بیش ــا و خط ــی چالش‌ه ــه بررس ــش ب ــن بخ ای
ــه وضــوح نشــان‌دهنده  ــن فصــل ب ــرو می‌شــوند. ای ــا روب ــا آن‌ه ــه مجروحــان ب مســیر کمــک ب
ــی آن‌هــا و همچنیــن تأثیــرات روحــی و عاطفــی ایــن چالش‌هاســت. ــی و بیرون تنش‌هــای درون

تغییر در اوضاع
ــی در اوضــاع امنیتــی تهــران آغــاز می‌شــود. پــس از  ــا توصیــف تغییــرات ناگهان ــن فصــل ب ای
ــی از  ــان، خبرهای ــای مجروح ــه خانه‌ه ــحر ب ــا و س ــز آرمیت ــفرهای موفقیت‌آمی ــد روز از س چن

ــد. ــوش می‌رس ــه گ ــم ب ــرکوب‌گرانه رژی ــات س ــش اقدام افزای
ــه و در  ــالان و مجروحــان آســیب‌دیده پرداخت ــه جســتجوی فع ــه شــدت ب ــی ب ــوران امنیت مأم

ــد. ــدا کرده‌ان ــتری پی ــور بیش ــا حض خیابان‌ه

احساس ترس و اضطراب
ــتری  ــراب بیش ــرس و اضط ــاس ت ــحر احس ــا و س ــه آرمیت ــود ک ــث می‌ش ــرات باع ــن تغیی ای
کننــد. آن‌هــا هــر بــار کــه بــه خیابان‌هــا می‌رونــد، نگــران شناســایی شــدن و دســتگیری خــود 
ــتگیر  ــا دس ــر م ــم. اگ ــتری کنی ــاط بیش ــد احتی ــا بای ــد: »م ــحر می‌گوی ــه س ــا ب ــتند. آرمیت هس
ــی  ــان‌دهنده نگران ــه نش ــن جمل ــد.« ای ــک کن ــان کم ــه مجروح ــد ب ــس نمی‌توان ــویم، هیچ‌ک ش

ــرای ایمنــی خــود و دیگــران اســت. ــا ب عمیــق آرمیت

خطرات جدید
در ایــن فصــل، آرمیتــا و ســحر بــا خطــرات جدیــدی روبــرو می‌شــوند. آن‌هــا متوجــه می‌شــوند 
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ــرار  ــوران ق ــب مأم ــد، تحــت تعقی ــرده بودن ــا کمــک ک ــه آن‌ه ــه ب ــی ک ــه برخــی از مجروحان ک
ــان دیگــری در  ــر زم ــا و ســحر بیشــتر از ه ــه آرمیت ــث می‌شــود ک ــن موضــوع باع ــد. ای گرفته‌ان
ــد و از  ــزی کنن ــت بیشــتری برنامه‌ری ــا دق ــد ب ــا بای ــد. آن‌ه ــرار بگیرن ــل ق ــر خطــرات محتم براب

ــا دیگــران پرهیــز کننــد. ــه تمــاس غیرضــروری ب هرگون

حضور در میدان
ــا  ــد؛ ام ــه میــدان برون ــه مجروحــان، ب ــرای کمــک ب ــد کــه ب ــا و ســحر تصمیــم می‌گیرن آرمیت
ــدان،  ــه ســمت می ــت ب ــن حرک ــد. در حی ــاط بیشــتری عمــل می‌کنن ــا احتی ــا ب ــار، آن‌ه ــن ب ای
آن‌هــا بــه تظاهراتــی برخــورد می‌کننــد کــه بــه شــدت تحــت نظــر مأمــوران اســت. ایــن لحظــه 
تنــش و اضطــراب را بــه اوج می‌رســاند و آن‌هــا بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه آیــا بایــد بــه میــدان 

برونــد یــا خیــر.

حمایت از یکدیگر
ــر  ــه یکدیگ ــا ب ــد. آن‌ه ــت می‌کنن ــر حمای ــی از یکدیگ ــه خوب ــن فصــل ب ــا و ســحر در ای آرمیت
ــا  ــد. آرمیت ــه کنن ــا غلب ــر ترس‌ه ــت، ب ــه مثب ــا روحی ــد ب ــد و ســعی می‌کنن ــب می‌دهن ــوت قل ق
ــه  ــد ب ــا بای ــد. م ــف کن ــا را متوق ــرس م ــه ت ــم ک ــم بگذاری ــا نمی‌توانی ــد: »م ــحر می‌گوی ــه س ب

ــت. ــجاعت آن‌هاس ــان‌دهنده اراده و ش ــه نش ــن جمل ــم.« ای ــه دهی ــان ادام مأموریت‌م

تجربه‌های جدید
ــه  ــی ب ــه مجروح ــوند ک ــه می‌ش ــد، متوج ــه می‌کنن ــا مراجع ــه آن‌ه ــه ب ــا ک ــی از خانه‌ه در یک

ــاز دارد. ــوری نی ــه کمــک ف ــه اســت و ب شــدت آســیب‌دیده در حــال نال
ــرس  ــن کار، احساســات مختلطــی از ت ــردازد و در حی ــداوای او می‌پ ــه م ــه ســرعت ب ــا ب آرمیت
ــا  ــه آنج ــوران ب ــت مأم ــن اس ــه ممک ــر لحظ ــه ه ــد ک ــد. او می‌دان ــه می‌کن ــئولیت را تجرب و مس

ــد. ــا را شناســایی کنن ــد و آن‌ه بیاین
ایــن بخــش بــا لحظــه‌ای تنــش‌زا و هیجان‌انگیــز بــه پایــان می‌رســد. آرمیتــا و ســحر در حیــن 
مــداوای مجروحــان، وحشــت ایــن را دارنــد کــه مبــادا مامــوران سربرســند و بایــد تصمیــم بگیرنــد 

کــه آیــا بایــد بــه کار خــود ادامــه دهنــد یــا از آنجــا فــرار کننــد.
 ایــن لحظــه نمایانگــر چالش‌هــای واقعــی و خطراتــی اســت کــه آن‌هــا بــا آن‌هــا روبــرو هســتند 
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ــختی‌ها  ــر س ــد در براب ــی می‌توان ــجاعت و همدل ــه ش ــه چگون ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــه خوب و ب
ایســتادگی کنــد.

ایــن بخــش، زمینه‌ســاز تحــولات بعــدی و تصمیمــات مهمــی اســت کــه آرمیتــا و ســحر بایــد 
ــی، شــجاعت و  ــه در شــرایط بحران ــد ک ــادآوری می‌کن ــده ی ــه خوانن ــد و ب ــده اتخــاذ کنن در آین

ــه عنــوان نیرویــی قــوی عمــل کنــد. ــد ب ــی می‌توان همدل

فرار از بیمارستان
آرمیتــا و ســحر تصمیــم می‌گیرنــد کــه تعــدادی از مجروحــان را از بیمارســتان فــراری دهنــد. 
آن‌هــا بــا اســتفاده از لباس‌هــای پرســتاری و ترفندهــای مختلــف وحــذف نــام بیمــاران از لیســت 
ــد.  ــل کنن ــا منتق ــه آرمیت ــه خان ــان را ب ــوند مجروح ــق می‌ش ــکاری ســحر، موف ــا هم ــرش ب پذی
ایــن کار نیــاز بــه شــجاعت و هوشــیاری زیــادی دارد، امــا آن‌هــا بــه خاطــر انســانیت و عشــق بــه 

هموطنانشــان هــر خطــر را بــه جــان خریدنــد.
ایــن بخــش بــه یــک نقطــه عطــف در داســتان می‌پــردازد، جایــی کــه آرمیتــا و ســحر تصمیــم 
می‌گیرنــد تعــدادی از مجروحــان را از بیمارســتان فــراری دهنــد. ایــن بخــش نمایانگــر شــجاعت، 

فــداکاری و تنش‌هــای جدیــدی اســت کــه آن‌هــا بــا آن‌هــا مواجــه می‌شــوند.

وضعیت بیمارستان
ــه  ــحر متوج ــا و س ــود. آرمیت ــاز می‌ش ــتان آغ ــت بیمارس ــف وضعی ــا توصی ــش ب ــن بخ در ای
می‌شــوند کــه تعــداد مجروحــان بــه شــدت آســیب‌دیده در بیمارســتان افزایــش یافتــه و شــرایط 

بــه شــدت بحرانــی اســت.
ــتان خــودداری  ــه بیمارس ــه ب ــتگیری، از مراجع ــرس از دس ــل ت ــه دلی ــان، ب  برخــی از مجروح
ــه بیمارســتان‌ها بیشــتر شــده و آن‌هــا  ــم و نظامیــان ب می‌کننــد. در عیــن حــال، فشــارهای رژی

ــه دنبــال شناســایی فعــالان و مجروحــان هســتند. ب

تصمیم شجاعانه
آرمیتــا و ســحر بــه ایــن نتیجــه می‌رســند کــه بایــد دســت بــه یــک اقــدام شــجاعانه بزننــد و 

تعــدادی از مجروحــان را از بیمارســتان فــراری دهنــد.
 ایــن تصمیــم بــرای آن‌هــا بســیار ســخت اســت، امــا عشــق و تعهــد بــه هموطنانشــان آن‌هــا 
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ــا کمــک  ــه آن‌ه ــم ب ــا نتوانی ــر م ــد: »اگ ــه ســحر می‌گوی ــا ب ــد. آرمیت ــن کار وادار می‌کن ــه ای را ب
کنیــم، چــه کســی ایــن کار را خواهــد کــرد؟«

برنامه‌ریزی برای فرار
ــکی و  ــزات پزش ــتفاده از تجهی ــا اس ــه ب ــد ک ــم می‌گیرن ــک، تصمی ــب تاری ــک ش ــان در ی آن
ــت  ــه دق ــحر ب ــا و س ــد. آرمیت ــارج کنن ــتان خ ــان را از بیمارس ــتاری، مجروح ــای پرس لباس‌ه
ــد.  ــه انجــام دهن ــه صــورت مخفیان ــز را ب ــا همــه چی ــد ت ــد و ســعی می‌کنن ــزی می‌کنن برنامه‌ری

ــد. ــته باش ــدی داش ــب ج ــد عواق ــتباه می‌توان ــر اش ــه ه ــد ک ــا می‌دانن آن‌ه

حرکت به سمت بیمارستان
در حیــن حرکــت بــه ســمت بیمارســتان، احســاس تــرس و اضطــراب در دل هــر دو وجــود دارد. 
ــه  ــد. در ایــن حیــن، آرمیتــا ب آن‌هــا بایــد مراقــب باشــند کــه تحــت نظــر مأمــوران قــرار نگیرن
ســحر می‌گویــد: »بایــد آرامــش خــود را حفــظ کنیــم و فقــط بــر روی هدفمــان تمرکــز کنیــم.« 
ــن  ــرا در ای ــه چ ــد ک ــادآوری می‌کن ــا ی ــه آن‌ه ــد و ب ــب می‌ده ــوت قل ــا ق ــه آن‌ه ــه ب ــن جمل ای

ــد. ــرار گرفته‌ان ــیر ق مس

مواجهه با چالش‌ها
ــرو می‌شــوند. آن‌هــا  ــادی روب ــا چالش‌هــای زی ــا و ســحر ب ــه بیمارســتان، آرمیت پــس از ورود ب
ــی امــن منتقــل کننــد. در  ــه مکان ــه ســرعت مجروحــان را شناســایی کــرده و آن‌هــا را ب ــد ب بای
ایــن حیــن، آن‌هــا متوجــه می‌شــوند کــه برخــی از مأمــوران در حــال گشــت‌زنی در بیمارســتان 

ــه اوج می‌رســاند. ــن لحظــه تنــش و اضطــراب را ب هســتند. ای

فرار با مجروحان
آرمیتــا و ســحر بــا ســرعت و دقــت بــه مــداوای مجروحــان می‌پردازنــد و آن‌هــا را آمــاده فــرار 
ــه شــدت زخمــی  می‌کننــد. در ایــن لحظــه، آرمیتــا متوجــه می‌شــود کــه یکــی از مجروحــان ب
ــرایط  ــی در ش ــه حت ــرد ک ــم می‌گی ــوری دارد. او تصمی ــک ف ــه کم ــاز ب ــت و نی ــوش اس و بی‌ه

بحرانــی، بــه او کمــک کنــد.
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لحظه تنش‌زا
در حیــن فــرار، آرمیتــا و ســحر صــدای پاهــای مأمــوران را می‌شــنوند و بایــد تصمیــم 
بگیرنــد کــه آیــا بایــد بــه کار خــود ادامــه دهنــد یــا از آنجــا فــرار کننــد. ایــن لحظــه نمایانگــر 
ــا شــجاعت  ــا آن‌هــا روبــرو هســتند. آرمیتــا ب چالش‌هــای واقعــی و خطراتــی اســت کــه آن‌هــا ب
تصمیــم می‌گیــرد کــه بایــد بــه مجروحــان کمــک کنــد، زیــرا هیچ‌کــس دیگــری وجــود نــدارد 

کــه ایــن کار را انجــام دهــد.
ــا و ســحر  ــان می‌رســد. آرمیت ــه پای ــر از تنــش ب ــا یــک لحظــه هیجان‌انگیــز و پ ایــن بخــش ب
در حــال فــرار از بیمارســتان هســتند و بایــد ســریعاً بــه مکانــی امــن برســند. ایــن فصــل نمایانگــر 
ــی نشــان  ــه خوب ــر خطــرات و چالش‌هــای واقعــی اســت و ب ــا در براب ــداکاری آن‌ه شــجاعت و ف
می‌دهــد کــه چگونــه عشــق و همدلــی می‌توانــد در شــرایط بحرانــی نیرویــی قــوی بــرای تغییــر 

و نجــات باشــد.
ایــن فصــل، زمینه‌ســاز تحــولات بعــدی و تصمیمــات مهمــی اســت کــه آرمیتــا و ســحر بایــد 
در آینــده اتخــاذ کننــد و بــه خواننــده یــادآوری می‌کنــد کــه در زمان‌هــای ســخت، شــجاعت و 

ــه عنــوان یــک نیــروی محــرک عمــل کنــد. ــد ب انســانیت می‌توان

درمان و همدلی
 در خانــه آرمیتــا، مجروحــان تحــت مراقبت‌هــای پزشــکی قــرار می‌گیرنــد. آرمیتــا بــا دلســوزی 
ــه  ــد. او ب ــه می‌ده ــا روحی ــه آن‌ه ــی ب ــر فرصت ــد و در ه ــا رســیدگی می‌کن ــه آن‌ه و شــجاعت ب
ــما  ــار ش ــا در کن ــد. م ــرای آزادی می‌جنگی ــه ب ــتید ک ــی هس ــما قهرمانان ــد: »ش ــا می‌گوی آن‌ه

ــا زمانــی کــه نفــس می‌کشــیم، شــما را تنهــا نخواهیــم گذاشــت.« هســتیم و ت
ــق  ــی عمی ــاط عاطف ــان مجروحــان و ارتب ــا و ســحر در درم ــای آرمیت ــه تلاش‌ه ــن بخــش ب ای
آن‌هــا بــا بیمــاران اختصــاص دارد. ایــن فصــل بــه خوبــی نشــان‌دهنده اهمیــت همدلــی، محبــت 

ــت. ــی اس ــای بحران ــد در زمان‌ه و امی

بازگشت به خانه
ایــن فصــل بــا توصیــف لحظــه‌ای آغــاز می‌شــود کــه آرمیتــا و ســحرپس از فــرار موفقیت‌آمیــز 

از بیمارســتان بــه خانــه آرمیتــا برمی‌گردنــد.
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 آن‌هــا بــا خــود تعــدادی از مجروحــان را بــه خانــه آورده‌انــد و حــالا بایــد بــه ســرعت شــروع 
بــه درمــان آن‌هــا کننــد. فضــای خانــه پــر از اضطــراب و نگرانــی اســت، امــا در عیــن حــال، امیــد 

و عشــق نیــز در آن جــاری اســت.

آماده‌سازی برای درمان
ــد.  ــاده می‌کنن ــزات پزشــکی ودارو و پانســمان را آم ــت و ســرعت تجهی ــا دق ــا و ســحر ب آرمیت

آن‌هــا بــه هــر مجروحــی کــه در خانــه حضــور دارد، 
توجــه ویــژه‌ای می‌کننــد و ســعی می‌کننــد تــا هرچــه زودتــر بــه آن‌هــا کمــک کننــد. آرمیتــا 
ــد احســاس  ــم. هیــچ کــس نبای ــه همــه آن‌هــا رســیدگی کنی ــد ب ــا بای ــد: »م ــه ســحر می‌گوی ب

ــی عمیــق اوســت. تنهایــی کنــد.« ایــن جملــه نشــان‌دهنده احســاس مســئولیت و همدل
آرمیتــا بــه درمــان یکــی از مجروحــان می‌پــردازد کــه بــه شــدت آســیب دیــده و در حــال درد و 
ــه  ــن کار، از او می‌خواهــد ک ــد و در حی ــت زخم‌هــای او را پانســمان می‌کن ــا دق ــه اســت. او ب نال
دربــاره آنچــه برایــش اتفــاق افتــاده صحبــت کنــد. ایــن گفتگــو بــه مجــروح روحیــه می‌دهــد و 

بــه آرمیتــا نیــز کمــک می‌کنــد تــا بهتــر او را درک کنــد.
در طــول درمــان، آرمیتــا متوجــه می‌شــود کــه هــر مجــروح داســتان خــاص خــود را دارد. او 
ــرار  ــا آن‌هــا برق ــری ب ــی و ارتبــاط عاطفــی عمیق‌ت ــن داســتان‌ها، احســاس همدل ــا شــنیدن ای ب
می‌کنــد. ایــن احساســات بــه آرمیتــا انگیــزه بیشــتری می‌دهــد تــا بــه کارش ادامــه دهــد و بــه 

دیگــران کمــک کنــد.
ــز  ــه هرگ ــد ک ــا می‌گوی ــه آن‌ه ــد و ب ــه می‌ده ــان روحی ــه مجروح ــداوا، ب ــن م ــا در حی آرمیت
امیدشــان را گــم نکننــد. او می‌گویــد: »شــما قهرمانــان هســتید. هــر کجــا کــه هســتید، بایــد بــه 
یــاد داشــته باشــید کــه مــا در کنــار شــما هســتیم.« ایــن کلمــات بــه مجروحــان قــدرت می‌دهــد 

و بــه آن‌هــا یــادآوری می‌کنــد کــه هنــوز امیــدی وجــود دارد.
آرمیتــا و ســحر در حیــن درمــان بــا چالش‌هــای مختلفــی روبــرو می‌شــوند. برخــی از 
ــا  ــد. ام ــاع می‌کنن ــان امتن ــه درم ــد شــده و از ادام ــاد، ناامی ــج زی ــل درد و رن ــه دلی مجروحــان ب
آرمیتــا بــا صبــر و محبــت ســعی می‌کنــد آن‌هــا را تشــویق کنــد و بــه آن‌هــا یــادآوری کنــد کــه 

ــد ادامــه دهنــد. ــد کــه بای هــر یــک از آن‌هــا داســتانی دارن
این فصل همچنین بر روی دوستی و همکاری میان آرمیتا وسحر تأکید دارد. 

ــا همدیگــر در حیــن درمــان مجروحــان کار می‌کننــد و بــه یکدیگــر کمــک می‌کننــد  آن‌هــا ب
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ــار عاطفــی ایــن تجربه‌هــا کاســته شــود. ایــن همــکاری، نشــان‌دهنده قــدرت دوســتی و  ــا از ب ت
ــت در زمان‌هــای ســخت اســت. حمای

ــه  ــد ک ــاس می‌کنن ــاش، احس ــر از کار و ت ــب پ ــک ش ــدن ی ــس از گذران ــحر پ ــا و س آرمیت
ــل  ــن فص ــد. ای ــات دهن ــج نج ــا را از درد و رن ــد و آن‌ه ــک کنن ــان کم ــه مجروح ــته‌اند ب توانس
نمایانگــر قــدرت همدلــی و انســانیت اســت و بــه خواننــده یــادآوری می‌کنــد کــه در زمان‌هــای 
بحرانــی، عشــق و حمایــت می‌توانــد بــه عنــوان نیرویــی قــوی عمــل کند.ایــن فصــل، زمینه‌ســاز 
تعامــات و چالش‌هــای بعــدی آرمیتــا و ســحر اســت و بــه وضــوح نشــان می‌دهــد کــه چگونــه 
ــد را در دل دیگــران  ــد و امی ــه کنن ــر مشــکلات غلب ــی و عشــق، ب ــا همدل ــد ب انســان‌ها می‌توانن

زنــده نگــه دارنــد.

صداهایی از دل خطر
پــس از گذشــت حــدود یــک ســال، یکــی از مجروحــان کــه آرمیتــا بــه او کمــک کــرده بــود، 
ــرای  ــن موضــوع ب ــو می‌دهــد و ای ــا را ل ــام آرمیت ــا ن ــرد در بازجویی‌ه ــن ف دســتگیر می‌شــود. ای

ــزرگ تبدیــل می‌شــود. ــه یــک چالــش ب او و ســحر ب
ــد  ــرد و بای ــرار گی ــب ق ــت تعقی ــه زودی تح ــت ب ــن اس ــه ممک ــود ک ــه می‌ش ــا متوج آرمیت

ــرد. ــخت بگی ــی س تصمیم
ــد،  ــا و ســحر انجــام داده‌ان ــه آرمیت ــی ک ــای اقدامات ــب و پیامده ــه بررســی عواق ــن بخــش ب ای
ــوند.  ــه می‌ش ــا مواج ــا آن‌ه ــا ب ــه آن‌ه ــدی اســت ک ــای جدی ــردازد و نشــان‌دهنده چالش‌ه می‌پ

ــد دارد. ــوی شــخصیت‌ها تأکی ــر روی احساســات و اراده ق ــن فصــل تنــش‌زا اســت و ب ای

عواقب فرار از بیمارستان
درایــن فصــل بــا توصیــف وضعیــت پــس از فــرار آرمیتــا و ســحر از بیمارســتان آغــاز می‌شــود. 
ــه و  ــاب یافت ــی بازت ــه اقداماتشــان در رســانه‌ها و شــبکه‌های اجتماع ــا متوجــه می‌شــوند ک آن‌ه
بــه ســرعت بــه خبــر داغ تبدیــل شــده اســت. ایــن موضــوع باعــث می‌شــود کــه فشــار بــر روی 

آن‌هــا افزایــش یابــد و امنیتشــان بــه خطــر بیفتــد.
ــال  ــه دنب ــم ب ــوران رژی ــه مأم ــد ک ــا می‌دانن ــران هســتند. آن‌ه ــه شــدت نگ ــا و ســحر ب آرمیت
آن‌هــا هســتند و احتمــال دستگیریشــان افزایــش یافتــه اســت. آرمیتــا بــه ســحر می‌گویــد: »مــا 
ــه  ــن جمل ــود.« ای ــام می‌ش ــز تم ــه چی ــویم، هم ــتگیر ش ــر دس ــم. اگ ــل کنی ــریع‌تر عم ــد س بای
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ــی عمیــق آن‌هاســت. نمایانگــر احســاس اضطــراب و نگران
ــزی  ــا برنامه‌ری ــد و از آنج ــن برون ــکان ام ــک م ــه ی ــه ب ــد ک ــم می‌گیرن ــحر تصمی ــا و س آرمیت
کننــد. آن‌هــا تــاش می‌کننــد تــا بــا مشــاوره از ســاموئل، اطلاعــات به‌روزتــری دربــاره وضعیــت 
خــود و مجروحــان بــه دســت آورنــد. ایــن تلاش‌هــا نشــان‌دهنده عــزم و اراده آن‌هــا بــرای ادامــه 

کار و کمــک بــه دیگــران اســت.

تماس با ساموئل
ــاره  ــی درب ــه آن‌هــا اطلاعات ــد. او ب ــا ســاموئل تمــاس میگیرن ــا و ســحر ب ــن فصــل، آرمیت در ای
وضعیــت فعلــی و خطــرات احتمالــی می‌دهــد. ســاموئل بــه آن‌هــا می‌گویــد: »شــما بایــد مراقــب 
باشــید. هــر حرکــت شــما تحــت نظــارت اســت.« ایــن هشــدار بــه آن‌هــا یــادآوری می‌کنــد کــه 

بایــد هــر قدمــی را بــا احتیــاط بردارنــد.
ــورت  ــاموئل مش ــا س ــد و ب ــت می‌کن ــده صحب ــش آم ــت پی ــورد وضعی ــحر در م ــا س ــا ب آرمیت

می کننــد. 
ــرک  ــور را ت ــد کش ــد و بای ــران بمانن ــد در ته ــر نمی‌توانن ــه دیگ ــوند ک ــه می‌ش ــا متوج آن‌ه
کننــد. ایــن تصمیــم بــرای آرمیتــا بســیار ســخت اســت، زیــرا او عاشــق وطنــش اســت و همســر و 

ــود. ــا دور ش ــد از آنه ــدش و نمی‌خواه فرزن
آرمیتــا و ســحر تصمیــم می‌گیرنــد کــه بــه صــورت مخفیانــه کشــور را تــرک کننــد. آن‌هــا از 
ــه ســفر  ــد و ب ــد، خداحافظــی می‌کنن ــا کمــک کــرده بودن ــه آن‌ه ــه ب ــی ک دوســتان و مجروحان
خــود بــه ســمت یــک ســرزمین جدیــد می‌پردازنــد. قلــب آرمیتــا ســنگین اســت، امــا او می‌دانــد 

کــه ایــن تصمیــم بــرای حفــظ جانــش ضــروری اســت.

شروعی جدید
ــاره زندگــی  آرمیتــا و ســحر بــه یــک کشــور دیگــر می‌رســند و در آن‌جــا ســعی می‌کننــد دوب
خــود را بســازند. او هرگــز فرامــوش نمی‌کنــد کــه در وطنــش چــه بــر او گذشــته اســت و همیشــه 

بــه یــاد مجروحــان و هموطنانــش اســت.

یادآوری قهرمانان
ــه  ــده نگ ــا را زن ــاد آن‌ه ــان را بنویســد و ی ــه داســتان‌های قهرمان ــرد ک ــم میگی ســاموئل تصمی
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دارد. او تصمیــم می گیــرد کتابــی دربــاره تجربیــات افــراد در میــدان مبــارزه و تاریخچــه کشــته 
شــده گان را بنویســد، تــاش می‌کنــد تــا صــدای آن‌هــا را بــه گــوش دیگــران برســاند و بــه یــاد 

آن‌هــا بمانــد.
در ایــن بخــش بــه یــادآوری قهرمانانــی می‌پــردازد کــه در مســیر مبــارزه بــرای آزادی و حقــوق 
شــهروندی جــان خــود را فــدای دیگــران کرده‌انــد. ایــن فصــل بــه بررســی تأثیــر ایــن قهرمانــان 

بــر آرمیتــا و ســحر و انگیزه‌هــای آن‌هــا بــرای ادامــه کار می‌پــردازد.

تأمل در گذشته
ــا  ــرای آزادی م ــانی ب ــه کس ــه چ ــیم ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــد ب ــا بای ــد: »م ــاموئل می‌گوی س
ــه  ــان واقعــی هســتند.« ایــن جملــه نمایانگــر احتــرام عمیــق آن‌هــا ب ــد. آن‌هــا قهرمان جنگیده‌ان

ــد. ــتادگی کرده‌ان ــر ایس ــوق بش ــرای حق ــارزه ب ــا در راه مب ــش از آن‌ه ــه پی ــت ک ــانی اس کس
»مــا فرامــوش نکرده‌ایــم... نــه آن دردهــا را، نــه آن قهرمانــان خامــوش را. ایــن صــدای زخمــی، 

هنــوز زنــده اســت.«

داستان قهرمانان
ــرایط  ــخت‌ترین ش ــه در س ــد ک ــی می‌افتن ــتان‌های قهرمانان ــاد داس ــه ی ــاموئل ب ــا و س آرمیت
ــه  ــد ک ــت می‌کنن ــروف و ناشــناخته‌ای صحب ــا از شــخصیت‌های مع ــد. آن‌ه ــارزه پرداختن ــه مب ب
ــا شــجاعت و فــداکاری، در برابــر ظلــم ایســتادگی کرده‌انــد. ایــن داســتان‌ها بــه آن‌هــا انگیــزه  ب

ــوده اســت. ــز آســان نب ــرای آزادی هرگ ــارزه ب ــه مب ــد ک ــادآوری می‌کن ــد و ی می‌ده
ــدرت  ــان‌دهنده ق ــان، نش ــجاع و مهرب ــتاری ش ــا، پرس ــتان آرمیت ــانیت در داس ــجاعت و انس ش
ــه  ــوی، ن ــزرگ و اراده‌ای ق ــی ب ــا قلب ــت. او ب ــر سختی‌هاس ــجاعت در براب ــداکاری و ش ــق، ف عش
ــه آن‌هــا امیــد و شــجاعت بخشــید. داســتان آرمیتــا  تنهــا جــان انســان‌ها را نجــات داد، بلکــه ب
ــرای آزادی و  ــه تنهــا داســتان یــک قهرمــان اســت، بلکــه داســتان تمــام کســانی اســت کــه ب ن
انســانیت می‌جنگنــد. الهــام از درد پــس از گذشــت بیــش یــک ســال از قیــام 1401، آرمیتــا بــه 
یــاد مجروحــان و کشته‌شــدگان آن روزهــا، ســاموئل تصمیــم می‌گیــرد کتابــی بنویســد کــه یــاد 

آن‌هــا را زنــده نگــه دارد. 
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جمع‌آوری داستان‌ها
ســاموئل بــه همــراه دوســتانش علــی رضــا، مهــران، بیتــا، ســپهر، زهــرا و مهــدی همســر زهــرا و 
ــدگان  ــای کشته‌ش ــان و خانواده‌ه ــتان‌های مجروح ــع‌آوری داس ــه جم ــروع ب ــتانش ش ــه دوس بقی
ــع آوری  ــراد را جم ــتان اف ــام و داس ــاموئل ن ــت س ــم و هدای ــکاری ه ــا هم ــا ب ــد. آن‌ه می‌کنن
می کننــد هــر داســتانی کــه می‌شــنوند، قلبشــان را پــر از درد و امیــد می‌کنــد. آرمیتــا 

ــند. ــرون برس ــای بی ــوش دنی ــه گ ــد ب ــتان‌ها بای ــن داس ــه ای ــد ک می‌دان
نوشــتن ایــن کتــاب بــرای ســاموئل و بیتــا و همســرش ســپهر و باقــی دوســتان کــه در هیئــت 
تحریریــه چالش‌هــای زیــادی بــه همــراه دارنــد. آن‌هــا بایــد بــا خاطــرات تلــخ و دردنــاک افــراد 
روبــرو شــوند و در عیــن حــال، تــاش کننــد تــا ایــن داســتان‌ها را بــه بهتریــن نحــو بیــان کننــد.

ــه گــوش  ــان را ب ــن قهرمان ــد صــدای ای ــا بای ــد: »م ــه ســاموئل می‌گوی ــا و زهــرا ب ــا، بیت  آرمیت
ــن و  ــد م ــاموئل می گوی ــه س ــرا ب ــوند. زه ــوش ش ــد فرام ــز نبای ــا هرگ ــانیم. آن‌ه ــران برس دیگ
همســرم کار تایــپ و ویراســتاری می کنیــم. بیتــا و بقیــه دوســتان در قســمت تهیــه گــزارش و 
مصاحبــه بــا خانــواده هــا را بــه عهــده می گیرنــد و ســپهر همســر بیتــا وظیفــه طراحــی جلــد را 

ــد می خــورد. ــید کلی ــم بخش ــز نخواهی ــروژه هرگ ــب پ ــن ترتی ــرد. بدی می پذی

یافتن صدای قهرمانان
ــه و ســاموئل متوجــه می‌شــوند کــه هــر یــک  در حیــن جمــع‌آوری داســتان‌ها، گــروه تحریری
ــن  ــا ای ــد. آن‌هــا تــاش می‌کننــد ت از کشته‌شــدگان و مجروحــان، داســتان خــاص خــود را دارن

ــه تصویــر بکشــند.  ــا جزئیــات و احساســات واقعــی ب داســتان‌ها را ب
ــر  ــوند و ب ــری ش ــات عمیق‌ت ــر احساس ــز درگی ــان نی ــه خودش ــود ک ــث می‌ش ــن کار باع ای

ــود. ــزوده ش ــروژه اف ــن پ ــه ای ــان ب تعهدش

نوشتن و ویرایش
پــس از جمــع‌آوری کافــی از داســتان‌ها، بیتــا، ســپهر و زهــرا بــه نوشــتن و ویرایــش متــن کتــاب 
می‌پردازنــد. آن‌هــا ســاعت‌های متوالــی را صــرف نوشــتن می‌کننــد و در ایــن فرآینــد، بــه یکدیگــر 
ــاموئل  ــد. س ــان کنن ــو بی ــن نح ــه بهتری ــود را ب ــات خ ــات و تجربی ــا احساس ــد ت ــک می‌کنن کم

می‌نویســد: »هرگــز نخواهیــم بخشــید، زیــرا یــاد آن‌هــا همیشــه در دل مــا زنــده خواهــد بــود.«
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مواجهه با موانع
در حیــن کار بــر روی کتــاب، هیئــت تحریریــه و ســاموئل بــا موانــع زیــادی روبــرو می‌شــوند. از 
جملــه تــرس از هجمــه هــا، فشــارهای اجتماعــی و حتــی نگرانی‌هــای مالــی. امــا آنهــا هرگــز از 

ــه کار خــود ادامــه می‌دهنــد. ــا شــجاعت ب هــدف خــود دســت نمی‌کشــند و ب

انتشار کتاب
 نهایتــاً، پــس از ماه‌هــا کار ســخت، کتــاب »هرگــز نخواهیــم بخشــید« آمــاده می‌شــود. ســاموئل 
ــاب  ــن کت ــا شــرایط ای ــا ناشــرانی کــه ب ــا ب ــد. آن‌ه ــاب را منتشــر کن ــرد کــه کت تصمیــم می‌گی
آشــنا بودنــد مذاکــره می کننــد امــا ناشــران خــارج از کشــور حاضــر بــه چــاپ نمی شــوند زیــرا 
خــط فکــری آنهــا بــا ناشــران اروپــا یکــی نیســت. آنهــا طرفــدار نظــام پادشــاهی و خانــدان پهلــوی 

و ناشــران، مخالــف آنهــا؛ و نهایتــاً کتــاب امــاده چــاپ می شــود.

واکنش‌ها زمانی که کتاب آماده انتشار است
واکنش‌هــا مختلــف اســت. برخــی افــراد از ایــن اقــدام حمایــت می‌کننــد و برخــی دیگــر تــاش 
می‌کننــد تــا ایــن کتــاب را سانســور کننــد. امــا بیتــا و زهــرا پافشــاری می کنــد و همــراه ســاموئل 
بــا شــجاعت از حقایــق و داســتان‌های واقعــی دفــاع می‌کننــد. ادامــه راه هیئــت تحریریــه و ســاموئل 
از انتشــار کتــاب بــه عنــوان یــک نقطــه عطــف در مبــارزه بــرای آزادی و حقــوق بشــر یــاد می‌کننــد. 
آن‌هــا تصمیــم می‌گیرنــد کــه بــه فعالیت‌هــای خــود ادامــه دهنــد و صــدای کســانی کــه از 57 تــا 

قیــام 1401 جــان خــود را از دســت داده‌انــد، بلندتــر از همیشــه کننــد.
ــه چــه  ــد ک ــوش کنن ــد فرام ــز نمی‌توانن ــه هرگ ــد ک ــا می‌دانن ــه انه ــه اینک ــد ب ــادآوری و امی ی
بــر ســر هموطنانشــان آمــده. انهــا بــه یــاد کشته‌شــدگان، هــر روز بــا عشــق و شــجاعت بــه کار 
خــود ادامــه می‌دهنــد و تــاش می‌کننــد تــا پیــام آن‌هــا را بــه نســل‌های آینــده منتقــل کنــد. 
در انتهــای کتــاب، زهــرا و بیتــا وســاموئل بــا دســتهای خــود می‌نویســند: »مــا هرگــز فرامــوش 

نخواهیــم کــرد و هرگــز نخواهیــم بخشــید.«

نتیجه‌گیری
ــه تنهــا داســتان آرمیتــا و ســاموئل  ــادآوری کتــاب »هرگــز نخواهیــم بخشــید« ن شــجاعت و ی
ــر  ــوق بش ــرای آزادی و حق ــه ب ــت ک ــانی اس ــام کس ــتان تم ــه داس ــراد، بلک ــی اف ــحر و باق و س
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ــم  ــر ظل ــه در براب ــت ک ــی اس ــداکاری قهرمانان ــجاعت و ف ــادآور ش ــاب ی ــن کت ــد. ای می‌جنگن
ــد. ــد ش ــپرده نخواهن ــی س ــه فراموش ــز ب ــد و هرگ ــتادگی کردن ایس

نوشــتن ایــن کتــاب بــرای ســاموئل و بیتــا و همســرش ســپهر و باقــی دوســتان کــه در هیئــت 
تحریریــه چالش‌هــای زیــادی بــه همــراه دارنــد. آن‌هــا بایــد بــا خاطــرات تلــخ و دردنــاک افــراد 
روبــرو شــوند و در عیــن حــال، تــاش کننــد تــا ایــن داســتان‌ها را بــه بهتریــن نحــو بیــان کننــد.

ــان را بــه گــوش   آرمیتــا، بیتــا و زهــرا بــه ســاموئل می‌گوینــد: »مــا بایــد صــدای ایــن قهرمان
ــن و  ــد م ــاموئل میگوی ــه س ــرا ب ــوند.« زه ــوش ش ــد فرام ــز نبای ــا هرگ ــانیم. آن‌ه ــران برس دیگ
همســرم کار تایــپ و ویراســتاری می کنیــم؛ بیتــا و بقیــه دوســتان در قســمت تهیــه گــزارش و 
مصاحبــه بــا خانــواده هــا را بــه عهــده می گیرنــد؛ ســپهر همســر بیتــا وظیفــه طراحــی جلــد را 
پذیرفــت و ایــا کوچکتریــن فــرد گــروه وظیفــه ترجمــه و مرتــب کــردن مطالــب و روابــط عمومــی 

گــروه را بــه عهــده گرفــت.
بدین ترتیب پروژه هرگز نخواهیم بخشید کلید می خورد ..... یافتن صدای قهرمانان

پایان دفتر اول
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اعدام‌های پس از انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی بر وقایع ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷
ــر  ــه آغازگ ــود، بلک ــران ب ــی ای ــاختار سیاس ــری در س ــط تغیی ــه ‌فق ــامی ۱۳۵۷ ن ــاب اس انق
دوره‌ای پرتنــش، پرفــراز و نشــیب و در عیــن حــال تراژیــک در تاریــخ معاصــر ایــران شــد. تنهــا 
چنــد مــاه پــس از پیــروزی، پدیــده‌ای شــکل گرفــت کــه هنــوز هــم ســایه‌اش بــر وجــدان عمومــی 

ــا.  ــترده اعدام‌ه ــوج گس ــد: م ــنگینی می‌کن س
ــه  ــل ب ــا در عم ــیاری از آن آرمان‌ه ــه بس ــان داده ک ــامی نش ــوری اس ــی جمه ــخ سیاس تاری
ــد تاریخــی  ــه بررســی رون ــاب ب ــن کت ــدل شــده‌اند. ای ــان ب خشــونت، ســرکوب، و حــذف مخالف
ــال  ــی در س ــان سیاس ــام زندانی ــاب، قتل‌ع ــس از انق ــه پ ــای اولی ــی از اعدام‌ه خشــونت حکومت
ــا  ــردازد. تنه ــات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ می‌پ ــی در اعتراض ــترده‌ی خیابان ــرکوب‌های گس ــا س ۱۳۶۷، ت
ــه از دل  ــونتی ک ــد: خش ــکار ش ــاب آش ــری از انق ــره‌ی دیگ ــروزی، چه ــس از پی ــاه پ ــد م چن
ــاب  ــن کت ــد ای ــس می‌کش ــت نف ــن حکوم ــت ای ــر پوس ــت زی ــد و سال‌هاس ــوژی زاده ش ایدئول
ــر  ــل ب ــی، و تأم ــی و روای ــی تحلیل ــا نگاه ــک ب ــن فصــل تاری ــی ای ــرای بازخوان تلاشــی اســت ب

ــای آن. ــد و پیامده ــل، رون دلای

اعدام‌های بلافاصله پس از انقلاب )۱۳۵۸-۱۳۵۷(
۱. هدف‌گیری سران رژیم پهلوی

در ماه‌هــای ابتدایــی پیــروزی انقــاب، دادگاه‌هــای انقلابــی بــا ســرعتی بــالا تشــکیل 
ــی  ــاواکی‌ها، وزرا و حت ــیان، س ــه ارتش ــاهی از جمل ــام شاهنش ــات نظ ــیاری از مقام ــدند و بس ش
ــاع  ــا دف ــل ی ــی کام ــدون دادرس ــاً ب ــا غالب ــن اعدام‌ه ــدند. ای ــدام ش ــین اع ــت‌وزیران پیش نخس

ــد. ــرار گرفتن ــاد ق ــورد انتق ــری م ــوق بش ــر حق ــت و از منظ ــام می‌گرف ــب انج مناس

مقدمه
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خشونت انقلابی: پاکسازی و اعدام‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷
در نخســتین ماه‌هــای پــس از انقــاب، موجــی از اعدام‌هــا و دادگاه‌هــای انقلابــی بــه راه افتــاد. 
ــاد  ــه »فس ــم ب ــه مته ــنفکرانی ک ــی روش ــش، و حت ــران ارت ــین، افس ــام پیش ــی از نظ چهره‌های
ــدام  ــه اع ــدون دادرســی عادلان ــاه ب ــای کوت ــد، در دادگاه‌ه ــاب« بودن ــا »ضــد انق ــی‌الارض« ی ف
ــی اســت. ــه عنــوان حاکــم شــرع، نمــاد ایــن دوره از خشــونت انقلاب ــی، ب شــدند. صــادق خلخال

۲. فضای احساسی و خواست عمومی
ــرای  ــی و خواســت ب ــی، خشــم عموم ــا شــور انقلاب ــه ب ــس از انقــاب آمیخت ــه پ فضــای جامع
ــین  ــم پیش ــر رژی ــریع عناص ــازات س ــتار مج ــردم خواس ــیاری از م ــود. بس ــی« ب ــت انقلاب »عدال
بودنــد. همیــن فضــا بــه نهادینــه شــدن برخوردهــای تنــد و دادگاه‌هــای شــتاب‌زده کمــک کــرد.

در پــی انقــاب ۱۳۵۷ ایــران و آغــاز فعالیــت دادگاه‌هــای انقــاب بــه ریاســت صــادق خلخالــی، 
ــای  ــق و چریک‌ه ــن خل ــازمان مجاهدی ــوده، س ــزب ت ــه ح ــرا از جمل ــای چپ‌گ ــی از گروه‌ه برخ
فدایــی خلــق، به‌طــور علنــی یــا ضمنــی از اعدام‌هــای انقلابــی حمایــت کردنــد. ایــن حمایت‌هــا 
به‌عنــوان بخشــی از فضــای انقلابــی آن زمــان و در راســتای مقابلــه بــا رژیــم پهلــوی و ســرکوبگران 

پیشــین تفســیر می‌شــد.
ــی در  ــادق خلخال ــه ص ــا ب ــن گروه‌ه ــمی ای ــای رس ــخصی از نامه‌ه ــناد مش ــال، اس ــن ح ــا ای ب
ــا  ــد کــه گروه‌هــای چــپ در آن زمــان ب ــع تاریخــی اشــاره کرده‌ان دســترس نیســت. برخــی مناب
شــعارهایی ماننــد »خلخالــی، اعــدام، اعــدام« از اقدامــات او حمایــت می‌کردنــد. ایــن حمایت‌هــا 
بعدهــا مــورد نقــد قــرار گرفــت و برخــی از اعضــای ایــن گروه‌هــا از مواضــع پیشــین خــود فاصلــه 

گرفتنــد. 
ــپ از  ــای چ ــی گروه‌ه ــی برخ ــا علن ــی ی ــت ضمن ــواهدی از حمای ــد ش ــوع، هرچن در مجم
ــادق  ــه ص ــا ب ــمی آن‌ه ــای رس ــخصی از نامه‌ه ــناد مش ــا اس ــود دارد، ام ــی وج ــای انقلاب اعدام‌ه

ــت. ــده اس ــر نش ــی منتش خلخال

دهه ۶۰: تثبیت قدرت و موج دوم اعدام‌ها
دوران حذف سیستماتیک مخالفان

ــه  ــازمان‌یافته علی ــرکوب س ــی از س ــاهد موج ــد، ش ــه بع ــال ۱۳۶۰ ب ــاً از س ــه ۶۰، خصوص ده
گروه‌هــای چپ‌گــرا، مجاهدیــن خلــق، کردهــا و اقلیت‌هــای مذهبــی بــود. هــزاران نفــر 



29

ــان سیاســی در تابســتان  ــن ســرکوب، کشــتار زندانی بازداشــت، شــکنجه و اعــدام شــدند. اوج ای
ــر  ــه پیش‌ت ــی ک ــی سیاس ــزاران زندان ــی، ه ــت‌الله خمین ــان آی ــه فرم ــه ب ــی ک ــود، زمان ۱۳۶۷ ب
ــام در  ــن قتل‌ع ــی از ای ــار دقیق ــوز آم ــدند. هن ــدام ش ــه اع ــد هفت ــد، در چن ــده بودن ــوم ش محک
دســت نیســت، امــا منابــع حقــوق بشــری رقــم آن را بیــن ۳ تــا ۵ هــزار نفــر بــرآورد می‌کننــد.

۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰: اعدام‌های انقلابی، دادگاه‌های چند دقیقه‌ای
ــای  ــا اعدام‌ه ــی« ب ــت انقلاب ــای »عدال ــتین گام‌ه ــی، نخس ــت‌الله خمین ــدرت آی ــت ق ــا تثبی ب
ــر  ــا نف ــت، صده ــال نخس ــا در س ــد. تنه ــته ش ــر برداش ــای تی ــا و میدان‌ه ــه‌ای در زندان‌ه فل
ــرعی  ــای ش ــابق، در دادگاه‌ه ــات و وزرای س ــی‌ها، قض ــه ارتش ــوی، از جمل ــم پهل ــات رژی از مقام

ــود نوشــت: ــرات خ ــا در خاط ــی بعده ــدام شــدند. خلخال ــوم و اع ــی محک صــادق خلخال
»نیازی به محاکمه مفصل نبود، جرمشان روشن بود: فساد و ظلم«

اعدام‌هــای انقلابــی بــه‌زودی فراتــر از مقامــات رژیــم پیشــین رفــت و دامــن نیروهــای منتقــد 
ــا مجاهدیــن و ملی‌گراهــا را گرفــت. داخــل انقــاب، از فداییــان ت

آغاز برخورد با گروه‌های مخالف
ــف  ــی مخال ــای سیاس ــامی و گروه‌ه ــوری اس ــام جمه ــان نظ ــش می ــش تن ــا افزای ــه ۶۰ ب ده
ــرا و  ــوده و دیگــر جریان‌هــای چپ‌گ ــق، حــزب ت ــان خل ــق، فدایی ــن خل ــر ســازمان مجاهدی نظی
ــر  ــر ۱۳۶۰( و دفت ــر حــزب جمهــوری اســامی )۷ تی ــس از انفجــار دفت ــود. پ ــرا همــراه ب ملی‌گ

ــاز شــد. ــان آغ ــدام مخالف ــدی از ســرکوب و اع ــوج جدی نخســت‌وزیری )۸ شــهریور(، م

اعدام‌های گسترده در سال‌های ۶۰ تا ۶۳
در ایــن دوره هــزاران نفــر از فعــالان سیاســی بــه اتهــام »محاربــه«، »ارتــداد«، »جاسوســی«، یــا 
»عضویــت در گروه‌هــای منحــرف« محاکمــه و اعــدام شــدند. گزارش‌هــای حقــوق بشــری حاکــی 
ــل و  ــدون وکی ــای بســته، ب ــن محاکمــات پشــت دره ــوارد، ای ــه در بســیاری از م از آن اســت ک

بــدون دادرســی عادلانــه صــورت گرفتنــد.
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اعدام‌های سال ۱۳۶۷
• زمینه‌ها و دستورات

ــازمان  ــط س ــاد توس ــات مرص ــال ۱۳۶۷ و عملی ــراق در س ــران و ع ــگ ای ــان جن ــس از پای پ
مجاهدیــن خلــق، آیــت‌الله خمینــی حکمــی صــادر کــرد کــه طــی آن هــزاران زندانــی سیاســی 

ــدند. ــدام ش ــد، اع ــاری می‌کردن ــود پافش ــع خ ــر مواض ــان ب ــه همچن ک

• محرمانگی و عدم شفافیت
اعدام‌هــای ۶۷ در خفــا انجــام شــد و خانواده‌هــای زندانیــان تــا مدت‌هــا از سرنوشــت 
ــادی داشــت  ــاب زی ــژه در ســطح بین‌المللــی بازت ــداد به‌وی ــد. ایــن روی عزیزان‌شــان بی‌خبــر بودن
ــه بشــریت« توصیــف شــده اســت. ــت علی ــوان »جنای و از ســوی نهادهــای حقــوق بشــری به‌عن

عصر سرکوب ایدئولوژیک
ــا آغــاز درگیری‌هــای سیاســی پــس از برکنــاری بنی‌صــدر، جمهــوری اســامی  در دهــه ۶۰، ب
ــازمان  ــواداران س ــا و ه ــر از اعض ــزاران نف ــد. ه ــود ش ــای خ ــن دوره‌ه ــی از تاریک‌تری وارد یک
مجاهدیــن خلــق، گروه‌هــای چــپ، اقلیت‌هــای دینــی ماننــد بهاییــان، و فعــالان کــرد بازداشــت، 

شــکنجه یــا اعــدام شــدند. اوج ایــن خشــونت، کشــتار تابســتان ۱۳۶۷ بــود:

کشـــتار ۶۷
ــا در  ــی تنه ــی سیاس ــا ۵۰۰۰ زندان ــدود ۴۵۰۰ ت ــل، ح ــو بین‌المل ــازمان عف ــزارش س ــق گ طب
عــرض چنــد هفتــه اعــدام شــدند. ایــن اقــدام پــس از فرمــان محرمانــه آیــت‌الله خمینــی صــورت 
ــران شــد.  گرفــت. ابراهیــم رئیســی، یکــی از اعضــای »هیــات مــرگ«، بعدهــا رئیس‌جمهــور ای

حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری، در نامه‌ای خطاب به امام نوشت:
ــه‌ی  ــن قضی ــده، در همی ــامی ش ــوری اس ــه در جمه ــی ک ــن جنایت ــن بزرگ‌تری ــر م ــه نظ »ب

ــت...«. ــوده اس ــتان ۶۷ ب ــا در تابس اعدام‌ه
ــگاه  ــان، از ن ــداد قربانی ــالا و تع ــازمان‌یافته، ســرعت ب ــت س ــل ماهی ــه دلی ــای ۱۳۶۷، ب اعدام‌ه
ــد  ــه بشــریت« شــناخته می‌شــود. نظــام جدی ــت علی ــوان »جنای ــه عن ــان ب بســیاری از حقوق‌دان
ــدی وجــودی می‌دانســت. از  ــت را تهدی ــه مخالف ــر گون ــود و ه ــدرت خــود ب ــت ق در حــال تثبی
ایــن‌رو، ســرکوب ســازمان‌یافته مخالفــان، بخشــی از فرآینــد اســتقرار نظــم سیاســی جدیــد تلقــی 
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شــد.
ایدئولوژی و مشروعیت

ــه  ــد ک ــث ش ــی« باع ــت اله ــوم »عدال ــه مفه ــاص ب ــگاه خ ــت و ن ــی حکوم ــوژی مذهب ایدئول
ــود. ــی ش ــر تلق ــی‌الارض« توجیه‌پذی ــدین ف ــن« و »مفس ــا »محاربی ــه ب ــای قاطعان برخورده

تحلیل حقوقی اعدام‌ها
اعدام‌هــای گســترده پــس از انقــاب و به‌ویــژه در دهــه ۶۰، از منظــر قوانیــن داخلــی و حقــوق 
ــر اســاس احــکام شــرعی  بین‌الملــل چالش‌برانگیــز هســتند. اگرچــه نظــام جمهــوری اســامی ب
و قوانیــن مصــوب خــود ایــن اعدام‌هــا را توجیــه کــرده اســت، امــا بســیاری از آن‌هــا از دیــدگاه 

اســتانداردهای حقــوق بشــر و اصــول دادرســی عادلانــه محــل مناقشــه‌اند.

۱. نقض اصول دادرسی عادلانه
بســیاری از اعدام‌هــای دهــه ۶۰ بــدون رعایــت حداقل‌هــای دادرســی عادلانــه صــورت گرفتنــد. 

بــر اســاس گزارش‌هــای متعــدد:
• متهمان در بسیاری از موارد از داشتن وکیل محروم بودند.

• دادگاه‌ها پشت درهای بسته و در زمان‌های بسیار کوتاه برگزار می‌شدند.
• شواهد و اعترافات تحت شکنجه اخذ می‌شد.

ــه آن  ــز ب ــران نی ــه ای ــی )ک ــی و سیاس ــوق مدن ــی حق ــاق بین‌الملل ــاده ۱۴ میث ــاس م ــر اس ب
متعهــد اســت(، هــر فــرد حــق دارد کــه در یــک دادگاه عادلانــه و بی‌طرفانــه محاکمــه شــود. امــا 

ــد. ــا بودن ــن ویژگی‌ه ــد ای ــب فاق ــه ۶۰، اغل ــژه در ده ــاب، به‌وی ــای انق دادگاه‌ه

۲. تعریف »محاربه« و سوءاستفاده از آن
ــه نظــام اســامی  ــه علی ــه کســی اطــاق می‌شــود ک ــه اســامی ب اصطــاح »محــارب« در فق
ــو  ــاً عض ــه صرف ــانی ک ــی کس ــددی، حت ــوارد متع ــا در م ــد. ام ــام کن ــلحانه قی ــورت مس به‌ص
گروه‌هــای مخالــف بودنــد یــا فعالیــت فکــری و سیاســی داشــتند، تحــت ایــن عنــوان محاکمــه و 
اعــدام شــدند. ایــن تفســیر موســع، منجــر بــه اجــرای احــکام مــرگ علیــه طیــف گســترده‌ای از 

فعــالان سیاســی شــد.
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۳. اعدام‌های ۱۳۶۷ و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی
اعدام‌هــای ۱۳۶۷ از نظــر نهادهــای حقــوق بشــری به‌عنــوان »جنایــت علیــه بشــریت« شــناخته 

می‌شــوند. در ایــن رویــداد:
• زندانیانی که قبلًا محکوم شده بودند، مجدداً بدون محاکمه به اعدام محکوم شدند.

• به افراد اجازه دفاع از خود داده نشد.
• خانواده‌های اعدام‌شدگان حتی از محل دفن آن‌ها بی‌اطلاع ماندند.

ــترده‌ی  ــدام گس ــری(، اع ــی کیف ــوان بین‌الملل ــه دی ــوط ب ــنامه‌ی رم )مرب ــاده ۷ اساس ــق م طب
ــه بشــریت اســت. ــت علی ــه، مصــداق جنای ــدون محاکمــه عادلان ــان سیاســی ب زندانی

تأثیرات بین‌المللی و بازتاب‌ها
اعدام‌هــای سیاســی دهــه ۶۰ در ســطح بین‌المللــی بازتاب‌هــای زیــادی داشــتند. ســازمان‌های 
ــن  ــددی در ای ــای متع ــوق بشــر گزارش‌ه ــان حق ــل و دیده‌ب ــو بین‌المل ــر عف ــوق بشــری نظی حق

زمینــه منتشــر کردنــد.

۱. محکومیت‌های سازمان ملل و فشارهای بین‌المللی
• در ســال ۱۹۸۹، ســازمان ملــل گزارشــی دربــاره‌ی اعدام‌هــای ۱۳۶۷ منتشــر کــرد و از ایــران 

خواســت کــه توضیــح دهــد چــرا ایــن اعدام‌هــا انجــام شــده‌اند.
• اتحادیــه اروپــا در دهــه ۹۰ فشــارهای دیپلماتیــک بــر ایــران اعمــال کــرد کــه تــا حــدی باعــث 

کاهــش مــوج اعدام‌هــای سیاســی شــد.

۲. تأثیر بر روابط دیپلماتیک ایران
ــژه پــس از افشــای اعدام‌هــای ۶۷، دچــار تنــش  ــی، به‌وی ــا کشــورهای اروپای ــران ب ــط ای • رواب

شــد.
ــا، تحــت  ــن اعدام‌ه ــل مشــارکت در ای ــی به‌دلی ــات ایران ــی از مقام ــر، برخ ــال‌های اخی • در س

تحریم‌هــای بین‌المللــی قــرار گرفته‌انــد.

روایت‌های بازماندگان و خانواده‌های قربانیان
درک عمیق‌تــر ایــن رویدادهــا نیازمنــد شــنیدن صــدای بازمانــدگان اســت. بســیاری از 
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خانواده‌هــای قربانیــان هنــوز هــم بــه دنبــال حقیقــت و عدالــت هســتند.

۱. روایت مادران خاوران
ــه ۶۰  ــه از ده ــتند ک ــاوران هس ــادران خ ــدگان، م ــای بازمان ــده‌ترین گروه‌ه ــی از شناخته‌ش یک
ــان کــه فرزندان‌شــان در  تاکنــون، هــر ســال در گورســتان خــاوران گــرد هــم می‌آینــد. ایــن زن

ــتند. ــئولان هس ــخ‌گویی مس ــان پاس ــد، خواه ــان باخته‌ان ــه ۶۰ ج ــای ده اعدام‌ه
یکی از مادران خاوران می‌گوید:

»ما حتی یک سنگ قبر نداریم که برای فرزندمان عزاداری کنیم...«

۲. تجربه‌ی زندانیان بازمانده
برخــی از زندانیانــی کــه از اعدام‌هــای ۶۷ جــان ســالم بــه در بردنــد، خاطــرات خــود را منتشــر 
ــان، یکــی از نمونه‌هــای مهــم  ــران نوشــته‌ی عیســی پژم ــاب کشــتار جمعــی در ای ــد. کت کرده‌ان

ایــن خاطــرات اســت.

نتیجه‌گیری: درس‌هایی برای آینده
ــرای  ــت ب ــی اس ــه راه ــت، بلک ــی نیس ــی تاریخ ــک بازخوان ــا ی ــخ، تنه ــوادث تل ــن ح ــرور ای م
ــاب،  ــک انق ــه ی ــه چگون ــن اســت ک ــده. پرســش اساســی ای ــا در آین ــرار آن‌ه ــری از تک جلوگی
کــه بــا شــعار آزادی و عدالــت آغــاز شــد، بــه نقطــه‌ای رســید کــه هــزاران نفــر بــدون محاکمــه 

ــدام شــدند؟ ــه اع عادلان

برخی از درس‌های مهم این دوره:
ــه: حتــی در شــرایط بحــران سیاســی، نبایــد  ــه اصــول دادرســی عادلان 1. ضــرورت پایبنــدی ب

عدالــت را فــدای مصلحــت کــرد.
2. محــدود کــردن قــدرت نهادهــای امنیتــی: یکــی از دلایــل اصلــی ایــن ســرکوب‌ها، قــدرت 

ــود. ــی ب ــرز دادگاه‌هــای انقــاب و نهادهــای امنیت بی‌حــد و م
حفــظ حافظــه‌ی تاریخــی: جامعــه‌ای کــه تاریــخ خــود را فرامــوش کنــد، احتمــالاً دوبــاره همــان 

اشــتباهات را تکــرار خواهــد کــرد.
۳. دهه‌های ۷۰ و ۸۰: سرکوب اعتراضات و قتل‌های زنجیره‌ای ترور قلم‌ها
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ــی در دوران  ــدن فرهنگ ــاز ش ــبی ب ــای نس ــاز فض ــراق، و آغ ــران و ع ــگ ای ــان جن ــس از پای پ
ــف رخ داد ــنفکران مخال ــندگان و روش ــه نویس ــد علی ــی هدفمن ــله قتل‌های ــی، سلس خاتم

قتل های زنجیره ای
در دهــه ۷۰، قتل‌هــای زنجیــره‌ای روشــنفکران، نویســندگان و فعــالان سیاســی چــون داریــوش 
و پروانــه فروهــر، محمــد مختــاری، و محمدجعفــر پوینــده، موجــی از وحشــت در میــان فعــالان 

مدنــی ایجــاد کــرد. 
نقــش وزارت اطلاعــات و افشــای ماجــرا: نقطــه عطــف ماجــرا، افشــای نقــش عناصــر وابســته 
بــه وزارت اطلاعــات در ایــن قتل‌هــا بــود. پــس از بــالا گرفتــن فشــارهای داخلــی و بین‌المللــی، 
وزارت اطلاعــات در دی‌مــاه ۱۳۷۷ بــا صــدور بیانیــه‌ای بی‌ســابقه، اعــام کــرد »عناصــر خودســر« 
ــص و  ــد ناق ــراف، هرچن ــن اعت ــد. ای ــا بوده‌ان ــن قتل‌ه ــام ای ــئول انج ــه مس ــن وزارتخان در ای
محافظه‌کارانــه، بــرای نخســتین بــار پــرده از نقــش نهادهــای رســمی در ایــن جنایــات برداشــت.

ــان  ــی از طراح ــوان یک ــات، به‌عن ــد وزارت اطلاع ــای ارش ــامی(، از مقام‌ه ــی )اس ــعید امام س
ــدان به‌شــکل مشــکوکی جــان باخــت؛ مرگــی  اصلــی ایــن ترورهــا معرفــی شــد. او بعدهــا در زن

ــد. ــر کردن ــت از افشــاگری‌های بیشــتر تعبی ــرای ممانع ــاش ب ــه بســیاری آن را ت ک
ــروی  ــد نی ــا چن ــا تنه ــت، ام ــا را پذیرف ــن قتل‌ه ــئولیت ای ــت مس ــات در نهای وزارت اطلاع

ــدند. ــخگو نش ــز پاس ــی هرگ ــران اصل ــدند. آم ــه ش ــن محاکم رده‌پایی

واکنش‌های داخلی و بین‌المللی
افشــای قتل‌هــای زنجیــره‌ای واکنش‌هــای گســترده‌ای در پــی داشــت. رســانه‌ها، به‌رغــم 
محدودیت‌هــا، برخــی زوایــای پنهــان را افشــا کردنــد. خانــواده قربانیــان، به‌ویــژه پرســتو 
فروهــر، نقــش مهمــی در زنــده نگــه داشــتن ایــن پرونــده ایفــا کردنــد. نهادهــای حقــوق بشــری 
بین‌المللــی نیــز جمهــوری اســامی را بــه دلیــل نقــض گســترده حقــوق بشــر مــورد انتقــاد قــرار 

ــد. دادن
در ســطح داخلــی، اگرچــه امیدهایــی نســبت بــه اصلاحــات و شفاف‌ســازی شــکل گرفــت، امــا 
ــن  ــی، ای ــان اصل ــری عام ــدم پیگی ــا و ع ــریع پرونده‌ه ــتن س ــا بس ــا، ب ــی پرونده‌ه ــد قضای رون

امیدهــا را بــه یــأس بــدل کــرد.
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پیامدها و تحلیل نهایی
ــی  ــای امنیت ــا خطاه ــردی ی ــات ف ــله‌ای از جنای ــا سلس ــوان تنه ــره‌ای را نمی‌ت ــای زنجی قتل‌ه
ــی  ــذف فیزیک ــه ح ــتند ک ــی-امنیتی هس ــاختاری سیاس ــی از س ــا، بازتاب ــن قتل‌ه ــت. ای دانس
ــر از رعــب و  ــد. پیامدهــای ایــن جنایــات، فرات منتقــدان را جزئــی از راهبــرد بقــای خــود می‌دان
وحشــت موقتــی، بــه تضعیــف اعتمــاد عمومــی بــه نهادهــای حکومتــی، گســترش خودسانســوری 

ــی منجــر شــد. در فضــای فرهنگــی، و مهاجــرت فزاینــده روشــنفکران و فعــالان مدن
ــکار  ــرا، فشــار اف ــی در شــرایط بســته و اقتدارگ ــه حت ــا نشــان داد ک ــن رویداده ــن، ای همچنی
عمومــی، رســانه‌ها و نهادهــای بین‌المللــی می‌توانــد باعــث عقب‌نشــینی موقــت دســتگاه 
قــدرت شــود، هرچنــد بــدون اراده‌ای جــدی بــرای اصلاحــات ســاختاری، چنیــن افشــاگری‌هایی 

ــوند. ــا می‌ش ــه‌کاره ره ــب نیم اغل
ــه  ــی ک ــت؛ زخم ــران اس ــی ای ــه تاریخ ــاز در حافظ ــی ب ــان زخم ــره‌ای همچن ــای زنجی قتل‌ه
ــاد  ــت ی ــازد. پاسداش ــه می‌س ــی را موج ــونت سیاس ــادی، و خش ــی را ع ــی آن، بی‌عدالت فراموش
قربانیــان و پیگیــری حقیقــت، نه‌فقــط یــک وظیفــه اخلاقــی و انســانی، بلکــه ضرورتــی تاریخــی 

ــرای جلوگیــری از تکــرار چنیــن فجایعــی در آینــده اســت. ب
قیــام دانشــجویی ۱۳۷۸ یکــی از مهم‌تریــن اعتراضــات اجتماعــی در تاریــخ معاصــر ایــران بعــد 
از انقــاب ۱۳۵۷ اســت. ایــن جنبــش بــه دنبــال حملــه بــه خوابگاه‌هــای دانشــجویی در تهــران 
ــق  ــکاف‌های عمی ــادی از ش ــه نم ــن واقع ــد. ای ــول انجامی ــه ط ــن روز ب ــت و چندی ــکل گرف ش
ــه  ــی ب ــد خاتم ــاب محم ــرداد ۱۳۷۶ )انتخ ــس از دوم خ ــران در دوره پ ــی-اجتماعی در ای سیاس

ریاســت جمهــوری( بــه شــمار مــی‌رود.

زمینه‌های شکل‌گیری
فضــای سیاســی: پــس از انتخــاب محمــد خاتمــی، فضــای نســبی بازتــری در کشــور بــه وجــود 
آمــده بــود. مــردم بــه ویــژه قشــر جــوان و دانشــجو، انتظــارات زیــادی بــرای اصلاحــات داشــتند.

ــه مطبوعــات: توقیــف روزنامــه »ســام« در ۱۵ تیــر ۱۳۷۸ کــه منتقــد سیاســت‌های  ــه ب حمل
امنیتــی کشــور بــود، خشــم دانشــجویان را برانگیخــت.

مشــکلات اجتماعــی و اقتصــادی: بیــکاری، فســاد، و فشــارهای فرهنگــی زمینه‌هــای نارضایتــی 
گســترده‌ای فراهــم کــرده بــود.
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آغاز و روند اعتراضات
ــه توقیــف روزنامــه  آغــاز: در شــب ۱۷ تیــر ۱۳۷۸، دانشــجویان دانشــگاه تهــران در اعتــراض ب

»ســام« تجمــع کردنــد.
حملــه بــه کــوی دانشــگاه: نیروهــای لبــاس شــخصی و پلیــس بــه کــوی دانشــگاه حملــه کردنــد، 
ــن  ــر ای ــد. تصاوی ــب کردن ــد و اموالشــان را تخری ــرار دادن ــورد ضــرب و شــتم ق دانشــجویان را م

حملــه خشــم عمومــی را برانگیخــت.
گســترش اعتراضــات: ایــن رویــداد باعــث شــد تظاهراتــی گســترده‌تر در تهــران و دیگــر شــهرها 
ــه مطالبــات سیاســی و  ــر رفــت و ب ــه توقیــف روزنامــه فرات شــکل بگیــرد. شــعارها از اعتــراض ب

ــل شــد. ــری تبدی ــی کلی‌ت اجتماع
ســرکوب: بــا دخالــت نیروهــای امنیتــی و شــبه‌نظامیان بســیج، اعتراضــات بــه شــدت ســرکوب 

شــد. ده‌هــا نفــر کشــته یــا مجــروح شــدند و صدهــا نفــر بازداشــت شــدند.

پیـامدها
ــش  ــگاه‌ها افزای ــر دانش ــی ب ــرل امنیت ــه، کنت ــن واقع ــس از ای ــجویی: پ ــای دانش ــرکوب فض س

ــدند. ــل ش ــروم از تحصی ــا مح ــت ی ــجویی بازداش ــالان دانش ــیاری از فع ــت و بس یاف
شــکل‌گیری  بــرای  شــروعی  نقطــه  اعتراضــات  ایــن  جدیــد:  شــکل‌گیری جنبش‌هــای 
ــد. ــال ۱۳۸۸ ش ــبز در س ــش س ــاً جنب ــه ۸۰ و نهایت ــد در ده ــجویی جدی ــای دانش جنبش‌ه

ــات  ــروژه اصلاح ــه پ ــان داد ک ــر ۷۸ نش ــه ۱۸ تی ــه‌کاران: واقع ــان و محافظ ــکاف اصلاح‌طلب ش
ــت. ــدی روبه‌روس ــاختاری ج ــع س ــا موان ــام ب درون نظ

تحلیل
ــات  ــام نشــان‌دهنده‌ی تنش‌هــای بیــن نســلی و بیــن مطالب ــن قی از منظــر جامعه‌شــناختی: ای

مــدرن جامعــه و ســاختار ســنتی قــدرت بــود.
ــور  ــت حض ــه دول ــان در بدن ــد اصلاح‌طلب ــه هرچن ــان داد ک ــام ۷۸ نش ــی: قی ــر سیاس از منظ
ــار  ــپاه( در اختی ــی، س ــای امنیت ــه، نیروه ــوه قضایی ــدرت )ق ــی ق ــای واقع ــا ابزاره ــتند، ام داش

ــود. ــده ب ــی مان ــه‌کاران باق محافظ
ــروعیت  ــران مش ــدی از بح ــود ج ــتین نم ــوان نخس ــر را می‌ت ــه ۱۸ تی ــی واقع ــر تاریخ از منظ

ــاب دانســت. ــس از انق ــان نســل پ ــوری اســامی در می سیاســی جمه
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- اسامی چهره‌های کلیدی آن دوران
- نقش گروه‌های دانشجویی مانند دفتر تحکیم وحدت

- روند وقایع شب ۱۸ تیر

شامگاه ۱۷ تیر تجمعی اعتراضی آرام شکل گرفت.
نیمه‌شــب، نیروهــای امنیتــی و لباس‌شــخصی بــه خوابگاه‌هــای دانشــگاه تهــران )کــوی دانشــگاه( 
حملــه کردنــد؛ درهــا شکســته شــد، دانشــجویان بــه شــدت مورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتنــد. برخی 
ــته و  ــدادی کش ــا(، تع ــی گزارش‌ه ــق برخ ــدند )طب ــاب ش ــرون پرت ــه بی ــا ب ــجویان از پنجره‌ه دانش

زخمــی شــدند. وســایل شــخصی، کتاب‌هــا و لــوازم دانشــجویان بــه خیابان‌هــا ریختــه شــد.
ــه  ــران ب ــوج اعتراضــات از ته ــد و م ــه پخــش ش ــرعت در جامع ــه س ــن خشــونت ب ــر ای تصاوی

ــت. ــترش یاف ــان و...( گس ــز، اصفه ــهد، تبری ــر )مش ــهرهای دیگ ش

پیامدهای حقوقی و سرنوشت بازداشت‌شدگان
• صدها دانشجو بازداشت شدند.

ــدان محکــوم شــد )بعــداً  ــه ۱۵ ســال زن ــه اتهــام »تحریــک علیــه نظــام« ب • احمــد باطبــی ب
ــران خــارج شــد(. ــت از ای کاهــش یافــت و در نهای

ــه  ــون ب ــا در تلویزی ــد ت ــرار گرفتن ــار اق ــت فش ــده تح ــجویان بازداشت‌ش ــیاری از دانش • بس
ــد. ــراف کنن ــود« اعت ــتباه خ »اش

• تعدادی از فعالان پس از آزادی یا فرار، مجبور به مهاجرت به خارج از کشور شدند.
• این سرکوب، نسلی از فعالان سیاسی و دانشجویی را به اپوزیسیون بدل کرد.

جمع‌بندی نهایی
واقعــه ۱۸ تیــر ۷۸ فراتــر از یــک اعتــراض دانشــجویی ســاده بــود؛ ایــن قیــام شــکافی عمیــق 
میــان نســل جــوان و ســاختار حاکمیــت ایجــاد کــرد. همچنیــن نشــان داد کــه حتــی در فضــای 
ــوان ســرکوب بســیار بالاســت و اصلاحــات در چارچــوب موجــود،  ــاز سیاســی آن زمــان، ت نیمه‌ب

بــا موانــع جــدی روبروســت.
اعتراضــات دانشــجویی تیرمــاه ۱۳۷۸ و پــس از آن در ســال ۱۳۸۸ بــا ســرکوب شــدید 
ــل  ــدد از شــکنجه، تجــاوز، و قت ــای متع ــی و شــبه‌نظامی مواجــه شــد. گزارش‌ه ــای امنیت نیروه
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بازداشت‌شــدگان در کهریــزک منتشــر شــد. 
پــس از اعــام نتایــج جنجالــی انتخابــات ریاســت‌جمهوری ۱۳۸۸، خیابان‌هــای تهــران و 

ــا: ــق گزارش‌ه ــد. طب ــترده ش ــات گس ــه اعتراض ــران صحن ــزرگ ای ــهرهای ب ش
- صدها نفر کشته یا مجروح شدند؛

- هزاران بازداشت، از جمله بازداشت چهره‌های اصلاح‌طلب صورت گرفت؛
- کهریزک: بازداشتگاه بدنامی که در آن معترضان مورد شکنجه، تجاوز و قتل قرار گرفتند.

دهه ۹۰: گسترش اعتراضات و خشونت دولتی
آبان ۱۳۹۸: خون روی آسفالت

بــا افزایــش ناگهانــی قیمــت بنزیــن، مــردم بــه خیابــان آمدنــد و پاســخ حکومــت چیــزی جــز 
ــود. ــابقه نب ــونتی بی‌س خش

بر اساس گزارش رویترز و عفو بین‌الملل:
• بیش از ۱۵۰۰ نفر در کمتر از دو هفته کشته شدند.

• بسیاری از قربانیان با شلیک مستقیم گلوله به سر و قلب جان باختند.
• اینترنت در سراسر کشور قطع شد تا »قتل‌عام خاموش« شکل بگیرد.

اعتراضــات دی‌مــاه ۱۳۹۶، آبان‌مــاه ۱۳۹۸ و نهایتــاً اعتراضــات گســترده ۱۴۰۱، نشــانه‌ی 
ــن  ــی از خون‌بارتری ــان ۱۳۹۸ یک ــود. آب ــت ب ــردم از حاکمی ــاختاری م ــق و س ــی عمی نارضایت
ســرکوب‌ها در تاریــخ جمهــوری اســامی به‌شــمار مــی‌رود؛ براســاس گزارش‌هــا، بیــش از ۱۵۰۰ 
ــه نیروهــای امنیتــی کشــته شــدند. در اعتراضــات ۱۴۰۱ کــه  ــه ضــرب گلول نفــر در چنــد روز ب
ــر  ــزاران نف ــته، ه ــودکان کش ــه ک ــر از جمل ــا نف ــد، صده ــاز ش ــی آغ ــا امین ــل مهس ــس از قت پ

ــی: ــر بین‌الملل ــع معتب ــاس مناب ــر اس ــدند. ب ــکنجه ش ــت و ش بازداش
• دست کم 500 نفر از جمله کودکان کشته شدند؛

• هزاران نفر بازداشت و شکنجه شدند؛
ــا  ــکاری و مجیدرض ــن ش ــه محس ــه‌ای، از جمل ــد دقیق ــای چن ــان در دادگاه‌ه ــدام معترض • اع

ــورد رهن

الگوی تکرارشونده: فقدان پاسخگویی و انکار مسئولیت
ــکار  ــفافیت، ان ــدان ش ــرکوب‌ها، فق ــن س ــه‌ی ای ــترک هم ــی مش ــال‌ها، ویژگ ــن س ــام ای در تم
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رســمی، و مصونیــت مقامــات مســئول بــوده اســت. نهادهــای امنیتــی نــه تنهــا پاســخگو نبوده‌انــد، 
ــه عنــوان مرجــع  ــه ب ــوه قضاییــه ن ــد. ق بلکــه بســیاری از آمــران و عامــان ارتقــاء مقــام یافته‌ان

عدالــت، بلکــه ابــزار ســرکوب عمــل کــرده اســت.

بحران مشروعیت و خشونت به‌مثابه ابزار حکمرانی
آنچــه در ایــن رونــد دیــده می‌شــود، اســتفاده از خشــونت بــه عنــوان سیاســت حکمرانــی اســت. 
ــو و اصــاح، بلکــه از  ــه از گفت‌وگ ــای مشــروعیت، ن ــا بحران‌ه ــه ب ــوری اســامی در مواجه جمه
ــان  ــی را از می ــه تنهــا مشــروعیت داخل ــد ن ــن رون ــرده اســت. ای ســرکوب سیســتماتیک بهــره ب
ــی نظــام را نیــز به‌طــور کامــل مخــدوش کــرده اســت. تکــرار تاریــخ،  ــر جهان ــرده، بلکــه تصوی ب
ــراض و ســرکوب  ــان از اعت ــه ســمت چرخــه‌ای بی‌پای ــه را ب ــت، جامع ــدون پاســخگویی و عدال ب

ســوق داده اســت.

جمع‌بندی: الگوی تکرارشونده خشونت
۴۴ سال پس از انقلاب، الگویی روشن در کارنامه جمهوری اسلامی دیده می‌شود:

• حذف سیستماتیک مخالفان
• انکار رسمی و عدم شفافیت

• بی‌پاسخ‌ماندن آمران و عاملان
• استفاده از دادگاه‌های نمایشی برای توجیه خشونت

ــا  ــت. ام ــده اس ــتر مان ــر خاکس ــت زی ــده و حقیق ــی ش ــت قربان ــال‌ها، عدال ــن س ــام ای در تم
حافظــه جمعــی مــردم ایــران، ایــن قربانیــان را فرامــوش نکــرده اســت. شــاید روزی کــه محاکمــه 

ــد. ــدان دور نباش ــود، چن ــزار ش ــتقل برگ ــای مس ــی در دادگاه‌ه ــکاران واقع جنایت
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ایــن کتــاب، تنهــا ثبــت اســامی نیســت؛ روایتــی اســت از نســل ایســتاده در برابــر گلولــه. نســلی 
ــی  ــا فردای ــد. نســلی کــه جــان داد ت ــد، کــه نخواســت نظاره‌گــر بمان ــی بمان کــه نخواســت قربان

بســازد بــرای مــا، بــرای تــو، بــرای ایــران.
ــا نگذاریــم تکــرار شــوند.  ــد؛ ت باشــد کــه ایــن خاطره‌هــا، ایــن زخم‌هــا، مــا را بیــدار نگــه دارن
ــا در کنــار مــردم  ــگاه کــردن در چشــم تاریــخ، و پرســیدن: آی ــرای ن ایــن کتــاب، آینه‌ای‌ســت ب

ایســتاده‌ایم؟
در ایــن کتــاب، نــه فقــط نام‌هــا را ثبــت کرده‌ایــم، بلکــه صداهایــی را شــنیده‌ایم کــه در میــان 
ــدان  ــر فرزن گلوله‌هــا خامــوش شــدند. ایــن روایت‌هــا، آینــه‌ای اســت از آنچــه در ایــن ســال‌ها ب
ایــن خــاک گذشــت. بــا اشــک نوشــته شــده، بــا خشــم و درد تدویــن شــده و بــا امیــد بــه آگاهــی 

و بیــداری نســل آینــده منتشــر می‌شــود.
از ۱۳۵۷ تــا ۱۴۰۱، از خیابان‌هــای تهــران تــا میدان‌هــای کوچــک شــهرهای دور، مــردم ایــران 
در جســتجوی نــان، آزادی و کرامــت انســانی فریــاد زدنــد. ایــن کتــاب، روایتــی اســت از آن‌هایــی 
ــی  ــک، بعض ــی پزش ــد، بعض ــودک بودن ــی ک ــتند. بعض ــان را گذاش ــیر جان‌ش ــن مس ــه در ای ک

دانشــجو، و بعضــی فقــط رهگــذری کــه »نفــس کشــیدن« خواســته بــود.

فصل اول: زن، زندگی، آزادی )قیام ۱۴۰۱(
قیــام ۱۴۰۱ بــا قتــل حکومتــی مهســا امینــی جرقــه خــورد؛ دختــری جــوان کــه تنهــا بــه جــرم 
نداشــتن حجــاب مــورد تأییــد حکومــت، جانــش را از دســت داد. امــا شــعله‌ای کــه او روشــن کــرد، 

تبدیــل بــه خیزشــی شــد سراســری بــا شــعار »زن، زندگــی، آزادی«.
در ایــن فصــل، روایت‌هایــی آمده‌انــد از ایســتادگی، اشــک، شــجاعت و انــدوه. از آیــدا رســتمی، 
ــا دســتان بســته بــه چوبــه دار رفــت و در لحظــه  پزشــک فــداکار تــا مجیدرضــا رهنــورد، کــه ب
آخــر خواســت شــاد بمانیــم. از کودکــی چــون کیــان پیرفلــک، تــا فاطمــه رحیمــی ۱۶ ســاله کــه 

پایانی برای فراموشی نیست
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او را بــه دروغ خودکشــی جلــوه دادنــد. هــر نــام، زخمــی اســت بــر وجــدان جهــان.
اینجــا از فرانــک جبــاری می‌خوانیــم کــه پیکــرش را بــه خانــواده‌اش ندادنــد مگــر آنکــه بگوینــد 
ســکته کــرده. از زهــرا جلیلیــان، نابغــه‌ای کــه می‌خواســت جایــزه نوبــل بگیــرد، امــا بــا ضربــات 
ــش  ــرش برای ــد همس ــازه ندادن ــی اج ــه حت ــی ک ــکار بیات ــا خوش ــد. از علیرض ــته ش ــوم کش بات
ــرون  ــق از رود کارون بی ــا قای ــواده‌اش ب ــه جســدش را خان ــادی ک ــا فره ــد. از دنی دادخواهــی کن
ــر  ــه س ــه‌ای ب ــا گلول ــدرش ب ــوش پ ــه در آغ ــاله، ک ــی موســی‌کاظمی دو س کشــیدند و از امیرعل

ــد. ــدای دادخواهی‌ان ــد، ص ــند جنایتن ــتند؛ س ــتان نیس ــط داس ــا فق ــد. این‌ه ــته ش کش
ــد، خواهــری  ــاب عکــس حــرف می‌زن ــا ق ــده‌ای دارد؛ مــادری کــه شــب‌ها ب هــر روایــت، بازمان
کــه هنــوز بــاور نکــرده »داداشــش« رفتــه، یــا دوســتی کــه آخریــن ســیگار را در حمــام کشــید و 

گفــت: »حکــم اعدامــم ابــاغ شــده«.

فصل دوم: آبان خونین
ــر شــدن قیمــت  ــه ســه براب ــد؛ پاســخی ب ــا آم ــه خیابان‌ه ــان ۱۳۹۸، موجــی از خشــم ب در آب
ــدل شــد. روایــت  ــاد علیــه ســرکوب و فســاد ب ــه فری ــن. امــا خیلــی زود، ایــن اعتراض‌هــا ب بنزی
نیکتــا اســفندانی ۱۴ ســاله، پویــا بختیــاری، محســن محمدپــور و ده‌هــا نــام دیگــر، بازگوکننــده 

خشــونتی اســت کــه قلــب یــک ملــت را شکســت.

فصل سوم: کودکان و نوجوانان، قربانیان خاموش
ــا،  ــرزمین م ــا در س ــوند. ام ــته ش ــودکان کش ــد ک ــی، نبای ــچ اعتراض ــی، در هی ــچ جنگ در هی
کودکــی نــه تنهــا مصونیــت نیســت، کــه گاه انگیــزه‌ای بــرای حــذف اســت. چــه صدایــی رســاتر 

ــت ســرکوبگر نظــام؟ ــرای نشــان دادن ماهی ــک کــودک، ب ــرگ ی از م
ــا فاطمــه  ــان داد، ت ــه او پای ــه ب ــذه‌ای کــه گلول ــک، کــودک خــاق و پرشــور ای ــان پیرفل از کی
رحیمــی، دختــر نقــاش ۱۶ ســاله‌ای کــه بــه دار آویختــه شــد تــا دیگــران را بترســانند؛ ایــن فصــل 

ــا امیــد« نداشــتند. روایــت کــودکان و نوجوانانی‌ســت کــه جرمــی جــز »زیســتن ب

فصل چهارم: صدای مدنی خاموش‌شده پزشکان، وکلا و فعالان
ــد، بلکــه در خــط  ــان آمدن ــه خیاب ــه تنهــا ب ــد کــه ن ــی بودن در میــان کشته‌شــدگان، چهره‌های
مقــدم یــاری رســاندن ایســتادند. کســانی کــه وجــدان حرفــه‌ای، دانــش، تخصــص و انسانیت‌شــان 
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را در خدمــت مــردم گذاشــتند.
آیــدا رســتمی، پزشــکی بــود کــه زخمی‌هــای اعتراضــات را پنهانــی درمــان می‌کــرد. امــا ایــن 
ــورت  ــده و ص ــه درآم ــمِ از حدق ــا چش ــدش را ب ــود. جس ــرگ ب ــکنجه و م ــش ش ــی، پایان مهربان

ــد. ــواده دادن ــل خان ــده تحوی درهم‌کوبی
ــد.  ــد ش ــس از بازداشــت ناپدی ــان، پ ــع معترض ــل دادگســتری و مداف ــرد، وکی ــس خرمی‌ف نرگ
ــه‌اش یافــت شــد. شــبانه در بیمارســتان جــان داد، و مأمــوران  ــل خان پیکــر نیمه‌جانــش در مقاب

ــواده‌اش رســیدند. پیــش از خان
ــزه  ــت جای ــای دریاف ــا روی ــک، ب ــو الکترونی ــرای نان ــه و دکت ــجوی نخب ــان، دانش ــرا جلیلی زه
نوبــل زندگــی می‌کــرد. در دانشــگاه، هــدف قــرار گرفــت و کشــته شــد. پزشــکی قانونــی گفــت: 

ــرد. ــا می‌ک ــی« را برم ــرگ، دروغ »خودکش ــش از م ــدید پی ــی ش ــیب‌های داخل آس
وکلای بی‌شــماری چــون مصطفــی نیلــی، محمدعلــی کامفیــروزی و... در ایــن دوره یــا بازداشــت 

شــدند، یــا ممنوع‌الفعالیــت. صــدای دفــاع خامــوش شــد تــا ظلــم بی‌صــدا بمانــد.
ــود  ــت، خ ــا در نهای ــد، ام ــاع کردن ــردم دف ــه از م ــاص دارد ک ــی اختص ــه آن‌های ــل، ب ــن فص ای

ــتند. ــراض داش ــر آن اعت ــه ب ــدند ک ــاختاری ش ــان س ــی هم قربان

زخم‌هایی که تاریخ باید به خاطر بسپارد
ــدن و گــذر کــردن. این‌هــا خرده‌روایت‌هــای  ــرای خوان ایــن صفحــات، داســتان‌هایی نیســتند ب
ــد، و ســرانجام،  ــد، عاشــق شــدند، جنگیدن زندگــی انســان‌هایی‌اند کــه نفــس کشــیدند، خندیدن
ــه‌ی  ــت در حافظ ــتونی اس ــاب، س ــن کت ــی در ای ــر نام ــد. ه ــان دادن ــدا ج ــای بی‌ص در خیابان‌ه
ــا خــون چــه کســانی  ــن خــاک، ب ــرود ای ــان ن ــا یادم ــد بایســتد، ت ــه بای ــا. ســتونی ک جمعــی م

آبیــاری شــد.
ــی،  ــون فراموش ــم. چ ــوش نکنی ــا فرام ــیم ت ــا می‌نویس ــم، م ــام بگیری ــا انتق ــیم ت ــا نمی‌نویس م
آغــاز تکــرار اســت. نســل بعــد، اگــر بدانــد چــه بــر مــا رفــت، شــاید تصمیــم بگیــرد آن را دوبــاره 
ــد آن را  ــا ایــن روایت‌هــا، ســندی را ثبــت می‌کنیــم کــه هیــچ نظامــی نتوان ــه نکنــد. مــا ب تجرب

از بیــن ببــرد.
ــت  ــون، وصی ــادگار خ ــه‌ی آزادی. ی ــت. وصیت‌نام ــه اس ــت. وصیت‌نام ــه نیس ــاب، مرثی ــن کت ای

اشــک، و عهــدی بــرای آینــده‌ای کــه حــق ماســت.
ــا  ــدند، صداه ــد ش ــا ناپدی ــه نام‌ه ــال‌هایی ک ــه س ــکوت. ب ــه س ــت ب ــخی اس ــاب، پاس ــن کت ای
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ــرای  ــت ب ــی اس ــید« تلاش ــم بخش ــز نخواهی ــدند. »هرگ ــن ش ــا دف ــتند و روایت‌ه ــوش گش خام
زنــده نگه‌داشــتن آن‌چــه حکومــت خواســت از یــاد بــرود. مــا در ایــن صفحــات، نــه تنهــا فهرســتی 
از جان‌باختــگان، بلکــه تصویــر زنــده‌ای از ایســتادگی، رنــج، و آرزوهــای ناتمــام نســلی را روایــت 

ــا خــون خــود نوشــتند. ــاد آزادی را ب می‌کنیــم کــه فری
ــرای  ــه ب ــم‌زدگان ک ــرای زخ ــه ب ــت. ن ــرای بیداری‌س ــه ب ــکین ک ــرای تس ــه ب ــر، ن ــن اث ای
ــرد.  ــرارش نک ــوان تک ــه می‌ت ــد و چگون ــرا ش ــد، چ ــه ش ــند چ ــوز می‌پرس ــه هن ــت ک آن‌هایی‌س
امیــد آن داریــم کــه ایــن کتــاب، نــه پایــان یــک روایــت کــه آغــاز یــک حافظــه جمعــی باشــد؛ 
ــس  ــی را پ ــد، و فراموش ــی را می‌طلب ــی‌دارد، دادخواه ــه م ــده نگ ــت را زن ــه حقیق ــه‌ای ک حافظ

می‌زنــد.
درک وضعیــت کنونــی جامعــه ایــران، بــدون نگاهــی تاریخــی بــه چرخــه ســرکوب و مقاومــت، 
ممکــن نیســت. از پیــروزی انقــاب ۱۳۵۷ کــه بــا شــعار »اســتقلال، آزادی، جمهــوری اســامی« 
همــراه بــود، تــا ســال ۱۴۰۱ کــه صــدای »زن، زندگــی، آزادی« بــه آســمان برخاســت، همــواره 
میــان مــردم و حاکمیــت شــکافی بــوده اســت؛ شــکافی کــه هــر بــار بــا ســرکوب خونیــن عمیق‌تــر 

شــده اســت.
اعتراضــات پــس از انتخابــات ۸۸، قیــام دی‌مــاه ۹۶، آبــان خونیــن ۹۸ و نهایتــاً خیــزش سراســری 
۱۴۰۱ نشــان داد کــه خشــونت ســاختاری، اصلاح‌ناپذیــری حکومــت، و مطالبــه‌ی آزادی و عدالــت، 
ــه خواســته‌های مشــروع  ــوری اســامی، به‌جــای پاســخ ب ــل آشــکار رســیده اســت. جمه ــه تقاب ب
مــردم، بــه حــذف فیزیکــی معترضــان، دروغ‌ســازی رســانه‌ای و امنیتی‌ســازی فضــا روی آورده اســت.

قیــام ۱۴۰۱ بــا قتــل حکومتــی مهســا امینــی جرقــه خــورد؛ دختــری جــوان کــه تنهــا بــه جــرم 
نداشــتن حجــاب مــورد تأییــد حکومــت، جانــش را از دســت داد. امــا شــعله‌ای کــه او روشــن کــرد، 

تبدیــل بــه خیزشــی شــد سراســری بــا شــعار »زن، زندگــی، آزادی«.
در ایــن فصــل، روایت‌هایــی آمده‌انــد از ایســتادگی، اشــک، شــجاعت و انــدوه. از آیــدا رســتمی، 
ــا دســتان بســته بــه چوبــه دار رفــت و در لحظــه  پزشــک فــداکار تــا مجیدرضــا رهنــورد، کــه ب
آخــر خواســت شــاد بمانیــم. از کودکــی چــون کیــان پیرفلــک، تــا فاطمــه رحیمــی ۱۶ ســاله کــه 

او را بــه دروغ خودکشــی جلــوه دادنــد. هــر نــام، زخمــی اســت بــر وجــدان جهــان.
اینجــا از فرانــک جبــاری می‌خوانیــم کــه پیکــرش را بــه خانــواده‌اش ندادنــد مگــر آنکــه بگوینــد 
ســکته کــرده. از زهــرا جلیلیــان، نابغــه‌ای کــه می‌خواســت جایــزه نوبــل بگیــرد، امــا بــا ضربــات 
ــش  ــرش برای ــد همس ــازه ندادن ــی اج ــه حت ــی ک ــکار بیات ــا خوش ــد. از علیرض ــته ش ــوم کش بات
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ــرون  ــق از رود کارون بی ــا قای ــواده‌اش ب ــه جســدش را خان ــادی ک ــا فره ــد. از دنی دادخواهــی کن
کشــیدند.

و از امیرعلــی موســی‌کاظمی دو ســاله، کــه در آغــوش پــدرش بــا گلولــه‌ای بــه ســر کشــته شــد. 
این‌هــا فقــط داســتان نیســتند؛ ســند جنایتنــد، صــدای دادخواهی‌انــد.

ــد، خواهــری  ــاب عکــس حــرف می‌زن ــا ق ــده‌ای دارد؛ مــادری کــه شــب‌ها ب هــر روایــت، بازمان
کــه هنــوز بــاور نکــرده »داداشــش« رفتــه، یــا دوســتی کــه آخریــن ســیگار را در حمــام کشــید و 

گفــت: »حکــم اعدامــم ابــاغ شــده«.

...................................
»آخرین بار که دیدمت...«

مادر )با صدایی لرزان، نرم(:
آخرین بار که دیدمت...
همون صبح لعنتی بود.

کفشــات رو اشــتباهی پوشــیدی. می‌خندیــدم کــه چــرا همیشــه عجولــی. گفتــی زود میــام، 
ــم. ــه دوری می‌زن فقــط ی

گفتم: »مواظب خودت باش.«
گفتی: »مگه بچه‌م؟«

و رفتی.
)سکوتی کوتاه. نگاهش روی نقطه‌ای ثابته، انگار گذشته رو می‌بینه.(

ظهر شد... عصر شد... شب شد.
گوشیم رو هزار بار چک کردم. هیچ خبری نشد.

تا یکی زنگ زد... یه صدای ناشناس گفت بیاید سردخونه.
گفتم اشتباه شده. پسر من که...

اما نشده بود.
پسر من،

پسرِ زنده‌ی من،
توی سردخونه بود. با یه گلوله توی سرش.

)با بغض سنگین، اما صداش بالا نمی‌ره. فقط خسته‌ست.(
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گفتن اگه امضا بدی که سکوت می‌کنی، جسد رو تحویل می‌دیم.
گفتم امضا می‌کنم. فقط... بذارین ببینمش.

نگذاشتن.
خودشون دفنش کردن. خودشون غسلش دادن.

خودشون سنگ قبرش رو گذاشتن.
حتی اسمش رو هم اشتباه نوشتن.

گفتن دیه می‌دیم.
گفتم: پول رو بکنید تو گلوی اون‌که شلیک کرد.

)نفس عمیق می‌کشه. لحظه‌ای لبخند تلخ رو لبشه.(
هر شب، آخرش میام اینجا.
زُل می‌زنم به قاب عکسش.

و با خودم می‌گم:
آخرین بار که دیدمت، نمی‌دونستم دیگه هیچ‌وقت نمی‌بینمت.

...................................
»به من گفتن پدر باش...«

ــودن یعنــی کار کــردن. یعنــی خرجــی آوردن، یعنــی  ــدر ب مــن همیشــه فکــر می‌کــردم پ
ســقف بــالای ســر...

ولی کسی نگفت وقتی پسرت رو با تیر زدن،
پدر بودن یعنی بریدن از دنیا...

و باز زندگی کردن.
اون روز صبح، پسرم گفت:

»بابا، می‌رم یه سر بیرون. مردم جمع شدن.«
گفتم: »حواست باشه. این روزا، یه قدم اشتباه یعنی دردسر.«

گفت: »من فقط نگاه می‌کنم.«
و رفت.

ساعت ۵ عصر بود. همسایه زنگ زد.
گفت: »پسر تو توی خیابون افتاده... تیر خورده.«

رفتم بیمارستان. اون‌جا نبود. گفتن بردنش پزشکی قانونی.
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یعنی دیگه تموم شده بود...
بی‌صدا، سریع، بدون خداحافظی.

سکوت می‌کنه. دستش رو روی سینه‌ش می‌ذاره. نفسش سنگینه
وقتی دیدمش، فقط یه خط نازک از خون خشک‌شده روی گونه‌ش مونده بود.

لب‌هاش باز بود.
انگار هنوز می‌خواست چیزی بگه.

اما صداش دیگه نبود.
گفتن بی‌سروصدا دفنش کن.

گفتن مصاحبه نکن.
گفتن دشمن ازش سوءاستفاده می‌کنه.

گفتم: اون دشمن بود یا شما؟
از اون روز به بعد، فقط یه کار می‌کنم:

می‌رم سر مزارش.
یه صندلی پلاستیکی دارم.

می‌شینم، باهاش حرف می‌زنم.
نه برای اون.
برای خودم.

برای این‌که هنوز یادم نرفته چطور پدر بودن...
...................................

»برادرم دیگر نیست...« 
خواهر )با صدایی توی گلو گیر کرده(:

ما قرار بود با هم پیر شیم.
قرار نبود تو بری و من بمونم.

ــب‌به‌خیر  ــم: »ش ــب بگ ــر ش ــم و ه ــوار اتاق ــه دی ــبونم ب ــو رو بچس ــس ت ــود عک ــرار نب ق
داداش.«

تو همیشه می‌گفتی: »هیچ‌کی حق نداره تورو ناراحت کنه. من پشتتم.«
ولی اون روز...

اون روز که گلوله خوردی، کی پشتت بود؟
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)سکوت می‌کنه. به عکس نگاه می‌کنه. لبخند محوی می‌زنه.(
مامان هنوز صدات می‌زنه، می‌دونی؟
می‌گه: »علی جان، چاییت یخ کرد.«

بعد می‌فهمه نیستی، لبخندش می‌میره.
بابا دیگه صدای خنده‌شو نشنیدم.
فقط سکوتش بلندتر از همه‌مونه.

یادته می‌گفتی: »تو قوی‌ای.«
ولی من قوی نیستم، داداش.

من هر شب با صدای تیر از خواب می‌پرم.
هر بار که صدای موتور میاد، فکر می‌کنم اومدن دنبالم.

اونا گفتن: »پسر شما اغتشاش‌گر بود.«
اغتشاش‌گر کیه؟

اون که گلوله می‌زنه یا اون که فریاد می‌زنه از درد؟
تو فقط رفته بودی بگی زندگی سخته.

بگی ما هم حق داریم نفس بکشیم.
 ولی دیگه هیچ‌کس صداتو نشنید.

فقط صدای گلوله بلند بود... و بعد سکوت.
)آروم می‌شه. انگار دوباره توی دنیای خودش فرو می‌ره.(

هر جا می‌رم، یه تیکه‌ت باهامه.
گاهی خنده‌ت،

گاهی تی‌شرت قدیمیت،
گاهی فقط یه بوی محو...

و همیشه، این فکر که شاید، یه روزی
باز ببینمت... یه‌جایی، یه‌جوری.

..................................
»اون روز من اونجا بودم...«

من اون روز اونجا بودم.
پای پست بودم. حکم داشتم.
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یگان ویژه، فلان میدان، ساعت شش صبح تا شب.
مردم اومده بودن.

از اولش معلوم بود این یکی فرق داره.
چهره‌هاشون، صداهاشون، خشم‌شون...

ولی راستش بیشتر از همه، ترس توی نگاهشون بود.
دستور اومد:

»با اغتشاش‌گران مماشات نکنید.«
یکی از بچه‌ها پرسید: »یعنی تیر مستقیم؟«

گفتن: »با تشخیص فرمانده، بله.«
من نزدم... ولی دیدم.

دیدم که یه پسر جوون، لای ماشینا قایم شده بود.
دوید...

یه صدا اومد...
افتاد.

اسمش رو نمی‌دونستم. هنوزم نمی‌دونم.
ولی صورتش یادم مونده.

چشماش...
تا چند ثانیه بعد از افتادن، هنوز باز بود.

اون شب نرفتم خونه.
نمی‌تونستم.

رفتم روی پشت‌بوم پادگان، سیگار پشت سیگار.
نمی‌فهمیدم.

ما قرار بود از مردم محافظت کنیم، نه شلیک.
بعد گفتن: دشمن سوءاستفاده می‌کنه.

گفتن: امنیت کشور در خطر بود.
اما اون پسری که افتاد، فقط یه کیف رو دوشش بود و یه بغُض.

 )چشماش پر اشکه ولی گریه نمی‌کنه. صداش افتاده.(
من اسمم هیچ‌جا نیست.
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نه تو لیست تیراندازا، نه تو گزارش رسانه‌ها.
ولی اون تصویر...

اون صورت،
هر شب توی خوابمه.

و فقط یه چیز می‌خوام بگم:
اگه اون روز ساکت بودم،

اگه اون روز چیزی نگفتم،
امروز می‌گم:
»ببخشید...«

...................................
رد خون روی آسفالت

من رد خون رو خودم شستم.
با سطل، با آب، با هزار اشک...

ولی هنوز که هنوزِه، وقتی از اون کوچه رد می‌شم، بوی خونش توی هواست.
می‌گن آدم‌ وقتی می‌میره، تموم می‌شه.

اما نه...
تو تموم نشدی.

تو شدی خاطره‌ای که هر شب پاهامو می‌بره همون‌جا.
تو شدی سایه‌ای که رو دیوار اتاقم کش میاد تا صبح.

اون روز، یه جمله گفتی... فقط یه جمله:
»اگه الان نگیم، کی بگه؟«

و رفتی.
بی‌چتر، بی‌کلاه، با یه کاغذ توی دستت.

نوشته بود: »زندگی حق ماست.«
...................................

شلیک کردن.
نه یکی، نه دوتا.

صداهاش هنوز توی گوشمه.
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انگار زمان تکرار می‌شه، فقط تیرها هر بار یه نفر جدید رو می‌زنن.
پزشکی قانونی گفت: »نامعلوم.«

گواهی دفن گفت: »بر اثر برخورد جسم سخت.«
اما من دیدم... با چشم‌های خودم.

یه اسنایپر، آروم، دقیق،
قلبت رو نشونه گرفت.

مثل اینکه زندگی‌ات برای اونا فقط یه نقطه‌ی روی نقشه بود.
من موندم.

با خونه‌ی ساکت، با خانواده‌ای که جرأت گریه نداره،
با عکس‌هات که از ترس برشون دادیم از دیوار.

ولی امروز، دارم حرف می‌زنم.
اینجا، بلند، بی‌لکنت.

چون اگه منم ساکت بمونم،
تو دوباره می‌میری.

هر شب، هر روز، هزار بار.
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زن، زندگی، آزادی )قیام 1401(

روز شمار وقایع 1401
ــان در  شــمار جانباختــگان اعتراضــات در ایــران بــه ۳۳۰ تــن رســید. از ۲۶ شــهریور تــا ۱۹ آب

ــد. راســتای اعتراضــات مردمــی، ۵۰ کــودک و ۲۸۰ بزرگســال جــان خــود را از دســت داده‌ان
در ایــن مــدت ۱۵۰۹۲ نفــر از معترضــان را دســتگیر کرده‌انــد کــه در ایــن میــان فقــط هویــت 
ــد و ۴۴۰  ــات بوده‌ان ــر اعتراض ــن ۵۴ روز درگی ــهر در ای ــد. ۱۳۸ ش ــام کرده‌ان ــن را اع ۱۹۵۴ ت

ــه شــرایط موجــود بازداشــت شــده‌اند. ــراض ب ــت اعت دانشــجو از ۱۳۷ دانشــگاه کشــور به‌عل
ــا وجــود گذشــت ۲۵ روز از  ــران ب ــد ســاکن ته ــی منتق ــی، روحان ــی تهران ــد معصوم عبدالحمی
ــت  ــی از وضعی ــرد. بی‌اطلاع ــر می‌ب ــری به‌س ــت و بی‌خب ــاکان در بازداش ــتگیری، کم ــان دس زم
ــی روز  ــی تهران ــی داشــته اســت. معصوم ــکان وی را در پ ــواده و نزدی ــی خان ــی نگران ــن روحان ای
ــکان  ــه م ــت و ب ــود بازداش ــزل خ ــی در من ــای امنیت ــط نیروه ــر ۱۴۰۱، توس ــنبه ۲۴ مه یکش
نامعلومــی منتقــل شــد. مامــوران ضمــن تفتیــش منــزل ایــن روحانــی، برخــی از لــوازم شــخصی 

ــد. ــا خــود بردن او را ضبــط کــرده و ب
علیرضــا کریمــی دانشــجوی رشــته میکروبیولــوژی دانشــگاه اراک روز چهارشــنبه ۱۸ آبــان ۱۴۰۱ 
در جریــان اعتراضــات دانشــجویی دانشــگاه اراک بــر اثــر ضربــات متعــدد باتــوم کــه توســط نیروهای 

حکومتــی بــه ســرش وارد شــده دچــار ضربــه مغــزی شــده و جانــش را از دســت داده اســت.
کانــال شــورای هماهنگــی تشــکل‌های صنفــی فرهنگیــان ایــران هــم ۱۹ آبــان از اعــزام هســتی 
حســین‌پناهی دانش‌آمــوز ۱۶ ســاله از بیمارســتان ‎دهــگلان بــه بیمارســتان کوثــر ‎ســنندج خبــر 
داد و نوشــت او در اثــر ضربــه باتــوم بــه ســرش دچــار خونریــزی مغــزی شــده و بــه کمــا رفتــه 
ــه  ــد پــدر هســتی، تهدیــد شــده کــه بگویــد دختــرش از ماشــین ب ــع محلــی گفته‌ان اســت. مناب

بیــرون پــرت شــده اســت.
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• آیدا رستمی
تاریــخ ۲۱ آذرمــاه ۱۴۰۱، پزشــکی شــریف بــه نــام آیــدا 
ــش  ــر بی‌جان ــردای آن روز، پیک ــد و ف ــود ش ــتمی مفق رس

ــواده‌اش شــد. ــل خان تحوی
آیــدا پزشــکی بــود کــه بــه صــورت مخفیانــه بــه مــداوای 

ــدگان اعتراضــات ۱۴۰۱ می‌پرداخــت. آســیب دی
ــتمی  ــدا رس ــرگ آی ــت م ــی، عل ــکی قانون ــه پزش در نام
در حالیکــه  نوشــته شــده  »برخــورد جســم ســخت« 

کلانتــری اکباتــان علــت مــرگ رو تصــادف عنــوان کــرده بــود. وقتــی خانــواده آیــدا اصــرار کردنــد 
کــه پیکــر او را ببیننــد، مشــخص شــد کــه هیــچ شــباهتی بــه بدنــی کــه تصــادف کــرده، نــدارد. 
ــه شــده، بینــی او خُــرد شــده و چشــم چپــش  دســت‌هایش شکســته، نیمــه راســت صورتــش ل
بــه صــورت کامــل تخلیــه شــده ‌بــود. همچنیــن روی ســایر اعضــای بــدن نیــز بــه صــورت واضــح 
ــا آدرس  ــدا رو شــکنجه کــردن ت ــه چشــم می‌خــورد. گفتــه می‌شــود، آی جــای چنــد کبــودی ب
آســیب‌دیده‌های اعتراضــات رو بــه دســت بیاورنــد ولــی ایــن کار رو نکــرد و بــه ســوگند پزشــکی 

ــش را از دســت داد. ــد و جان ــادار مان خــود، وف

ــام  ــربدار قی ــن س ــورد دومی ــا رهن ــد رض • مجی
1401

خیــزش  اعدام‌شــده  معتــرض  دومیــن  مجیدرضــا، 
ــر  ــد دیگ ــز مانن ــی او نی ــل دادرس ــت، مراح ــری اس سراس
معترضانــی کــه اعــدام شــدند، بســیار ناعادلانــه بــود.

مجیدرضــا ۲۱ آذر ۱۴۰۱ در رونــدی غیرقانونــی، و در 
جریــان محاکمــه‌ای بــدون وکیــل تعیینــی حکــم اعدامــش 

صــادر شــد.
ــورد  ــرد، از مجیدرضــا رهن ــدام او را تســریع ک ــد اع ــورد، رون ــل تســخیری مجیدرضــا رهن وکی
اعتــراف گرفتنــد کــه بگویــد: »بــرای اجــرای مجــازات، عجلــه دارم«. دادگاه او ۸ آذر ۱۴۰۱ برگــزار 
و ۱۳ روز بعــد اعــدام شــد. روز پنجشــنبه ۲۶ آبــان در خیابــان حرعاملــی مشــهد، عــده‌ای بســیجی 
ــد، مامــوران لبــاس  ــه فحاشــی و ایجــاد رعــب‌ و ‌وحشــت کردن ــه مجیدرضــا اقــدام ب ــل خان مقاب
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ــادر  ــر و م ــد. خواه ــردم گاز اشــک‌آور شــلیک کردن ــای م ــا و مغازه‌ه ــه داخــل خانه‌ه شــخصی ب
مجیدرضــا در خانــه بــه شــدت ترســیده بودنــد. مجیــد از پنجــره اعتــراض می‌کنــد امــا بســیجیان 
بــاز هــم فحاشــی کردنــد. بــه مــادر مجیــد فحــش دادنــد کــه مجیــد دیگــر نتوانســت تحمــل کنــد 

و بــه خیابــان آمــد و بــا آن‌هــا درگیــر شــد،
بعــد از حادثــه، مغازه‌دارهــای اطــراف را تــا ســاعتهای طولانــی در مغازه‌هایشــان حبــس 
کردنــد. برخــی مغــازه‌داران تــا روزهــای منتهــی بــه حکــم نیــز تحــت فشــار و بازداشــت بودنــد.

ــی رخ  ــه اتفاقات ــه چ ــل حادث ــی‌داد قب ــان م ــه نش ــته را ک ــای مداربس ــر دوربین‌ه ــام تصاوی تم
ــد. ــع کردن داده، جم

وکیــل تســخیری مجیدرضــا هــم بــه جــای دفــاع از او در کنــار نهادهــای امنیتــی ایســتاد و گفت: 
ــه دلایــل مختلــف شــرایط روحــی مناســبی نداشــته و چاقــو را در آســتین  »مــوکل در آن روز ب
خــود پنهــان می‌کنــد، چاقــو حــدود ۳۰ ســانتی‌متر بــوده اســت و در ایــن پرونــده مســلم اســت 
ــرده اســت، مســتندات  ــر را مجــروح ک ــر دیگ ــه شــهادت رســانده و ۴ نف ــر را ب ــم ۲ نف ــه مته ک

پرونــده کامــل اســت امــا متهــم بــا چاقــوی آشــپزخانه ایــن اقــدام را انجــام داده اســت.«
از ســوی دیگــر، مجیدرضــا در دادگاه تحــت فشــار و شــکنجه در دفــاع از خــود تمــام اتهاماتــی 
ــود کــه ایــن مهــم نشــان از اخــذ اعترافــات اجبــاری از  ــود را پذیرفتــه ب ــه او وارد شــده ب کــه ب
ــر  او داشته.اســت. مجیدرضــا رهنــورد در آخریــن لحظــات زندگــی‌اش در حالیکــه چشــم بنــد ب
ــی  ــه خالکوب ــتی ک ــان دس ــد )هم ــا شکســته بودن ــوزانده ی ــک دســتش را س چشــم داشــت و ی
شیروخورشــید بــرآن بــود( مقابــل دوربیــن ســیمای جمهــوری اســامی اعــام کــرد بــرای مــن 

کســی عــزاداری نکنــد، قــرآن نخوانیــد و شــاد باشــید.

• روایت ماه منیر مولایی از آخرین شب وداع با جنازه کیان پیرفلک
ــن  ــک از آخری ــان پیرفل ــادر کی ــی راد م ــر مولای ــاه منی م
شــبی کــه کیــان در خانــه بــود روایــت کــرده کــه :»جســد 
تیــر خــورده‌ی پســرم را در قالــب یــخ در خانــه نگهداشــتم 
ــه قاتلــش  ــرای پس‌گرفتنــش مجبــور نباشــم ب ــا اینکــه ب ت
ــا هــزار  ــا زمانیکــه اجــازه‌ی دفنــش را ب ــم و ت التمــاس کن

مــدل تهدیــد بــه مــن بدهند،کنــارش بــودم.
ــد. پســرم را در  ــم از او بگیرن ــن عکــس را ه ــم آخری گفت
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ــم. ــا گذاشــتم و رفت ــی ســیاه و ســرد تنه گودال
پسر عزیزم! انتقامت را می گیرم! لحظه‌ای از این جنگ روی بر نمی‌گردانم.

• روایــت یکــی از هم‌بندیــان ســربدار ســید 
ــاره او ــان( درب ــینی )کی ــد حس محم

ــش  ــت، به ــرد و می‌شس ــع می‌ک ــا رو جم ــید ظرف‌ه س
می‌گفتــم: داداش نکــن اینــکارو، می‌گفــت مــن بــدون 
ــودم  ــه خ ــدم همیش ــزرگ ش ــختی ب ــا س ــادر و ب ــدر و م پ

ــت دارم. ــردن رو دوس ــام دادم و کار ک ــام رو انج کاره
انقــدر باعشــق بــود بــدون اینکــه وظیفــه‌ش باشــه 
رو جــارو  تــه ســیگارها  و  رو می‌شســت  دستشــویی‌ها 

ــود. ــده‌رو ب ــب می‌کــرد، خــوش صحبــت و خن ــو صــف دکــه همیشــه صــف رو مرت می‌کــرد و ت
جــوری دســتت رو می‌گرفــت کــه انــگار صــد ســاله می‌شناســدت؛ حتــی اگــر بهــش 
بی‌احترامــی میشــد بــاز هــم حــرف بــدی نمــی زد. صبــح روز جمعــه ۱۶دی همــه خــواب بــودن، 

ــم. ــرف زدی ــم ح ــا ه ــا و ب ــم اونج ــت. رفت ــویی رو می‌شس ــت دستش ــید داش س
ــدارم.کل  ــرای از دســت دادن ن ــه اونجــوری، مــن چیــزی ب بهــش گفتــم نمی ترســی؟ گفــت: ن
ــه  ــده ب ــه ب ــود صاحــب خون ــود و گفتــه ب زندگیــم پــول پیــش خونه‌ســت کــه اونــم زنــگ زده ب
دوســتش کــه حکــم خانــواده‌ش رو داشــت. می‌گفــت داداش اگــه کشــیدنم بــالا هیــچ وقــت نــذار 

فرامــوش بشــم، راه رو ادامــه بدیــن و حواســت بــه بچــه هــا باشــه..
در مسئله سید محمد حسینی، هیچی آدمو آروم نمیکنه.

• عباس منصورى، ۱۸ ساله اهل شهر شوش
ــه دليــل پخــش کــردن شــکلات  ــان ۱۴۰۱ ب او در ۲۵ آب
ــود و‌ در ۲۰  ــت می‌ش ــی آزادی بازداش ــت زن زندگ ــا تراک ب
ــد  ــواده‌اش داده‌ان ــل خان ــازه اش را تحوی ــاه ۱۴۰۱ جن آذرم
ــه خــاک ســپرده  و ســه شــنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ در شــوش ب

شــد.
بعــد از آن خانــواده را تهدیــد کرده‌انــد کــه بایــد بگوینــد 
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کــه عبــاس منصــوری خودکشــی کــرده.
ســعید بــه نقــل از حبیــب افــکاری، نوشــته:»به شــدت واســم ســخته کــه از اون روزا و شــرایطی 

کــه وحیــد داره بنویســم.
ــا دیــدن تصاویــر زندانهــای ســوریه و آگاهــی  اصلنــم دوس نــدارم مردمــو ناراحــت کنــم امــا ب
مــردم تصمیــم گرفتــم کمــی از زندانهــای ایــران و آنچــه بــه مــن و برادرانــم گذشــت بنویســم.

۱۳ شهریور ۹۹، نوید رو به انفرادی بردن
نویــد قبــل از رفتــن بــه دوســتش گفتــه بــود کــه بــه داداشــام خبــر بــده، امــا زنــدان تلفنهــا رو 

قطــع کــرده بود.)زنــدان مــا ســه نفــرو جداگانــه نگــه میداشــت(.
پس‌فرداش به طریقی به ما پیغام رسید که نوید رو بردن انفرادی واسه اعدام.

منــو وحیــد تونســتیم از بندهــای خودمــون خــارج بشــیمو خودمونــو برســونیم جلــوی ســلول 
انفرادی)ارشــاد(.

شــروع بــه اعتــراض کردیــم. نویــد بعــدا بهمــون گفــت بــاور نمیکــردم اومــده باشــید! چجــوری 
از بنــد خــارج شــدید و اومدیــد اینجــا؟

ــد  ــد نوی ــه میدونی ــما ک ــم ش ــاد میزدی ــم. فری ــدو صــدا میزدی ــو درب و نوی ــم ت ــم میزدی محک
بی‌گناهــه.

گارد زنــدان بهمــون حملــه کــرد و وحیــد گفــت اینجــا دوربینــه درگیــر نشــو چــون میــان فقــط 
همیــن تیکشــو کات میکننــو ازش اســتفاده میکنــن.

زورمونم به همشون نمیرسید. حدود ۲۰ نفر مسلح تا تونستن و جون داشتن مارو زدن.
نویــد کــه صــدای مــارو شــنیده بــود پیرهنشــو درآورده بــود بــا شــامپویی کــه اونجــا بــود بدنشــو 
ــود و ســعی  ــود و تخــت آهنیــو از جــا کنــده ب لیــز کــرده بــود و دوربیــن مداربســته رو کنــده ب

داشــت درب ســلول رو بکنــه.
گارد بــه ســرعت ســمت نویــد رفــت و بــا ضربــه بــه ســرش انداختنــش زمیــن و شــروع کــردن 

بــه زدنــش.
به قدری زدنمون که از خستگی به نفس زدن افتاده بودن.

هم به ما فحش میدادن هم به مردمی که حمایتمون کردن.
ــدم  ــد و وحی ــران. نوی ــدای ای ــم ف ــه داد زدم جان ــن یکدفع ــتیم. م ــدی داش ــی احســاس ب خیل

ــران ــدای ای ــم ف ــاد زدن جان ــه فری ــردن ب شــروع ک
از زدنمون دست کشیدن بقیشون ولی خادم الحسینی)رییس گارد( ادامه میداد.
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گفتن لخت بشید و شورتتونم در بیارید.
ــد بهمــون زدن و  ــی تنمــون کــردن و دســت بنــد و پابنــد و چشــم بن ــاره و خون ــه لبــاس پ ی

ــد. ــن راه بیفتی گفت
لباسها بخاطر کتک زدن و خودزنی پاره و خونی بود و میدن نفر بعدی.

یکی دستمون گرفته بود و راه رو نشونمون میداد.
درب ورودی زیرزمین باز شد و گفت جلوی پات پله هست.

حدود ۱۵ تا ۲۰ تا پله زیرِ زمین.
هر کدوممون رو انداختن توی سلولی.

حدودا ۳ در ۴ متر که فقط یه موکت داشت.
بدنه و کف از سنگ بود و به شدت سرد.

آخر سلول یه دستشویی و حموم داشت. که از همونجا آب میخوردیم.
بیشتر از این نوشتن در حال حاضر از توان من خارجه.«

 
• محسـن شکاری

ــوض  ــه‌ای در هفت‌ح ــاله در کاف ــکاری ۲۳ س ــن ش محس
تهــران کار میکــرد و او در ابتــدا بــه عنوان مفســد فی الارض 
و حملــه مســلحانه بــه نیروهــای بســیج و بســتن خیابــان بــه 
اعــدام محکــوم شــد، بعــد در دیــوان عالــی کشــور تنهــا بــه 
ــی  ــوال عموم ــب ام ــه و تخری ــطل زبال ــک س ــش زدن ی آت
ــواده‌اش  ــد، خان ــه آن نیــز اعتــراض کردن متهــم شــد کــه ب
هنــوز منتظــر نتیجــه‌ی فرجام‌خواهــی حکــم او بودنــد کــه 

خبــر اعــدام فرزندشــان را بهشــان دادنــد.
به خانواده‌ی محسن شکاری گفته بودند اگر اطلاع‌رسانی نکنید او به زودی آزاد میشود.

او اولین اعدامی اعتراضات سال ۱۴۰۱ بود.
ــران، ســحرگاه پنجشــنبه ۱۷  ــردم ای ــی م محســن شــکاری، از بازداشت‌شــدگان جنبــش انقلاب

آذر ۱۴۰۱ اعــدام شــد.
نــام او در تاریــخ بــه عنــوان نخســتین معترضــی کــه در انقــاب مهســا در پــی زندگــی و آزادی 

و حقــوق برابــر بــا زنــان بــود، امــا بــه چوبــه دار آویختــه شــد ثبــت شــده اســت.
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یکی از اتهامات متعدد او »سلب آزادی« بود.
بــر اســاس گــزارش خبرگــزاری میــزان محســن شــکاری ۳ مهــر دســتگیر شــده بــود و متهــم 
ــا نیروهــای ســرکوبگر کتــف یــک بســیجی را مجــروح  ــان درگیری‌هــا ب ــود کــه در جری شــده ب

کــرده اســت.
ــن  ــورد. در ازای ای ــه خ ــف ۱۳ بخی ــه کت ــت و از ناحی ــرار گرف ــان ق ــت درم ــیجی تح ــرد بس ف

ــوم شــد. ــدام محک ــه اع جراحــت شــکارچی ب
ــورد  ــرگرمی م ــرد و س ــه کار می‌ک ــک کاف ــت. در ی ــال داش ــا ۲۳ س ــکاری تنه ــن ش  محس
ــز  ــتیک نی ــق پلاس ــک کارگاه تزری ــن در ی ــود، او‌ همچنی ــری ب ــای کامپیوت ــه‌اش بازی‌ه علاق

کارمی‌کــرد.
ــه آزاد  ــود ک ــن ب ــود و مطمئ ــی ب ــور زندگ ــار از ش ــه او سرش ــد ک ــش می‌گفتن ‌هم‌بندی‌های

ــد شــد. خواه
در ســالروز قتــل حکومتــی محســن شــکاری جنایــات وکیــل 
تســخیری)مزدور قــوه قضاییــه( او یعنــی راضیــه ســخاوتی 

ــه. ــد بش ــوش نبای فرام
ــه  ــن ک ــه محس ــش ب ــاوره غلط ــر مش ــاوه ب ــه ع ــزدوری ک م
ــده اعصــاب روان  ــرات پرون ــراف کــن بعــد ب ــو اعت ــود ت ــه ب گفت

ــم. ــرات میگیری ــر ب ــاف از کیف ــم و مع ــکیل میدی تش
وقتــی کــه محســن از شــعبه ۲۸ میــاد بیــرون و میگــه اصــا 
بــذار اعدامــم کنــن، آخــه کیــو بخاطــر ســطل آتیــش زدن و یــه 

درگیــری‌ کوچیــک اعــدام میکنــن؟!
ــن رو  ــه محس ــات ک ــط‌ وزارت اطلاع ــه ضاب ــره ب ــا می همونج

آورده بــود میگــه: کاش ترتیبــی داده بشــه اینایــی کــه میخــوان اعــدام شــن اعضاشــون هــم اهــدا 
بشــه!

ــور وزارت  ــی اون مام ــه حت ــث میش ــه باع ــاهدان در صحن ــی از ش ــه یک ــه گفت ــه ب ــی ک حرف
ــم؟! ــی خان ــی داری میگ ــه چ ــه و بگ ــب کن ــل تعج ــر وکی ــه ظاه ــن ب ــم از ای ــات ه اطلاع

 راضیه سخاوتی این اسم فراموش نباید بشه!
میــاد فدایی‌اصــل، زندانــی سیاســی ســابق، بــه بهانــه تولــد محســن شــکاری، کــه هم‌بنــدی‌اش 
در زنــدان بــود و اولیــن معتــرض انقــاب۱۴۰۱ اســت کــه ســر بــه دار شــد، را نوشــته کــه مــروری 
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اســت بــر آخریــن روزهــای زندگی محســن شــکاری:
»محســن صدایــم کــرد تــا در حمــام ســیگاری بکشــیم، گفــت: بــه کســی نگفتــم هنــوز، حکمــم 

را ابــاغ کردنــد، اعــدام اســت!
ــرا  ــه اج ــد اســت ب ــد، بعی ــاد دادن ــا زی ــن حکم‌ه ــم: »از ای ــردم و گفت ــع ک ــم را جم ــام توان تم

ــوی« ــال آزاد می‌ش ــد س ــد از چن ــکند و بع ــر می‌ش ــالا در تجدیدنظ ــد، احتم برس
بعــد از اعــام خاموشــی، در آن ســکوتِ ســیه‌فام اویــن، زمانــی کــه داشــتم احتمــالات پیــش 
ــه حــرف  روی خــودم و صبا)همســر میــاد( را مــرور می‌کــردم، آمــد کنــارم نشســت و شــروع ب

زدن کــرد.
انگار همه عمر دنبال این فرصت‌ها بود.

فرصــت حــرف زدن و شــنیده شــدن،دنبال کســی کــه بــی آنکــه از او چیــزی بخواهــد، شــماتتش 
کنــد، تنبیهــش کنــد، وســایل بــازی‌اش را بشــکند و ســرش داد بکشــد، فقــط و فقــط بشــنود،از 
لحظه‌هــای حســرت بــار نوجوانــی‌اش گفــت. عشــق بــه هیجــان روایــتِ نســل بــی آینــده لبریــز 

از آرزو، تهــی از اعتمــاد.
ششــمین، هفتمیــن یــا هشــتمین هم‌بنــدی. نمی‌دانــم محســن شــکاری چندمیــن هم‌بنــدی‌ام 
بــود کــه طــی ایــن چهــارده ســال اعــدام شــده اســت. امــا غم‌انگیزتریــن آنهاســت، اعــدام محســن 
ــه در  ــارزه را ن ــه مب ــک نســل است،نســلی ک ــزِ ی ــلِ غم‌انگی ــاد قت ــش، نم ــن و هم‌بندیان ــرای م ب

سیاســت کــه در عشــق بــه زندگــی یافتــه اســت.«

• امیرحسین مصدق شریف پور
دانشــجوی شــجاع دانشــگاه بجنــورد و زاده مشــهد کــه در 
ــه  ــوم ب ــات بات ــا ضرب اعتراضــات سراســری در روز ۱۹ آذر ب
ــواده اش او را در ۲۱ آذر  ــه شــهادت رســید و خان ســرش ب

بخــاک ســپردند.
جــوان ۲۰ ســاله اهــل مشــهد دانشــجوی رشــته مهندســی 
بــرق دانشــگاه بجنــورد؛ امیــر حســین مصــدق شــریف پــور 
در ۱۵ آذر ا ۱۴۰ در تظاهــرات و قیــام سراســری مــردم 

بجنــورد شــرکت داشــت کــه توســط جانیــان ولایــت فقیــه وحشــیانه مــورد ضــرب وشــتم قــرار 
ــا ضربــات متعــدد باتــوم بــه ســرش مجــروح شــد وبعــد از ۴ روز تحمــل درد بدلیــل  گرفــت و ب
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خــون ریــزی و ضربــه مغــزی در ۱۹ آذر ۱۴۰۱ بــه شــهادت رســید.
ــواده‌  ــد خان ــک فرزن ــده او ت ــور در بهشــت رضــای مشــهد آرمی  امیرحســین مصــدق شــریف پ
ــان  ــین در می ــر حس ــام امی ــد، ن ــد بودن ــتن فرزن ــار داش ــالها در انتظ ــادرش س ــدر و م ــود و پ ب
دانشــجویان مبتکــر جشــنواره دانــش بنیــان خوارزمــی نیــز بــه عنــوان دارنــده تقدیــر نامــه بــرای 

ــده. ــده ش ــی دی ــای توربو‌برق ــه موتوره ارائ

• فرانک جباری
مــن فرانــک جبــاری هســتم. مــن کشــته شــدم، در تاریــخ 
ــد ۱۸  ــود، متول ــالم ب ــت س ــی و هش ــاه ۱۴۰۱. س ۱۶ دیم
تیرمــاه ۱۳۶۳. فرزنــد غــام و اهــل و ســاکن تهــران بــودم.

ــدن  ــته ش ــد از کش ــری بع ــات سراس ــروع اعتراض ــا ش ب
ــران  ــای ته ــام در خیابون ــه هموطن ــم ب ــی، من ــا امین مهس
پیوســتم. روز ۱۶ دی بــود کــه در تظاهــرات محلــه طرشــت 
ــرار  ــه مســتقیم نیروهــای ســرکوبگر ق ــان هــدف گلول ناگه

ــدم. ــم و کشــته ش گرفت
بعــد از فــوت مــن نیروهــای امنیتــی خانــواده ام را تحــت فشــار شــدید گذاشــتن کــه بگــن مــن 
بخاطــر دیــدن جمعیــت زیــاد ترســیدم و ســکته کــردم و مُــردم! و در صــورت ســرپیچی، جنــازه 

رو بهشــون تحویــل نمیــدن.
مراسم خاکسپاری در تاریخ ۱۸ دیماه در سکوت خبری و جو شدید امنیتی برگزار شد.

پیکــر مــن در آرامســتان بهشــت زهــرای تهــران، قطعــه ۲۰۹، ردیــف ۱۰۱، شــماره ۴۵ غریبانــه 
بــه خــاک ســپرده شــد.

ــان  ــی و کی ــا امین ــل مهس ــد از قت ــه بع ــصتی ک ــک دهه‌ش ــود، ی ــت ب ــه‌ی طرش ــاکن محل س
ــان  ــه خیاب ــه خامنــه ای کــودک کــش ب ــرای اعتــراض ب ــه و ب پیرفلــک نتونســت بی‌تفــاوت بمون

آمــد.
ــان طرشــت عکــس کیــان در دســت داشــت و  ســاعت ۱۷، ۱۷ آذر ۱۴۰۱ در حالیکــه در خیاب
شــعار مــرگ بــر خامنــه‌ای ســر مــی‌داد هــدف تــک تیراندازهــا قــرار گرفــت، تیــر بــه پیشــانی‌اش 
اصابــت کــرده بــود، خانــواده‌اش کــه بعــد دو روز جســتجو پیکــرش را یافتنــد، نیروهــای امنیتــی 
ــه شــما  ــرش را ب ــرده اســت، پیک ــرس ســکته ک ــاری از ت ــک جب ــه فران ــا ننویســید ک ــد ت گفتن
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ــرده  ــکته ک ــک س ــه فران ــد ک ــا کردن ــتند و امض ــد و نوش ــتیصال پذیرفتن ــر اس ــم، از س نمی‌دهی
ــه خــون فرانــک شــهادت دیگــری می‌دهــد. ــا پیشــانی ســوراخ شــده و غــرق ب اســت، ام

فقــط همیــن اطلاعــات کــم در مــورد مــن در دســترس هســت. مــن در راه آزادی جنگیــدم و 
جــان نثــار کــردم، در روز پیــروزی بــه یــادم بــاش و فراموشــم نکــن.

• دنیا فرهادی
زاده ۱۹ اســفند ۱۳۸۰، دختــرک جوانــی کــه در دانشــگاه 
بــا بســیجیان درگیــر شــد، بازداشــت شــد، شــکنجه شــد و 
پیکــر تیــر خــورده‌اش و بــا دســت و پــای بســته در آب‌هــای 

رود کارون هشــت روز بعــد پیــدا شــد.
دنیــا فرهــادی ۲۲ ســاله، اهــل ایــذه و دانشــجوی معماری 
دانشــگاه آزاد اهــواز بــود کــه چهارشــنبه ۱۶ آذر، همزمــان 
بــا روز دانشــجو در حوالــی بلــوار ســاحلی در محــدوده پــل 
کابلــی اهــواز بازداشــت شــد، دوســتان او دیــده لودنــد مــه او 

را بــه زور ســوار بــر خــودروی لندکــروز ســپاه پاســداران کرده‌انــد، جســتجوی پــدر و مــادر بــرای 
یافتنــش تــا یــک هفتــه نتیجــه‌ای نداشــت.

پیکر دنیا فرهادی، بعد از هشت روز بی‌خبری در رود کارون پیدا شد.
روی ســنگ مــزار دنیــا نوشــته شــده اســت: لبخندهــای مــرا بــه یــاد آور، لبخنــد بــزن. پایــان این 

تاریکی را دیده‌ام، روشــنایی در راه اســت.
ــه  ــد. او هم ــی کار کن ــچ بچه‌ی ــد هی ــازه نمی‌ده ــود اج ــدار بش ــر پول ــت اگ ــه می‌گف همیش
ــت  ــه می‌خواس ــت ک ــت داش ــی را دوس ــدر زندگ ــود. آنق ــی ب ــه زندگ ــور ب ــوق و ش ــودش ش وج
ــاش  ــیر ت ــد در مس ــه برس ــه هم ــا ب ــه زیبایی‌ه ــرای آنک ــد. ب ــه باش ــهم هم ــای آن س زیبایی‌ه

ــرد. ــش ک ــام پخ ــراض و قی ــوان اعت ــگاه فراخ ــت. و در دانش ــدم گذاش ــرای آزادی ق ب
کاری کــه مــزدوران حکومتــی تــاب تحملــش را نداشــتند و او را از روی پــل کابلــی اهــواز ربودنــد 

کشتند. و 
ــم انتخــاب نشــده اســت،  ایــن دو نفــر بازیگــر نیســتند، ایــن عکــس از ســکانس‌های یــک فیل

ایــن عکــس قــرار نیســت پوســتر یــک فیلــم باشــد.
ایــن دو نفــر پــدر و مــادر دنیــا فرهــادی هســتند کــه دارنــد بــا قایــق پیکــر بی‌جــان دخترشــان 
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را کــه ۸ روز در اهــواز ناپدیــد شــده و حــالا در حاشــیه رود 
کارون پیــدا شــده اســت را بــا خــود می‌برنــد.

روایــت زندگــی مــا در ایــن روزهــا در تخیــل هیــچ 
فیلمســازی نمی‌گنجــد، هیــچ کــس نمی‌توانــد چنیــن 
ــی کنــد. ایــن صحنه‌هــا  ــد و کارگردان قصــه‌ای را بنویس
ــده.  ــرای آین ــت ب ــخ ماس ــت از روزگار تل ــتندترین روای مس
روزگاری کــه شــاید مثــل آن خورشــید گوشــه عکــس نــور 

ــد. ــده باش ــان تابی ــه زندگی‌م ب
حــالا امــروز مشــخص شــده اســت دنیــا فرهــادی بــا گلولــه اعضــای بســیج پــس از یــک درگیری 

کلامــی در دانشــگاه آزاد اهــواز کشــته و‌ پــس از آن بــه کارون انداخته شــده اســت.
در ایــن تصویــر، مــادر و پــدری را می‌بینیــد ســوار بــر یــک قایــق تفریحــی در رود کارون، امــا 

ــا تفریح‌نیســت! ــدف آنه ه
ــرای جســتجوی  ــده ب ــه کارون، دیگــر جایــی نمان ــه افــق رودخان آشــفته‌حال، چشــم دوختــه ب

ــزرگ. ــی ب ــد از درون دریای ــا می‌خواهن ــی دری گرانبه ــو گوی ــد جــز رود کارون. ت فرزن
ــا فرهــادی، ۲۲ ســاله، معترضــی کــه روز ۱۶ آذر  ــد، دنی ــال فرزندشــان می‌گردن ــه دنب آن‌هــا ب

۱۴۰۱، ناپدیــد شــد و پــس از ۹ روز پیکــرش در رودخانــه کارون پیــدا شــد.
خانواده‌اش روی سنگ قبرش نوشتند: »لبخندهای مرا بیاد آور، لبخند بزن

ــرای  ــه دار ب ــک‌هایت را نگ ــت اش ــنی در راه اس ــده‌ام، روش ــی را دی ــن تاریک ــان ای ــن پای م
گریه‌هــای از ســر شــوق«

• علیرضا خوشکار بیاتی
ایــن عکــس قلــب هــر انســانی را بــدرد مــی‌آورد؛ همســر 
ــوار  ــه روز ۱۶ آذر ۱۴۰۱ در بل ــی ک ــکار بیات ــا خوش علیرض
مــرزداران تهــران بــا شــلیک مســتقیم گلولــه جنگــی 
ــش  ــه خاکســپاری‌اش بی ــان ب ــوران کشــته شــد، از زم مام
از رختخوابــش را کنــار مــزار او انداختــه و همانجــا خوابیــده 
ــزار  ــه م ــردن او ب ــرای ب ــوا بســتگانش ب ــا ســرد شــدن ه ب

آمده‌انــد.
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علیرضــا تــازه ازدواج کــرده بود،نیلوفــر پشــتِ تلفــن بــود 
ــت  ــه گف ــنید ک ــو ش ــورد، صداش ــر خ ــا تی ــی علیرض وقت
جنــاب ســروان منــو ببــر بیمارســتان امــا نبردنــش و 

ــردن... ــا ک ــو تماش مردنش
 علیرضــا خوشــکاربیاتی در شــامگاه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ در 
ــه  ــخصی و از فاصل ــودرو ش ــران در خ ــرزداران ته ــوار م بل
ــه او را  ــواری ک ــوران موتورس ــوی مام ــک از س ــیار نزدی بس
تعقیــب کــرده بودنــد هــدف اصابــت گلولــه مســتقیم قــرار 

گرفــت امــا مامــوران او را بــه جــای بیمارســتان بــه کلانتــری بردنــد و پــس از چنــد ســاعت پیکــر 
ــد. ــل کردن ــتان منتق ــه بیمارس ــان او را ب بی‌ج

در ســاعات پایانــی روز ۱۶ آذر، مامــوران در بلــوار مــرزداران تهــران بــا موتــور، خــودروی علیرضــا 
خوشــکار بیاتــی را تعقیــب و شیشــه خــودروی شــخصی علیرضــا خوشــکار بیاتــی را شکســته و از 

فاصلــه بســیار نزدیــک بــه او شــلیک کردنــد.
او بــا گلولــه جنگــی و از فاصلــه نزدیــک هــدف قــرار گرفتــه و گلولــه پــس از برخــورد بــا دســت، 

از ناحیــه بــازو وارد ریــه او شــده اســت.
ــه تحریریــه مــا داد، »ســتوان یکــم  یــک شــاهد عینــی مشــخصات مامــور شــلیک کننــده را ب
علیرضــا نجوکــی« از پرســنل نیــروی انتظامــی خانــواده علیرضــا پــس از آن در دادســرای نظامــی 

اقــدام‌ بــه شــکایت کردنــد.
ــه  ــال ب ــای انتق ــه ج ــرا او را ب ــه چ ــرده ک ــق ک ــار و از او‌ تحقی ــور را احض ــن مام ــرس ای بازپ
بیمارســتان، بــه کلانتــری بــرده و ســرانجام پــس از چنــد ســاعت خونریــزی شــدید در کلانتــری 

ــت؟ ــرده اس ــل ک ــتان منتق ــه بیمارس ــان او را ب ــم بی‌ج جس
ایــن افســر نیــروی انتظامــی علــت را نداشــتن دســتور از مافوقــش اعــام کــرده، قاتــل آزاد و 
پرونــده‌ در حالــی مختومــه اعــام شــده اســت کــه اصــا شــلیک بــه علیرضــا در اتهامــات عنــوان 

نشــده اســت.
حــالا مجــددا پرونــده بــه جریــان افتــاده، قاتــل اعتــراف کــرده بــه قتــل عمــد، امــا بــاز پرونــده 
متوقــف شــده اینبــار نیــروی انتظامــی و قاضــی گفتــه انــد همســر ولــی دم نیســت و بــه شــکایت 

ولــی دم احتیــاج اســت، علیرضــا پــدر و مــادرش فــوت کرده‌انــد.
اتهــام مامــور شــلیک‌کننده بــه علیرضــا خوشــکار بیاتــی بــه قتــل عمــد تغییــر یافتــه امــا نیــروی 
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انتظامــی و دادگاه اجــازه پیگیــری پرونــده را نمی‌دهنــد.
رضــا شــفاخواه، وکیــل همســر علیرضــا خوشــکاربیاتی از 
ــام  ــر اته ــگان اعتراضــات سراســری ۱۴۰۱ از تغیی جان‌باخت
مامــور شــلیک‌کننده بــه علیرضــا از »قتــل شــبه عمــد« بــه 
»قتــل عمــد« و در عیــن حــال خــودداری دادگاه از پیگیــری 

پرونــده توســط همســر او خبــر داده اســت.
ــود در  ــخصی خ ــه ش ــتری در صفح ــل دادگس ــن وکی ای
ــه از  ــی ک ــا ایرادات ــته: »ب ــس نوش ــی ایک ــبکه اجتماع ش
طــرف همســر علیرضــا خوشــکار بیاتــی در پرونــده قتــل او 

گرفتیــم و بــا اقــرار مامــور انتظامــی یــگان ویــژه، اتهــام از شــبه عمــد بــه قتــل عمــد تغییــر کــرد 
ــاع شــد. ــران ارج ــک ته ــری ی ــه شــعبه ۱۰دادگاه کیف ــده ب و پرون

بــا اینحــال ایــن شــعبه بــا ذکــر اینکــه همســر، اولیــای دم محســوب نمی‌شــود اجــازه پیگیــری 
ــد.« ــده را نمی‌ده پرون

ــوار  ــات در بل ــان اعتراض ــاه ۱۴۰۱ در جری ــاله در ۱۶ آذر م ــی ۳۰ س ــکار بیات ــا خوش علیرض
ــک  ــه نزدی ــه جنگــی از فاصل ــی هــدف مســتقیم گلول ــوران انتظام ــران توســط مام ــرزداران ته م

ــد. ــت و کشــته ش ــرار گرف ق
بنــا بــر گزارش‌هــا، اقــرار مامــور شــلیک‌کننده، اشــاره صریــح بــه کشــته شــدن توســط اصابــت 
ــام  ــن تم ــت تلف ــه از پش ــی ک ــکار بیات ــا خوش ــر علیرض ــهادت همس ــن و ش ــواز دف ــه در ج گلول
ــور  ــام مام ــر اته ــرای تغیی ــتفاده شــده ب ــدارک اس ــه م ــنیده از جمل ــل را ش ــه قت ــات صحن اتفاق

ــوده اســت. ــل عمــد ب ــه قت ــل شــبه عمــد ب شــلیک‌کننده از قت
ــرای  ــه ب ــر جان‌باخت ــودن همس ــی دم نب ــه ول ــتناد دادگاه ب ــع، اس ــع مطل ــزارش مناب ــه گ ب
خــودداری از پیگیــری پرونــده در حالــی اســت کــه نقــش اولیــاء دم تنهــا در زمــان درخواســت 
مجــازات قصــاص نفــس موثــر بــوده و قانونــا دادگاه نمی‌توانــد از رســیدگی بــه پرونــده قتــل عمــد 

بــه ایــن دلیــل خــودداری کنــد.
)نیلوفــر( داوودی، همســر علیرضــا خوشــکار بیاتــی، از کشته‌شــدگان انقــاب۱۴۰۱، در 

ــت. ــته اس ــرش نوش ــا همس ــی ب ــه تلفن ــن مکالم ــاره آخری ــود درب ــتاگرام خ اینس
ــر خــوردن از  ــد از تی ــه بع ــد کــه صــدای همســرش را از پشــت تلفــن می‌شــنبده ک او می‌گوی
یــک مامــور نیــروی انتطامــی وقتــی کــه بــر زمیــن افتــاده و مامــور بــالا ســر وی آمــده شــنیده 



66

هرگز نخواهم بخشید...

کــه بــه مامــور گفــت: »جنــاب ســروان تیــر خــوردم منــو ببــر بــه بیمارســتان«. 
نیلــی داوودی نوشــت: »آخریــن پیامــی کــه بهــم داد، دقیقــا ســاعت ۱:۵۲ چهارشــنبه ۱۶ آذر، 
ــو اون ســاعت لعنتــی  ــم، و دقیقــا ت ــا ۲:۰۰حــرف زدی بعــدش مــن بهــش زنــگ زدم و تلفنــی ت
اون بــی همــه چیــز یــه تیــر زد بــه عشــقمو بعــد صداشــو شــنیدم کــه گفــت جنــاب ســروان تیــر 
خــوردم منــو ببــر بیمارســتان و بعــدش اون قاتــل تلفــن رو قطــع کــرد و دیگــه جــواب منــو نــداد. 

اگــر می‌فهمیــدم کجایــی، خــودم میبردمــت بیمارســتان.
ــع می‌رســوندنت  ــه کــه اگــه همــون موق ــه این ــودم می‌کن ــزی کــه بیشــتر از همــه داره ناب چی

بیمارســتان الان تــو خونمــون بــودی.
الان داشــتیم باهــم فیلــم می‌دیدیــم. الان داشــتیم تصمیــم می‌گرفتیــم کــه دو ســاعت دیگــه 
بریــم کلــه پاچــه بخوریــم. آخــه مــا عــادت داشــتیم هــر زمانــی از شــبانه روز کــه بــرف یــا بــارون 
میومــد می‌رفتیــم یــه جایــی تــو شــهر کــه بــوی زندگیــو بیشــتر حــس کنیــم کــه لــذت ببریــم 

از بــرف و بــارون.« او در پایــان نوشــته اســت: 
 نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم.

• هومن عبداللهی
ــه  ــنندج ک ــل س ــاله اه ــوان ۲۱ س ــی ج ــن عبدالله هوم
ــنبه ۱۶ آذر  ــامگاه چهارش ــی ش ــت مردم ــان مقاوم در جری
ــا شــلیک مســتقیم نیروهــای  ۱۴۰۱ در محلــه حســن‌آباد ب
حکومتــی مجــروح شــده بــود، در اثــر شــدت جراحــات وارده 

بــه شــهادت رســید.

• سپهر اعظمی
ــت  ــراض ۱۴۰۱ اس ــگان اعت ــی، از جانباخت ــپهر اعظم س
ــا  ــه ب ــی ک ــود، معترض ــرج ب ــی ک ــای خیابان ــه از لیدره ک

ــد. ــته ش ــاچمه‌ای کش ــه س ــش از ۷۰ گلول بی
ــم  ــم چهل ــان مراس ــاه ١٤٠١ در جری ــم آبان‌م روز دوازده
حدیــث نجفــی ســپهر اعظمــی در کوچــه ظفر ١٤ کمالشــهر 
کــرج در فاصلــه دو متــری مــورد شــلیک نیروهــای امنیتــی 
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قــرار گرفــت.
ــت و خــون از چشــم،  ــه ناحیــه ســر ســپهر اعظمــی اصاب ــه ســاچمه‌ای ب ــاد گلول بیــش از هفت

ــود. ــرون زده ب ــی وی بی گــوش و بین
ــرادر و  ــه ب ــی ب ــپهر اعظم ــه، س ــت:»در روز حادث ــه اس ــه گفت ــه تحریری ــی ب ــاهد عین ــک ش ی
خواهــرش پیــام می‌دهــد کــه مــردم دارنــد انتقــام حدیــث نجفــی را می‌گیرنــد و بعــد از شــلیک 
پــی در پــی نیروهــای امنیتــی، خانــواده ســپهر بــا وی تمــاس می‌گیرنــد امــا گوشــی وی خامــوش 
بــوده اســت تــا اینکــه فــردی کــه پیــش ســپهر موهایــش را کوتــاه می‌کــرد بــه مــادر ســپهر خبــر 

می‌دهــد کــه وی زخمــی شــده اســت.
ایــن منبــع مطلــع اضافــه کــرد: ســپهر اعظمــی پــس از زخمــی شــدن توســط یــک خانــم بــه 
بیمارســتان مدنــی کــرج منتقــل و خانــواده وی خــود را بــه بیمارســتان می‌رســانند کــه بعــد از 
عمــل جراحــی پزشــکان چنــد تــا ســاچمه از بــدن ســپهر خــارج کــرده بودنــد امــا چهــار ســاچمه 
از راه چشــم وارد مغــز وی شــده بودنــد و یکــی از ســاچمه‌ها بــه نقطــه حســاس مغــز رســیده بــود 
و عفونــت می‌کــرد و اجــازه نمــی‌داد ســطح هوشــیاری ســپهر بــالا بیــاد و پزشــکان اعــام کردنــد 

کــه کاری از دســت آنــان ســاخته نیســت.
ســپهر اعظمــی پــس از ٣٣ روز بســتری در بخــش مراقبت‌هــای ویــژه بیمارســتان مدنــی کــرج 

در روز سه‌شــنبه پانزدهــم آذرمــاه ١٤٠١ جــان خــود را از دســت داد.
در برگه پزشکی قانونی، علت فوت سپهر اعظمی اصابت گلوله عنوان شده است.

• غزاله قاسمی
پنجشــنبه ۸ دی مــاه ۱۴۰۱، غزالــه قاســمی کجانــی 
ــی  ــت شناس ــانس زیس ــاله و لیس ــال ۷۵، ۲۶ س ــد س متول
ــیجیان در  ــط بس ــر توس ــر س ــوم ب ــدد بات ــات متع ــا ضرب ب

ــید. ــل رس ــه قت ــان ب خیاب
 غزالــه قاســمی در یــک کلینیــک حیوانــات کار مــی 
ــگام  ــاه ۱۴۰۱، هن کــرد و ســاعت ۱۰ شــب شــنبه ۹ مهرم
ــد. در  ــته ش ــیجیان کش ــط بس ــزل توس ــه من ــت ب مراجع
ــه  ــه ســنگین ب ــا ضرب گواهــی فــوت او نوشــته شــده کــه ب

ــد. ــوان کردن ــادف عن ــرگ او را تص ــت م ــی عل ــوران حکومت ــا مام ــده، ام ــته ش ــر کش س
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بــه گفتــه یــک منبــع مطلــع بــه تحریریــه : » شــب ۹ مهرمــاه ۱۴۰۱، بــه خانــواده اش اطــاع 
دادنــد کــه در بیمارســتان بســتری اســت و تصــادف کــرده اســت. امــا پزشــکی قانونــی اعــام کــرد 
کــه بــا ضربــه ســنگین بــه ســر کشــته شــده. زمانــی کــه خانــواده ســر رســیدند هنــوز بــدن او 

گــرم بــود. امــا بــا ســرعت پیکــر او را بســته بنــدی کــرده و در ســردخانه قــرار داده بودنــد.«
بــه خانــواده غزالــه قاســمی در ابتــدا بــه خانــواده او اجــازه دیــدن پیکــرش را ندادنــد. همــکار 

غزالــه قاســمی کــه شــب قتــل بــا او همــراه بــود، تحــت عنــوان خودکشــی کشــته شــد.

• سپهر بیرانوند
ــی  ــعار نویس ــوان ش ــه ج ــاد، س ــرم آب ــای خ روی دیواره
ــتوری‌  ــود، او در اس ــا ب ــی از آنه ــام یک ــپهر ن ــد، س می‌کردن
ــا انتشــار فراخــوان شــعار  ــان ۱۴۰۱ اینســتاگرامش ب ۱۸ آب
نویســی نوشــته بــود: »مــن امشــب خــودم اولیــن نفــر میــرم 

ولــی انتظــار دارم شــما هــم بیایــد«
این آخرین استوری سپهر بود.

ــارراه  ــه چه ــان ۱۴۰۱، ســه جــوان در محل ــداد ۱۸ آب بام
طیــب شــهر خرم‌آبــاد در حــال شــعار نویســی روی دیــوار بودنــد کــه جنایتــکاران نیــروی انتظامــی 

بــدون اخطــار و‌ یــا فرمــان ایســت بــه ســوی آنهــا آتــش گشــودند و شــلیک کردنــد.
ســپهر بیرانونــد، اقــدام بــه فــرار می‌کنــد وارد یکــی از خانــه هــای آن محــل شــده و از پشــت 

ــد. ــرار می کن ــام ف ب
امــا قاتــان نیــروی انتظامــی از خیابــان بــه ســمت او تیــر 
جنگــی شــلیک می کننــد، تیــر بــه گــردن ایــن جــوان ۲۰ 
ســاله اصابــت میکنــد و موجــب ســقوط او بــه حیــاط یکــی 
ــی  ــاد م ــهر خرم‌آب ــب ش ــارراه طی ــه چه ــاکنان محل از س

شــود.
ــه محــل  ــی ســریعا خیابانهــای منتهــی ب نیروهــای امنیت
ــام  ــد، تم ــد را می بندن ــام( بیرانون ــن ســپهر )س جــان باخت
دوربین هــای مداربســته محــل را جمــع می کننــد و پیکــر 

ــد. ــال می دهن ــی انتق ــکان نامعلوم ــه م او را ب
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ســه روز بعــد پیکــر او‌را نیروهــای امنیتــی بــدون حضــور خانــواده بــه خــاک می‌ســپارند و بــه 
ــد. ــن او‌ را اطــاع می‌دهن ــواده محــل دف خان

ســپهر گرافیــک خوانــده بــود و عاشــق نقاشــی روی شیشــه بــود، مامــوری کــه بــه ســمت ســپهر 
شــلیک کــرده بــود را دو‌ شــاهد عینــی شناســایی کردنــد و بــه خانــواده اطــاع دادنــد، خانــواده 
ســپهر از او‌ شــکایت کردنــد، مامــور بازداشــت و‌ یکمــاه بعــد تنهــا بــه اتهــام »رعایــت نکــردن آئیــن 

نامــه بکارگیــری ســاح « بــه ســه مــاه زنــدان و درج در پرونــده محکــوم شــد!
آخریــن اســتوری ســپهر، فراخــون تجمعــی بــود کــه خــود در آن کشــته شــد؛ ســپهر بیرانونــد 
ــان‌۱۴۰۱ توســط  ــود، او‌ ‌۱۸آب ــی ب ــای خیابان ــی از لیدره ــه داشــت یک ــا وجــود ســن کمــی ک ب

ــد. ــته ش ــاد کش ــرکوب در خرم‌آب ــای س نیروه

• زهرا جلیلیان
زهــرا جلیلیــان، ۳۲ ســاله، دانشــجوی المپیــادی و نخبــه 
کــه فــارغ‌ التحصیــل دکتــرای بــرق از دانشــگاه تهــران بــود.

ــاش  ــود و پرت ــد ب ــر از امی از کودکــی باهــوش، شــاد و پ
ــه اهدافــش. ــرای دســتیابی ب ب

ــل  ــد تحصی ــک جام او در رشــته کارشناســی ارشــد فیزی
کرد،ســپس کنکــور داد و بــا رتبــه اول در رشــته نانــو 
ــود را در مقطــع  ــات خ ــد، تحصی ــه ش ــک پذیرفت الکترونی
ــن مــدت ۳۵  ــان رســاند و در ای ــه پای ــرم ب دکتــری در ۳ ت

ــرد. ــی را داوری ک ــه جهان مقال
در مرداد ماه سال ۱۴۰۰، مقاله‌اش در یکی از معتبرترین نشریات جهان منتشر شد.

 زهــرا جلیلیــان عاشــق زندگــی بــود و میخواســت در علــم، ســقف‌های بالابلنــدی را فتــح کنــد. 
ــم در آن شــرکت  ــه دانشــگاه‌ها ه ــام سراســری ک ــه قی ــنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱، در بحبوح ــا در ش ام
داشــتند، نیروهــای امنیتــی بــا همدســتی حراســت دانشــگاه، زهــرا را کشــتند و بــه خانــواده‌اش 
ــار  ــه آث ــی ک ــت، در حال ــرده اس ــی ک ــوم خودکش ــه س ــود از طبق ــاب خ ــا پرت ــه او ب ــد ک گفتن

ــود. ــو، و کمــر وی مشــهود ب ــه ســر، شــکم و پهل ــوم ب ضربه‌هــای بات
ــرگ« آســیب  ــش از م ــش »پی ــه و طحال ــی کبد،کلی ــی پزشــکی قانون ــق گواه ــن طب او‌همچنی

ــود. جــدی دیــده ب
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حکومــت اعــام کــرد کــه او خــودش را از طبقــه ســوم دانشــگاه پــرت کــرده اســت، امــا هرگــز 
مشــخص نشــد کــه ۱۳ دوربیــن مداربســته ســاختمان چــرا هیــچ تصویــری از ایــن حادثــه ضبــط 

نکرده‌انــد.
دو شــب قبــل از ایــن حادثــه، زهــرا بــه مــادرش و یکــی از دوســتانش گفتــه بــود: »بــه کشــفی 
رســیدم کــه جایــزه نوبــل فیزیــک را خواهــم گرفــت، امــا می‌ترســم اگــر کســی بفهمــد، اونــو از 

مــن بگیــرن یــا بلایــی ســرم بیــارن.«
حکومــت اگــر چــه اعــام کــرده بــود او‌ خودکشــی کــرده اســت، امــا پیکــرش را دزدیــد و بــه 
خانــواده اجــازه برگــزاری مراســم نــداد و پیکــرش توســط آمبولانــس نیــروی انتظامــی بــه اســام 
ــا حضــور نیروهــای امنیتــی در حالیکــه درهــای آرامســتان شــازایه  ــاد غــرب منتقــل شــد و ب آب
ــه خــاک  ــواده‌اش ب ــا حضــور خان ــود تنهــا ب ــاد غــرب (‌ بســته شــده ب حســن شــاباد ) اســام آب

ســپرده شــد.

• محمدحسن ترکمان
در   ۱۳۷۴ آذر   ۱۲ متولــد  ترکمــان،  محمدحســن 
مدیریــت  ســابق  دانشــجوی  اصفهــان،  شاهین‌شــهر 
ــود. محمدحســن،  ــل ب بازرگانــی و فروشــنده موبایــل در باب
ــات و طبیعــت  ــه حیوان ــان و علاقه‌منــد ب ــردی آرام، مهرب ف
ــا  ــه ت ــت. همیش ــمک” داش ــام “پش ــه ن ــه‌ای ب ــود و گرب ب
ــرد.  ــک میک ــران کم ــه دیگ ــود ب ــش ب ــه در توان ــی ک جای

ــود.  ــردم ب ــران و م ــده ای ــش آین ــه زندگی ــه دغدغ هم
محمــد حســن یکــی از صد‌هــا نوجــوان معتــرض خیــزش 
ــهریور ۱۴۰۱ در ۲۶  ــه در روز ۳۰ ش ــود ک ــران ب ۱۴۰۱ ای

ســالگی در بابُــل بــا تیرانــدازی یــک عضــو‌ ســپاه پاســداران در دم کشــته شــده اســت.
دوســت محمدحســن کــه بــا او در اعتراضــات بــوده پــس از آنکــه نیروهــای امنیتــی اقــدام بــه 
شــلیک بســوی معترضــان می‌کننــد و او محمــد حســین را در خیابانــی گــم می‌کنــد بــا خانــواده 

ــد کــه محمدحســن گمشــده اســت. او تمــاس می‌گیــرد و می‌گوی
ــش  ــا آرام ــرد و ب ــاس می‌گی ــن تم ــت محمدحس ــا دوس ــناس ب ــماره‌ای ناش ــد، ش ــاعاتی بع س
ــن از  ــت‌وجوی محمدحس ــواده او در جس ــب، خان ــان ش ــت. هم ــر خورده‌اس ــه او تی ــد ک می‌گوی
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تهــران بــه بابــل می‌آینــد. پــدر محمدحســن کــه در دوره جنــگ ایــران و عــراق اســیر بــود، پــس 
ــه سی‌ســی‌یو  از شــنیدن خبــر کشــته شــدن فرزنــدش در بیمارســتان بابــل ســکته می‌کنــد و ب
منقــل می‌شــود، مــادر محمدحســن گفتــه اســت صــدام نتوانســت کمــر همســرم را بشــکند امــا 

شــما کردیــد!
ــه  ــد ک ــد می‌کن ــم او تأیی ــم چهل ــن در مراس ــن همچنی ــد حس ــادر محم ــجادیان، م ــا س کاملی
ــد  ــه بگوی ــوده ک ــا تحــت فشــار ب ــی حکومــت کشــته و از ســوی آن‌ه ــای نظام او توســط نیروه
فرزنــدش در تصــادف درگذشــته اســت:»خون بچــه مــن را آوردن، در آن نــان زدن و گفتــن بخــور. 
اومــدن گفتنــد تــو هــم ایــن را بگــو، بگــو تصــادف بــوده، مــن دروغ نمیگــم، بچــه مــن را کشــتید، 
مــن بــه فنــا، مــردم بــه فنــا، از پــدرش خجالــت نکشــیدین ۸ ســال ســینه ســپر کــرد بــرای شــما 
حرومزاده‌هــا؟ میگــم دیگــه، خفه‌خــون گرفتــم ایــن چهــل روز، بچــه منــو کشــتین بــه نامــردی 

هــم کشــتین، زینــب زمــان منــم.
ــدان  ــه می ــود ب ــیم« و خ ــر نباش ــاره گ ــود: »نظ ــته ب ــش نوش ــن توییت ــن در آخری محمدحس

ــتافت. ش
پــدرش کــه از رزمنــدگان و اســیران جنــگ ایــران و عــراق بــود، پــس از شــنیدن خبــر شــهادت 
ــرگ او را  ــت م ــا عل ــد ت ــرار گرفتن ــی ق ــای امنیت ــار نیروه ــت فش ــرد و تح ــکته ک ــرش س پس
ــی  ــق و در شــرایط امنیت ــدون اطلاع‌رســانی دقی ــر محمدحســن، ب ــد. پیک ــام کنن “تصــادف” اع

ــد.  ــپرده ش ــاک س ــه خ ــهر ب ــه شاهین‌ش ــدید، در بهشــت معصوم ش
او در ۲۶ سالگی به یکی از چهره‌های ماندگار قیام تبدیل شد.

• بهار )رقیه( خورشیدی
ــیدی،  ــه( خورش ــار )رقی ــام به ــه ن ــاله ب ــری ۲۳ س دخت
معلــم و مترجــم زبــان و هنرمنــد نقــاش ســاکن شهرســتان 
ــی  ــزش انقلاب ــان خی ــاه در جری ــر م ــل مه ــم، اوای رباط‌کری

ــت. ــده اس ــته ش ــامی کش ــوری اس ــه جمه علی
بهــار خورشــیدی، روز اول مهــر همــراه خواهر ۱۸ســاله‌اش 
ــدف در  ــکونی ص ــع مس ــود در مجمت ــکونت خ ــل س از مح

خیابــان فرهنگیــان شهرســتان ربــاط کریــم خــارج شــد.
بهــار و خواهــرش مشــغول توزیــع کاغذهایــی شــدند کــه 
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روی آن‌هــا هشــتگ »مهســا امینــی« و »زن، زندگــی، آزادی« نوشــته شــده بــود.
در همین حین آن‌ها از سوی ماموران لباس شخصی شناسایی و تعقیب شدند.

ایــن دو بــه یــک مغــازه خیاطــی رفته‌انــد کــه مادرشــان هــم در آنجــا بــوده و بــه ســفارش یکــی 
از همســایگان، بهــار را ســریعا بــه خانــه منتقــل کرده‌انــد.

بر اساس اطلاعات رسیده، بهار از بیماری قلبی رنج می‌برده است.
بــا یــورش مامــوران امــا خواهــر ۱۸ســاله بهــار )ریحانــه( و مــادرش بازداشــت شــده و بــه مقــر 

ســازمان اطلاعــات ســپاه در ربــاط کریــم منتقــل شــدند.
ــد  ــتگیری او وارد واح ــرای دس ــد، ب ــرده بودن ــب ک ــار را تعقی ــه به ــوران ک ــد، مام ــاعاتی بع س
ــار درون  ــاله به ــرادر هشــت س ــاله و ب ــر ۱۱س ــه خواه ــی ک ــا می‌شــوند و در حال مســکونی آن‌ه
خانــه بودنــد، بــرای بازداشــت او تــاش می‌کننــد کــه در پــی آن، بهــار از پنجــره طبقــه چهــارم 

ــود. ــاب می‌ش ــرون پرت ــه بی ب
باگذشــت بیــش از یــک ســال از بلایــی کــه بــر ســر ایــن دختــر و خانــواده اش آمــده نــه تنهــا 
بســیاری از آنهــا را هنــوز نمی‌دانیــم بلکــه بخش‌هــای غیــر قابــل بیانــی نیــز در میــان آنهاســت.

 مامــوران بــه خانــه بهــار خورشــیدی حملــه ور می‌شــوند بهار)رقیــه( خورشــیدی ســابقه یــک 
بازداشــت کوتــاه مــدت دیگــری هــم داشــته، آنهــا جلــوی چشــم پــدرش از طبقــه چهــارم وی را 

ــد: ــرت می‌کنن ــه پاییــن پ ب
ســال گذشــته عمــوی بهــار بــه تحریریــه مــا گفتــه بــود: »از فریادهــا فهمیدیم بــرای بازداشــتش 
آمده‌اند.حاضــر نبــود بــا مأمــوران برود،صــدای مأمــوران بــا صــدای فریادهــای بهــار تــوی مجتمــع 
می‌پیچیــد، مــن دو اســپری رنــگ بهــار را از خانــه برداشــته بودم‌کــه ببــرم بیــرون بینــدازم کــه 
یک‌بــاره صــدای افتــادن چیــزی آمــد و تــا از راه پلــه پائیــن را نــگاه کــردم دیــدم بهــار از پنجــره 

بــه پاییــن پــرت شــده،
ــاد زد بهــار  ــود کــه فری ــود کــه پــدر بهــار جلــوی ورودی آپارتمــان ب  دقیقــاً همــان موقعــی ب

ــا« ــود همان‌ج ــاده ب ــار افت ــع. به ــوی مجتم ــار، جل به
مــادر بهــار خورشــیدی، جان‌باختــه خیــزش ۱۴۰۱، در حســاب اینســتاگرامش در آســتانه تولــد 
بهــار از دل‌تنگــی بــرای بهــار، نوشــت: »خانــه در نبــودش بــوی غربــت می‌دهــد،در گوشــه گوشــه 
ی خانــه صدایــش را میشــنوم،صدای خنــده هایــش را،صــدای حــرف هــا و گفتــه هــای ناتمامش را 
صــدای دلنشــینی کــه هــر روز اســم مــن را صــدا میــزد، جــای خالیــش را میبینــم کــه پــر شــده 

بــا قــاب عکســش و اتاقــی کــه اکنــون ســرد و بــی‌روح اســت....«
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ــره  ــوران او را از پنج ــه مام ــود ک ــران ب ــم ته ــاکن رباط‌کری ــرض س ــیدی معت ــار خورش  به
ــد. ــرت کردن ــن پ ــه پایی ــان ب خانه‌ش

ــباندن  ــن چس ــار حی ــد: »به ــل کرده‌ان ــتانش نق ــار را دوس ــدن به ــوه کشته‌ش ــخ نح ــت تل روای
ــه  ــوران ب ــد، مام ــب ش ــه تعقی ــه خان ــن ب ــع رفت ــایی شــد و موق ــرات شناس ــرای تظاه ــت ب تراک
ــنگین  ــده‌اش س ــا پرون ــد ت ــاز کردن ــلحه جاس ــان اس ــی در خانه‌ش ــد و حت ــان می‌ریزن خانه‌‌ش
ــه  ــل چشــم دیگــران از پنجــره ب ــا بهــاره درگیــر می‌شــوند و او را مقاب شــود، در همــان حیــن ب

ــد« ــرت می‌کنن ــن پ پایی
مأمــوران پــس از ایــن واقعــه، خانــه خانــواده بهــار را پلمــب کردنــد و اجــازه برگــزاری مراســم 
بــه آنــان ندادنــد. فشــارهای امنیتــی بــر خانــواده او بــه حــدی بــود کــه ناچــار بــه تــرک ربــاط 

کریــم شــدند.
ــه زندگــی در ســکوت ترجیــح داد”، در   بهــار خورشــیدی کــه به‌گفتــه نزدیکانــش “آزادی را ب

امامــزاده باقــر بــه خــاک ســپرده شــد.

• امیر محمد رحمانی‌پور
»امیــر   ،۱۴۰۱ آذر  هشــتم  سه‌شــنبه  روز  بعدازظهــر 
ــادرش  ــود را م ــورده ب ــرما خ ــه س ــور« ک ــد رحمانی‌پ محم
ــوی در  ــه جل ــرده بودب ــه مطــب پزشــک ب ــرای معالجــه ب ب
ــد  ــد می‌خواه ــادرش می‌گوی ــه م ــند ب ــه می‌رس ــزل، ک من
بــرود دوســتش را ببینــد. مــادر ایلیــاد هــم از او می‌خواهــد 
کــه زود برگــردد، چــون اوضــاع خیابان‌هــا ملتهــب اســت.

ــاد«  ــادر »ایلی ــه م ــت ک ــوده اس ــاری ب ــن ب ــن آخری ای
می‌بینــد.  زنــده  را  فرزنــدش 

پدر ایلیاد در عسلویه کارگر است. ایلیاد آن شب که می‌رود بیرون، دیگر بر نمی‌گردد. 
مــادر ایلیــاد کــه بــه جــز ایلیــاد، دو دختــر دیگــر هــم دارد. موقــع شــام خــوردن کــه می‌شــود، 
ــد و  ــگ می‌زن ــتش زن ــه دوس ــت. ب ــوده اس ــوش ب ــن او خام ــی تلف ــاد ول ــه ایلی ــد ب ــگ می‌زن زن
ــل و  ــه فامی ــه بقی ــی نگــران می‌شــوند و ب ــده اســت. خیل ــد اصــا این‌جــا نیام دوســتش می‌گوی
ــه  ــد ممکــن اســت آن‌جــا رفت ــی کــه فکــر می‌کردن ــد. هــر جای دوســت و آشــنا اطــاع می‌دهن
ــس و  ــه پلی ــر داده، ب ــل خب ــنا و فامی ــه آش ــه هم ــد. ب ــدا نمی‌کنن ــد و او را پی ــد را می‌گردن باش
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اطلاعــات هــم گفتــه بودنــد تــا ایــن‌ کــه روز جمعــه ۱۱ آذر، حــدود ســاعت پنــج عصــر تمــاس 
ــدا  ــارس پی ــاد ف ــافربری فیروزآب ــال مس ــت ترمین ــاد را پش ــازه ایلی ــد جن ــد و می‌گوین می‌گیرن

کرده‌انــد.«
اولین کسی که بر سر جسم بی‌جان ایلیاد می‌رسد، شوهر عمه‌اش بوده است:

»بــدن ایلیــاد هنــوز گــرم بــود کــه او را پیــدا کرده‌انــد: »طفلــک به‌صــورت چهارزانــو نشســته 
ــش.  ــم جلوی ــرق ه ــک ع ــوان پی ــرص و لی ــداد ق ــک تع ــش، ی ــم در جیب ــتش ه ــوده، دو دس ب

ــد.« ــم کتکــش زده بودن ــر می‌کنی ــا فک ــه م ــوده اســت ک ــود ب ــم کب ــش ه صورت
ــواده  ــن خان ــح ای ــار صب ــاعت چه ــنبه ۱۳ آذر، س ــود. روز یک‌ش ــکافی ش ــد کالبدش ــد بای گفتن
ــا شــیراز کــه کالبدشــکافی انجــام شــود. نتیجــه کالبدشــکافی را  ــر کشــانده‌اند ت را ۱۰۰ کیلومت

ــام نشــد! ــز اع ــه هرگ ــام می‌کنند،ک ــد اع ــاه بع ــه م ــا س ــد دو ی گفته‌ان
ــر ایــن‌ کــه آن شــکلی کــه جســد  ــا تاکیــد ب ــه ایلیــاد رحمانــی پــور ب نســرین دولتیــاری، خال
ــه  ــن هم ــرای ای ــه ب ــور ک ــد: »همان‌ط ــت، می‌گوی ــازی اس ــده، صحنه‌س ــدا ش ــرزاده‌اش پی خواه
جــوان صحنه‌ســازی کردنــد، بــرای ایــن بچــه هــم کرده‌انــد. ایلیــاد ورزشــکار بــود؛ تکوانــدو کار 
ــود. اهــل عیاشــی نبــود کــه بخواهــد مشــروب بخــورد، آن  ــر ب ــی آرام و ســربه زی می‌کــرد. خیل
هــم بــا آن ســن و ســال کــم! افســردگی هــم نداشــت و حالــش خــوب بــود. تــازه امیــدوار بــود کــه 
شــرایط تغییــر کنــد، چــون مــدام در صفحــه‌اش )اینســتاگرام( پســت و اســتوری‌های اعتراضــی 

می‌گذاشــت.«
خانــواده‌اش می‌گوینــد ممکــن اســت به‌جــز فعالیــت اعتراضــی در اینســتاگرام، در تجمع‌هایــی 
ــرده باشــد و چــون شــهر  ــزار می‌شــده، شــرکت ک ــان شــهر کوچــک خودشــان برگ ــه در هم ک
کوچکــی اســت، نیروهــای امنیتــی او را بــه راحتــی شناســایی کــرده و در بازداشــت مــورد آزار و 

ــه قتــل رســانده‌اند. ــرار داده و ب شــکنجه ق

• فرزین احمدی
ــام،  ــت ج ــل ترب ــاله اه ــوان ۲۲ س ــدی، ج ــن احم فرزی
ــتگاه‌های  ــدید در بازداش ــکنجه‌های ش ــل ش ــس از تحم پ
جمهــوری اســامی، در مرگــی مشــکوک جــان باختــه 

ــت. اس
ــان اعتراضــات سراســری ۱۴۰۱   فرزیــن حمــدی در جری
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در شــیراز بازداشــت شــد و دو هفتــه در بازداشــتگاه تحــت شــکنجه بــود. او کــه در زمان بازداشــت 
ــت‌وپنجه  ــدیدی دس ــی ش ــی و روان ــیب‌های روح ــا آس ــس از آزادی ب ــت، پ ــال داش ــا ۲۰ س تنه

نــرم می‌کــرد و بارهــا بــه خودکشــی اقــدام کــرده بــود.
ــی از دوران  ــی ناش ــارهای روح ــل فش ــه دلی ــن ب ــه فرزی ــت ک ــه اس ــکان او گفت ــی از نزدی یک
بازداشــت، چندیــن مــاه در بیمارســتان روانپزشــکی ابــن ســینا مشــهد بســتری بــود. در نهایــت، او 

ــت. ــر همــان آســیب‌های روحــی، جــان خــود را گرف ــد روز پیــش، تحــت تأثی چن
اعــام خودکشــی فرزیــن در حالــی اســت کــه نهادهــای امنیتــی بــا اعمــال فشــار بــر خانــواده او 
تــاش کرده‌انــد ایــن مــرگ را تصــادف جلــوه دهنــد. مــرگ مشــکوک فرزیــن احمــدی نمــادی 

دیگــر از تبعــات مرگبــار ســرکوب و شــکنجه در سیســتم ســرکوبگر جمهــوری اســامی اســت.

• آریـانا سیف
آریانــا ســیف در ۱۰ آذرمــاه ۱۴۰۱ در تهــران بــا گلولــه‌ی 

نیروهــای جمهوری‌اســامی کشــته شــد.
ــن  ــدای رنگی ــام خ ــده: »به‌ن ــته ش ــزار او نوش ــر روی م ب
کمــان.« آریانــا ســیف پنــج ســاعت قبــل از کشــته شــدنش 
در اینســتاگرام نوشــت:» از شکســت نترســید، از این بترسید 
کــه ســال آینــده همیــن جایــی باشــید کــه الان هســتید« 
کمتــر نــام او را شــنیده‌ایم؛ آریانــا، ۲۲ ســاله اهــل رودســر 

ــه  ــه ضــرب گلول ــه‌ای در تهــران ب گیــان او در بامــداد ۱۰ آذر ۱۴۰۱ توســط ســرکوبگران خامن
مســتقیم جنایتــکاران بســیج بــه قتــل رســید، دوســتان آریانــا دیده‌انــد و شــهادت داده‌انــد کــه 
ــا بــر روی یــک  ــان قصرالدشــت در حالــی کــه آریان ــا لبــاس نظامــی بســیج در خیاب نیروهایــی ب
ــا باتــوم بــر  ســطل زبالــه در حــال آتــش زدن روســری اش بــود بــه او‌ شــلیک کرده‌انــد و بعــد ب

ســر و روی او آنقــدر زده‌انــد تــا جــان بدهــد.
ــات  ــوت، ضرب ــل ف ــده دلی ــته ش ــم نوش ــی ه ــکی قانون ــی پزش ــد در گواه ــا می گوی ــدر آریان پ
ــم  ــان داری ــا اطمین ــد م ــدرش میگوی ــت. پ ــوده اس ــدن او ب ــر و ب ــه س ــخت ب ــم س ــدد جس متع

جمهوری‌اســامی، آریانــا را کشــته.
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• کامران رضـایی
صبــح روز پنج‌شــنبه ۹ آذر مــاه ۱۴۰۲، ‌حکــم اعــدام 
ــاله  ــی، ۳۳ س ــران رضای ــام کام ــی به‌ن ــی سیاس ــک زندان ی

ــد.  ــرا درآم ــه اج ــیراز ب ــزی ش ــدان مرک در زن
ایــن زندانــی سیاســی در اعتراضــات سراســری آبــان 
۱۳۹۸ بازداشــت و بــه اتهــام »قتــل عمــد« یــک بســیجی به 
قصــاص نفــس محکــوم شــده بــود. مشــخص نیســت کــه آیا 
ایــن زندانــی اتهامــات دیگــری همچــون »محاربــه« نیــز در 

پرونــده خــود داشــته یــا تنهــا بــه اتهــام »قتــل عمــد« اعــدام شــده اســت.
کامــران رضایــی در آبــان خونیــن ۹۸ بــه اتهــام قتــل یــک بســیجی بــا ضربــات قمــه بازداشــت و 
مــدت ۷ مــاه را در انفــرادی در بازداشــت ســپری کــرد و زیــر شــکنجه مجبــور بــه اعتــراف علیــه 
ــادی در  ــا مــدت زی ــران می‌گفــت ت ــود کــه کام ــه حــدی ب ــزان شــکنجه ب ــود. می خــود شــده ب
ادرارش خــون بــوده و گــوش ســمت راســتش دچــار مشــکل شــده بــود. او همیشــه می‌گفــت کــه 

ــود«. ــت و آزاد می‌ش ــاه اس بی‌گن
»کامــران زمانــی کــه ۸ ســاله بــود پــدرش را از دســت داد و نــزد نامــادری‌اش زندگــی می‌کــرد. 
ــا  ــد ی ــش کاری بکنن ــدت برای ــن م ــا در ای ــت ت ــوزی نداش ــرد دلس ــا ف ــواده ی ــو خان ــچ عض هی

ــد«. ــارش را رســانه‌ای کنن اخب
جوانی که هنوز ۱۸ سالش نشده بود،کار می‌کرد و درس می‌خواند.

ــاور داشــت و  ــاک‌ نشــده، آزادی را در اراده خــود ب ــای شــهر پ ــعارهایش روی دیواره ــوز ش هن
آزادانــه عمــل می‌کــرد؛ او در جریــان انقــاب زن زندگــی آزادی بازداشــت شــد. ســه روز بعــد از 

آزادی، بــه نحــو‌ مشــکوکی جــان باخــت.

• پارسا شفیعی
۸ آذر۱۴۰۱ بــود کــه »پارســا ]نیمــا[ شــفیعی« ۱۸ ســاله، 
وقتــی بــرای دیــدن مســابقه فوتبــال میــان تیم‌هــای 
»ایــران« و »آمریــکا« بــه هتــل »المپیــک« شــهر »یاســوج« 

رفتــه بــود، جــان داد.
درســت ســه روز پــس از آزادی خــودش و دو روز پــس از 
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آزادی خواهــرش از بازداشــت.
ــار  ــا چندین‌ب ــود ام ــود آزاد شــده ب ــه روز ب ــه س ــی ک ــرگ، در حال ــش از م ــا شــفیعی پی پارس
ــات شــخصی‌اش را  ــود و اطلاع ــده ب ــی ش ــان بازجوی ــاس شــخصی در خیاب ــای لب توســط نیروه

ــد. ــه بودن گرفت
خانــواده پارســا در جســت‌وجو حقیقــت و دلیــل مــرگ فرزندشــان، بیــش از یکســال اســت کــه 
ــد و از ســوی نیروهــای امنیتــی تحــت  ــت نکرده‌ان ــچ پاســخی دریاف ــا هی ــد، ام ــری می‌کنن پیگی

فشــار هســتند.
اگــر چــه مــرگ او‌خودکشــی عنــوان شــد امــا در مراســم خاکســپاری پارســا، نیروهــای امنیتــی 

به‌شــکل گســترده حضــور داشــتند. 
پارســا در حیــن اعتراضــات سراســری در شــهر یاســوج، بــه تجمعــات می‌رفــت و دیوارنویســی 
می‌کــرد: »یاســوج شــهر کوچکــی اســت. در ایــن مســیر یــک بــار مامــوران لبــاس شــخصی پارســا 
ــاس  ــا توســط لب ــم، پارســا باره ــل از آن ه ــد. قب ــرار کن ــا او توانســت ف ــد، ام را شناســایی کردن
ــان، آدرس،  ــت او و طایفه‌م ــاره هوی ــخصی‌ها از او درب ــاس ش ــود. لب ــده ب ــف ش ــخصی‌ها متوق ش

ســن و مــوارد مشــابه ســوال کــرده بودنــد.«
ــه در  ــود ک ــد« ب ــه و بویراحم ــتان »کهگیلوی ــهریور۱۳۸۳ در اس ــد ۱۸ش ــفیعی متول ــا ش پارس

ــت داد. ــود را از دس ــان خ ــکوکی ج ــرز مش ــخ ۸آذر۱۴۰۱، به‌ط تاری

• رسول حدادی
ــه روز  ــت ک ــی اس ــریف زنجان ــم ‌ش ــدادی، معل ــول ح رس
ــی در  ــا امین ــم مهس ــم چهل ــان ۱۴۰۱ در مراس ــارم آب چه
ــه جنگــی  ــت گلول ــر اصاب ــر اث ــان قائمــی ب اعتراضــات خیاب
ــا  ــاه در کم ــس از یک‌م ــود و‌ پ ــی می‌ش ــش زخم ــه گردن ب
ــازد. ــودن روز ســوم آذر ۱۴۰۱ در بیمارســتان جــان می‌ب ب

ــه در  ــت ک ــی اس ــه دوازده معلم ــدادی از جمل ــول ح رس
ــت. ــده اس ــته ش ــات ۱۴۰۱ کش اعتراض
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• مهران سماک
امــروز ســالگرد قتــل حکومتــی مهــران ســماک شــهروند 
ایرانــی ســاکن بنــدر انزلــی اســت، جوانــی کــه حتــی خــود 
جمهــوری اســامی هــم پذیرفــت توســط نیــروی انتظامــی 
و عمــدا بــا گلولــه نظامــی کشــته شــده و قاتــل شناســایی و 
محاکمــه هــم شــد امــا اکنــون قاتلــش آزادانــه در بندرانزلــی 

در حــال زندگــی و فعالیــت اســت.
 مهــران ســماک در شــامگاه ۸ آذر ۱۴۰۱، در حــال 
ــام  ــران در ج ــی ای ــم حکومت ــت تی ــرای باخ ــحالی ب خوش

جهانــی فوتبــال بــود، در میانــه خیــزش سراســری، در بنــدر انزلــی کــه بــا شــلیک مســتقیم یــک 
ــد. ــته ش ــی در دم‌کش ــروی انتظام ــده نی ــناخته ش ــر ش افس

مهــران ســماک بــه همــراه نامــزدش، حوالــی ســاعت ۱۹ شــامگاه ۸ آذر ۱۴۰۱ ســوار بــر خــودرو 
ــران از مســابقات  ــه در شــب حــذف ای ــود ک ــی ب ــدر انزل ــرق بن ــه چراغ‌ب شــخصی خــود در محل
جــام جهانــی فوتبــال ۲۰۲۲ مــورد هــدف شــلیک مأمــوران امنیتــی قــرار گرفــت و‌ جــان خــود 

را از دســت داد.
مهــران ســماک در آخریــن اســتوری صفحــه شــخصی خــود در اینســتاگرام از مــردم خواســته 

ــات تمرکــز کننــد. ــی و اعتصاب ــر اعتراض‌هــای خیابان ــود کنــار هــم باشــند و فقــط ب ب
رســانه‌های نزدیــک بــه نیروهــای امنیتــی ســپاه از جملــه خبرگــزاری تســنیم بــه روال 
همیشــگی تــاش کردنــد کــه قتــل مهــران ســماک را بــه گــردن مخالفــان حکومــت بیندازنــد و 

ــر داد. ــان« خب ــت مظنون ــم از »بازداش ــهر ه ــن ش ــی ای ــروی انتظام ــده نی ــی فرمان حت
امــا مدتــی بعــد بــا انتشــار ویدیــو و‌عکس‌هــای مختلفــی از لحظــه‌ای کــه مهــران توســط نیــروی 
انتظامــی بــه قتــل رســیده اســت، ابتــدا دادســتان رشــت کشــته شــدن ســماک بــر اثــر اصابــت 
ــده  ــردی، فرمان ــر جوانم ــارب، جعف ــرد ض ــد ف ــد روز بع ــرد و چن ــد ک ــاچمه‌ای را تأیی ــه س گلول
انتظامــی بنــدر انزلــی، بازداشــت شــد.اتهام او اگــر چــه قتــل عمــدی مهــران بــود امــا بــه اتهــام 

ــه قتــل عمــد« محاکمــه شــد. »عــدم رعایــت قانــون نحــوه به‌کارگیــری ســاح منجــر ب
جوانمــردی بعــداً از فرماندهــی نیــروی انتظامــی بنــدر انزلــی برکنــار شــد و از آنجایــی کــه او 
در زمــان انجــام وقــوع جــرم شــغل نظامــی داشــت پرونــده بــه دادگاه نظامــی ارجــاع داده شــد. 
ــرای جوانمــردی حکــم قتــل عمــد  ــواده مهــران ســماک، دادگاه نظامــی ب ــه گفتــه وکیــل خان ب
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ــی کشــور  ــوان عال ــه دی ــده ب ــه رای صــادره، پرون ــا اعتــراض وکلای متهــم ب صــادر کرده‌اســت. ب
ــزارش نشــده اســت. ــوان گ ــری از رای دادگاه از دی ــچ خب ــون هی رفته‌اســت و‌ تاکن

ــن ایام‌کــه منتظــر خدمــت اســت یــک شــرکت  ــل مهــران یعنــی جعفــر جوانمــردی در ای قات
امنیتــی و‌ حفاظتــی شــخصی زیــر نظــر نیــروی انتظامــی در بنــدر انزلــی تاســیس کــرده اســت.

• شاهـرخ زنـدی
شــاهرخ زنــدی، اهــل بانــه، کــه در شــامگاه ۸ آذر ۱۴۰۱، 
ــال  ــم فوتب ــت تی ــبت باخ ــه مناس ــحالی ب ــال خوش در ح
ــا  ــد مهــران ســماک ب ــد و همانن ــان آم ــه خیاب ــی ب حکومت

ــت. ــات پیوس ــوان اعتراض ــه فراخ ــحالی ب ــادی و خوش ش
شــاهرخ ۲۹ ســال داشــت، بــه تازگــی ازدواج نمــوده بــود 
و بــا شــلیک مســتقیم نیروهــای حکومتــی بــه ســرش جــان 

باخــت.
از شــاهرخ زنــدی کــم گفتــه شــده اســت. اصابــت چهــار 

گلولــه بــه ســر، گــردن و شــکم او توســط مامــوران ســپاه پاســداران، پــس از ۱۳ روز جانــش را در 
۸ آذر ۱۴۰۱ گرفــت.

• ابراهیم شریفی
معترضــان  از  و  داشــت  ۲۹ســال  شــریفی  ابراهیــم 
ــخ ۲۵  ــد، وی تاری ــی باش ــوکان م ــهر ب ــه در ش ــان باخت ج
ــتان  ــود و ۸ آذر در بیمارس ــی ش ــروح م ــان ۱۴۰۱ مج آب

ــت. ــه اس ــان باخت ــه ج ــهدا ارومی سیدالش
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• فرزین معـروفی
۲۶ آذر ســالگرد تولــد جوانــی اســت کــه جمهــوری 
اســامی پــس از تیربــاران و قتلــش در خیابــان حتــی 
پیکــرش را هــم نمی‌خواســت بــه خانــواده‌اش بســپارد. 
ــن  ــه در جش ــت ک ــادی، اس ــوان مهاب ــی، ج ــن معروف فرزی
باخــت تیــم حکومتــی جمهــوری اســامی در جــام جهانــی 

ــید. ــل رس ــه قت ــان ب ــهرک اکبات در ش
ــان  ــهرک اکبات ــران در ش ــاکن ته ــی، س ــن معروف فرزی

تهــران بــود، در شــبی کــه مــردم معتــرض پــس از باخــت تیــم جمهــوری اســامی بــرای شــادی 
بــه خیابان‌هــا آمدنــد، فرزیــن از ناحیــه ســر و گــردن هــدف تیرانــدازی نیروهــای امنیتــی قــرار 

گرفــت و کشــته شــد.
خانــواده‌اش گفته‌انــد بــه پیشــانی او‌ یــک‌ گلولــه جنگــی اصابــت کــرده بــود و ســر و صــورت و 

گردنــش جــای ده‌هــا ســاچمه بــوده بــه حــدی کــه صــورت قابــل شناســایی نبــوده.
خانــواده‌اش ســال پیــش گفته‌انــد: »ســاعاتی بعــد از شــلیک بــه ســر او، کلانتــری اکباتــان بــا مــا 
تمــاس گرفــت و گفته‌انــد کــه بــا ســند بیاییــد فرزندتــان را ببریــد، فکــر کردیــم بازداشــت شــده، 
پــدرش بــه کلانتــری رفــت ولــی آنجــا ســوار یــک ون کرده‌انــد او را و‌ بــه مــکان دیگــری بردنــد، 
ــدون آنکــه  ــزک ب ــد ســردخانه کهری ــردا بروی ــد ف ــد و می‌گوین ــدرش می‌گیرن ــه را از پ ســند خان
بــه بســتگانتان در تهــران و مهابــاد خبــر بدهیــد پســرتان را بایــد در بهشــت زهــرا دفــن کنیــد 

اگــر بیشــتر از همیــن پنــج نفــر خانــواده بیاییــد ســر خــاک خانــه را توقیــف می‌کنیــم«
ــود و  ــل ش ــاد منتق ــه مهاب ــی ب ــن معروف ــر فرزی ــه پیک ــد ک ــازه نداده‌ان ــی اج ــای امنیت نهاده

ــم! ــف می‌کنی ــان را توقی ــد خانه‌ت ــن کنی ــرا دف ــت زه ــر از بهش ــر غی ــد اگ ــرده بودن اعلام‌ک
ــا فشــار نهادهــای امنیتــی در تهــران بــا حضــور شــمار اندکــی از نزدیــکان  او‌ نهایــت ۱۱ آذر ب

خانــواده بــه خــاک ســپرده شــده اســت.
بــه خانــواده حتــی اجــازه برگــزاری مراســم ختــم نداده‌انــد و بنرهــا و پارچه‌هــای نوشــته درب 

منــزل خانوادگــی آن‌هــا را هــم جمــع آوری کرده‌انــد.
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• مونا چمنی
ــان  ــل گی ــاله، اه ــوان ۲۸س ــد ج ــی هنرمن ــا چمن مون
ــه  ــق ب ــد و‌ عش ــی از امی ــه دنیای ــود ک ــران ب ــاکن ته و‌ س

ــت. ــی داش زندگ
یکــی از دوســتان مونــا گفتــه بــود: »مونــا از روزی که خبر 
ــود، آرام و ‌قــرار نداشــت و  قتــل مهســا امینــی را شــنیده ب
هــر شــب در اعتراضــات حضــور داشــت، او اعلامیه‌هایــی بــا 
دســت خــط خــودش می‌نوشــت و‌ محــل تجمــع هــر شــب 

را بــه دوســتان و‌ همســایه‌ها اطــاع مــی‌داد«
ــوران قصــد بازداشــت وی را  ــد مام ــان توحی ــاه در تجمــع خیاب ــی در روز اول آذر م ــا چمن مون
داشــتند او‌ توســط مــردم‌ فــراری داده می‌شــود امــا چنــد ســاعت بعــد پیکــر نیمــه جــان وی در 
بلــوار شمســی پــور در حالیکــه صورتــش بــر اثــر ضربــات باتــون قابــل شناســایی نبــود و مامــوران 
بــه گمــان جــان باختــن وی رهایــش کــرده بودنــد توســط مــردم پیــدا می‌شــود و بــه بیمارســتان 

ــپارد. ــان می‌س ــتان ج ــد در بیمارس ــل می‌شــود. او ‌۸ روز بع منتق
ــر  ــن بازیگ ــدای بهتری ــود، او‌ســال ۱۳۹۹ کاندی ــر ب ــر تئات ــواده و بازیگ ــزرگ خان ــر ب ــا دخت مون
ــن  ــن و دف ــا رفت ــه کم ــی، ب ــازی زندگ ــش او در ب ــه نق ــود ک ــرار نب ــود و ق ــر ب ــنواره تئات جش
آرزوهایــش در ۲۸ ســالگی باشــد، او در راه آزادی جــان شــیرینش را بدهــد، او بــا شــور و اشــتیاق 
ــا هنرمنــدی  ــر می‌پرداخــت و در ایــن عرصــه نقش‌هــای متعــددی را ب ــه بازیگــری تئات ــه حرف ب
ایفــا کــرد. امــا شــاید مهم‌تریــن نقشــی کــه در زندگــی‌اش بــازی کــرد، نقــش ققنــوس آزادی در 

ــود. ــران ب ــای ته خیابان‌ه
نیروهــای امنیتــی پیکــر مونــا را بــه خانــواده ندادنــد و تنهــا بــا حضــور خانــواده‌اش در آرامســتان 
روســتای تــازه آبــاد، رشــت بــه خــاک ســپردند. روح بلنــد او همچنــان در یــاد و دل خانــواده‌اش 

و هموطنانــش زنــده اســت.
ــاره از  ــه دوب ــت ک ــاور داش ــا ب ــوخت، ام ــم س ــوزان ظل ــش س ــه در آت ــود ک ــی ب ــا ققنوس مون

ــت. ــد خاس ــود برخواه ــتر خ خاکس
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• مرتضی سلطانیان
ــه  ــان ک ــل زواره اصفه ــاله، اه مرتضــی ســلطانیان، ۳۴ س
در تهــران راننــده اســنپ بــود. او در تاریــخ ۷ مهــر ۱۴۰۱ در 
حــال کمــک بــه مجروحــان اعتراضــات بــود کــه دســتگیر و 
ــش را از دســت  ــا جان ــر شــکنجه و شکســتگی دنده‌ه در اث
ــرعت در  ــی و به‌س ــای امنیت ــرش را در فض ــد. پیک می‌ده
ــپارند. ــاک می‌س ــه خ ــتان ب ــاد زواره اردس ــتای تلک‌آب روس

مرتضــی دادخواهــی نــدارد و ســالها پیــش خانــواده‌اش را 
از دســت داده بــود و از همیــن رو‌ نامــش کمتــر مطــرح شــده اســت و از کشــته شــدگان گمنــام 

انقــاب مهســا اســت.

• عرفان نظربیگی
ــه مظلومتریــن کشــته شــدگان  ــان نظربیگــی از جمل عرف
ــان ۲۷ ســاله،  ــا؛ عرف ــام ترین‌ه ســال گذشــته اســت و‌گمن
ــا  ــه ب ــود ک ــازی ب ــان بدنس ــاری و قهرم ــجوی معم دانش
شــلیک ۸ گلولــه از فاصلــه نزدیــک در لواســان کشــته شــد.

ــاک  ــه خ ــان ب ــی در لواس ــدید امنیت ــو ش ــر او در ج پیک
ــن از  ــان نظــر بیگــی دانشــجو و همچنی ســپرده شــد. عرف
ــگاه  ــاری دانش ــجویان معم ــود، دانش ــازی ب ــان بدنس قهرمان

ــم  ــان، روز چهل ــدار عرف ــادر داغ ــد. م ــی کردن ــان دیوارنویس ــاد عرف ــه ی ــوب ب ــران جن آزاد ته
ــه  ــد او همیش ــان می‌گوین ــکان عرف ــود. نزدی ــزار آورده ب ــر م ــر س ــدش را ب ــای فرزن او مدال‌ه

ــگ!« ــات بجن ــرای رویاه ــت: »ب می‌گف

• جان بی بی نارویی
ــر کشــته  ــی خب ــی ثبــت نشــده حت ــچ جای ــام او‌ در هی ن
ــی  ــان ب ــد، ج ــام ش ــانه‌ای و اع ــد رس ــاه بع ــدنش ۶ م ش
بــی نارویــی یکــی از ده‌هــا کشــته شــدگان جمعــه خونیــن 
زاهــدان و صدهــا بلوچــی اســت کــه حتــی شناســنامه هــم 
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نداشــته، ۶مــاه پــس از آن قتــل عــام فجیــع خواهــرش یــک عکــس پرســنلی و تنهــا تصویــری 
کــه از او بــه جــا مانــده اســت را بــا کیســه‌ای پــر از نامــه نــگاری او بــه مولــوی عبدالحمیــد نشــان 
می‌دهــد کــه او در تمــام ســالهای گذشــته بــا نامــه نــگاری دنبــال شناســنامه‌اش بــوده و جمهــوری 
اســامی حتــی ایــن مســلم تریــن حــق شــهروندی او را هــم نــداده و در آن جمعــه خونیــن پــس 
از آنکــه از نمــاز جمعــه برمی‌گشــته اســت بــه گلولــه بســته، او بــا دو‌گلولــه نظامــی بــر ســینه و 
شــکمش جــان باختــه اســت. ۱۷ هــزار تومــان پــول بیشــتر در جیبــش نبــود، حتــی پــول تاکســی 
را نداشــته و چندیــن کیلومتــر را بــا پــای پیــاده طــی کــرده بــود تــا جمعــه بــه زاهــدان برســد، 
رســید امــا بــر نگشــت و‌ در جمعــه خونیــن زاهــدان بــه شــهادت رســید، حــالا از او‌ چنــد اســکناس 

خونــی باقــی مانــده اســت.

• یاسر شه بخش
ــم  ــش را ه ــاید نام ــه ش ــی ک ــش قهرمان ــه بخ ــر ش یاس

ــید. ــنیده باش نش
یاســر در جمعــه خونیــن زاهــدان هنــگام حملــه مســلحانه 
نیروهــای مســلح ســپاه و یــگان ویــژه بــه نمازگــزاران 
زاهــدان بــه دفــاع از آنهــا پرداخــت و رئیــس اطلاعات ســپاه 
ــه هلاکــت رســاند. هنگامــی  زاهــدان و چنــد بســیجی را ب
کــه ســپاه قصــد ورود بــه داخــل مســجدمکی زاهــدان کــه 

مــردم بــی دفــاع در آن جمــع شــده بودنــد را داشــت یاســر بــا ســاح شــخصی رئیــس اطلاعــات 
ــا  ــا ب ــود ام ــا می‌ش ــع ورود آنه ــاند و مان ــت می‌رس ــه هلاک ــد بســیجی رو ب ــدان و چن ــپاه زاه س
ســاح دوشــکا هــدف قــرار مــی گیــرد و پیکــرش متلاشــی مــی شــود. او پــس از جراحــت شــدید 
تنهــا خواســته ای کــه هنــگام درگیــری از نزدیــکان و دوســتانش داشــت ایــن بــود کــه نگذاریــد 
جنــازه ام بــه دســت ایــن هــا بیفتــد. بعــد از شــهادت یاســر تــن خونیــن اش توســط انتظامــات 
مســجد مکــی بــه داخــل مســجد آورده شــده و روز بعــد بــه خــاک ســپرده مــی شــود. حکومــت 
بســیار ســعی کــرد در تبلیغاتــش او را بــه جیــش العــدل و گــروه ریگــی وصــل کنــد امــا خانــواده 
او ایــن اتهــام را تکذیــب کردنــد امــا داشــتن ســاح او و تیرانــدازی وی را دفــاع مشــروع در برابــر 

حمــات مســلحانه حکومــت دانســتند و رد نکردنــد.
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• صلاح الدین گمشاد زهی
فرزنــد   ،١٣٧٣ مــاه  آذر   ٢۴ متولــد  الدیــن  صــاح   
نعمــت الله و اهــل زاهــدان بــود او هماننــد بســیاری از 
شــهروندان سیســتان و‌ بلوچســتان شناســنامه نداشــت، 
دو‌مــاه قبــل از کشــته شــدنش تنهــا مســافرتش بــه 
ــان  ــود ؛ اصفه ــه ب ــتان را رفت ــتان و‌ بلوچس ــارج از سیس خ
در شــهر پلیــس از او‌ کارت شناســایی می‌خواهــد، نداشــته 
ــد افغانســتانی اســت، دو روز در بازداشــتگاه  ــان می‌کنن گم

می‌مانــد تــا آزادش کننــد.
ــرم  ــاری تالاســمی دســت و پنجــه ن ــا بیم ــه ســال‌ها ب ــا اینک ــی ب ــن گمشــاد زه  صــاح الدی
می‌کــرد ولــی خــودش کار می‌کــرد و بارهــا دســتمزدی کــه در قبــال کار خــود گیــر مــی‌آورد را 
بــدون آنکــه بــه کســی بگویــد، بــرای فقــرا، خــرج می‌کــرد و همچنیــن بــرای بیمــاران تالاســمی 

ــرار مــی‌داد. ــد نداشــتند، دارو می‌گرفــت و در اختیارشــان ق ــدرت خری کــه ق
ــه  ــی ک ــدان در حال ــن زاه ــه خونی ــود و در جمع ــدان ب ــی زاه ــجد مک ــات مس ــزو انتظام او ج
مشــغول کمــک کــردن بــه زخمــی شــدگان بــود خــود نیــز بــا اصابــت چهــار گلولــه جنگــی در 

دم جــان ســپرد.

• احمد سارانی
احمــد یکــی از کشــته شــدگان جمعــه خونیــن زاهــدان 
و  خــودش  نــان  تــا  می کــرد  فروشــندگی  او  اســت، 

خانــواده اش را تامیــن کنــد.
جمهــوری اســامی او را هــم کــه بــرای رفــاه فرزنــدش بــه 
خیابــان آمــده بــود بــه قتــل رســاند، فریــاد »نــان و آزادی«، 
فریــاد احمــد ســارانی از جاویدنامــان جمعــه خونیــن زاهدان 

. ست ا
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• موسی آنشینی 
موســی آنشــینی نوجــوان ۱۸ ســاله کــه بــا گلولــه بــاران 
نیروهــای ســرکوب در جمعــه خونیــن زاهــدان کشــته شــد 

ولــی هیــچ یــادی از او نشــد.

• ابوبکر علی زهی
ــن  ــه خونی ــهدای جمع ــی از ش ــی یک ــی زه ــر عل ابوبک

ــت. ــدان اس زاه
ــر ۱۴۰۱،  ــدش در ۸ مه ــالگرد تول ــل از س ــک روز قب او ی
بــا شــلیک مســتقیم نیروهــای نظامــی جــان باخــت. فرزنــد 
ابوبکــر هرگــز پــدرش را ندیــد او ۱۶۲ روز پــس از شــهادت 
او، در ۲۰ اســفند ۱۴۰۱ متولــد شــد. ابوبکــر علیزهــی پیــش 
از کشــته شــدنش نــام فرزنــدش را »عبدالماجــد« انتخــاب 

کــرده بــود. 
ــش از صــد  ــن و شــهادت بی ــه خونی ــال از آن جمع دو س

هموطــن بلــوچ گذشــت و خــون آنــان همچنــان انتقــام ناگرفتــه باقــی مانــده اســت. مــادر ابوبکــر 
در ســوگ فرزنــدش گفــت: »فلــج شــدم، ازخــودم بیــزار می‌شــوم وقتــی فرزنــد خردســال پســرم، 
ــازات  ــم و مج ــده باش ــت دارم زن ــد، دوس ــی کن ــا، بابا«م ــد و »باب ــگاه می‌کن ــدرش را ن ــس پ عک

قاتــان فرزندانمــان را ببینــم آنهایــی کــه قلــب مــارا بــدرد آوردنــد بایــد مجــازات شــوند.«

• خدانور لجعی )لجه‌ای(
ــه  ــه در صفح ــور ک ــا آنط ــه‌ای( ی ــی )لج ــور لجع  خدان
ــوچ،  ــر بل ــود ناص ــرده ب ــی ک ــود را معرف ــتاگرامش خ اینس
ــل بلوچســتان و از اهالــی شــیرآباد  جــوان ۲۷ ســاله اه
زاهــدان اســت کــه یــک روز پــس از جمعــه خونیــن زاهــدان 
)۸ مهــر( زاهــدان در درگیــری بــا نیروهــای نظامــی زخمــی 
ــر  ــتان در روز ۱۰ مه ــه بیمارس ــال ب ــد از انتق ــده و بع ش

کشــته شــد.
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ــه  ــس از جمع ــک روز پ ــه: » ی ــرگ او گفت ــی م ــح چگونگ ــور در توضی ــکان خدان ــی از نزدی یک
ــا تیــر  ــور را ب ــود. خدان ــا مامــوران درگیــر شــده ب ــور ب خونیــن کــه نمازگــزاران را کشــتند خدان
زده بودنــد. مــردم او را بــه بیمارســتان تامیــن اجتماعــی بردنــد. تیــر نزدیــک نخــاع خــورده بــود، 
او در بیمارســتان زنــده بــود، تمــام تــرس مــا از فلــج شــدن او بــود، چــون کــه پــاش بــی حــس 
بــود. دکتــرا میگفتــن نیــازی نیســت عمــل بشــه بــزار تیــر بمونــه تــو پــاش زود خــوب میشــه. 
بیمارســتان تامیــن اجتماعــی زاهــدان زیــر شــاخه ســپاه اســت روز آخــر شــهید شــدنش بــه یــه 
ــود کــه تــو ســوزنم زدی مــن اینقــدر گیــج و منگــم. او در پایــان مصاحبــه  پرســتار گیــر داده ب

ــی بنــد نبــود.« ــا جای ــا مــرد و دســت م ــد ت ــه او رســیدگی نکردن ــد: ب می‌گوی
امــا تصویــر معروفــی از اوســت کــه جوانــی بــا لبــاس محلــی بلوچــی کــه دســت و پایــش بــه 
میلــه‌ای کــه بــه نظــر می‌رســد میلــه پرچــم باشــد بســته شــده، ســرش را روی زانوهایش گذاشــته 
ــبکه‌های  ــا در ش ــس باره ــن عک ــده. ای ــته ش ــترس او گذاش ــی دور از دس ــی در جای ــوان آب و لی
اجتماعــی در ایــران دســت بــه دســت شــده و منبــع الهــام تولیــد آثــار هنــری زیــادی شــده اســت.

این جوان خدانور لجعی است.
تصویــر بــرای پنجشــنبه ٢٣ تیــر مــاه ۱۴۰۱ اســت کــه او‌ را بازداشــت کردنــد، یکــی از اقــوام 
ــا »پســر یــک فرمانــده بســیجی«  ــور ب او گفتــه آن بازداشــت بــه خاطــر دعوایــی بــود کــه خدان

کــرده بــود:
»وقتــی گیــرش انداختــن نزدیــک بــه ســی میلیــون بــه مامــورای آگاهــی داده بــود کــه بزنندش، 
عکسشــم بگیرنــد، بعــد مــا نزدیــک بــه صــد میلیــون بــه مامــورا دادیــم کــه از کتــک زدن کــم 
کننــد و بفرســتنش پیــش قاضــی تــا بــرود زنــدان، بعــد یــه مــاه بالاخــره آزادش کردیــم، خــدا نور 
را از ســاعت دو شــب تــا هفــت صبــح بســته بودنــد بــه میلــه پرچــم و کتــک زدنــد. خدانــور آب 
خواســته بــود و مامــور یــک لیــوان آب آورده بــود و بــا فاصلــه گذاشــته بــود تــا او آب را ببینــد 

ولــی نتوانــد بــردارد.«
 خدانــور لجعــی معــروف بــه »یاغــی« در روز ۱۰ شــهریور پــس از درگیــری بــا نیروهــای نظامــی 

و انتقــال بــه بیمارســتان جــان خــود را از دســت داد.
ــرض  ــهروند معت ــک ش ــر ی ــات اخی ــته‌های اعتراض ــایر کش ــد س ــد او مانن ــکان او می‌گوین نزدی
ــود و مــرگ او بــه خاطــر تعلــل در رســیدگی بــه وی و عمــل نکــردن او در بیمارســتان اتفــاق  ب

افتــاد.
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• پویا رجب‌نیا
ــات  ــگان اعتراض ــر از جان‌باخت ــی دیگ ــا یک ــا رجب‌نی پوی

ــدران اســت. سراســری در بابــل مازن
پویــا ۲۴ســاله داشــت و بــه همــراه پــدر و مــادرش ســاکن 
ــا از  ــود. پوی ــل ب ــاحلی باب ــوار س ــهرک تاکســیرانی در بل ش
ــا  ــی مهس ــل حکومت ــس از قت ــای اول پ ــان روزه معترض
امینــی بــود و از آن شــب هــر ســب بــا دوســتانش در 

ــود. ــر ب ــان حاض خیاب
پویــا رجــب نیــا ســابقه بازداشــت در آبــان خونیــن ۹۸ و همچنیــن اعتــراض بــه جنایــت ســپاه 

در آســمان تهــران در شــلیک بــه هواپیمــای اوکراینــی را تیــز داشــت.
ــه  ــد ک ــته ش ــامی کش ــوران جمهوری‌اس ــلیک مام ــا ش ــی ب ــر ۱۴۰۱ در حال ــنبه ۹ مه او ش
ــک  ــدی ت ــدف عم ــود و ه ــه‌ای ب ــه خامن ــعار دادن علی ــال ش ــوس در ح ــی ب ــک مین ــر روی ی ب

ــت. ــرار گرف ــپاه ق ــدازان س تیران
مطابــق معمــول نیروهــای امنیتــی پیکــر او را ربودنــد و ســپاه اجازه برگزاری مراســم خاکســپاری 
را بــه خانــواده‌اش نــداد. ســه روز بعــد از خاکســپاری نیروهــای امنیتــی محــل خاکســپاری وی را 

بــه خانــواده‌اش اطــاع دادنــد.

• مهران بصیر توانا
مهــران بصیــر توانــا، جــوان ۲۹ ســاله اهــل فومــن و متولــد 

ــت. ۱۰ مهر ۱۳۷۱ اس
ــی در  ــزش انقلاب ــان خی ــان ۱۴۰۱ در جری ــران ۲۵ آب مه
ــته  ــوران کش ــتقیم مام ــه مس ــت گلول ــا اصاب ــرا ب صومعه‌س

شــده اســت.
ــر  ــه تی ــی ک ــه خانم ــت ب ــه او داش ــی ک ــوران زمان مام
قفســه  بــه  می‌کــرد،  کمــک  بــود  ســاچمه‌ای خــوده 

او را کشــتند. ســینه‌ا‌ش شــلیک کردنــد و 
ــه  ــرد. روزی ک ــزی کار می‌ک ــک کلوچه‌پ ــان، در ی ــتان گی ــرای اس ــاده صومعه‌س ــران در ج مه
بــا شــلیک مامــوران تیــر خــورد، بــا بــرادر صاحــبِ مغــازه، بــرای خریــد وســایل کار، بــه بیــرون 
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رفتــه بــود کــه بــا صــدای تیرانــدازی مامــوران بــه مــردم مواجــه شــد و در پــی کمــک بــه مردمــی 
کــه توســط مامــوران ضرب‌وشــتم می‌شــدند، خــودش هــم تیــر خــورد. 

بــه گفتــه افــرادی کــه در اون لحظــه شــاهد ماجــرا بــودن، همون‌جــا، خانومــی تیــر ســاچمه‌ای 
ــم رو  ــی‌ره و خان ــو م ــران جل ــردن؛ مه ــا خودشــون می‌ب ــورا داشــتن اون رو ب ــود و مام خــورده ب
ــا امــان میخــواد. امــا درســت زمانــی کــه داشــت برمی‌گشــت،  از چنــگ مامــورا درمیــاره و از اون
مامــورا بــا نامــردی از پشــت، از فاصلــه نزدیــک، بهــش تیــر میزنــن و تیــر از زیــر قفســه ســینه‌ 
ــا  ــه. و ب ــه خون ــگ ی ــو پارکین ــش ت ــن و می‌برن ــدش می‌کن ــردم بلن ــاد. م ــرون می و شــکمش بی

ــر ســاچمه‌ای خــورده. ــرن کــه: مهــران تی ــواده‌ش تمــاس می‌گی شــماره خان
ــتیم  ــه داش ــوی راه ک ــت. ت ــمت رش ــم س ــران رو بردی ــد: »مه ــکِ او، می‌گوی ــعِ نزدی ــک منب ی
می‌رفتیــم، همــه بیمارســتان‌ها گــزارش تیر‌خــورده داشــتند. مهــران رو بردیــم بــه یــه 
بیمارســتان و بالاخــره اونجــا بســتری کردیــم. از ســاعت ۷ عصــر تــا ۱ شــب تــو اتــاق عمــل بــود. 
ــده  ــته شــده و مع ــی از روده‌ش برداش ــود. طحــال و کم ــی ســنگینی ب ــلِ خیل ــت عم ــر گف دکت
ــودش دارد.« ــدن خ ــت ب ــه مقاوم ــتگی ب ــی بس ــه همه‌چ ــت ک ــده و گف ــه ش ــد‌ه‌ش دوخت پاره‌ش

ــی هــم  ــود و ضریــب هوشــی خوب ــه هــوش آمــده ب ــردای آن روز، مهــران ب ســاعت ۶ صبــح ف
داشــت. بــه طــوری کــه می‌توانســت بــا اطرافیــان‌ش حــرف بزنــد. امــا از یــک روز بعــد، تنفــس 
او بــا مشــکل روبــه‌رو شــد و نمی‌توانســت درســت نفــس بکشــد. پزشــکان و پرســتاران در پاســخ 
ــا  ــت و اص ــی اس ــت طبیع ــک وضعی ــن ی ــه ای ــد ک ــوال او، گفتن ــاره اح ــکان درب ــوالات نزدی س

ــه او نیســت. مشــکل از ری
ســه روز بعــد از تیرخــوردن، یعنــی تــا ۲۸ آبــان ۱۴۰۱، ایــن وضعیــت را تحمــل کــرد. اعتراضــات 
ــه آن نمی‌کــرد. امــا او  ــود و کســی توجهــی ب ــرای رســیدگی بیشــتر هــم بی‌نتیجــه ب ــواده ب خان

دیگــر طاقــت نیــاورد و ســاعت ۸ شــب، جانــش را در بیمارســتان از دســت داد.

• کامران شهبازی
کامــران شــهبازی در روز ۱۰ مهــر ۱۴۰۱ در تهرانســر در 
ــای  ــط نیروه ــرش توس ــه س ــون ب ــدد بات ــات متع ــر ضرب اث

ــه قتــل رســید. امنیتــی ب
ــرگ در  ــام »م ــرط اع ــا ش ــی ب ــای حکومت ــا نیروه ام
منــزل« جنــازه او را بــه خانــواده اش تحویــل دادنــد و 
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مراســم خاکســپاری کامــران شــهبازی در عیــن حــال کــه حکومــت مــرگ وی را مــرگ عــادی 
ــد. ــام ش ــوران انج ــور مام ــا حض ــود ب ــرده ب ــوان ک عن

بعــد از چهــل روز ســکوت خبــری، خانــواده اش مراســم چهلــم ایــن شــهید را در روز ۲۰ آبــان 
در بهشــت ســکینه کــرج برگــزار کردنــد. 

• مریم قربانی پور
مریــم قربانــی پــور، متولــد ۱۲ مهــر ۱۳۶۷ اســت. او 
ــران  ــتی ته ــگاه بهش ــوژی دانش ــرای پاتول ــجوی دکت دانش

ــود. ب
ــام و  ــر ۱۴۰۱ در قی ــه در ۲۹ مه ــود ک ــیرزنی ب ــم ش مری
اعتراضــات دانشــجویی شــرکت داشــت او در حملــه لبــاس 
شــخصی‌های بســیج در دانشــگاه بــا ضربــات متعــدد باتــوم 
بــه ســرش جمجمــه اش شکســت و دچــار خونریــزی 

مغــزی شــد و بــه قتــل رســید. مریــم قربانــی پــور یکــی از دانشــجویان نخبــه دانشــگاه بهشــتی 
ــه ســرش جمجمــه اش را شکســتند، در  ــات باتــوم ب ــا ضرب ــود. او کــه ب تهــران اهــل شــهرکرد ب
ــزار او در آرامســتان بهشــت  ــد. م ــارت کردن ــش را غ بیمارســتان مســیح دانشــجوی اعضــای بدن

ــتند: ــزارش نوش ــر م ــد. ب ــف ۹ می باش ــه ۴، ردی ــهرکرد، قطع ــت ش رحم
دست خالی آمدم اینجا ولی وقت وداع

پنجه در خاک زدم مشتی شرف برداشتم

• رضا بنیادی
ــه  ــی آموخت ــه درس آزادگ ــجویی ک ــادی دانش ــا بنی رض

ــود. ب
ــادی جــوان قهرمــان اهــل الیگــودرز لرســتان و  رضــا بنی
ــه درس  ــا ک ــود. رض ــران ب ــریف ته دانشــجوی دانشــگاه ش
ــی  ــود نمی توانســت شــاهد ســتم حکومت ــه ب آزادی آموخت
ــه در  باشــد و ســکوت کنــد. او در کنــار هموطنانــش فعالان
ــی زود و  ــا خیل ــرد ام ــزش سراســری ۱۴۰۱ شــرکت ک خی
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در روز ۱۴ مهــر۱۴۰۱ توســط مامــوران حکومتــی بــا شــلیک مســتقیم بــه شــهادت رســید. آنهــا 
پیکــر رضــا را بــه لرســتان منتقــل کــرده و زیــر پــل انداختــن و پــدر رضــا را تهدیــد کردنــد کــه 
علــت مــرگ رضــا را مســت کــردن و کشــته شــدن بــه دســت دوســتانش بیــان کنــد در غیــر ایــن 

صــورت دو پســر دیگــرش را نیــز خواهنــد کشــت.
اگرچــه رضــای قهرمــان اکنــون در کنــار همشــهریان و هــم کلاســی هایــش نیســت امــا یــاد او 
کــه درس آزادگــی آموخــت و برخاســتن را بــر نشســتن برگزیــد، تــا آزادی در یادهــا باقــی ســت.

• عماد حیدری
مــن عمــاد حیــدری هســتم. مــن کشــته شــدم، در تاریــخ 
ــال،  ــد حی ــود. فرزن ــالم ب ــی و یکس ــاه ۱۴۰۱. س ۱۴ مهرم
ــه  ــی منطق ــالای مدن ــواز و از فع ــاکن اه ــل و س ــرب اه ع
ــه  ــه ای ک ــودم. منطق ــیه ب ــین ملاش ــر نش ــروم و فقی مح
ــاز  ســالانه تعــداد زیــادی از بچــه هــا بخاطــر جویهــای روب
فاضــاب جونشــون رو از دســت میــدن. مــن نــون آور 

ــودم.  ــرده ب ــی ازدواج ک ــه تازگ ــودم و ب ــواده ب خان
مــن و بــرادرام عبدالملــک و محمــد چندیــن بــار توســط 

نیروهــای امنیتــی بازداشــت شــدیم. یــه بــار در تاریــخ ۱۵ مهرمــاه ۱۳۹۵ شــب بــود کــه بــه خونــه 
ــری خواهــرم داشــت مقاومــت  ــن درگی ــر شــدیم در حی ــه ور شــدن و باهاشــون در گی ــا حمل م
میکــرد کــه مــا رو نبــرن ولــی اونــم مــورد ضــرب و شــتم قــرار دادن. مــا رو بازداشــت کــردن و 
همــه وســایل و درب و پنجــره هــای خونــه رو شــکوندن، مــادرم از حجــم فشــار و ناراحتــی کــه 

بهــش وارد شــد ســکته کــرد و در بیمارســتان بســتری شــد.
در جریــان ســیل فروردیــن مــاه ۱۳۹۸ بــا جمــع آوری کمکهــای مردمــی بــه کمــک هموطنــای 
ــی مامــورای امنیتــی بخاطــر ایــن فعالیــت روز ۲۵ فروردیــن مــاه مــن و  ســیل زده ام رفتــم. ول
۱۹ تــا از دوســتامو بخاطــر ایــن فعالیــت مردمــی دســتگیر کــردن. بعــد از حــدود چهــار ســال بــا 
وثیقــه خیلــی ســنگین تونســتم موقتــا از زنــدان شــیبان اهــواز آزاد بشــم. طــی ســالها همیشــه 
ســعی کــردم بــرای تحقــق مطالبــات همشــهریام در مناطــق محــروم حاشــیه نشــین تــاش کنــم.

ــردم در  ــعی میک ــن س ــی، م ــا امین ــدن مهس ــته ش ــا کش ــری ب ــات سراس ــروع اعتراض ــا ش ب
ــوت  ــی دع ــه اعتراضــات مردم ــه ملاشــیه ب ــو در منطق ــی دوســتا و نزدیکام ــای اجتماع محیط ه
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کنــم. ولــی مامــورای حکومتــی کــه نمیخواســتن تظاهراتــی در اهــواز شــکل بگیــره و میدونســتن 
ــخ  ــر دیگــه رو در تاری ــم ایســتادم و ســاکت نمیشــم مــن و ۱۰ نف ــه ظل ــر علی ــد ب مــن تمــام ق
ــا منــو تحــت شــکنجه  ۵ مهــر مــاه ۱۴۰۱ بازداشــت کــردن، در بازداشــتگاه اطلاعــات اهــواز اون

ــر شــکنجه کشــته شــدم. ــاوردم و زی ــاب نی ــت مــن ت ــرار دادن و در نهای شــدید ق
ــن  ــات تمــاس گرفت ــورای اطلاع ــا اینکــه مام ــن نداشــتن، ت ــری از م ــچ خب ــوادم هی ۹ روز خان
ــرادرم بهــش گفتــن عمــاد ســکته کــرده و فــوت شــده! ولــی نزدیــکام همــه  و بعــد از احضــار ب
ــه  ــر شــکنجه کشــتن. روز ۱۵ مهرمــاه مامــورای جنایتــکار جنــازه منــو ب فهمیــدن کــه منــو زی
خانــوادم تحویــل دادن ولــی اجــازه برگــزاری مراســم رو بــه اونــا نــدادن. همزمــان بــا کشــتن مــن 

بــزرگ خاندانمــون رو هــم دســتگیر کــردن.
ــن  ــل دف ــه مح ــواز ک ــرق اه ــی( در ش ــردوس )بروم ــاغ ف ــتان ب ــن در آرامس ــون م ــر بیج پیک
اعدامیهــا و افــراد مجهــول الهویــه هســت بــا حضــور چنــد نفــر از نزدیــکام در جــو شــدیدا امنیتــی 

بــه خــاک ســپرده شــد.
بــر خــاف تهدیــد نیروهــای امنیتــی، اقــوام و آشــناها تــو منطقــه مندلــی اهواز مراســم عــزاداری 
ــم و مخصوصــا  ــا خاســتند و هموطنان ــه پ ــرای خونخواهــی مــن ب ــد. مــردم اهــواز ب برگــزار کردن

همشــهریان خوزســتانی هــم در خــارج از ایــران بــرام مراســم یادبــود گرفتنــد.
ــه آزادی تــاش کــردم و در ایــن راه جــان فــدا کــردم،  ــرای رســیدن ب هموطــن مــن ســالها ب
ســکوت نکــن، راه منــو ادامــه بــده و بــرای رســیدن بــه حقــت بجنــگ، پیــروزی نزدیکــه، اســم 

منــو بــه یــاد داشــته بــاش تــا روز آزادی

• عرشیا امامقلی زاده
عرشــیا امامقلــی زاده کــه بــه دلیــل عمامه‌پرانــی در آبــان 

۱۴۰۱ بازداشــت شــده بــود.
ــه او  ــدان ب ــه در زن ــود ک ــه ب ــواده گفت ــه خان ــیا ب »عرش
ــق  ــی تزری ــول های ــرص و آمپ ــف، ق ــای مختل ــه بهانه‌ه ب
می‌کردنــد، او پــس از آزادی یــک بــاره افســرده شــد، 
ــود،  ــی ب ــق زندگ ــش از آن عاش ــیا پی ــه عرش ــی ک در حال
ــد ماشــین  ــود و قصــد خری ــاز کــرده ب ــه تازگــی مغــازه ب ب

ــار  ــت و سنگس ــهر می‌گردانیم ــطح ش ــود در س ــه ب ــه او گفت ــد ب ــک آخون ــدان ی ــت، در زن داش
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می‌شــوی، و بــا دســتان خــودم اعدامــت می‌کنــم.« 
بــه گفتــه او »آخونــدی کــه عرشــیا عمامــه او را انداختــه بــود، رضایــت نــداد و وقتــی عرشــیا 
ــدام  ــن را اع ــا م ــت این‌ه ــداوم می‌گف ــید، م ــردد، ترس ــدان برگ ــه زن ــاره ب ــد دوب ــد بای فهمی

می‌ترســید.« او  و  می‌کننــد 
ــده می‌شــود،  ــی بری ــه پانصــد میلیون ــی زاده وثیق ــرای عرشــیا امامقل ــی ب ــس از ۱۰ روز زندان پ
خانــواده او‌ اعــام می‌کننــد چنیــن وثیقــه‌ای را در اختیــار ندارنــد، امــا در کمــال تعجــب او یــک 
هفتــه بعــد آزاد می‌شــود و تنهــا دو روز بعــد از آزادی در دوشــنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ بصــورت مشــکوک 

جــان می‌ســپارد و رژیــم آخونــدی مثــل همیشــه مــارک خودکشــی بــه وی چســپاند
بلافاصلــه بعــد از ایــن اتفــاق تلــخ، خانــواده تحــت فشــار قــرار گرفــت کــه بــه هیچ‌وجــه ایــن 
موضــوع در رســانه‌ها بازتــاب نداشــته باشــد و پیکــر ایــن نوجــوان بــا حضــور جمــع محــدودی از 

اعضــای خانــواده بــه خــاک ســپرده شــد.
ــان ترکــی می‌گویــد؛ نبیــن  ــه زب مــادر عرشــیا امامقلــی‌زاده علمــداری در روز خاکســپاری‌اش ب
پرپــر میزنــم بهــت افتخــار میکنــم. عرشــیا تــو آدمــی نبــودی کــه خودکشــی کنــی بیشــرفا چــکار 

باهــات کردنــد.
ــرم داره  ــدم جگ ــت. دلبن ــه غیرت ــم ب ــار میکن ــت افتخ ــم به ــر میزن ــوری دارم پرپ ــن اینج نبی

ــد. ــوس بودن ــی نام ــا ب ــتی اون ــرت داش ــم توغی ــار میکن ــت افتخ ــی به ــوزه ول میس
ــور  ــس چط ــت، پ ــط نیس ــما مرتب ــه ش ــیا ب ــرگ عرش ــد م ــر می‌گویی ــد: اگ ــادرش می‌گوی م
ــزاداری  ــا اجــازه ع ــه م ــد، در قبرســتان ب ــل پیکــر عرشــیا را تحــت نظــر گرفتی ــس حام آمبولان
ندادیــد. مــن امــروز دادخــواه خــون فرزنــدم هســتم. پــس از رفتــن عرشــیا مــن دیگــر تــوان انجــام 

ــا عرشــیا رفتیــم.« ــدارم، همــه مــا ب هیــچ کاری ن

• امیرمهدی حسنی
ــان،  ــد ۱۰ آذر ۱۳۷۸ در قوچ ــنی، متول ــدی حس امیرمه
جوانــی پرشــور و شــاداب بــود. او کــه در کنــار تحصیــل، در 
»کافــه عشــاق« مشــغول بــه کار بــود، همیشــه بــه دنبــال 

ــود.  ــران ب ــم از دیگ ــردن غ شــادی و دور ک
شــب ۳۰ شــهریور ۱۴۰۱، امیرمهــدی همــراه بــا جوانــان 
ــا  ــی مهس ــه خونخواه ــا ب ــد ت ــا آم ــه خیابان‌ه ــان ب قوچ
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امینــی و بــرای آزادی فریــاد بزنــد. آن شــب در میانــه خشــم و اعتــراض، او مســئول روشــن نگــه 
ــود.  ــت ب ــعله‌های مقاوم ــتن ش داش

ــن روی  ــن خــوردن، بنزی ــی زمی ــد، در پ ــم او را تعقیــب کردن ــزدوران رژی ــه م ــا هنگامــی ک ام
ــان  ــدی در می ــیدند. امیرمه ــش کش ــه آت ــی او را ب ــوکر برق ــا ش ــت ب ــت و در نهای ــش ریخ لباس
ــا ۹۰  ــش، ب ــرای نجات ــردم ب ــاش م ــود ت ــا وج ــوخت و ب ــرکوبگران س ــی س ــعله‌ها و بی‌رحم ش

ــد. ــه ش ــر ۱۴۰۱ جاودان ــا، در ۱۵ مه ــه درد طاقت‌فرس ــس از دو هفت ــوختگی، پ ــد س درص

• وحید شیعه زاده
وحیــد شــیعه زاده ۲۳ ســاله، اهــل شــیراز و از مــدال‌آوران 
ــود  ــواده ب ــان آور خان ــران، تنهــا پســر و ن ــارد ای ورزش بیلی
کــه بــدون پــدر بــا ســختی مــادرش او را بــزرگ کــرده بــود، 
ــه  ــرد و ب ــکوت نک ــی س ــا امین ــدن ژین ــته ش ــد از کش بع
اعتراضــات سراســری ۱۴۰۱ پیوســت. نیروهــای امنیتــی در 
۱۵ مهــر، او را بــه ضــرب گلولــه جنگــی کشــتند. ماجــرای 
تلــخ روایتــش را کــه رقیــه احمــدی، مــادر او بیــان میکنــد، 

ــت. ــدار اس ــای داغ ــیاری از خانواده‌ه ــت بس روای
مــادر ایــن شــهید پــرده از حقایــق تلخــی برداشــته و بــا انتشــار ویدیویــی روایــت میکنــد: »در 
بیمارســتان بــه دنبــال پســرم مــی گشــتم، مــرا صــدا کردنــد و گفتنــد پــدرش کجاســت؟ گفتــم 
ــد  ــم بای ــرت را بدهی ــازه پس ــی جن ــر میخواه ــد اگ ــد، گفتن ــانم بدهی ــرم را نش ــدارد پس ــدر ن پ
بنویســی و امضــا کنــی کــه بــر اثــر تصــادف بــوده و ۵ میلیــون بایــد بدهــی گفتــم پســرم را کشــته 
ایــد و پــول هــم میخواهیــد؟ نمــی گــذارم جســدش را ببریــد، گفتنــد ایــن پــول حــق تیــر اســت!!! 
و اگــر ندهــی و امضــا نکنــی خــودت را هــم مــی بریــم، حتــی دســتان ســپاهی هــا خونــی بــود 
مــن مجبــور شــدم از یــک آشــنا پــول قــرض بگیــرم و گفتــم تصــادف کــرده و امضــا هــم دادم 
ــه همیــن جــا ختــم نشــد و چنــد روز  ــم جنــازه پســرم را ببینــم امــا آزارهــای آنهــا ب کــه بتوان
بعــد از خاکســپاری گفتنــد تنهــا بــروم قبرســتان)یک روز شــنبه کــه دارالرحمــه خلــوت اســت( 
آنجــا از مــن خواســتند تاریــخ قبــر را عــوض کنیــم و ۱۸ خــرداد نوشــته شــود، گفتــم آخــه چــرا؟ 
گفتنــد میخواهــی بچــه ات را از قبــر دربیاوریــم و ببریــم؟ گفتــم بچــه ام را گــور بــه گــور نکنیــد«

نامت و راهت در یادها ابدی پسر دلیر ایران
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هرگز نخواهم بخشید...

• مریم سلیمیان
۱۶ مهــر زادروز مریــم ســلیمیان اســت، هنرمنــد نقــاش 
و گرافیســتی بــا اســتعداد کــه بــا خلــق آثــار بیادماندنــی 
از اعتراضــات ۱۴۰۱ تــا ابــد در خاطــره هــا و در تاریــخ و 
فرهنــگ ایــران جــاودان شــد. مریــم ســلیمیان متولــد ۱۶ 

مهــر ۱۳۷۵ در تهــران اســت.
ــر  ــه هن ــود ک ــی ب ــران، نقاش ــاله از ته ــری ۲۵ س دخت
خــود را بــه صــدای اعتــراض تبدیــل کــرد. او کــه ویــزای 

هنــری‌اش بــرای اتریــش آمــاده بــود و آینــده‌ای روشــن در انتظــارش بــود، تصمیــم گرفــت بــه 
ــا  ــم نقاشــی‌هایی از مهس ــد. مری ــش بجنگ ــرای آزادی مردم ــد و ب ــران بمان ــن، در ای ــای رفت ج
ــارزه  ــان درد و مب ــرای بی ــزاری ب ــه اب ــود را ب ــر خ ــرد و هن ــق ک ــور لجــه‌ای خل ــی و خدان امین

ــل نمــود. تبدی
نقاشــی‌های اعتراضــی مریــم باعــث تهدیــد او بــه مــرگ از ســوی عوامــل حکومتــی شــد، امــا 
ــادرش در  ــا م ــدار ب ــگام دی ــه داد. در ۱۴ دی ۱۴۰۱، هن ــارزه ادام ــه مب او از مــرگ نترســید و ب

اصفهــان، توســط نیروهــای حکومتــی بــه قتــل رســید.
وقتــی نقاشــی خدانــور را کشــید نوشــت: »خدانــور رو اینجــوری بــه یــاد میــارم؛ رهــا و رقصــان 

دور آتشــی کــه قاتلانــش رو بلعیــده و می ســوزونه!
کــه رقــص مــا گلوله‌ســت تــو صــورت ســتم، مــا ســرانجام شــبی، مســت و مدهــوش و کمــی 

ژولیــده، بــا بدن‌هــای بــه خــون غلتیــده، بــر مــزار نجــس و نحــس شــما میرقصیــم!«
او در یکــی از پســت‌های اینســتاگرامش یــک هفتــه قبــل از قتلــش نوشــته اســت: »از مــرگ 

ــاش کــه آنــت ستودنی‌ســت«. ــده ب ــده مردنی‌ســت، در مــرگ زن نتــرس کــه هــر زن
مریــم دختــر مبــارزی بــود کــه مــرگ را بــرای آزاده زیســتن انتخــاب کــرده بــود او در آخریــن 
پســتش نوشــته: »اگــر هــر کدوممــون رفتیــم، اونــی کــه مونــده بلندتــر بخنــده و بجنگــه و روز 

آزادی بــه جامــون برقصــه«
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• یحیی رحیمی
ــه جــرم  ــه در ســنندج ب ــرد ک ــی رحیمــی جــوان ک یحی
ــی  ــق یکپارچگ ــلیک‌کردند، عاش ــرش ش ــه س ــوق‌زدن ب ب
ایــران بــود، حســرت حکومــت قبــل را می‌خــورد و طرفــدار 
شــاهزاده رضــا پهلــوی بــود. یحیــی رحیمــی بــرای اعتــراض 
ــود  ــینش ب ــت ماش ــوق زدن پش ــال ب ــالمت‌آمیز، در ح مس
ــرش  ــه س ــک« ب ــه نزدی ــوران از »فاصل ــی از مام ــه یک ک
رویدادهــای  جملــه  از  یحیــی  کشــتن  کــرد.  شــلیک 

بــود  ۱۴۰۱ اعتراض‌هــای  تکان‌دهنــده 
 او کاشــی‌کار ســاختمان بــود. ۳۱ ســال داشــت. و یــک ســال از ازدواجــش می‌گذشــت. در روز 

۱۶ مهرمــاه، وســایل کاشــی‌کاری‌اش را درون ماشــینش گذاشــت تــا ســرکار بــرود.
یکــی از نزدیــکان یحیــی رحیمــی گــروه تحریریــه گفته:»همســرش بهــش زنــگ زد و پرســید 
کــی بــرای ناهــار میــره خونــه. یحیــی میگــه تــا یــه ســاعت دیگــه میرســه. مــردم داشــتن تــوی 
ــه  ــه. از فاصل ــوق می‌زن ــم ب ــی ه ــردن. یحی ــراض می‌ک ــی‌زدن و اعت ــوق م ــا ماشــین ب ــون ب خیاب

نزدیــک بــه ســرش شــلیک کــردن. شــقیقه‌ش شــکافته شــده بــود.« 
بــرادر یحیــی در اینســتاگرام می‌فهمــد کــه یحیــی کشــته شــده. از قفــل ســمت راســت ماشــین 
ــه رفتــن همــه بیمارســتانها  ــود، ماشــین یحیــی رو شــناخت. برادرهــاش بلافاصل کــه شکســته ب
ــه بهشــون شــلیک  ــه وگرن ــرن خون و کلانتری‌هــا رو گشــتن. مامورهــا تهدیدشــون کــردن کــه ب
ــرد.  ــع ک ــی رو جم ــدن یحی ــته ش ــل کش ــای مح ــه دوربین‌ه ــپاه هم ــات س ــن‌. اطلاع می‌کن
مغازه‌دارهــا رو تهدیــد کــردن کــه اگــه جونشــون رو دوســت دارن فیلمــی از اون روز بیــرون نــدن 

و بــه کســی حرفــی نزنــن.
ــره.  ــی ب ــد تنهای ــازه بای ــل جن ــرای تحوی ــگ زد و گفتــن ب ــدر یحیــی زن ــه پ »اداره اطلاعــات ب
پــدرش خواســت بــا پســرهاش بــره ولــی قبــول نکــردن. درنهایــت گفــت چــون بیســواده دامــادش 
رو بــا خــودش می‌بــره. دامادشــون رو تهدیــد کــردن و تــوی اتــاق راه نــدادن. یــه عالمــه پرونــده 
و کاغــذ جلــوی پــدر یحیــی گذاشــتن کــه امضــا کنــه و مهــر بزنــه. پــدر یحیــی گفتــه نمی‌دونــه 
چــی بــود ولــی امضــا کــرده کــه فقــط بتونــه یحیــی رو بغــل کنــه و پیکــرش رو ببــره بــه خــاک 

بســپره.«
ــن  ــان دف ــا و اجدادی‌ش ــتای آب ــه او را در روس ــد ک ــم گرفتن ــی تصمی ــی رحیم ــواده یحی خان
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ــد در  ــی بای ــه یحی ــد ک ــد و گفتن ــا ندادن ــه آن‌ه ــن کاری را ب ــازه چنی ــوران اج ــا مام ــد. ام کنن
ــود. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــنندج( ب ــهر س ــتان ش ــدی« )گورس ــت محم ــتان بهش »آرامس

در گواهــی فــوت یحیــی رحیمــی نوشــته شــده کــه علــت مــرگ برخــورد اجســام ســخت یــا تیــز 
اســت؛ آســیب وســیع بافــت مغــز، شکســتگی و خردشــدگی اســتخوان جمجمــه بــر اثــر اصابــت 

پرتابــه پــر ســرعت یــا همــان گلولــه.
منبــع نزدیــک بــه خانــواده یحیــی می‌گویــد: »همســرش ده ســال منتظــر مونــد کــه یحیــی از 
ســربازی برگــرده و بــره عــراق کار کنــه و پــول بیــاره و عروســی بگیــره. فقــط یکســال تونســت 
خوشــحال باشــه. یــه زیرزمیــن اجــاره کــرده بــود بــا همســرش زندگــی می‌کــرد. بعــد از یکســال 

زمیــن خریــد. می‌گفــت زندگیــش رو میســازه کــه بهــش مهلــت نــدادن.«

• محسن موسوی
محســن موســوی ۳۲ ســال داشــت و اصالتــا اهــل طــارم 
زنجــان بــود در بــازار تهــران مغــازه داشــت و پــر از عشــق 
ــاه  ــخ ۱۶ مهرم ــا اینکــه در تاری ــود ت و شــور و ســرزندگی ب
در اعتراضــات مقابــل بــازار تهــران در حالــی کــه داشــت در 
مقابــل مغــازه‌اش بــه افرادی کــه گاز اشــک آور چشمانشــان 
را اذیــت میکــرد آب و کمــک می‌رســاند توســط نیروهــای 
ــا شــلیک مســتقیم بیــش از ســیصد  ــوری اســامی ب جمه
ــه صورت،گــردن و ســینه‌اش و ســپس  ــه ســاچمه‌ای ب گلول
ضربــات باتــوم بــه ســرش که باعــث شکســتن جمجمــه اش 
ــم لحظــه  ــه قتــل رســید. علیرغــم‌ اینکــه فیل شــد در دم ب
ــبکه‌های  ــم در ش ــوی ه ــن موس ــیدن محس ــل رس ــه قت ب
ــوت  ــی ف ــا در گواه ــد ام ــر ش ــان روز منتش ــی هم احتماع
ــان  ــت:»برخورد همزم ــده اس ــته ش ــرگ نوش ــت م وی عل
ــورت  ــه ص ــاچمه ب ــا س ــزه و ی ــنگ ری ــیصد س ــش از س بی
و‌ ضربــات پــی در پــی بــه کاســه ســر« جمهــوری اســامی 
ــواده اش را تحــت فشــار  ــل پیکــر محســن خان ــرای تحوی ب
قــرار داد و از آنهــا تعهــد گرفتنــد کــه هیــچ شــکایتی نکننــد 
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و پیکــر محســن را در تهــران دفــن نکننــد.
سرانجام پیکر محسن در روستای درام طارم از توابع استان زنجان به خاک سپرده شد.

ــش از‌  ــه پی ــدش را ک ــدرش دست‌نوشــته فرزن ــن مراســم ســالگرد محســن موســوی، پ در اولی
ــد  ــه خــود را »فرزن ــن نوشــته وصیت‌گون ــرد، او در ای ــت ک ــود، قرائ ــان نوشــته ب ــه خیاب ــن ب رفت
وطنــم ایــران« معرفــی کــرده و تاکیــد کــرده بــود کــه »در ســامت جســم و روان« بــرای »مبــارزه 
بــا حکومــت باطــل دیکتاتــوری جمهــوری اســامی« رفتــه و ابــراز امیــدواری کــرده بــود کــه در 

پــی ایــن مبــارزه وطــن »در آرامــش و آزادی باشــد«.
دل‌نوشته پدر جاویدنام محسن موسوی:

»پسرم، رفیقم، عزیزم ممنونم که دیشب به دیدنم اومدی و مهمانم بودی
در آغوشت گرفتم و پی در پی صورت ماهتو بوسیدم

مزه گونه هایت طعم بهشت میداد
ومن سرمست از در آغوش کشیدنت،

ساعتها بعد از بیدار شدن از خواب هنوز هم از دیدنت مسرورم و ذوق زده
برای مادرت هم تعریف کردم خوشحال شد

بازم به دیدنم بیا... بازم بیا

• مریم غواصی
ــات دانشــگاه  ــم غواصــی دانشــجوی ســال ســوم ادبی مری
فردوســی مشــهد و‌ اهــل شــیراز اســت، او‌ متولــد ۱۶ 
بهمــن ۱۳۷۸ اســت. مریــم غواصــی از فعــالان دانشــجویی 
ــود،  ــن ۹۸ در مشــهد ب ــان خونی و از بازداشــت شــدگان آب
ــا  ــی مهس ــل حکومت ــه قت ــات ب ــای اعتراض ــن روزه از اولی
ــود را  ــان خ ــر ج ــود و در آخ ــر ب ــان حاض ــی در خیاب امین
ــران در ۱۶ مهــر  ــران ســپرد. ایــن دختــر ای در راه آزادی ای
۱۴۰۱ در مشــهد بــر اثــر شــلیک مســتقیم گلولــه مامــوران 

ســرکوبگر خامنــه‌ای بــه خیــل جاویدنامــان راه آزادی پیوســت و آســمانی شــد. بــا وجــود تصاویــر 
ــد. ــاد کردن ــانه‌ها از او ی ــر رس ــهد کمت ــجادیه مش ــوار س ــر بل ــع ۱۶ مه ــل او در تجم ــه قت لحظ
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• سید احمد شکرالهی
ســید احمــد شــکرالهی، ۲۴ ســاله اهــل اصفهــان روز ۱۶ 
ــد  ــل رســید. احم ــه قت ــت ب ــای حکوم ــر توســط نیروه مه
ــود،  ــه بیمارســتان ب ــادرش ب ــال م ــور در حــال انتق ــا موت ب
بســیجی‌ها راه را بســته بودنــد و او کــه نگــران حــال مــادر 
ــه  ــا شــلیک ۲ گلول ــا بســیجی‌ها ب ــرد. ام ــراض ک ــود، اعت ب

ــه ســینه‌اش او را کشــتند. ب

• پیمان منبری
 پیمــان منبــری، فرزنــد صاحبــه و ایــوب، ۲۵ ســاله، ۹ روز 

پیــش از عقــد بــا زنــی کــه دوســتش داشــت کشــته شــد.
نیروهــای امنیتــی بــا فراخوانــدن خانــواده و‌ همســر 
ــواده  ــه خان ــداران ب ــپاه پاس ــز س ــی از مراک ــه یک ــان ب پیم
او وعــده پــول و حقــوق ماهیانــه دادنــد فقــط بــرای اینکــه 
ــوده و معترضــان او را کشــته‌اند.  ــد پیمــان پاســدار ب بگوین

ــد. ــواده رد کردن ــه خان ــنهادی ک پیش
بــود  ایــران  آزادی  آرزویــش  می‌گوینــد  نزدیکانــش 

می‌خواســت »در راه خــاک و آزادی مردمــش شــهید شــود«. بــه یکــی از دوســتانش گفتــه بــود: 
»خــوش ‌به‌حــال کســی کــه شــهید می‌شــود.«

پیمــان منبــری در آخریــن اســتوری اینســتاگرامش نوشــته بــود: »ایــن میشــه بهتریــن شــنبه 
ــم،  ــب می‌کنی ــون تخری ــول خودش ــه ق ــا ب ــم، اص ــاب می‌کنی ــم، اعتص ــراض می‌کنی ــخ. اعت تاری
اغتشــاش می‌کنیــم، کســی بخــواد ســر راهمــون قــرار بگیــره، درگیــر می‌شــیم، زخمــی بشــیم، 
ــا آزادی کامــل مردمــم  ــه جهنم‌شــون تبدیــل می‌کنیــم، ت شــهید بشــیم، خیابونهــای شــهر رو ب

و خانــواده‌م و شــهرم ادامــه میــد‌م.«
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• داریوش علی‌زاده
مــادرش گفتــه بــود ماکارونــی لازم داریــم، داریــوش هــم 
ماکارونــی را خریــد و بــه مــادرش داد. مــادرش گفتــه بــود 
مــن ماکارونــی را آمــاده می‌کنــم تــا تــو برگــردی. مــادرش 
ــاد  ــا اینکــه دام ــوش نداشــت ت دیگــر هیــچ خبــری از داری
خانــواده بــه او خبــر می‌دهــد کــه داریــوش کشــته شــده...

ــوش  ــه لحظــه کشــته شــدن داری ــی ک ــاهد عین ــک ش ی
علیــزاده را از نزدیــک دیــده بــود، روایــت تیرانــدازی 

نیروهــای امنیتــی بــه ســوی او و دیگــر معترضــان را بازگــو کــرده اســت: »داریــوش و دوســتانش 
ســر کوچــه رخــزاد ایســتاده بودنــد. دوســتانش داد می‌زدنــد و تــا وســط خیابــان می‌رفتنــد، امــا 
ــود، مــا شــاهد بودیــم، گفتنــد کســی نیســت و مامورهــا  داریــوش فقــط ســر کوچــه ایســتاده ب
تنهــا ســه چهــار نفــر هســتند بیاییــد برویــم... همــه بــه ســمت خیابــان حرکــت کردنــد،در همیــن 
حیــن نیروهــای امنیتــی تیــر جنگــی شــلیک کردنــد و چنــد نفــر زخمــی شــدند، صحنــه هولناکی 
بــود. مــردم مجــددا شــعار دادنــد و مامورهــا دوبــاره تیرانــدازی کردنــد و یــک تیــر بــه داریــوش 
ــزی شــدیدی  ــه کجــا برخــورد کــرد. خون‌ری ــه ب ــت کــرد و زخمــی شــد،ندیدم دقیقــا گلول اصاب
داشــت و وقتــی تیــر خــورد همانجــا روی زمیــن افتــاد و فریــادی کشــید. نیروهــای امنیتــی بــالای 
ــا لگــد  ــا یکــی از مامورهــا ب ــی نداشــت، ام ــزی جان ــوش رســیدند، او از شــدت خون‌ری ســر داری
محکــم بــه شــکم داریــوش ضربــه زد. هنــوز جــای خــون رفتــه از بــدن داریــوش روی آن قســمت 
ــی‌زد:  ــود داد م ــتاده ب ــوش ایس ــر داری ــالای س ــه ب ــوری ک ــده. مام ــاک نش ــده و پ ــه مان از کوچ
ــه  ــوش ب ــال داری ــه ح ــد ک ــرا فهمیدن ــد، ظاه ــا رفتن ــپس ماموره ــو...«، س ــد ش ــو بلن ــد ش »بلن
حــدی وخیــم بــود کــه کارش تمــام اســت. داریــوش همان‌جــا بی‌هــوش شــد. همــه می‌گفتنــد 
ــه  ــود. ب ــوش برخــورد کــرده ب ــای داری ــه ران پ ــه ب مامورهــا رفتنــد بیاییــد کمــک کنیــد... گلول
قــدری خون‌ریــزی داشــت کــه در مســیر بــه دوســتانش می‌گویــد تشــنه اســت، یعنــی در مســیر 
بیمارســتان هــم توانســته حــرف بزنــد. داریــوش همــان زمــان کــه زخمــی می‌شــود بــا یکــی از 
ــون مســیرها  ــورده‌ام... چ ــر خ ــرس تی ــه دادم ب ــد ب ــد و می‌گوی ــاس می‌گیرن ــل تم اعضــای فامی
شــلوغ بــوده نمی‌توانــد ســریع خــودش را بــه او برســاند، بــه همیــن خاطــر بــا یکــی از برادرهــای 
داریــوش تمــاس می‌گیــرد و ماجــرا را برایــش توضیــح می‌دهــد. امــا بــه موقــع نمی‌رســند... بــه 

ــود.« ــوش تمــام کــرده ب ــد و آنجــا دیگــر داری بیمارســتان می‌رون
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در بیمارســتان قبــل از اینکــه پیکــر بی‌جــان داریــوش علیــزاده را بــه ســردخانه منتقــل کننــد، 
ــواده او می‌گویــد بهتــر اســت جنــازه را هرچــه ســریع‌تر از بیمارســتان خــارج  ــه خان یــک نفــر ب
ــواده  ــه خان ــازه ب ــی جن ــه راحت ــت ب ــن اس ــود ممک ــل ش ــردخانه منتق ــه س ــر ب ــرا اگ ــد، زی کنی

تحویــل ندهنــد«
پیکــر داریــوش علــی‌زاده همــان شنبه‌شــب ۱۶ مهــر در روســتای خانوادگــی‌اش بــه نــام قلعــه 

کهنــه بــا حضــور اقــوام و اهالــی روســتا بــه خــاک ســپرده شــد.

• نگین صالحی
ــازار  ــاه ۱۴۰۱ در ب در اعتراضــات زن زندگــی آزادی مهرم
ــر  ــه س ــوم ب ــا بات ــامی، ب ــزدوران جمهوری‌اس ــران، م ته

ــد. ــاله میکو‌بن ــی ۲۷ س ــن صالح نگی
نگیــن ۱۶ مهــر بعــد ازظهــر وقتــی از کار تعطیــل شــده و 
بــه ســمت خانــه میرفتــه در خیابــان جمهــوری بــا ســرکوب 
ــواده‌اش  ــه خان ــه ب ــور ک ــه و آنط ــی مواج ــوران امنیت مام
ــه  ــا باتــوم ب گفتــه اســت نیروهــای موتــوری یــگان ویــژه ب
ــروروی او  ــر س ــا باتوم‌ب ــده و ب ــه ور ش ــران حمل ــام عاب تم

ــد. ــه می‌رس ــه خان ــاعتی ب ــس از س ــرد و پ ــاه می‌ب ــازه‌ای پن ــه مغ ــد، او‌‌ ب زدن
وقتــی بــه خانــه میرســد بــه مــادرش می‌گویــد بیــرون شــلوغ بــود و مامــورا میــزدن، گاز اشــک 
ــه  ــم، نگیــن نرســیده ب ــگاه بروی ــه درمان ــت تهــوع دارم، بهتــره ب ــد مامــان حال آور زدن و می‌گوی

ــد.  ــام می کن ــتان تم بیمارس

• سمیه محمودی نژاد
ــار  ــه در کن ــی اســت ک ــژاد، زن جوان ســمیه محمــودی ن
همســر و پســر کوچــک ۸ســاله‌اش، در شــهر تاریخــی قلعــه 

ــرد. ــان زندگی‌می‌ک ــتان کرم ــجِ اس گن
ــه‌اش  ــی دغدغ ــی ب ــدش زندگ ــر و فرزن ــراه همس او به‌هم
ایــران  در  کــه  ســختی‌هایی  همــه  بــا  می‌گذرانــد.  را 
ــد و  ــا هــم خــوش بودن ــا ب ــا آن‌ه ــا هســت ام ــرای بلوچ‌ه ب
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می‌چرخیــد. زندگی‌شــان  چرخ‌هــای 
در کــوران اعتراضــات قیــام۱۴۰۱ کــه مــزدوران نیــروی انتظامــی بــا دریافــت فرمــان آتــش بــه 
اختیــار بــرای ســرکوب قیــام کننــدگان هــار و وحشــی شــده بودنــد؛ بــا شــلیک‌های یــک مامــور 

نیــروی انتظامــی، ناگهــان همــه چیــز بــرای ایــن زن جــوان بــه پایــان رســید.
ــازار  ــه ب ــا ماشــین آژانــس ب ــد ب ــرای خری روز۱۶مهــر۱۴۰۱ ســمیه به‌همــراه پســر کوچکــش ب
رفتــه بــود. او توســط یــک مامــور وحشــی نیــروی انتظامــی در یکــی از خیابان‌هــای قلعــه گنــج، 

در مقابــل چشــمان پســر هشــت ســاله‌اش بــا شــلیک شــش گلولــه تیربــاران شــد.
بنابــه گفتــه »اشــکان محمودی‌نــژاد«، همســر ســمیه، مامــور نیــروی انتظامــی از ماه‌هــا پیــش 
ــور  ــن مام ــه‌ی داشــته ‌اســت. ای ــوده و از او درخواســت رذیلان ــرای ســمیه ب ــال مزاحمــت ب بدنب
هــرزه رژیــم، قبــا نیــز ســمیه را بخاطــر جــواب رد بــه ایــن خواســته نامشــروع، تهدیــد بــه مــرگ 

کــرده بــود.
ــه  ــه اتهــام آتــش زدن ســطل زبال وی خطــاب بــه مســئولان گفــت: شــما کــه طــی ســه روز ب
ــا و مســئولان  ــون نهاده ــد، چــرا تاکن ــه« محکــوم می‌کنی ــه »محارب ــا را ب توســط معترضــان آنه

ــاک نداشــته‌اند. ــت هولن ــن جنای ــاره ای ــچ واکنــش و پاســخی درب ــط هی ذیرب
ــراوان در  ــکایات ف ــود ش ــا وج ــت و ب ــژاد اس ــودی ن ــمیه محم ــواه س ــاکان دادخ ــر او‌کم همس

ــت. ــرده اس ــی نب ــون راه بجای ــی تاکن ــرای عموم ــی و‌ دادس ــرای نظام دادس
دادســرای نظامــی کرمــان بــا قبــول قتــل ســمیه توســط ایــن مامــور انتظامــی آن را نــه جنایــت 

کــه ناشــی از »جنــون آنــی و ســوءتفاهم« دانســته!



102

هرگز نخواهم بخشید...

ــان  ــام زندانی ــل ع ــالگرد قت ــن س ــر دومی ۱۷ مه
سیاســی زنــدان لاکان رشــت اســت، جنایتــی کــه 

کمتــر از آن می‌دانیــم.
 خبــر درگیــری و شــورش در زنــدان لاکان پــس 
ــروب  ــه در غ ــرد ک ــدا ک ــه رســانه‌ها درز پی از آن ب
ــن  ــراز ای ــر ف ــتون دودی ب ــر۱۴۰۱ س روز ۱۷ مه

زنــدان دیــده شــد.
زندانیــان سیاســی و بنــد قرنطینــه در اعتــراض به 
ــه اعتــراض  ــدان دســت ب ــی زن ــد درمان وضعیــت ب
زدنــد، آنهــا در ابتــدا چنــد پتــو را آتــش زدنــد امــا 
ــن  ــدند، ای ــه ش ــژه مواج ــه گارد وی ــیل حمل ــا س ب
ــران  ــم نگ ــا ه ــر خانواده‌ه ــه دیگ ــت ک ــی اس زمان
ــرق  ــرای متف ــد، اول ب ــتاده بودن ــت در ایس در پش

کــردن خانواده‌هــا گفتنــد یــک زندانــی خودســوزی کــرده و بعــد گفتنــد دعــوای شــخصی بــوده 
امــا مــردم محلــی مشــاهده کردنــد کــه راه‌هــا بســته اســت و صــدای تیرانــدازی از داخــل زنــدان 

شــنیده شــده اســت و آتــش شــعله‌ور بــوده.
منابــع حکومتــی در روایــت خــود از ایــن واقعــه می‌گوینــد »تعــدادی از زندانیــان بنــد ۸ زنــدان 
ــا هــم  لاکان رشــت کــه محکــوم بــه قصــاص قتــل عمــد هســتند بــر اثــر اختلافــات شــخصی ب

درگیــر شــدند«. 
زندان بزرگ لاکان رشت، ۱۲ بند اصلی دارد.

ــاوت و  ــات متف ــا اتهام ــان ب ــت نمی‌شــود و زندانی ــدان رعای ــن زن ــم در ای اصــل تفکیکــی جرای
ــوند. ــداری می‌ش ــر نگه ــار یکدیگ ــی در کن ــون همگ ــنی گوناگ ــای س رده‌ه

ــورش«  ــی از »ش ــار گزارش‌های ــس از انتش ــران، پ ــر ای ــر ب ــای ناظ ــت و نهاده ــان حکوم مخالف
ــد. ــان هشــدار داده بودن ــاره جــان زندانی درب

رشــت از جملــه شــهرهایی بــود کــه پــس از جانباختــن مهســا )ژینــا( امینــی بــه مــوج اعتراضات 
در ایــران پیوســت. در ایــن اعتراضــات تعــداد زیادی بازداشــت شــدند.

بیشتر بازداشت شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در گیلان در این زندان نگهداری می‌شوند.
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• مهرگان زحمتکش
ــد ســی  ــل از تول مهــرگان زحمتکــش، ده روز قب
ــه  ــلیک س ــا ش ــر ۱۴۰۱ ب ــالگی‌اش، در ۱۷ مه س
گلولــه جنگــی‌ در زنــدان لاکان رشــت کشــته شــد.

مهرگان ‌جوانی شاداب و زنده دلی بود.
ــود  ــن ب ــش ای ــود و آرزوی شــغلش دستفروشــی ب
ــا  ــار دستفروشــی ب ــد، در کن ــه‌ای تأســیس کن کاف
موتــوری مسافرکشــی می‌کــرد کــه تمــام زندگیــش 

بــود. او بــه اتهــام درگیــری بــا فــردی کــه از او‌طلــب مالــی دلســت بــه زنــدان افتــاده بــود، 
۴ مــاه بــود کــه حبــس قانونیــش تمــام شــده بــود و فقــط دیــه‌اش مانــده بــود.

روزهــای آخــر بــا آشــنایانش تمــاس می‌گرفــت و از این‌کــه در زنــدان لاکان دو بنــد را 
خالــی کــرده و از بچه‌هــای دهــه هشــتادی پــر کرده‌انــد خبــر میــداد.

ــد و او  ــت می‌کنن ــی اذی ــان را خیل ــن نوجوان ــان ای ــه زندانبان ــود ک ــه ب ــرگان گفت مه
ــه آنهــا کمــک می‌کنــد. ــرای ایــن بچه‌هــا خیلــی می‌ســوزد. به‌خاطــر همیــن ب دلــش ب

 مهــرگان زحمتکــش در آخــر در روز درگیــری در زنــدان لاکان رشــت در حــال دفــاع از 
زندانیــان نوجــوان بازداشــت شــده اعتراضــات مــورد حملــه گارد زنــدان قــرار می‌گیــرد و 

بــا شــلیک ســه گلولــه جنگــی بــر ســر و‌گردنــش در دم جــان می‌ســپارد. 

• محمد انوش نیا
محمــد انــوش نیــا، ۳۰ ســاله، بــه اتهــام درگیــری 
ــدان  ــاه زن ــه م ــه س ــدرش ب ــه پ ــب خان ــا صاح ب
ــود، در اداره بازرســی تاکســیرانی  ــوم شــده ب محک
ــه آزادی‌اش  ــه ب ــک هفت ــرد و ی ــت کار می‌ک رش

ــود. ــده ب مان
محمــد انــوش نیــا نیــز بــه هنــگام آغــاز درگیــری 
هــا در بنــد موقــت و سیاســی زنــدان لاکان رشــت 

ــا شــلیک چهــار  ــان و بازداشــت شــدگان اعتراضــات پرداختــه و ب ــه حمایــت از نوجوان ب
ــش در دم جــان می‌ســپارد.  ــه ســر و قلب ــه جنگــی ب گلول
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• مهرزاد )مهدی( بهروز
مهــرزاد )مهــدی( بهــروز ۲۱ ســاله اهــل خمــام رشــت بــه 
اتهــام تولیــد مشــروبات الکلــی بــه یکســال زنــدان و پنجــاه 

میلیــون جریمــه محکــوم شــده بــود.
ــرده  ــپری ک ــش را س ــاه از زندان ــروز ۱۰ م ــرزاد به  مه
ــت ۱۷  ــدان لاکان رش ــری در زن ــان درگی ــود، او در زم ب
مهــر ۱۴۰۱ در بخــش قرنطینــه زنــدان مشــغول خدمــات 
ــس از  ــود، او پ ــاز می‌ش ــات آغ ــه اعتراض ــود ک ــی ب نظافت

آنکــه تــاش می‌کنــد در بنــد مالــی را بــرای زندانیانــی کــه قصــد حمایــت از بازداشــت شــدگان 
ــرار  ــت ق ــی از پش ــه جنگ ــار گلول ــت چه ــورد اصاب ــد م ــاز کن ــتند ب ــات را داش ــوان اعتراض نوج
ــرزاد در دم  ــه کمــر، مه ــه ب ــک گلول ــه دســت و ی ــه ب ــک گلول ــه ســر و ی ــه ب ــرد، دو‌گلول می‌گی

جــان می‌ســپارد. 

• مهران عباسپور
ــد آخــر  ــی رشــت و فرزن ــدم، از اهال ــران عباســپور اق مه

ــود. ــواده زحمتکــش ب ــک خان ی
ــکاری  ــک صاف ــاغل در ی ــر ۱۳۷۰ و ش ــد ۱۷ تی او متول
ــر  ــود و بخاط ــده ب ــش آم ــی پی ــکل مال ــش مش ــود، برای ب
ــه  ــان زمســتان ۱۴۰۰ ب عــدم پرداخــت یــک‌ چــک در پای

ــاد. ــت افت ــدان لاکان رش زن
مهــران پــس از ۹ مــاه زنــدان، در حالــی کــه قــرار بــود ۹ 
آبــان آزاد شــود، در مهرمــاه ۱۴۰۱ بــا ورود تعــداد زیــادی 

نوجــوان دســتگیر شــده در تظاهــرات رشــت بــه زنــدان، ســعی در حمایــت از آنهــا داشــت.
ــا  ــک روز کــه صــدای فریادهــای آنه ــد و ی ــت می‌کردن ــان را اذی ــن نوجوان ــدان ای ــوران زن مام

بلنــد شــد، مهــران بــه همــراه تعــدادی از زندانیــان اعتــراض کــرد.
درگیــری بــا مامــوران زنــدان لاکان رشــت شــروع شــد و یــگان ویــژه بــه زندانیــان حملــه کــرد. 
آنهــا در فضــای بســته گاز اشــک‌آور زدنــد و زندانیــان بــرای خنثــی کــردن گاز، پتوهــا را آتــش 

زدنــد. آتش‌ســوزی زیــاد شــد و زندانیــان مجبــور بــه خــروج شــدند. 
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مهــرگان زحمتکــش، اولیــن نفــری کــه وارد راهــرو شــد، توســط مامــوران هــدف قــرار گرفــت و 
کشــته شــد. مهــران نیــز همــان لحظــه گلولــه خــورد دو‌گلولــه در ســینه و‌شــکم و‌یــک گلولــه بــه 

گردنــش و در کــف راهــرو زنــدان غــرق در خــون افتــاد.
عصــر روز ۱۷ مهــر ۱۴۰۱، مهــران در ســن ۳۱ ســالگی، در دفــاع از بازداشت‌شــدگان نوجــوان 
ــواده او را  ــا یــک هفتــه خان اعتراضــات ۱۴۰۱، جــان خــود را از دســت داد. مامــوران حکومــت ت
بــرای تحویــل پیکــرش معطــل نگــه داشــتند و‌ هــر بــار بهانــه‌ای آوردنــد، حتــی در ابتــدا گفتنــد 

در انفــرادی اســت، بعــد گفتنــد زخمــی شــده و‌حتــا گفتنــد بــه زنــدان دیگــری منتقــل شــده.
در آخــر بــا دریافــت ۱۲۰ میلیــون پــول گلوله‌هــا پیکــرش را بــا صــورت و بدنــی کبــود و پــای 
شکســته و گردنــی نیمــه متلاشــی شــده تحویــل دادنــد. خانــواده مهــران قصــد داشــتند او را در 
آرامســتان پیرمــا دفــن کننــد، امــا حکومــت اجــازه نــداد و مجبــور شــدند او را در »بــاغ رضــوان« 

دفــن کننــد.

• عارف عاشوری
عــارف عاشــوری، جوانــی اهــل رشــت و ۲۷ ســاله بــود کــه 

تحصیلاتــش را تــا مقطــع دیپلــم ادامــه داده بــود.
ــرد و  ــت »ام.دی.اف« کار ک ــش در صنع ــی در کی او مدت
همزمــان بــه عنــوان نگهبــان بــرج فعالیــت می‌کــرد. عــارف 
ــان  ــوان نگهب ــه عن ــت ب ــی در رش ــرای مدت ــن ب همچنی

ــود. ــه کار ب ــغول ب ــر مش ــکن مه ــگاه مس فروش
ــی‌اش شــناخته شــده  ــه خاطــر مهربان ــارف عاشــوری ب ع
بــود، بــه طــوری کــه حتــی آخریــن جیــره نــان خــود را در 

زنــدان بــا دیگــران تقســیم می‌کــرد. او بــه دلیــل ناتوانــی در پرداخــت مهریــه، بــه زنــدان افتــاده 
بــود، خانــواده‌اش بــا مشــقت‌های فــراوان توانســتند در عــرض چهــار مــاه مبلغــی را بــرای آزادی 

او فراهــم کننــد و قــرار بــود کــه او در تاریــخ ۱۹ مهــر ۱۴۰۱ آزاد شــود.
ــیار  ــر آزادی‌اش بس ــنیدن خب ــود، از ش ــده ب ــدان آم ــه زن ــا او ب ــدار ب ــرای دی ــه ب ــادرش ک م

ــود. ــد او ب ــا فرزن ــارف تنه ــه ع ــرا ک ــد، چ ــحال ش خوش
ــای  ــط گلوله‌ه ــت توس ــدان لاکان رش ــارف در زن ــر ۱۴۰۱، ع ــان روز ۱۷مه ــر هم ــا در عص ام
نیروهــای حکومتــی جــان باخــت و شــادی مــادرش بــه عــزا تبدیــل شــد. مــادرش کــه در انتظــار 
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دیــدار بــا تنهــا فرزنــدش بــود، ســه روز بــه دنبــال او در بیمارســتان‌ها گشــت. بــه او دروغ گفتــه 
شــد کــه عــارف زنــده اســت،

تا اینکه در تاریخ ۲۰ مهر، پیکر بی‌جان او را به او تحویل دادند.
کســانی کــه در آن روز عــارف و دیگــران را کشــتند، هرگــز بــه خانواده‌هایشــان نگفتنــد کــه بــر 
ــی را کــه در اعتراضــات  ــدان لاکان، نیروهــای حکومتــی جوانان آن‌هــا چــه گذشــته اســت. در زن
دســتگیر شــده بودنــد، شــکنجه می‌کردنــد. عــارف و دوســتانش کــه نمی‌توانســتند شــاهد کتــک 
خــوردن ایــن جوانــان معتــرض باشــند، بــه آن‌هــا اعتــراض کردنــد. ســرکوبگران گاز اشــک‌آور بــه 
داخــل بندهــای آن‌هــا پرتــاب کردنــد و آن‌هــا در حــال خفگــی بودنــد. آتــش روشــن کردنــد تــا 
گاز را خنثــی کننــد، امــا دود زیــاد شــد و مجبــور شــدند بــه راهــرو برونــد. وقتــی خواســتند بــه 
محوطــه برونــد، مــزدوران مســلح بــه آن‌هــا شــلیک کردنــد. در ســاعت ۴ عصــر، عــارف و تعــدادی 
ــرفیه، وادی اشــرف، بهشــت  ــتانه اش ــارف عاشــوری در آس ــد ع ــه خوردن ــان گلول ــر از زندانی دیگ
جلالیــه، روبــروی مــزار شــهدا بخــاک ســپرده شــد. او متولــد ۱۲ خــرداد ۷۴ بــود، عــارف اگــر چــه 
زندانــی سیاســی نبــود امــا بخاطــر دفــاع از زندانیــان سیاســی جــان باخــت و‌ نامــش در ردیــف 

جاویــد نامــان انقــاب ملــی ایــران ثبــت اســت. 

• میلان درخشان
میــان درخشــان جوانــی از اهالــی روســتای کِلاچــاه اول 
ــود و در  ــده ب ــینی خری ــود. ماش ــت ب ــام رش ــع خم از تواب
ــده  ــی ورزی ــا هیکل ــد، ب ــی قدبلن ــری کار می‌کــرد. جوان بارب
ــق  ــا. او عاش ــام ره ــه ن ــی ب ــر کوچک ــدر دخت ــت. پ و درش

ــی.  ــای زندگ ــی و زیبایی‌ه ــق زندگ ــود عاش ــرش ب دخت
ــه  ــود ک ــال ب ــود و ۱۴س ــده ب ــزرگ ش ــختی ب ــا س او ب
ــود. مــادرش ۲۰ ســال کارگــری  پــدرش را از دســت داده ب
ــان از  ــان درخش ــد. می ــزرگ کن ــش را ب ــا بچه‌های ــرد ت ک

روزی کــه توانســت کار کنــد، کمــک کار تامیــن خــرج خانــواده شــد و خــودش بــا جــان کنــدن 
زندگــی را ســپری می‌کــرد. او نــه تنهــا زندگــی همســر و دختــر ۸ســاله‌اش رهــا را بایــد تامیــن 

ــرد. ــک می‌ک ــم کم ــادرش ه ــه م ــد ب ــه بای ــرد بلک می‌ک
میــان بــه خاطــر ماشــینی کــه بــرای کار باربــری خریــده بــود، بدهــکار شــده بــود و چندماهــی 
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بــه زنــدان افتــاده بــود. او همــراه مهــرگان زحمتکــش و مهــرزاد بهــروز بــا هــم در بنــد۸ زنــدان 
لاکان رشــت بودنــد. میــان بخاطــر هیــکل درشــتش حرفــش در زنــدان بــرو داشــت.

دو روز مانــده بــود کــه او بــا فیــش از بنــد آزاد شــود. امــا ایــن باعــث نشــد کــه چشــمش را در 
مقابــل ظلــم و بیــداد ببنــدد و ســکوت کنــد.

شــبی کــه در زنــدان لاکان، زندانیــان عــادی در اعتــراض بــه شــکنجه نوجوانــان دســتگیر شــده 
ــا  ــدان شــد. او ب ــه وارد می ــان پیشــاپیش هم ــر شــدند، می ــی درگی ــوران حکومت ــا مام ــام، ب قی
قــدرت بدنــی‌اش درحالیکــه گاز اشــک آور را بــه داخــل بندهــا انداختــه بودنــد و در فضــای بســته 
زنــدان، زندانیــان درحــال خفــه شــدن بودنــد بــا اســتفاده از یــک گاری در زنــدان را شکســت تــا 
ــد. مــزدوران حکومــت کــه از هیبــت و شــجاعت میــان بشــدت  ــرون بیاین ــاق بی ــان از ات زندانی
ــد  ــد و بع ــی کردن ــش خال ــی کپســول گاز اشــک آور را در دهان ــه‌ای حیوان ــا کین ــیدند ب می‌ترس
او را بــه گلولــه بســتند. وقتــی میــان افتــاد بــا باتــوم پاهایــش را لــه کردنــد. وقتــی خانــواده‌اش 
پیکــر میــان را تحویــل گرفتنــد، عــاوه بــر کبــودی پاهــا آثــار پنــچ گلولــه بــر بدنــش پیــدا بــود. 
حکومــت میــان درخشــان خمــام را متهــم ردیــف اول و عامــل اصلــی شــورش در زنــدان لاکان 
ــداد و حتــی  ــواده‌اش حتــی اجــازه نصــب بنــر هــم ن ــه خان ــه همیــن دلیــل ب ــد. ب رشــت می‌دان

وقتــی عکســش را در اســتوری گذاشــتند، آنهــا را وادار کــرد کــه پــاک کننــد.

• نادیا عارفانی
نادیــا عارفانــی ۲۳ســاله اهــل کــرج، بــا خانــواده‌اش یــک 

ــرد. ــی را اداره می‌ک ــوازم غذای ــازه ل مغ
ــدازی  ــروه کوچکــی را راه ان ــه همــراه دوســتانش گ وی ب
ــای  ــش اعلامیه‌ه ــی و پخ ــعار نویس ــرای ش ــود ب ــوده ب نم
ــل  ــه قت ــراض ب ــن روز اعت ــی، او از اولی ــوان راهپیمای فراخ
حکومتــی مهســا امینــی در کــرج در اغلــب اعتراضــات 
ــرج در  ــس ک ــاه در فردی ــانزدهم مهرم ــت. ش ــور داش حض
جریــان خیــزش ملــی بــا شــلیک مســتقیم نیروهــای 

ــد. ــروح ش ــکم مج ــه و ش ــه کلی ــامی از ناحی ــوری اس ــی جمه امنیت
ــیار  ــون بس ــت داد. همچ ــش را از دس ــات وارده جان ــدت جراح ــر ش ــر اث ــاه ب ــان م ــم آب هفده
مــوارد دیگــر نیروهــای امنیتــی ابتــدا وجــود او و قتــل او را منکــر شــدند و اخبــار کشــته شــدن 
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وی را کشــته ســازی و دروغ خواندنــد، پیکــر نادیــا عارفانــی بیــش از دو‌هفتــه در ســردخانه بــود و 
نیروهــای امنیتــی از تحویــل آن بــه خانــواده امتنــاع می‌کردنــد، در آخــر در روز خاکســپاری نادیــا 
ــه اعتــراض دیگــری توســط دوســتانش و‌ معترضــان  در دارالســام اسلامشــهر خاکســپاری وی ب

بــدل شــد و پــروژه تکذیــب کشــته شــدن وی رســوا شــد.

• اسماعیل دزوار
جانباختــه راه آزادی اســماعیل دزوار ۳۹ ســاله، در جریــان 
ــه‌اش  ــر بام‌خان ــعار دادن ب ــام ش ــه اته ــات ۱۴۰۱ ب اعتراض
در ۱۷ مهــر ۱۴۰۱ بازداشــت می‌شــود و‌ ســاعاتی پــس 
ــرکوبگر  ــای س ــتم نیروه ــرب و ش ــر ض ــت در اث از بازداش
ــتگاه  ــت، در بازداش ــگام بازداش ــه هن ــامی ب ــور اس دیکتات

ــد. ــل می‌رس ــه قت ــقز ب ــی س ــاد امنیت نه
بــا مــرگ اســماعیل دزوار دربازداشــتگاه نیروهــای امنیتــی 
ــد،  ــا می‌کنن ــه‌اش آورده و ره ــل خان ــه مقاب ــر او‌ را ب پیک

بعدهــا جمهــوری اســامی در حالــی مدعــی شــد کــه او بــر اثــر بیمــاری فــوت کــرده کــه خانــواده 
و دوســتان اســماعیل تصاویــر شستشــوی پیکــر او را در حالــی کــه اثــر ضربــات باتــوم بــر پیکــرش 

نمایــان بــود، منتشــر کردنــد.

• آرین مریدی
ــان اعتراضــات مردمــی  آریــن مریــدی ۲۲ ســاله، در جری
ثلاث‌باباجانــی بــا شــلیک مســتقیم نیروهــای حکومتــی بــه 

قتــل رســید.
آریــن مریــدی شــامگاه یک‌شــنبه ۱۷ مهــر ۱۴۰۱ در 
جریــان اعتراضــات مردمــی ثلاث‌باباجانــی بــا شــلیک 
ــد. ــروح ش ــدت مج ــه ش ــی ب ــای حکومت ــتقیم نیروه مس

وی پــس از انتقــال بــه بیمارســتان حضــر رســول جوانــرود 
بــه دلیــل وخامــت وضعیــت جســمانی بــه کرمانشــاه منتقل 

شــده و ســاعات اولیــه بامــداد امــروز جانــش را از دســت داد. آریــن مریــدی از ناحیــه ســینه و 
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ــی از  ــرزی ثلاث‌باباجان ــهر م ــت. ش ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــای حکومت ــه نیروه ــدف گلول ــردن ه گ
توابــع اســتان کرمانشــاه در طــول اعتراضــات ۱۴۰۱ بیــش از ۴۶ جــان باختــه داشــته کــه اغلــب 

ــا گلولــه‌ نظامــی و شــلیک تعمــدی نیروهــای امنیتــی کشــته شــده‌اند. ب

• فرزین فرخی
فرزیــن فرخــی، کارگــر کابینت‌ســاز جوانــی کــه در 
اولیــن روزهــای قیــام سراســری ۱۴۰۱ بــا شــلیک نیروهــای 
ســرکوبگر خامنــه‌ای زخمــی شــد و در تبریــز بســتری بــود و 
روز ۱۸ مهــر ۱۴۰۱ جــان ســپرد.  فرزیــن فرخــی در محلــه 

ــرد. ــی می‌ک ــقز زندگ ــعدی س س

• غزال امیری
ــکی در  ــک دندانپزش ــرم ی ــجوی ت ــری، دانش ــزال امی غ
دانشــگاه شــیراز در جریــان اعتراضــات ۱۸ مهــر ۱۴۰۱ مورد 
اصابــت ضربــات باتــوم قــرار میگیــرد و بــه دلیــل تــرس از 

ــد.  ــه نمیکن ــه بیمارســتان مراجع بازداشــت ب
ــزال  ــال غ ــر ۱۴۰۱، ح ــخ ۱۹ مه ــد در تاری ــح روز بع صب
امیــری وخیــم شــده و توســط هــم خوابگاهی‌هــا بــه 
بیمارســتان منتقــل می‌شــود و همــان شــب فــوت میکنــد. 

• محمد عبداللهی
محمــد عبداللهــی ۳۶ ســاله شــهروند ایلامــی در اعتراضات 
سراســری در روز چهارشــنبه ۲۰ مهــر بازداشــت شــد و یــک 
ــد.  ــل دادن ــدرش تحوی ــه پ ــش را ب ــی جان روز بعــد پیکــر ب
ــد  ــر محم ــر و پیک ــر س ــوم ب ــات بات ــکنجه و ضرب ــار ش آث
عبدالهــی کامــا مشــهود بــود. نیروهــای امنیتــی بــا ضربــات 
ــه قتــل رســانده  ــر شــکنجه وی را ب ــون و در زی متعــدد بات

بودنــد. 
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• سید محمد حسینی
ــقز  ــل س ــان اه ــی از معترض ــینی، یک ــد حس ــید محم س
ــر  ــر اث ــاه ١٤٠١ ب ــتم مهرم ــت و هش ــه در بیس ــت ک اس
»ضربــات باتــوم از پشــت ســر« و »تزریــق آمپــول« توســط 
نیروهــای امنیتی-ســرکوبگر بــه ‌قتــل می‌رســد و نهادهــای 
امنیتــی تــا ماه‌هــا بــا تهدیــد بــه »ســر بــه ‌نیســت کــردن« 
دیگــر فرزندشــان و »بدبخــت کــردن تمــام جوانــان طایفــه« 
ــی او  ــل حکومت ــاره قت ــه ســکوت درب ــور ب ــواده را مجب خان

ــی  ــل حکومت ــدف قت ــاب۱۴۰۱ ه ــرکت در انق ــل ش ــه‌ دلی ــینی ب ــد حس ــید محم ــد. س می‌کنن
ــرار گرفــت.  نیروهــای امنیتــی ســرکوبگر ق

ــاه ١٤٠١ در  ــوده اســت، شــب بیســت و هشــتم مهرم ــه شــغل مســافربری مشــغول ب او کــه ب
پــی تمــاس تلفنــی یــک مســافر بــا قیمــت بســیار عالــی در ســاعت یــک نصفــه شــب از منــزل 
خــارج می‌شــود کــه در محلــه “قــوخ” ســقز نیروهــای امنیتی-ســرکوبگر بــا باتــوم از پشــت وی را 
مــورد ضرب‌وجــرح شــدید قــرار داده و پــس از تزریــق آمپولــی بــه وی او را در داخــل ماشــینش 
قــرار داده و روز بعــد خبــر مــرگ او را تحــت عنــوان خودکشــی بــه خانــواده‌اش اطــاع می‌دهنــد.

در ادامــه پیکــر ســید محمــد حســینی بــه بیمارســتان و پزشــکی قانونــی منتقــل می‌شــود، امــا 
هیــچ برگــه‌ای بــه خانــواده تحویــل داده نشــد و حتــی مراجعــه خانــواده بــه پزشــکی قانونــی بــرای 
دریافــت یــک جــواب مشــخص، نتیجــه‌ای نداشــت. نیروهــای امنیتی-ســرکوبگر نیــز خانــواده را 

تهدیــد کردنــد کــه علــت مــرگ فرزندشــان را خودکشــی اعــام کننــد.
تهدیــدات تــا جایــی پیــش رفــت کــه مــادر آقــای حســینی تهدیــد شــده بــود در صــورت عــدم 
ــد  ــد داد و فرزن ــل نخواهن ــدش را تحوی ــر فرزن ــرکوبگر پیک ــای امنیتی-س ــته‌ نیروه ــول خواس قب

دیگــرش را »ســر بــه نیســت«خواهند کــرد.
در نهایــت پیکــر ســید محمــد حســینی بــا اعمــال تهدیــدات شــدید بــه خانــواده تحویــل داده 
شــد و در تاریکــی شــب و بــا حضــور نیروهــای امنیتی-ســرکوبگر و تحمیــل فشــار و وادار کــردن 
بــه اینکــه خانــواده بگوینــد خودکشــی کــرده، در غیــر ایــن صــورت جنــازه را تحویــل نخواهنــد 
ــت«  ــربه نیس ــز »س ــان نی ــد دیگرش ــرد و فرزن ــد ک ــت« خواهن ــه را »بدبخ ــان طایف و کل جوان

ــه خــاک ســپرده شــد. می‌شــود، در آرامســتان آیچــی ســقز ب
ســید محمــد حســینی از معترضــان کشــته شــده انقــاب۱۴۰۱ در مهرمــاه ۱۴۰۱ اســت کــه 
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در ســقز ربــوده شــد و زیــر شــکنجه جــان باخــت. مــادرش 
ــل  ــر قت ــدن خب ــر ش ــا خب ــد از ب ــژاد بع ــن ن ــه حس ملیح
پســرش ســکته مغــزی کــرد و چندیــن مــاه در حالــت کمــا 
بــود و نهایتــا ۱۹تیرمــاه بــه فرزنــد جــان باخته اش پیوســت. 
حدیــثِ خانــواده‌ی ســید محمــد حســینی، حدیــثِ یکــی از 
هــزاران خانــواده‌ای اســت کــه جمهــوری آدمکــش اســامی، 
ــران کــرده اســت. ملیحــه  در طــول عمــرِ ننگیــنِ خــود وی

نمُــرد، او توســط جمهــوری اســامی بــه قتــل رســید. 

• کمال فقهی
کمــال فقهــی شــهروند ۴۶ ســاله و اهــل بــوکان در 
حالــی  در  و  ایــن شــهر  در  اعتراضــات ۱۴۰۱  جریــان 
ــا  ــود ب ــه »حســار« ب ــع در منطق ــش واق ــام منزل ــر ب ــه ب ک
شــلیک مســتقیم نیروهــای حکومتــی بــا اقابــت ســه گلولــه 
نظامــی بــه شــدت مجــروح و پــس از انتقــال بــه بیمارســتان 
قلی پــور ایــن شــهر جانباخــت. کمــال فقهــی از ناحیــه ســر 
هــدف قــرار گرفتــه بــود و در برگــه پزشــک قانونــی دلیــل 

ــده اســت.  ــوان ش ــت جســم ســخت عن ــرگ وی اصاب م

• عزیز مرادی
جریــان  در  مــرادی،  عزیــز   ۱۴۰۱ مهرمــاه،  بیســتم 
ــی در  ــر شــلیک نیروهــای امنیت ــر اث ــات اعتراضــی ب تجمع

ســنندج جــان خــود را از دســت داد.
ســاح  بــا  امنیتــی  نیروهــای  ســنندج،   ٢٢ ســاعت 
ــینکف ایــن معتــرض را در محلــه »ایســر« مــورد  کلاش

شــلیک مســتقیم از ناحیــه ســر قــرار داده‌انــد.
ــت. او  ــدم اس ــتوران گل گن ــب رس ــرادی، صاح ــز م عزی

ــت.  ــده اس ــای مان ــد برج ــت و از او ‌دو‌ فرزن ــن داش ــال س ــل و ۳۴ س متاه
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• سینا نادری
ــود کــه  ــرد یارســانی ب ــادری، جــوان ۲۲ ســاله کُ ســینا ن
در ۲۰ مهــر ۱۴۰۱ در دره ‌دریــژ کرمانشــاه و در جریــان 
خیــزش ۱۴۰۱ ایــران بــر اثــر شــلیک مســتقیم ســه گلولــه 
بــه کتــف و ‌گردنــش بــه‌ دســت مأمــوران امنیتــی جمهــوری 

اســامی کشــته شــد.
ــان  ــل از کشته‌شــدن، در جری ــه قب ــادری دو هفت ســینا ن
اعتراضــات خیابانــی در نوبهــار کرمانشــاه توســط نیروهــای 

ســپاه نبــی اکــرم بازداشــت شــده و بــه زنــدان دیزل‌آبــاد منتقــل گردیــد کــه پــس از یــک هفتــه 
ــا گذشــت بیــش از یکســال از  ــه‌ای کــه ب ــی آزاد شــد، وثیق ــون تومان ــه ۱۰۰ میلی ــد وثیق ــا قی ب

قتلــش هنــوز آزاد نشــده اســت.
نیروهــای امنیتــی بــرای تحویــل‌دادن پیکــر ســینا، ۹۰ میلیــون تومــان و بــرای نگهــداری‌اش در 
ســردخانه ۱۰ میلیــون تومــان از خانــواده‌اش درخواســت کردنــد؛ ولــی خانــواده‌اش گفتنــد کــه در 

صــورت تحویل‌نــدادن پیکــر فرزندشــان دوبــاره اعتــراض خواهنــد کــرد.
ــادری، مقامــات قضایــی، امنیتــی و سیاســی  ــواده ســینا ن ــر خان در ادامــه فشــارهای امنیتــی ب
کرمانشــاه از آن‌هــا خواســتند تــا موافقــت کننــد کــه ســینا نــادری را »شــهید« )حکومتــی( اعــام 
ــن  ــواده‌اش ای ــی خان ــود؛ ول ــت ش ــان پرداخ ــای فرزندش ــت، خون‌به ــورت موافق ــد و در ص کنن

ــینا در راه آزادی کشــته شده‌اســت. ــه س ــد ک ــام کردن ــرده و اع درخواســت را رد ک
ــاد  ــدون ایج ــدن و ب ــرط سریع‌خاک‌سپاری‌ش ــه ش ــر او را ب ــی، پیک ــای امنیت ــرانجام، نیروه س
حاشــیه بــه خانــواده تحویــل دادنــد و پیکــر وی در روز ۲۱ مهــر در آرامســتان دره‌ دریــژ بــه خــاک 

ســپرده شــد.

• آرمین صیادی
ــام ۱۴۰۱ در  ــهدای قی ــاله، از ش ــادی ۱۸س ــن صی آرمی
ــر  ــر اث ــژ ب ــه در شــهرک دره دری شــهر کرمانشــاه اســت ک
ضــرب و شــتم مامــوران نیــروی انتظامــی در ۲۰مهــر ۱۴۰۱ 
بــه قتــل رســیده اســت، متاســفانه اطلاعــات کمــی از 

ــت.  ــود اس ــادی موج ــن صی آرمی
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• اسرا پناهی خانقاه
ــرا  ــه؛ اس ــه مدرس ــیجی ب ــوش بس ــه وح ــا حمل ــل ب قت
پناهــی خانقــاه، فرزنــد احمــد، زاده، ۱۴ اســفند ۱۳۸۵ 
ــوز  ــت. او دانش‌آم ــال داش ــرگ ۱۵ س ــان م ــود و در زم ب
دبیرســتان دخترانــه شــاهد اردبیــل بــه نــام »راثــی نظــام« 

ــود. ب
ــر  ــی در روز چهارشــنبه ۲۰ مه ــت شــاهدان عین ــه روای ب
ــوزان  ــدادی از دانش‌آم ــس از آنکــه تع ــل، پ ۱۴۰۱ در اردبی

ــام  ــی س ــرود حکومت ــرای س ــرای اج ــار ب ــه اجب ــراض ب ــاهد در اعت ــه ش ــتان دختران دبیرس
فرمانــده دســت بــه اعتــراض زده و شــعار »مــرگ بــر دیکتاتــور« و شــعارهای ضدحکومتــی ســر 
ــس از ضرب‌وشــتم  ــرده و پ ــه ک ــن مدرســه حمل ــه ای ــاس شــخصی بســیج ب ــد، وحــوش لب دادن

ــد. ــتگیر کردن ــا را دس ــدادی از آنه ــی، تع ــرا پناه ــه اس ــوزان، از جمل دانش‌آم
اسراء در جریان این حمله به‌شدت زخمی شد و در پی آن در بیمارستان جان باخت. 

• نگین عبدالملکی
نگیــن عبدالملکــی، تنهــا ۲۱ ســال داشــت و اهــل قــروه و 
دانشــجوی مهندســی پزشــکی در دانشــگاه صنعتــی همــدان 

. د بو
ــان  ــری ایرانی ــزش سراس ــان خی ــاه در جری روز ۲۰ مهرم
ــد، توســط  ــه خیابان‌هــای همــدان آم نگیــن عبدالملکــی ب
بســیجیان بــا باتــوم بــه شــدت مــورد ضــرب و شــتم قــرار 
گرفــت و وقتــی بــه خوابــگاه بازگشــت، دیگــر توانــی برایــش 

ــا نفــس بکشــد و جــان شــیرینش را از دســت داد. ــود ت ــده ب نمان
مامــوران بــه محــض دریافــت ایــن موضــوع، بــه ســمت خوابــگاه و خانــواده او هجــوم می‌آورنــد، 
دانشــجویان خوابــگاه را مجبــور بــه ســکوت و بــه خانــواده می‌گوینــد بایــد علــت مــرگ را خــوردن 
کنســرو تــن ماهــی فاســد اعــام کنیــد. در گواهــی فــوت او علــت مــرگ نامعلــوم نوشــته شــده 

. ست ا
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• پریسا عسگری
 پریســا عســگری، متولــد ۲۶ شــهریور ۱۳۷۵ در الیگــودرز، 
اســتان لرســتان، اســت. او دانشــجوی نخبــه رشــته حقــوق 

در دانشــگاه تهــران بــود.
ــی  ــل حکومت ــس از قت ــری پ ــات سراس ــاز اعتراض ــا آغ ب
ــه  ــود در جامع ــرایط موج ــه از ش ــا ک ــی، پریس ــا امین مهس
ــه  ــتانش ب ــار دوس ــت در کن ــم گرف ــود، تصمی ــی ب ناراض
ــارزه  ــوق خــود و مردمــش مب ــرای حق ــرود و ب ــا ب خیابان‌ه

کنــد. در ۲۱ مهرمــاه ۱۴۰۱، او در جریــان ایــن اعتراضــات در میــدان انقــاب تهــران در حالیکــه 
ــه  ــدف س ــودرو ه ــان خ ــرد توســط هم ــاب می‌ک ــژه ســنگ پرت ــگان وی ــودروی ی ــه ســمت خ ب

ــه شــد. ــت و جاودان ــرار گرف ــه ق گلول
ــواده او تحــت فشــار و  ــد و‌ خان ــازه او را ربودن ــوران حکومتــی جن پــس از کشــته شــدنش، مأم
تهدیــد مجبــور شــدند علــت مــرگ او را »مــرگ مغــزی« اعــام کننــد. امــا دانشــجویان و‌ شــاهدان 
ــبکه‌های  ــان در ش ــد و همچن ــرده بودن ــرداری ک ــوردن وی تصویرب ــر خ ــه تی ــیاری از لحظ بس
ــهدای  ــزار ش ــر ۱۴۰۱ در گل ــا در ۲۳ مه ــر پریس ــت، پیک ــود. در نهای ــر می‌ش ــی منتش اجتماع

الیگــودرز بــه خــاک ســپرده شــد.
پریســا عســکری بــا فــداکاری و مقاومتــش بــه نمــادی از مبــارزه بــرای آزادی و عدالــت تبدیــل 

شــد، نــام او در میــان دانشــجویان آزاده دانشــگاه تهــران می‌درخشــد.

• مسعود احمدزاده
ــر  ــت. دکت ــدزاده اس ــعود احم ــر مس ــر زادروز دکت ۲۲ مه
ــود  ــاد ب ــی از مهاب ــک مردم ــدزاده، دندانپزش ــعود احم مس
ــه  ــد. او ب ــناخته می‌ش ــد و اخــاق خــوش ش ــا لبخن ــه ب ک
ــا  ــود ت ــاش ب ــه در ت ــد و همیش ــق می‌ورزی ــش عش مردم
ــان را  ــا حتــی به‌صــورت قســطی، آن ــه ی ــن هزین ــا کمتری ب

ــد. درمــان کن
ــردم  ــتان و م ــت کردس ــق طبیع ــدزاده عاش ــعود احم مس
آن بــود و ایــن عشــق بــه ســرزمینش او را بــه ســمت 
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اعتراضــات مردمــی علیــه حکومــت کشــاند. در ۴ آبــان ۱۴۰۱، پــس از شــهادت اســماعیل مولودی 
در تظاهــرات مهابــاد، دکتــر مســعود احمــدزاده بــه جمــع مــردم پیوســت. فــردای آن روز، او نیــز 
توســط نیروهــای حکومتــی مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفــت و علی‌رغــم انتقــال بــه بیمارســتان، 
جــان خــود را از دســت داد و جاودانــه شــد. پیکــر او بــه خــاک کردســتان ســپرده شــد، و مــردم 

ــرای فرزنــدان دلیرشــان ســوگواری کــرده و عهــد خــون بســتند.  ــاد ب غیــور مهاب

• رضا اسماعیل زاده
آزادی رضــا  راه  نــام  ۲۲ مهــر۱۴۰۱ ســالروز جاویــد 
ــک در  ــرای میکانی اســماعیل زاده اســت. او‌ دانشــجوی دکت
دانشــگاه صنعتــی شــریف در تهــران و اهــل شــهر چالــدران 
در آذربایجــان غربــی بــود و در تظاهــرات سراســری و 

ــت. ــرکت داش ــگاه ش ــجویان در دانش ــات دانش اعتراض
نیروهــای  وحشــیانه  یــورش  بــا   ۱۴۰۱ مهــر  روز۲۲ 
ــا  ســرکوبگر بــه تجمــع اعتراضــی دانشــجویان دانشــگاه و ب
ــه‌  ــه جنگــی به‌صورتــش ب ــت گلول شــلیک مســتقیم و اصاب

شــهادت رســید. نیروهــای امنیتــی پیکــر رضــا را بــه گــروگان گرفتــه بودنــد تــا آرامــش نســبی 
ــای  ــه نیروه ــان ک ــا ۵ آب ــد ت ــته بودن ــه داش ــی نگ ــرگ او را. مخف ــود و م ــم ش در دانشــگاه حاک
ــر در آرامســتان روســتای گل آشــاقی از  ــا ســاعاتی دیگ ــد ت ــر می‌دهن ــواده خب ــه خان ــی ب امنیت
توابــع چالدران‌حاضــر باشــند تنهــا و بــدون حضــور دیگــران، رضــا را اینگونــه بــه خــاک ســپردند.

نام او به عنوان یکی از دلیرمردان دانشگاه شریف ثبت خواهد ماند.

• علیرضا شیدایی
علیرضــا شــیدایی، متولــد ۲۳ مهــر ۱۳۶۷، راننــده تاکســی 

و نــان‌آور خانــواده‌اش در کــرج بــود.
ــه دلیــل  ــان ۱۳۹۸، ب ــن در آب ــا افزایــش قیمــت بنزی او ب
تأثیــر مســتقیم بــر زندگــی و کارش، در تظاهــرات سراســری 

شــرکت کــرد.
در ۲۵ آبــان در اولیــن روز از اعتراضــات آبــان خونیــن ۹۸، 
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علیرضــا بــا شــلیک مســتقیم ســرکوبگران بــه ســرش کشــته شــد.
خانــواده‌اش ابتــدا بــه دلیــل فشــار و تهدیــد ســکوت کردنــد، امــا پــس از ۱۷ مــاه، مــادرش نیــز 
بــه جمــع مــادران دادخــواه آبــان پیوســت و از او دفــاع کــرد. علیرضــا در آغــوش بــرادرش جــان 

داد و پیکــرش در بهشــت ســکینه کــرج بــه خــاک ســپرده شــد.
قسمتی از صحبت های مادر علیرضا:

ــرون  ــن گ ــان، بنزی ــت مام ــود، می‌گف ــت ب ــی ناراح ــا خیل ــدنش علیرض ــته ش ــل از کش روز قب
شــده، یکــی مثــل مــنِ جــوان از کجــا بیــاره بنزیــن لیتــری ســه هــزار تومــان بزنــه و بــره روزانــه 
ــود و  ــه ب ــا خون ــردای اون روز رض ــاره. ف ــن دربی ــصت توم ــاه ش ــه و روزی پنج ــی کن مسافرکش
ــن رو  ــت. پیشــونی م ــد شــد رف ــم و رضــا بلن ــون رو خوردی ــار ناهارم ــن ب ــرای آخری نشســتیم ب

ــه همــرات مــادر.  ــرو خــدا ب بوســید و گفــت مامــان، پــس مــن مــی‌رم بیــرون. گفتــم ب
ــتان  ــا بیمارس ــرم رو ت ــن و پس ــع می‌ش ــا دورش جم ــوره، بچه‌ه ــر می‌خ ــا تی ــی علیرض وقت
می‌رســونن کــه متأســفانه پشــت چــراغ قرمــز رضــا جــون مــی‌ده. بــه کدامیــن گنــاه بچــه مــن را 
کشــتید؟ جوابگــو باشــید. مگــه نبایــد قاتــل قصــاص بشــه؟ خــب قاتــل را بــه مــن بدیــد، نشــونش 
ــا. علیرضــا شــیدایی در  ــا، در حــق بچــه م ــد در حــق م ــم کردی ــد کــی کشــته؟ ظل ــد. بگی بدی
ــرادر علیرضــا شــیدایی اســت، در جمــع  ــرادر ۲۲ســاله‌اش جــان باخــت. ایــن روایــت ب آغــوش ب

مــادران آبــان:
ــود مــن  ــا آخرشــم بغــل خــودم جــون داد. مواظــب ب ــود، ت ــوی ماشــین هــم بغــل خــودم ب ت
جلــو نــروم ولــی خــودش رفــت. یــک ماشــین گرفتیــم. هیچ‌کســی نمی‌بــردش. روی زمیــن بــود. 
ــم  ــن، زوری گفتی ــم پایی ــده رو انداختی ــم، رانن ــین گرفتی ــک ماش ــردش. زوری ی ــی نمی‌ب هیچ‌ک

ــا بایــد ایــن رو ببــری. گفــت می‌برمــش. ــا بایــد ماشــینت رو بــدی ی ی

• حسین جزی 
امشــب آخریــن شــب زندگــی‌اش بــود، آن هــم در 
بازداشــت. در آتــش زنــدان اویــن بــا گلولــه و باتــوم جانــش 
ــد! ــش می‌زنن ــیران را آت ــگ اس ــدام جن ــد. در ک را گرفتن

حسین جزی، متولد ۶ مرداد ۱۳۸۱ در تهران است.
ــت  ــن معیش ــرای تامی ــود و ب ــواده ب ــزرگ خان ــر ب او پس
ــود. او  ــه کار ب ــغول ب ــی مش ــرده فروش ــک پ ــواده در ی خان
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ــود. ــتی ب ــه کش ــد ب ــکار و علاقه‌من ورزش
حســین در یکــی از پســت‌های اینســتاگرامش نوشــته بــود:‌ »بــرای چشــیدن لــذت پــرواز بایــد 

جســارت پریــدن داشــته باشــی.«
او روحیــه ای جســور و شــجاع داشــت. بــا آغــاز اعتراضــات ۱۴۰۱ حســین بــه صفــوف 
ــاد  ــرم فری ــه ج ــرد و ب ــرکت می‌ک ــرات ش ــجاعت در تظاه ــا ش ــت و ب ــدگان پیوس اعتراض‌کنن

ــد. ــل ش ــن منتق ــه اوی ــت و ب آزادی بازداش
در شــب ۲۳ مهــر ۱۴۰۱، زنــدان اویــن شــاهد جنایتــی فرامــوش ناشــدنی بــود. دود و آتــش و 
صــدای تیرانــدازی خبــر از فاجعــه مــی داد. حســین جــزی، یکــی از زندانیانــی بــود کــه آن شــب 

جانــش را فــدا کــرد.
گــواه ایــن جنایــت پیکــر بیجانــش بــود کــه بــا آثــار گلولــه، ضربــات باتــوم و پاهــای ســوخته از 

آتــش، بــه خانــواده‌اش تحویــل داده شــد. 
خانــواده او تــا زمانــی کــه از طریــق تمــاس تلفنــی بــرای شناســایی هویــت بــه پزشــک قانونــی 

فراخوانــده شــدند، از سرنوشــت حســین بی‌اطــاع بودنــد.
نهایتــاً، حســین در ۲۶ مهــر ۱۴۰۱ در بهشــت زهــرای تهــران بــه خــاک ســپرده شــد، مــزار او 

در قطعــه ۳۲۸، ردیــف ۲۳۲، شــماره ۴۹ اســت.

• فایق مام‌قادری
ــه  ــاله‌ ب ــری ۱۳ س ــد پس ــدر دو فرزن ــادری پ ــق مام‌ق فای

ــاله‌ »آوان«. ــری۷ س ــام »آژوان« و دخت ن
روز ۲۳ مهــر ۱۴۰۱، در شــلوغی خیابان‌هــای مهابــاد، 
ــرادر  ــرای بازداشــت ب نیروهــای ســازمان اطلاعــات ســپاه ب
فایــق خانــه را محاصــره می‌کننــد، در همــان حیــن، فایــق 
ــتش  ــراه دوس ــه هم ــود ب ــخصی خ ــودرو ش ــر خ ــوار ب س
ــته  ــار بس ــه رگب ــه ب ــی خان ــرج‌زاده، در نزدیک ــعود ف مس

می‌شــوند. 
بــر اســاس اظهــارات شــاهدان عینــی، بیــن هشــت تــا دوازده گلولــه جنگــی بــه فایــق اصابــت 

کــرده اســت.
دو گلولــه بــه ســر او، دو گلولــه بــه ناحیــه پشــت، دو گلولــه بــه دســت و چهــار گلولــه بــه کتــف، 
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دو گلولــه هــم بــه پایــش اصابــت کــرده اســت.
ــن جراحــات ســنگین را  ــت ای ــش طاق ــا بدن ــی‌رود، ام ــا م ــه کم ــادری ۲۵ روز ب ــام ق ــق م فای

ــد. ــت می‌ده ــتان از دس ــش را در بیمارس ــدارد و جان ن
ــه تشــییع‌  ــد ک ــرار داده‌ان ــادری را تحــت فشــار ق ــام‌ ق ــواده م ــپاه پاســداران خان ــای س نیروه
جنــازه بــدون حضــور مــردم و بــا حضــور نیروهــای ســرکوب برگــزار شــود، خانــواده مســتأصل 
ــا  ــی صده ــهر می‌پیچــد و جمعیت ــر در ش ــپارند، خب ــاک بس ــه خ ــق را ب ــبانه فای ــد ش می‌پذیرن

ــد. ــزارش مشــایعت می‌کنن ــا م ــه ت ــر او را از خان ــه شــب پیک ــره در نیم نف
ــه در ســال گذشــته )۱۴۰۱(  ــی اســت ک ــن و اساســی‌ترین حق ــات انســانی مهم‌تری حــق حی
ــران ســلب شــد.  ــزش سراســری زن، زندگــی، آزادی از شــهروندان در ای ــان خی ــژه در جری به‌وی
ــل  ــه دلی ــهروندان ب ــر از ش ــت ۷۶۰ نف ــه اس ــان نیافت ــز پای ــون نی ــه تاکن ــی ک ــق آمارهای طب
شــرکت در تجمعــات اعتراضــی در ایــران در نتیجــه تیرانــدازی مســتقیم نیروهــای امنیتــی یــا 

ضرب‌و‌شــتم مامــوران یــا شــکنجه در زندان‌هــا و بازداشــتگاه‌ها کشــته شــده‌اند.

• احسان خان محمدی
۲۴ مهر‌ زادروز احسان خان محمدی است.

از جوانــان شــجاع تهــران کــه در ۹ مهــر ۱۴۰۱ با شــلیک 
مســتقیم گلولــه بــه ســرش در اعتراضات بشــهادت رســید.

احســان خــان محمــدی جــوان ۲۹ ســاله، شــهروند 
تهرانــی ســاکن محلــه هاشــم آبــاد، در جریــان اعتراضــات 
سراســری ایــران در تاریــخ ۹ مهــر ۱۴۰۱ در خیابــان 
ــژه  ــگان وی ــای ی ــه نیروه ــس از آنک ــران پ ــوری ته جمه

اقــدام بــه شــلیک مســتقیم گلولــه بــه ســر و گردنــش کردنــد و بــر زمیــن افتــاد توســط دو‌ مزدور 
موتــور ســوار لبــاس شــخصی بــا ضربــات پــی در پــی باتــوم بــه ســرش بــه قتــل می‌رســد، آنهــا 

ــد. ــان بده ــا ج ــتند ت ــدر می‌ایس ــدی آنق ــان محم ــان خ ــر احس ــالای س ب
ــان جمهــوری  ــود و در روز سرنوشت‌ســاز ۹ مهــر در خیاب او ســاکن محلــه هاشــم‌آباد تهــران ب
تهــران، هــدف ضربــات باتــوم و شــلیک مســتقیم گلولــه جنگــی بــه ســر و گــردن قــرار گرفــت 
و جاودانــه شــد. پیکــر او در تاریــخ ۱۲ مهرمــاه ۱۴۰۱ در بهشــت زهــرا، قطعــه ۳۲۶، ردیــف ۵۳، 

شــماره ۳۳ بــه خــاک ســپرده شــد.



119

• امین بذرگر
امیــن بذرگــر، کشــتی‌گیر و دوســت نویــد افــکاری، اســت، 
او پیــش از ناپدیــد شــدن، بارهــا از ســوی نهادهــای امنیتــی 
ــت‌هایش  ــد پس ــرده بودن ــور ک ــده و او را مجب ــد ش تهدی
ــرادر  ــر ۱۴۰۰ ب ــل تی ــد. اوای ــاک کن ــد را پ ــه نوی ــع‌ ب راج

امیــن خبــر از غیــب شــدن وی داد.
امیــن بذرگــر کارگــر نجــاری بــوده و هنگامــی کــه غیــب 
ــتمزدش را از  ــه دس ــا ن ــوده؛ ام ــه کار ب ــغول ب ــده مش ش

ــت. ــرده اس ــا ب ــایلش را از آنج ــه وس ــه و ن ــب کار گرفت صاح
ســعید افــکاری، اوایــل شــهریور و مدتــی پــس از غیبــت امیــن، از فشــار نیروهــای امنیتــی بــه 
ــود. ســعید دو روز پــس از نوشــتن ایــن موضــوع بازداشــت می‌شــود و  ــد نوشــته ب اطرافیــان نوی
ــا فشــار  ــه نوشــته‌ای منظــورت دقیق ــی ک ــدام از او می‌پرســیده‌اند: در متن ــی م ــن بازجوی در حی

ــت؟ ــه کسانی‌اس ــه چ ب
ــه  ــال آنک ــر، احتم ــن بذرگ ــت امی ــکاری و غیب ــعید اف ــی س ــی بازجوی ــه همزمان ــه ب ــا توج ب
ــود. ۲۴  ــتر می‌ش ــد، بیش ــع بوده‌ان ــاده مطل ــاق افت ــن اتف ــرای امی ــه ب ــی از آنچ ــای امنیت نیروه
مهــر ۱۴۰۱ تاریخــی اســت کــه بــر مــزار امیــن بذرگــر بــه ثبــت رســیده، اگــر چــه ایــن تاریــخ، 
ــود کــه مامــوران  تاریــخ فــوت وی نیســت و‌ تاریــخ خاکســپاری اوســت. ۲۳ مهــر ۱۴۰۱ روزی ب
امنیتــی اســتخوانهایی را در کــوه دراک در غــرب شــیراز تحویــل خانــواده اش داده و مــرگ او را 
اعــام کردنــد. مــدال المپیــک رفاقــت و شــرافت رو هــم امیــن بذرگــر می‌گیــره بــرای اینکــه از 

ــه قتلــش رســوند. ــدی ب ــد افــکاری حمایــت کــرد و رژیــم آخون دوســتش نوی

• زهرا بنی یعقوب
زهــرا یعقــوب، ۲۷ ســاله، متولــد ۲۴ مهــر ۱۳۵۹ و کشــته 

شــده در ۲۲ مهــر ۱۳۸۶ اســت.
او در پارکــی در شــهر همــدان بــه همــراه نامــزدش 
دســتگیر و بــه ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ایــن 

شهرســتان منتقــل می‌شــود.
تنهــا بعــد از گذشــت ۴۸ ســاعت از بازداشــت غیــر قانونــی 
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ــوولان  ــد، مس ــدان رفتن ــه هم ــری کار او ب ــی گی ــرای پ ــواده ب ــی خان ــوان وقت ــک ج ــن پزش ای
بازداشــتگاه همــدان بــه آنهــا اعــام کردنــد کــه دخترشــان در بازداشــتگاه خودکشــی کــرده اســت 
و جســد او را بــه آنهــا تحویــل دادنــد. موضوعــی کــه هرگــز مــورد پذیــرش خانــواده قــرار نگرفــت 

و آنهــا از همــان روزهــا پــی گیــری خــود را بــرای قتــل مشــکوک فرزندانشــان دنبــال کردنــد.
ــده هــای مهــم حقــوق بشــری در  ــه یکــی از پرون ــل ب ــده در ســالهای گذشــته تبدی ــن پرون ای
ایــران شــد و بســیاری از فعــالان حقــوق بشــر و زنــان دربــاره آن ســخن گفتنــد. اینکــه پزشــک 
جوانــی بــه اتهــام همــراه بــودن بــا مــردی در یــک پــارک کــه بعــد از مدتــی هــم معلــوم می شــود 
نامــزدش بــوده دســتگیر و ســپس در یــک بازداشــتگاه غیــر قانونــی بــه طــرزی عجیــب کشــته 
ــد او  ــی کنن ــام م ــتندی اع ــدرک مس ــچ م ــدون هی ــز ب ــتگاه نی ــوولان بازداش ــود و مس ــی ش م
ــود. دکتــر زهــرا بنــی یعقــوب  ــرای همــه ســوال برانگیــز و عجیــب ب خودکشــی کــرده اســت، ب
دانــش آموختــه دبیرســتان تیزهوشــان، نفــر ۲۳ آزمــون سراســری دانشــگاهها و فــارغ التحصیــل 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران از حــدود هشــت مــاه قبــل از مرگــش، در مناطــق محــرم همــدان 

و کردســتان در حــال طبابــت بــود.
هیــچ کــس بــه درســتی نمــی دانــد کــه در بازداشــتگاه همــدان چــه گذشــته اســت امــا همیــن 
ــان مرگــش ســاعت هشــت همــان  ــرا زم ــر زه ــوت دکت ــدر مشــخص اســت کــه در گواهــی ف ق
شــب ذکــر شــده اســت. درحالــی کــه زهــرا در ســاعت هشــت و نیــم بــا روحیــه ای مناســب بــا 
بــرادرش صحبــت کــرده اســت و همیــن موضــوع از همــان ابتــدا فرضیــه خودکشــی ایــن پزشــک 
جــوان را زیــر ســوال مــی بــرد. پرینــت مکالمــات تلفنــی کــه پــس از ماه هــا دوندگــی پــدر زهــرا 
در اختیــار دادگاه قــرار مــی گیرد،تاییــد مــی کنــد کــه زمــان مکالمــه تلفنــی زهــرا بــا بــرادرش 
نیــم ســاعت پــس از زمانــی اســت کــه پزشــکی قانونــی همــدان بــه عنــوان زمــان فــوت وی ذکــر 

کــرده اســت.
خانــواده زهــرا هرگــز از یــاد نمــی برنــد کــه موقــع خاکســپاری پیکــر فرزنــد عزیزشــان، از بینــی 
و گوشــش خــون جــاری بــوده اســت موضوعــی کــه خانــواده و هــم حاضــران در مجلــس یادبــود او 
را بــه شــدت منقلــب مــی کنــد. خانــواده زهــرا همــان موقــع بــا چنــد پزشــک متخصــص تمــاس 
مــی گیرنــد و همگــی تاییــد مــی کننــد کــه کســی کــه حلــق آویــز شــده باشــد بــه هیــچ وجــه 

گــوش و بینــی اش خــون ریــزی نمــی کنــد و ایــن تنهــا از نشــانه هــای ضربــه مغــزی اســت.
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• حامد باجی زهی
دو ســال پیــش در ۲۵ مهــر ۱۴۰۱ جنگیــد و شــعله 

وجــودش راه آزادی را روشــن و مانــدگار کــرد.
ــه در  ــدان ک ــل زاه ــاهوزهی( اه ــی )ش ــی زه ــد باج حام
جمعــه خونیــن زاهــدان بازداشــت شــده بــود زیــر شــکنجه 
ــه شــد. و در بازداشــتگاه اطلاعــات ســپاه پاســداران جاودان

• محمد زارعی
ــاد  ــی باقرآب ــات مردم ــان اعتراض ــی در جری ــد زارع محم
ــا  ــی ب ــا امین ــی مهس ــل حکومت ــه قت ــن ب ــک( ورامی )قرچ

ــد. ــته ش ــی کش ــای حکومت ــتقیم نیروه ــلیک مس ش
ــلیک  ــا ش ــهریور ۱۴۰۱ ب ــنبه ۳۰ ش ــامگاه چهارش او ش
ــیده  ــل رس ــرش قت ــه س ــی ب ــای حکومت ــتقیم نیروه مس

ــت. اس
 ۲۲ تنهــا  او  اســت،  زارعــی  محمــد  زادروز  مهــر   ۲۶
ســال داشــت، اهــل روســتای دهبنــه از شهرســتان ســنقر 
ــی  ــن زندگ ــک ورامی ــود و در قرچ ــاه ب ــتان کرمانش در اس

ــود. ــه کار ب ــغول ب ــنپ مش ــده اس ــوان رانن ــه عن ــرد و ب می‌ک
در ۳۰ شــهریور ۱۴۰۱، ســاعت ۹ شــب، نیروهــای حکومتــی بــه ســمت او شــلیک کردنــد و او بــا 
تأخیــر بــه بیمارســتان ســتاری قرچــک منتقــل شــد، امــا پیــش از رســیدن بــه بیمارســتان جــان 

. خت با
ــا  ــی‌رود و ب ــرقت م ــه س ــی ب ــای امنیت ــط نیروه ــی توس ــد زارع ــر محم ــول پیک ــق معم مطاب
گذشــت ده روز پیگیــری خانــواده در نهایــت در میــان تدابیــر شــدید امنیتــی و تنهــا بــا حضــور 

ــود. ــپرده می‌ش ــاک س ــه خ ــواده‌اش ب خان
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هرگز نخواهم بخشید...

• اسماعیل شبندی
روز ۲۷ مهــر ۱۴۰۲، ســالگرد کشته‌شــدن اســماعیل 
ــم. او از  ــاد نخوانده‌ای ــماعیل زی ــاره اس ــود. درب ــبندی ب ش

جان‌باختــگان گمنــام اســت.
امــا چنــدی پیــش عضــوی از خانــواده‌اش بــرای تحریریــه 
مــا شــرح واقعــه اســماعیل را ایــن گونــه تعریــف می‌کنــد: 
دو  و  مــادر  امــا  می‌کــرد  کار  شــیراز  در  »اســماعیل 
ــه  ــد، بچ ــی می‌کردن ــارس زندگ ــتهبان ف ــرش در اس خواه
ــی  ــه تازگ ــرد. ب ــی کار می‌ک ــود و از جوان ــی ب زحمت‌کش

ــای  ــوز روکش‌ه ــود. هن ــده ب ــودرو خری ــین‌های ایران‌خ ــن ماش ــو، از همی ــین ن ــک ماش ــم ی ه
ــردم  ــا اعتراضــات سراســری م ــان ب ــر، هم‌زم ــه ۲۲ مه ــود.« روز جمع ــده ب ــود را نکن ماشــین خ
ــیراز  ــی« ش ــان »قاآن ــان در خیاب ــه صــف معترض ــتانش ب ــر از دوس ــد نف ــماعیل و چن ــران، اس ای
ــاز  ــا معترضــان آغ ــژه ب ــگان وی ــاس شــخصی‌ها و ی ــری لب ــد و درگی ــد، شــعار می‌دهن می‌پیوندن

می‌شــود. 
دوســتانش بــرای خانــواده‌اش روایــت کرده‌انــد کــه ابتــدا چنــد گلولــه ســاچمه‌ای بــه اســماعیل 
ــت:  ــته اس ــن نداش ــوان راه رفت ــد و ت ــورده بودن ــرش خ ــه کم ــا ب ــد. گلوله‌ه ــرده بودن ــلیک ک ش

ــه دور شــوند. ــا از صحن ــور می‌نشــانند ت ــرک موت ــور داشــتند، او را ت »دوســتانش موت
لبــاس شــخصی‌ها امــا رحــم نمی‌کننــد، بــا ماشــین دنبــال موتــور آن‌هــا می‌افتنــد و بــه شــدت 
ــد،  ــم نمی‌کنن ــم رح ــاز ه ــد. ب ــن می‌افت ــور پایی ــرک موت ــماعیل از ت ــد. اس ــور می‌کوبن ــه موت ب
ــا باتــوم بــه جــان او می‌افتنــد. بعــد هــم خودشــان زنــگ می‌زننــد اورژانــس و اســماعیل  تــازه ب

را بــه بیمارســتان رجایــی شــیراز منتقــل می‌کننــد.« 
ــدام در بیمارســتان حضــور  ــه طــور م ــی ب ــای امنیت ــاس شــخصی‌ها و نیروه ــه او: »لب ــه گفت ب
دارنــد و بــه خانواده‌هــای معترضانــی کــه بــه ایــن بیمارســتان منتقــل می‌شــوند، اجــازه ملاقــات 
ــی‌یو« در  ــش »آی‌س ــر در بخ ــنبه ۲۷ مه ــا چهارش ــر ت ــه ۲۲ مه ــماعیل از جمع ــد. اس نمی‌دهن
ــه  ــد: »پرســتارها گفت ــداده بودن ــات ن ــواده‌اش اجــازه ملاق ــه خان ــا ب ــود ام بیمارســتان بســتری ب

ــد هــم قطــع نخــاع می‌شــود.«  ــده بمان ــد اســماعیل اگــر زن بودن
پــس از مــرگ اســماعیل، نهادهــای امنیتــی خانــواده شــنبدی را تهدیــد می‌کننــد کــه بگوینــد 
ــد او در اعتراضــات کشــته نشــده  ــوده اســت و همــه جــا اعــام کنن ــت مــرگ، »تصــادف« ب عل
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اســت، در غیــر ایــن صــورت جنــازه را تحویــل نمی‌دهنــد: »دروغ نبــود، خودشــان اســماعیل را 
ــد. امــا بعــد  ــواده ســکوت کردنــد بلکــه پیکــر او را تحویــل بگیرن ــا تصــادف کشــته بودنــد. خان ب
ــان  ــون توم ــون ۴۵ میلی ــد، چ ــان بپردازی ــون توم ــد ۴۵ میلی ــازه بای ــل جن ــرای تحوی ــد ب گفتن

هزینــه بیمارســتان شــده اســت.«
ــا  ــد روز گذشــت ت ــم: »چن ــی نداری ــن پول ــد چنی ــه بودن ــا گفت ــواده اســماعیل شــبندی ام خان
ایــن کــه آن‌هــا ســراغ ماشــین اســماعیل را گرفتنــد. ماشــین نــو اســماعیل را بردنــد و پیکــرش 

ــد!!« ــل دادن را تحوی
روایتی دیگر از اسماعیل شنبدی

ــام عمویــش را کــه در زمــان  »۱۵ فروردیــن ۱۳۷۲، زمانــی کــه اســماعیل بــه دنیــا می‌آیــد، ن
جنــگ ایــران و عــراق شــهید شــد، روی او گذاشــتند. عمــوی اســماعیل تــوی جبهــه کشــته شــده 
بــود، خــودش کــف خیابان‌هــای شــیراز.« دربــاره اســماعیل زیــاد نخوانده‌ایــم. او از جان‌باختــگان 

گمنــام اســت.
ــف  ــه تعری ــن گون ــماعیل را ای ــه اس ــرح واقع ــا ش ــه م ــرای تحریری ــواده‌اش ب ــوی از خان عض
ــارس  ــتهبان ف ــرش در اس ــادر و دو خواه ــا م ــرد ام ــیراز کار می‌ک ــماعیل در ش ــد: »اس می‌کن
ــک  ــم ی ــی ه ــه تازگ ــرد. ب ــی کار می‌ک ــود و از جوان ــی ب ــه زحمت‌کش ــد، بچ ــی می‌کردن زندگ
ــود. هنــوز روکش‌هــای ماشــین خــود  ــو، از همیــن ماشــین‌های ایران‌خــودرو خریــده ب ماشــین ن

ــود.«  ــده ب را نکن
ــان  ــان در خیاب ــف معترض ــه ص ــتانش ب ــر از دوس ــد نف ــماعیل و چن ــر،، اس ــه ۲۲ مه روز جمع
ــژه  ــگان وی ــخصی‌ها و ی ــاس ش ــری لب ــد و درگی ــعار می‌دهن ــد، ش ــیراز می‌پیوندن ــی« ش »قاآن
بــا معترضــان آغــاز می‌شــود. ابتــدا چنــد گلولــه ســاچمه‌ای بــه اســماعیل شــلیک کــرده بودنــد. 
ــور  ــتانش موت ــت: »دوس ــته اس ــن نداش ــوان راه رفت ــد و ت ــورده بودن ــرش خ ــه کم ــا ب گلوله‌ه
ــم  ــا رح ــاس شــخصی‌ها ام ــوند. لب ــه دور ش ــا از صحن ــانند ت ــور می‌نش ــرک موت ــتند، او را ت داش
ــد.  ــور می‌کوبن ــه موت ــدت ب ــه ش ــد و ب ــا می‌افتن ــور آن‌ه ــال موت ــین دنب ــا ماش ــد، ب نمی‌کنن
ــه جــان  ــوم ب ــا بات ــازه ب ــاز هــم رحــم نمی‌کننــد، ت ــور پاییــن می‌افتــد. ب اســماعیل از تــرک موت
او می‌افتنــد. بعــد هــم خودشــان زنــگ می‌زننــد اورژانــس و اســماعیل را بــه بیمارســتان رجایــی 

ــد.«  ــل می‌کنن ــیراز منتق ش
ــدام در بیمارســتان حضــور  ــه طــور م ــی ب ــای امنیت ــاس شــخصی‌ها و نیروه ــه او: »لب ــه گفت ب
دارنــد و بــه خانواده‌هــای معترضانــی کــه بــه ایــن بیمارســتان منتقــل می‌شــوند، اجــازه ملاقــات 
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ــی‌یو« در  ــش »آی‌س ــر در بخ ــنبه ۲۷ مه ــا چهارش ــر ت ــه ۲۲ مه ــماعیل از جمع ــد. اس نمی‌دهن
ــه  ــد: »پرســتارها گفت ــداده بودن ــات ن ــواده‌اش اجــازه ملاق ــه خان ــا ب ــود ام بیمارســتان بســتری ب

ــد هــم قطــع نخــاع می‌شــود.«  ــده بمان ــد اســماعیل اگــر زن بودن
پــس از مــرگ اســماعیل، نهادهــای امنیتــی خانــواده شــنبدی را تهدیــد می‌کننــد کــه بگوینــد 
ــد او در اعتراضــات کشــته نشــده  ــوده اســت و همــه جــا اعــام کنن ــت مــرگ، »تصــادف« ب عل
اســت، در غیــر ایــن صــورت جنــازه را تحویــل نمی‌دهنــد: »دروغ نبــود، خودشــان اســماعیل را 
ــد. امــا بعــد  ــواده ســکوت کردنــد بلکــه پیکــر او را تحویــل بگیرن ــا تصــادف کشــته بودنــد. خان ب
ــان  ــون توم ــون ۴۵ میلی ــد، چ ــان بپردازی ــون توم ــد ۴۵ میلی ــازه بای ــل جن ــرای تحوی ــد ب گفتن

هزینــه بیمارســتان شــده اســت.«
ــا  ــد روز گذشــت ت ــم: »چن ــی نداری ــن پول ــد چنی ــه بودن ــا گفت ــواده اســماعیل شــبندی ام خان
ایــن کــه آن‌هــا ســراغ ماشــین اســماعیل را گرفتنــد. ماشــین نــو اســماعیل را بردنــد و پیکــرش 

ــد!!« ــل دادن را تحوی

• علیرضا حسینی
ــاره نحــوه  ــر درب ــه کمت یکــی از معترضــان اسلامشــهر ک
بــه قتــل رســیدن وی اخبــار منتشــر شــده اســت. علیرضــا 
ــد ۱۵ تیــر ۱۳۷۶ در روز ۳۰ شــهریور ســال  حســینی متول
گلســتان  دوم  فلکــه  محــدوده  در  شــهریور،  در   ۱۴۰۱

ــت. ــده اس ــته ش ــهر، کش اسلامش
علیرضــا کارمنــد بیمارســتان عرفــان نیایــش در جنت‌آبــاد 
تهــران بــود و بــه همــراه پــدر و مــادرش در منطقه گلســتان 

اسلامشــهر ســکونت داشت.
ــا  ــوران ب ــتان، مام ــه بیمارس ــال ب ــد انتق ــد و بع ــلیک کردن ــا ش ــه علیرض ــی ب ــه جنگ دو گلول
ــواده تمــاس گرفتــه و خبــر فــوت او را در بیمارســتان می‌دهنــد. مامــوران پیکــر علیرضــا را  خان
از بیمارســتان خــارج کــرده و خانــواده را تهدیــد می‌کننــد کــه تنهــا در صــورت ســکوت مطلــق، 

ــواده تحویــل خواهنــد داد. ــه خان پیکــر او را جهــت دفــن بــی‌ ســر و صــدا ب
ــا حضــور تعــداد  در نهایــت جســد علیرضــا بعــد از دو روز در بهشــت فاطمــه شــهر صالحیــه ب

ــواده و مامــوران لبــاس شــخصی دفــن شــد. محــدودی از اعضــای خان
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در گواهــی فــوت علیرضــا کــه روز ۱۲ مهــر ۱۴۰۱ در ســازمان ثبــت احــوال بــه ثبــت رســیده، 
علــت مــرگ »برخــورد اجســام ســخت یــا تیــز« ذکــر شــده اســت.

در گــزارش پزشــکی قانونــی همچنیــن نوشــته شــده »جســد به‌صــورت طــاق بــاز داخــل ســرد 
خانــه رویــت شــد آثــار تیــر خوردگــی روی ســفید ران پــای چــپ و گلــو در نزدیکــی حنجــره و 

آثــار خالکوبــی روی ســینه و پهلــوی راســت و بــازوی چــپ رویــت شــد.«
بــا وجــود مــدارک مســتدل و چنــد شــاهد عینــی، پیگیری‌هــای خانــواده حســینی از مقامــات 
امنیتــی و قضایــی اســتان تهــران تاکنــون بی‌نتیجــه مانــده و تنهــا پاســخی کــه دریافــت کردنــد، 

ایــن بــود کــه »مــا او را نکشــتیم، دیگــر مراجعــه نکنیــد«.
علیرضا مظلوم زیست، مظلوم کشته شد و صدای دادخواهی خانواده‌اش، شنیده نشد.

• علی بنی‌اسد
ــه  ــد هرگون ــواز فاق ــاکن اه ــاله س ــد، ۲۰ س ــی بنی‌اس عل
ــات ۱۴۰۱  ــی در اعتراض ــه حت ــی ک ــت سیاس ــابقه فعالی س
ــر اســاس گــزارش  نیــز در اهــواز دخالتــی نداشــت، تنهــا ب
تلفنــی یــک فــرد مغــرض توســط »مامــوران اداره اطلاعــات 

ــه ظــن حمــل ســاح بازداشــت می‌شــود. ــواز« ب اه
علــی بنــی اســد روز دوشــنبه ۲۵ مهرمــاه ۱۴۰۱ بازداشــت 
می‌شــود و روز چهارشــنبه ۲۷ مهرمــاه در تماســی کــه 
ــه  ــده ب ــه ش ــاب گرفت ــرف دادگاه انق ــده از ط ــه ش گفت

ــا  ــد ت ــه کنن ــد مراجع ــت داده و بای ــود را از دس ــان خ ــان ج ــه فرزندش ــد ک ــواده او می‌گوین خان
ــد.« ــل بگیرن ــرش را تحوی پیک

در گواهــی فــوت صــادر شــده از ســوی پزشــکی قانونــی بــرای علــی علــت مــرگ »از کار افتادگی 
کلیــه« اعــام شــده امــا نزدیــکان او داشــتن هرگونــه بیمــاری زمینــه ای ایــن جــوان را تکذیــب 
ــرب و  ــدت ض ــر ش ــر اث ــا ب ــت قطع ــاده اس ــای او از کار افت ــم کلیه‌ه ــر ه ــد اگ ــرده و می‌گوین ک

شــتم جــان باختــه اســت.
منبــع نزدیــک بــه خانــواده علــی بنــی اســد همچنیــن حمــل و نگهــداری ســاح را هــم از ســوی 
ــت  ــند او را بازداش ــدون س ــی ب ــی واه ــاس اتهام ــر اس ــت: »ب ــه اس ــرده و گفت ــوان رد ک ــن ج ای
ــوده و مشــارکتی در اعتراضــات  ــت سیاســی ب ــابقه فعالی ــد س ــی فاق ــه عل ــی ک ــد در حال کرده‌ان
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اخیــر هــم نداشــته اســت.«
ــه  ــد فــردی مغــرض کــه از خواســتگاری رفتــن وی ب ــواده علــی چنــد مــاه بعــد پــی بردن خان
ــات داده اســت. ــه وزارت اطلاع ــی ب ــزارش دروغ را تلفن ــن گ ــوده ای ــه دوســت وی شــاکی ب خان

• آروین ململی گلزاری
آرویــن ململــی گلــزاری، متولــد ۲۸ مهــر ۱۳۸۳، جوانــی 

پرشــور و از خانــواده‌ای ایــذه‌ای، ســاکن فولادشــهر بــود.
کنــار  در  می کــرد.  کار  فروشــی  موبایــل  یــک  در  او 
ــطح  ــت و در س ــز می‌پرداخ ــه ورزش نی ــل و کار، ب تحصی
اســتان و کشــوری مــدال‌آور بــود، از روزهــای ابتدایــی 

خیــزش سراســری ۱۴۰۱ بــه آن پیوســت.
ــا شــور  ــه همــراه دوســتانش ب ــزاری ب ــی گل ــن ململ آروی
ــه در او  ــم در جامع ــر و ظل ــال‌ها فق ــه از س ــزه‌ای ک و انگی

ــد. ــا ش ــود، وارد خیابان‌ه ــده ب ــع ش جم
در تاریــخ ۲ مهــر۱۴۰۱، آرویــن بــرای آخریــن بــار از خانــه بیــرون رفــت و دیگــر بازنگشــت. او 
در همــان روز توســط نیروهــای ســرکوبگر حکومتــی بــا گلولــه بــه شــهادت رســید. خانــواده‌اش 

پــس از جســتجوی فــراوان، پیکــر خونیــن او را در ســردخانه یافتنــد.
ــاری در  ــل بختی ــن ای ــا آیی ــد و ب ــل ش ــذه منتق ــش ای ــه زادگاه ــر۱۴۰۱ ب ــن روز ۵ مه آروی

ــد. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــرا ب ــه الزه ــتان روض آرامس

• علی جلیلی
علــی جلیلــی، معلــم شــریف و آزاده؛ معلــم و مدیــر 
ــمالی  ــه ش ــان مجیدی ــر در خیاب ــرادران مظف ــتان ب هنرس

ــت. ــران اس ته
علــی جلیلــی معلــم بــا شــرف و دلاوری بــود کــه حاضــر 
نشــد دانــش آموزانــش را بــه مــزدوران حکومتــی بفروشــد و 
هــارد فیلــم دوربین هــای مداربســته مدرســه را بــه محــض 
ــوم داخــل دفتــر  ــه داخــل آکواری ورود نیروهــای امنیتــی ب
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ــد، او در  ــا خــود بردن ــد و ‌ب ــد، او‌را بازداشــت کردن ــدام او‌را دیدن ــن اق ــه ای ــی ک نیروهــای امنیت
بنــد دو‌الــف اطلاعــات ســپاه پاســداران در زنــدان اویــن بازداشــت شــد و‌فــردای روز بازداشــتش 

حکومــت معتقــد اســت در حیــن بازجویــی ســکته قلبــی کــرده و‌فــوت کــرده اســت.

• رامین کرمی
رامیــن کرمــی ۳۱ ســاله اهــل کرمانشــاه کــه در جریــان 
اعتراضــات کرمانشــاه بــه شــدت مجــروح شــده بــود، پــس 
از چنــد روز بســتری بــودن بــر اثــر شــدت جراحــات وارده 

جانــش را از دســت داده اســت.
ــواده  ــی خان ــای امنیت ــر ۱۴۰۱ نهاده ــنبه ۲۸ مه پنج‌ش
ــد وی را در  ــا جس ــاخته‌اند ت ــع س ــی را مطل ــن کرم رامی

ــد. ــل بگیرن ــاه تحوی کرمانش
ــای  ــی نهاده ــواده کرم ــکان خان ــی از نزدی ــه یک ــه گفت ب

امنیتــی بــه خانــواده کرمــی گفته‌انــد کــه فرزنــد شــما شــامگاه چهارشــنبه ۲۰ مهــر ۱۴۰۱ )۱۲ 
اکتبــر ۲۰۲۲( در جریــان اعتراضــات تیــر خــورده و پــس از چنــد روز بســتری بــودن جانــش را 

از دســت داده اســت.
نهادهــای امنیتــی همچنیــن خانــواده کرمــی را تهدیــد کرده‌انــد کــه اگــر ایــن خبــر رســانه‌ای 
بشــود و بگویــد کــه در اثــر تیرانــدازی فرزنمــان کشــته شــده اســت، مبلــغ ۷۰۰ میلیــون تومــان 
جریمــه خواهیــد شــد و پــس از اخــذ تعهــد مبنــی بــر اینکــه بگوینــد رامیــن در اثــر ســکته لبــی 

جانــش را از دســت داده پیکــر رامیــن را تحویــل داده‌انــد.
یکــی دیگــر از نزدیــکان خانــواده کرمــی بــه هه‌نــگاو گفــت: مــا تنهــا می‌دانیــم رامیــن کرمــی 
ــود و هیــچ اطلاعــی از وی نداشــتیم و نهادهــای امنیتــی هــم  ــد شــده ب از روز چهارشــنبه ناپدی
نگفته‌انــد کــه کجــا تیــر خــورد، چنــد روز بســتری بــوده و در کــدام بیمارســتان بســتری بــوده 

اســت.
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• عرفان ساریخانی دشتی
عرفــان ســاریخانی دشــتی، ۲۲ ســاله ســاکن تهرانپــارس 
در تهــران کــه در اعتراضــات سراســری ۱۴۰۱ حضــور فعالی 
ــاه  ــخ ۲۶ مهر‌م ــتی در تاری ــاریخانی دش ــان س ــت. عرف داش
توســط نیروهــای لبــاس شــخصی موتــور ســوار وابســته بــه 
ســپاه پاســداران در فلکــه دوم تهــران پــارس بازداشــت شــد 

و پیکــرش در ۲۹ مهــر مــاه در حوالــی جاجــرود پیــدا شــد. پیکــر عرفــان در حالــی کــه بینــی و 
صورتــش شکســته شــده بــود، و‌دســتش از پســت بســته بــود پیــدا شــد.

ــت:  ــدش گف ــزار فرزن ــی از م ــار ویدیوی ــا انتش ــاریخانی، ب ــان س ــادر عرف ــاریخانی، م ــمیه س س
ــک  ــن بچــه‌ام را ی ــود. آخــر جــواز دف ــای درخــت در جاجــرود خشــک شــده ب ــدن بچــه‌ام پ »ب

ــادر«. ــد م ــیاه ش ــزارت س ــل ســنگ م ــد. روزگارم مث ــوم زدن نامعل

• غزاله چلابی
۲۹ مهــر، روز کوهنــورد نــام دارد، و چــه خــوب اســت در 
ایــن روز یــادی کنیــم از غزالــه چلابــی، دختــری کــه عاشــق 
کــوه بــود و حیوانــات. غزالــه بــه ماننــد کــوه اســتوار بــود و 
ــان  ــی کــه در خیاب آزاد. در روز ۳۰ شــهریور ۱۴۰۱، در حال
فیلــم می‌گرفــت، ناگهــان، گلولــه‌ای بــه ســمت غزالــه 
ــوز  ــش هن ــاد. تلفن ــن افت ــر زمی ــد و ب ــلیک ش ــی ش چلاب
ــه  ــی ک ــر مردم ــط تصوی ــال ضب ــود و در ح ــتش ب در دس

بهــت‌زده و حیــران بــالای ســر غزالــه جمــع شــده بودنــد و فریــاد می‌زدنــد: »یکــی رو کشــتند.«
ــرکت  ــک ش ــابدار ی ــی« و حس ــور بانک ــته‌ »ام ــل رش ــاله، فارغ‌التحصی ــی ۳۳ س ــه چلاب غزال
ــای  ــه رمان‌ه ــود و همیش ــردی ب ــی و طبیعت‌گ ــچ هایک ــفر‌های هی ــود. او عاشــق س خصوصــی ب
ــرای شــنیدن حرف‌هــای آدم‌هــای اطرافــش  ــود و ب ــان ب ــا همــه مهرب ــال می‌کــرد، ب ــازه را دنب ت
ــد  ــرد و چن ــت می‌ک ــی حمای ــار و گرســنه‌ خیابان ــه از ســگ‌های بیم گوشــی شــنوا داشــت. غزال
ســالی بــود کــه هــر جمعــه ســاعت چهــار صبــح راهــی یکــی از کوه‌هــای اطــراف آمــل می‌شــد. 
ــد  ــر روز می‌دوی ــود و ه ــرده ب ــح ک ــران را فت ــروف ای ــای مع ــی از قله‌ه ــد و خیل ــوه و دماون علمَ‌ک
کــه بــرای کوهنــوردی آمــاده باشــد. غزالــه یکــی از همــان زن‌هایــی بــود کــه در ســال‌های اخیــر 
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ــت. ــری‌اش را برمی‌داش ــت روس ــه می‌توانس ــا ک هرج
غزالــه پــس از اصابــت تیــر، پنــج روز در کمــا بــود. چنانکــه خالــه‌اش می‌گویــد یــک گلولــه‌ی 
جنگــی بــه پیشــانی‌‌اش شــلیک شــده بــود، پیشــانی‌اش را ســوراخ کــرده بــود و بــه حالــت انفجــار 
ــدازه یــک نارنگــی ســوراخ شــده  ــه ان ــود. طــوری کــه پشــت ســرش ب از ســرش بیــرون رفتــه ب
بــود. دکترهایــش گفتــه بودنــد بصل‌‌النخاعــش آســیب ندیــده بــود و بــرای همیــن بــا اینکــه دچــار 
ــود امــا حــرکات غیــرارادی بدنــش مثــل تپــش قلــب و عملکــرد شُــش‌ها  مــرگ مغــزی شــده ب
ادامــه داشــت. غزالــه می‌خواســت کــه در صــورت مــرگ مغــزی اعضــای بدنــش اهــدا شــود. دوبــار 
هــم در ســال‌های گذشــته کارت‌هــای اهــدای عضــو را پــر کــرده بــود. وقتــی کــه دکترهــا اعــام 
کردنــد راهــی بــرای زنــده نگه‌داشــتنش نیســت، هنــوز ۹ عضــو بدنــش ســالم بــود و می‌شــد کــه 

بــرای پیونــد بــه دیگــران اهــدا شــود. امــا نهادهــای امنیتــی اجــازه ایــن کار را ندادنــد.

• پوریا کیانی
ــود و  ــذه ب ــل ای ــه اه ــود ک ــاله ب ــی ۲۲ س ــا جوان  پوری
ــی  ــواده و جوان ــد خان ــد ارش ــجو بود،فرزن ــتر دانش در شوش
ــی  ــا کیان ــاری. از پوری ــل بختی ــجاعت او ی ــه ش ــهور ب مش
بــه واســطه آنکــه چنــد ســالی او دور از خانــواده و در 
شوشــتر زندگــی می‌کــرد، اطلاعــات زیــادی در دســت 
ــم  ــاه از مراس ــی کوت ــر و فیلم ــد تصوی ــا چن ــت و‌ تنه نیس
خاکســپاری وی در ایــذه موجــود اســت. وی ۳۰ مهــر ۱۴۰۱ 
ــر  در اعتراضــات مقابــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شوشــتر ب
ــت. ــه اس ــان باخت ــی ج ــه جنگ ــتقیم گلول ــلیک مس ــر ش اث

• مهدی فرحانی
ــاله  ــوان ۱۷ س ــک نوج ــپاری ی ــالگرد خاکس ــان س دوم آب
اســت کــه روز قتــل او مشــخص نیســت! نــام او را بســیاری 
حتــی نشــنیده‌اند، او کــه زیــر شــکنجه مامــوران نتوانســت 

زنــده بمانــد.
ــود، روز ســوم مــرداد  ــی، اهــل خرمشــهر ب مهــدی فرحان
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۱۴۰۱ در خرمشــهر توســط اطلاعــات ســپاه بازداشــت می‌شــود و آن قــدر او را شــکنجه می‌کننــد 
ــرادرش او‌را از  ــود، ب ــل شناســایی نب ــدن قاب ــی ب ــا جــان بدهــد، پیکــر او ‌از ســر صــورت و‌ حت ت
ــد  ــرادرش می‌گوین ــه ب ــپاه خرمشــهر ب ــرد. در س ــایی ک ــش شناس ــاس و‌ کف ــتانش و لب روی دس
تنهــا راه تحویــل پیکــرش و اجــازه تدفینــش در محلــی کــه می‌خواهنــد ایــن اســت کــه فقــط 
ــه آغــوش  ــان ۱۴۰۱، ب او باشــد و هیــچ فــرد دیگــری حضــور نداشــته باشــد. مهــدی روز دوم آب

خــاک ســپرده شــد.

• محمد خواجویی
محمــد خواجویــی دره بالایــی یکــی از معترضــان بختیاری 

اســت کــه در ۴۸ ســالگی جــان بــر ســر آزادی ایــران داد.
ــی در  ــدش احســان خواجــوی دره الای ــه همــراه فرزن او ب
۳۰ مهــر ۱۴۰۱ در اعتراضــات دزفــول در شــهرک مــدرس 

حضــور دلشــت.
محمــد خواجویــی و پســرش هــر دو بــر اثــر اصابــت گلولــه 
ــازد  جنگــی مجــروح می‌شــوند، او همــان شــب جــان می‌ب

و فرزنــدش نیــز پــس از یــک هفتــه بــه پــدر می‌پیونــدد.
بیســتم مهــر مــاه ۱۴۰۱، آرنیــکا قائم‌مقامــی، دختــر دبیرســتانی ۱۶ســاله‌ای اســت کــه وقتــی از 

مدرســه برمی‌گشــت بــا باتــون بــه ســرش کوبیدنــد و بیهــوش شــد و بــه کمــا رفــت.

• سینا ملایری
ــد ۱۳۶۳ و دانشــجوی پزشــکی دانشــگاه آزاد  ــینا متول س

ــود. اراک ب
ــه  ــل ب ــه تحصی ــن هزین ــی و‌ تامی ــذران زندگ ــرای گ او‌ ب
ــک  ــری، پزش ــر ملای ــد دکت ــود، او فرزن ــغول ب ــاری مش نج

ــت. ــنام اراک اس خوش
ســینا ملایــری روز ۳۰ مهــر ۱۴۰۱ در خیابــان ملــک اراک 
بــر اثــر ضربــات متعــددِ باتــوم نیروهــای ســرکوب گر کشــته 
شــد، نیروهــای امنیتــی پیکــر او را در ســاختمانی نیمــه کاره 
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رهــا کردنــد.
ــه  ــد ک ــی ش ــینا مدع ــدن س ــته ش ــس از کش ــه روز پ ــتان اراک س ــی دادس ــع الله قربان ربی
ــزی، در  ــزی مغ ــن خونری ــه همچنی ــردن و جمجم ــا، گ ــدام دســت‌ و پ ــه شکســتگی ان »هیچ‌گون
ــرده  ــوت ک ــن ف ــن و متاآمفتامی ــل مصــرف آمفتامی ــرد به‌دلی ــن ف جســد او مشــاهده نشــده و ای

اســت«
ایــن در حالــی بــود کــه در گواهــی فــوت او » علــت مــرگ ضربــه مغــزی و‌ پرتــاب از بلنــدی« 
ــه  ــوری اســامی اســت ک ــراری جمه ــای همیشــگی و تک ــا نتیجــه دروغ ه ــن ه ــت شــده، ای ثب

حتــی باهــم هماهنــگ نیســتند.
ــان در خودرویــش شــعار مــی‌داد  ــد کــه وی پــس از آنکــه در خیاب ــا گفته‌ان دوســتان ســینا ام
ــرار  ــه نیروهــای حکومتــی ق ــور ســوار لبــاس شــخصی مــورد حمل ــوق مــی‌زد توســط دو موت و ب
گرفتــه و ابتــدا شیشــه هــای ماشــینش را مــی شــکنند و ســپس بــا ضربــات متعــدد باتــون توســط 

ــود. ــته می ش ــا کش آنه

• رامتین فاتحی
رامتیــن فاتحــی، پســر رامیــن فاتحــی، از معترضانــی کــه 
ــالگرد  ــد، در س ــکنجه کشــته ش ــر ش ــس از بازداشــت زی پ
ــه در  ــود ک ــرده ب ــر ک ــی منتش ــدرش متن ــن پ ــان باخت ج
آن بــار دیگــر آنچــه را کــه بــر پــدر و خانــواده‌اش گذشــته 

اســت شــرح داده اســت.
ــات  ــوران اطلاع ــه مام ــت ک ــته اس ــی نوش ــن فاتح رامتی
پــس از دســتگیری پــدرش در راه ســنندج بــه ســقز، عمــو و 
عمــه‌اش را هــم بازداشــت و شــکنجه می‌کننــد. ‌او توضیــح 

می‌دهــد کــه مامــوران اطلاعــات پــدرش را بعــد از چندیــن روز شــکنجه در ۲۵ مهــر در حالــی 
ــنندج  ــر س ــتان کوث ــه بیمارس ــکن ب ــرای سی‌اتی‌اس ــوده ب ــیار نب ــات هوش ــدت جراح ــه از ش ک
می‌برنــد و ســپس او را بــا وضعیــت جســمی وخیــم بازداشــتگاه بــاز می‌گرداننــد‌. رامتیــن فاتحــی 
ــد او  ــواده می‌گوین ــه خان ــپارند و ب ــه خــاک می‌س ــه ب ــدرش را مخفیان ــوران پ ــه مام ــد ک می‌گوی

خودکشــی کــرده اســت. 



132

هرگز نخواهم بخشید...

• ابوالفضل احمدپور
ابوالفضــل احمدپــور ۲۰ســاله، در ۳۰ مهــر ۱۴۰۱، بــا 
دوســتانش بــرای شــرکت در اعتراضــات در تهــران بــه 
خیابــان می‌آینــد. در میانــه اعتراضــات ابوالفضــل، کــه 
ســوار بــر موتــور بــود ماشــین نیــروی انتظامــی )کلانتــری 
۱۵۳ شــهرک ولیعصــر( بــه موتــور او می‌کوبــد، ابوالفضــل از 
ــه جــدول می‌خــورد  ــرت می‌شــود، ســرش ب ــور پ روی موت

ــپارد. ــان می‌‌س ــا ج و درج

• نوید بادپا
نویــد بادپــا، معتــرض جوانــی اســت کــه زیــر شــدید تریــن 

شــکنجه‌ها جــان باخــت.
نویــد متولــد ســال ۱۳۷۸، اهــل ترکمــن صحــرا بــود کــه 
همــراه پــدر و مــادرش چنــد ســالی اســت در تهــران ســاکن 
بــود. نویــد از اولیــن بازداشــت شــدگان اعتــراض بــه قتــل 
مهســا امینــی اســت، از محــل دقیــق بازداشــت وی اطلاعــی 
در دســت نیســت امــا دوســتانش آخریــن بــار وی را مقابــل 

ــد. بیمارســتان کســری دیده‌ان
نویــد در بازداشــتگاه زیــر شــکنجه و ضربــات باتــون مامــوران دوام نمــی‌آورد، مشــخص نیســت 
ــناریویی می‌خواســته اســتفاده  ــده و‌ س ــت در ســر چــه داشــته اســت و از او‌ در چــه پرون حکوم

کنــد، امــا او بــا مقاومتــش تــا ســر حــد جــان تســلیم نشــده اســت.
خانــواده نویــد پــس از ۵ روز پیگیــری، پیکــر پســر جوانشــان را بــا جمجمــه‌ای شکســته، دنــدان‌ 

و فــک خرد‌شــده و آثــار ضرب‌و‌شــتم بــر بــدن تحویــل گرفتنــد.
پیکــر نویــد بادپــا مخفیانــه و در ســکوت کامــل و بــدون حضــور نزدیــکان و فامیــل در روســتای 

پــدری‌اش »کوچــک خرطــوم « از توابــع گنبــد کاووس بــه خــاک ســپرده شــد. 
ــود، پــس از مــرگ او گفــت:  ــد ب ــال کــه همشــهری نوی ــی فوتب ســردار آزمــون مهاجــم تیم‌مل

ــه ترکمن‌هــای خــودم، ــت کــردم ب ــم یعنــی خیان ــد حرفــی نزن ــه نوی »اگــه مــن راجــع ب
یعنــی خیانــت کــردم بــه ترکمــن صحرایــی کــه در اون بــزرگ شــدم، مــن ناراحتــم و غمگیــن، 
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مثــل همــه مــردم ایــران، ایــن رســمش نیســت جوونــا پرپــر بشــن چــون خودمــم جوونم، تســلیت 
میگــم بــه شــهرم و ایرانــم«.

• کیمیا مقدسی
کیمیــا مقدســی، دختــر دانشــجو و‌ معترضــی اســت کــه 
ــه  ــلیک دو گلول ــا ش ــا ب ــه گیش ــان ۱۴۰۱ در محل دوم آب
جنگــی توســط نیروهــای لبــاس شــخصی ســپاه پاســداران 

ــت. ــیده اس ــل رس ــه قت در دم ب
پیکــر او تــا مدتهــا بــه خانــواده‌اش تحویــل داده نمی‌شــد 
ــواده و  ــا اخــذ رضایــت خان امــا نهایتــا در دی مــاه ۱۴۰۱ ب
اعــام عــدم شــکایت تحویــل داده شــد و در بهشــت زهــرا 

بــه خــاک ســپرده شــده اســت. کیمیــا مقدســی در واحــد تهــران جنــوب دانشــگاه آزاد، دانشــجوی 
ســال دوم ریاضــی بــود. کیمیــا، ۲ شــهریور ۱۳۸۴ در تهــران چشــم بــه جهــان گشــود. بــا آغــاز 

اعتراضــات مردمــی در قیــام ۱۴۰۱، کیمیــا نیــز بــه خیابان‌هــا آمــد.
او بــرای آزادی و کرامــت انســانی فریــاد زد، امــا پاســخش چیــزی جــز خشــونت نبــود. جریــان 
ــه قلــب و پیشــانی‌اش، جــان باخــت. قلبــی کــه  ــه ب ــا اصابــت دو گلول ایــن اعتراضــات، کیمیــا ب
ــود، هــدف  ــرای آزادی می‌تپیــد و پیشــانی بلنــدی کــه افــکار زیبایــی را در خــود جــای داده ب ب

خشــونت حکومتــی قــرار گرفــت.
ــود  ــواده‌اش تحویــل شــده ب ــه خان در بعضــی از گزارش‌هــا آمــده پیکــر کیمیــا هنگامــی کــه ب

ــود. ــه برداشــته شــده ب ــد و کلی ــب، کب ــه چشــم‌ها، قل ــش از جمل ــی از اعضــای بدن بخش‌های

• صائب سرقلی
ــی  ــاس تلفن ــن تم ــر ۱۴۰۱ در آخری ــب روز ۲۴ مه صائ
ــش خــوب اســت  ــد کــه حال ــوان می‌کن ــواده‌اش عن ــا خان ب
ــد  ــه بع ــا یکــی از دوســتانش اســت. از آن روز ب و همــراه ب
صائــب دیگــر گوشــی تلفنــش را جــواب نمی‌دهــد. خانــواده 
او بــا هــر بــار تمــاس، تنهــا صــدای زنگ‌هــای ممتــد داخــل 
گوشــی را می‌شــنوند بــدون اینکــه کســی آن طــرف خــط 
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جــواب بدهــد. پــدر صائــب و خانــواده او ۱۰ روز بــه هــر جایــی کــه بــه فکرشــان می‌رســد، ســر 
ــه  ــان مــاه ۱۴۰۱، مامــوران امنیتــی ب ــا اینکــه ۳ آب می‌زننــد‌ امــا نشــانی از او پیــدا نمی‌کننــد‌. ت
ــب  ــدر صائ ــاده و کشــته شــده، پ ــک تصــادف در دره افت ــب در ی ــه صائ ــد ک ــر می‌دهن ــا خب آنه
ــر  ــه ب ــد ک ــد و می‌بین ــه می‌کن ــواز مراجع ــی اه ــه پزشــکی قانون ــازه پســرش ب ــدن جن ــرای دی ب
ــر شــکنجه  ــب زی ــا شــاق مشــهود اســت و دســت‌های صائ ــوم ب ــات بات ــر ضرب روی کمــر وی اث
شکســته، پشــت‌ ســرش در اثــر ضرباتــی ورم کــرده و صــورت و پیشــانی‌اش کبــود شــده اســت.

مامــوران امنیتــی بــه پــدر صائــب می‌گوینــد کــه بایــد چنــد نفــر از دوســتان صائــب را بــه آنهــا 
معرفــی کنــد تــا جنــازه را تحویــل بدهنــد.

ــد  ــاس می‌گیرن ــاعت تم ــد س ــد از چن ــوند بع ــه می‌ش ــدر او مواج ــت پ ــا مقاوم ــی ب ــا وقت ام
ــل  ــد، تحوی ــزار کنن ــدا برگ ــر و ص ــم را بی‌س ــه مراس ــی ک ــازه را در صورت ــه جن ــد ک و می‌گوین
ــکنجه روی  ــار ش ــه از آث ــد ک ــی می‌گوی ــوران امنیت ــه مام ــرقلی ب ــب س ــدر صائ ــد. پ می‌دهن
پیکــر پســرش معلــوم اســت کــه او تصــادف نکــرده و زیــر شــکنجه کشــته شــده، ایــن در حالــی 
اســت کــه یکــی از اقــوام صائــب عکــس جنــازه شــکنجه شــده او را دیــده امــا مامــوران امنیتــی 
اجــازه دیــدن عکــس را بــه خانــواده‌ صائــب ندادنــد. بــه گفتــه ایــن منبــع نزدیــک بــه خانــواده 
خاکســپاری صائــب بــدون بــه جــا آوردن مراســم انجــام شــد و دو روز بعــد از خاکســپاری مامــوران 
شــهرداری ایــذه بــه دســتور مامــوران امنیتــی و اطلاعاتــی بنرهــای تســلیت را از دیــوار خانــه آنهــا 
کندنــد. صائــب ۲۹ ســاله و آرموتــور بنــد بــود و در ماهشــهر و هندیجــان کار می‌کــرد، آرزوی او 

هــم رســیدن بــه یــک زندگــی نرمــال در ایــران بــود.

• مهرشاد شهیدی‌نژاد
توانایــی  او  بــود،  انتظــارش  در  درخشــانی  آینــده 
ــه  ــود ک ــدی ب ستاره‌شــدن در شــغلش را داشــت، او هنرمن
ــا دســتان ماهــر خــود خمیــر را فــرم مــی‌داد، در هنــگام  ب

طبــخ غــذا هنرنمایــی می‌کــرد. 
مهرشــاد شــهیدی‌نژاد، متولــد ۶ آبــان ۱۳۸۱ بــود، دقیقــا 
دو روز قبــل از تولــد ۲۰ ســالگی‌اش، در تاریــخ ۴ آبــان بــه 

دســت نیروهــای امنیتــی کشــته شــد.
مهرشــاد، اهــل شهرســتان اراک، سرآشــپز رســتوران بوتــه اراک بــود کــه بــا ضربــات باتــوم بــه 
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ســرش در اراک کشــته شــد.
ــف  ــانه‌ها تعری ــی از رس ــه یک ــد، ب ــاد را دیده‌ان ــدن مهرش ــوه کشته‌ش ــان نح ــاهدانی در خیاب ش
ــد،  ــش بودن ــا دنبال ــوده، ماموره ــدن ب ــال دوی ــوان در ح ــام ت ــا تم ــه در آن روز، »ب ــد ک کرده‌ان
ــار  ــغال‌های کن ــطل آش ــی از س ــه یک ــد ب ــت می‌ده ــش را از دس ــد، تعادل ــک آور می‌زنن گاز اش
خیابــان می‌خــورد و می‌افتــد. می‌ریزنــد روی ســرش. ۷-۸ نفــر ابتــدا بــا شــوکر و بعــد بــا باتــوم 

می‌زننــد.
ــد  ــد از چن ــد. بع ــب می‌رانن ــک آور عق ــوم و گاز اش ــا بات ــا او را ب ــی‌رود ام ــر م ــردی جلوت م
ــده را بلنــد می‌کننــد و  ــدون حرکــت مان دقیقــه ضــرب و جــرح، پســر جــوان کــه روی زمیــن ب
ــود. ــده می‌ش ــهیدی‌نژاد دی ــاد ش ــه مهرش ــاری اســت ک ــن ب ــن آخری ــد و ای کشان‌کشــان می‌برن

ــا  ــن صحنه‌ه ــاهد ای ــه ش ــد: »ک ــگ‌ گفته‌ان ــران بریفین ــه ای ــته ب ــال گذش ــاهد س ــه ش ــن س ای
ــد و توصیفــی هولنــاک از ضــرب و جــرح مهرشــاد شــهیدی‌نژاد توســط مأمــوران امنیتــی  بوده‌ان

ــد. ــه می‌دهن ارائ
ــه  ــان باخت ــان ج ــا در خیاب ــاد همان‌ج ــن نیســتند مهرش ــه مطمئ ــد ک ــر می‌گوین ــه نف ــر س ه
ــواده  ــه خان ــد. مامــوران امنیتــی ب ــا خــود برده‌ان ــا بعــد از آنکــه مامــوران امنیتــی او را ب اســت ی
ــه بیمارســتان منتقــل شــده  ــرای احیــا ب ــد کــه او دچــار ایســت قلبــی شــده، ب مهرشــاد گفته‌ان

امــا احیــا نشــده اســت و فردایــش یعنــی ۵ آبــان درگذشــته«
مراســم خاک‌ســپاری، هفتــم و چهلــم مهرشــاد بــرای حکومــت پــر از تــرس و ارعــاب بــود، بــه 
طــوری کــه یــک روز قبــل از چهلــم او، سرپرســت ســازمان مدیریــت آرامســتان‌های شــهرداری، 
قبرســتان ایــن شــهر را تعطیــل و خانــواده او را در خانــه حبــس کــرد، امــا بــاز هــم مراســم او بــا 

شــکوه هرچــه تمــام برگــزار شــد.
وکیــل خانــواده مهرشــاد شــهیدی‌نژاد می‌گویــد: »اطلاعــات موثقــی دربــاره نــام عامــان قتــل 

مهرشــاد داریــم.«
ــد  ــده جاوی ــزوده اســت: »در پرون ــر خــود اف ــری توییت ــک اسلامی‌پارســانی در حســاب کارب باب

ــا اطلاعــات و مــدارک و اســامی متهمــان مواجهــه شــده‌ام.« ــام مهرشــاد شــهیدی ب ن
وی تصریــح کــرد: »بازپــرس باوجــود اینکــه وکیــل اولیــا دم هســتم قــرار عــدم دسترســی صــادر 
ــه ایــن امــر در دادگاه کیفــری یــک اراک پذیرفتــه نشــد امــا ایــن اطلاعــات  نمــود و اعتــراض ب

صــد درصدموثــق امیــدواری مــا را دو‌چنــدان نمــود.«
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• علی سیدی
ــوران  ــه مام ــا شــلیک گلول ــان ۱۴۰۱ ب ــز در ۵ آب ــی نی عل
از نزدیــک بــه کمــر و پشــتش در شــهر پرنــد کشــته شــد.

ــان  ــه دادب ــیدی ب ــواده س ــه خان ــک ب ــع نزدی ــک منب ی
ــارم  ــی رو چه ــت: »عل ــی گف ــاره نحــوه کشته‌شــدن عل درب
ــا تیرجنگــی زدن کشــتنش. پیکــر  ــد تهــران ب ــان در پرن آب
ــن  ــون دف ــه خودم ــدن ک ــون ب ــتن بهم ــه‌ رو نمی‌خواس بچ
کنیــم. تعهــد گرفتــن کــه صدامــون درنیــاد تــا پیکــرش رو 
تحویــل بــدن خودمــون دفــن کنیــم وگرنــه گمنــام دفنــش 

می‌کنــن.
ششــم آبــان رفتیــم، مــا رو تــا ســاعت دو ظهــر جلــوی غســالخونه بهشــت زهــرای تهــران نگــه 
ــود.  ــلوغ ب ــی ش ــرا خیل ــت زه ــون بهش ــدادن. چ ــون رو ن ــون بچه‌م ــر بی‌ج ــی پیک ــتن ول داش

ــان ســاعت هفــت صبــح بیاییــد. آخرشــم گفتــن بریــد فــردا یعنــی هفتــم آب
ما هم رفتیم، بلاخره با زور و پافشاری تحویلش گرفتیم.

ــده  ــرا نیوم ــای خــود بهشــت زه ــی کارکن ــم، حت ــرا بودی ــا بهشــت زه ــی م ــاهده وقت خــدا ش
بــودن ولــی بــازم پــر نیروهــای امنیتــی و لبــاس شــخصی بــود. بچه‌مــون رو دفــن کردیــم. حتــی 
ــه مراســم  ــه. حتــی نذاشــتن مــا ی نذاشــتن عــزاداری کنیــم. نذاشــتن مــداح ســر مــزارش بخون
ــردن  ــدن جمع‌ک ــم، اوم ــته بودی ــرمون رو گذاش ــس پس ــر عک ــه و بن ــه حجل ــر کوچ ــم. س بگیری

بــردن.
علــی ســیدی متولــد بیســت وســوم شــهریور هــزار و ســیصد و هفتــاد و شــش بــا کلــی آرزوهــای 

قشــنگ بــه دســت ایــن قاتــا کشــته شــد.«
ــه او  ــک ب ــور دیگــری از نزدی ــد، مام ــوم او را زدن ــا شــوکر و بات ــوران ب ــد مام شــاهدان می‌گوین
شــلیک کــرد و شــدت ضربــه جــوری بــود کــه اندام‌هــای داخلــی بدنــش بــه بیــرون ریخــت. او ر 
ا کشــیدند بــه گوشــه دیــوار و رفتنــد. عابــران او را بــه درمانــگاه و بیمارســتان بردنــد، ولــی او در 

اثــر شــدت جراحــت جــان باخــت.
گوشــی موبایلــش در دســت پلیــس فتــا بــود، پســت‌های اینســتاگرامش را حــذف کردنــد. امــا 
یــک هایلایــت او را حواسشــان نبــود کــه پــاک کننــد، همــان کــه خطــاب بــه نیروهــای گارد ویــژه 

نوشــته: »چــرا بچــه رو می‌زنــی، بیــا مــا رو بــزن.«
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ــواده علــی دادخــواه خــون پسرشــان هســتند،  امــروز خان
اگــر چــه هــر روز بــر فشــار، تهدیــد و بازداشــت خانواده‌های 
دادخــواه افزایــش می‌یابــد، تــا بــا ایــن فشــارها ایــن 
کــه  حالــی  در  وادارنــد،  ســکوت  بــه  را  خانواده‌هــا 
ــای  ــت و خانواده‌ه ــهروندان اس ــلم ش ــق مس ــی ح دادخواه
ــه مشــخص شــود چــه  ــن هســتند ک ــان ای دادخــواه خواه

ــت. ــه اس ــان را گرفت ــان عزیزش ــی ج کس
ژیــا خاکپــور، مــادر علــی ســیدی، از جان‌باختــگان 

اعتراضــات زن زندگــی آزادی در حســاب کاربــری خــود در اینســتاگرام نوشــت: »حــال کــه مــردم 
ــرود  ــان ن ــا کاش هیچ‌وقــت یادت ــوده، ام ــر زندگی‌‌هــای خودشــانند، توقعــی نیســت و نب در درگی

ــی مشــترک.« ــرای هدف‌های ــم ب ــاک کردی ــان را در خ ــان م ــن جوان ــا زیباتری م
خانــم خاکپــور در ادامــه افــزوده اســت: »یادتــان نــرود کــه در ایــن خاکریزهــا خیلی‌هــا هنــوز 
ــت.  ــا اس ــن آتش‌باره ــاه‌تیرهایِ ای ــان ش ــان و اشکهایش ــم سلاحش ــه غ ــتند ک ــی هس داغدارهای
ــا  ــه ب ــد وگرن ــه کنی ــان غلب ــر ترس‌هایت ــد و ب ــت‌رفته نگذری ــای ازدس ــن جان‌ه ــاوت از ای بی‌تف

ــد.«  ــرون می‌آیی ــال بی ــدن‌تان از اغف ــدار ش داغ
ــان ۱۴۰۱ در  ــارم آب ــران، چه ــد در نزدیکــی ته ــد ۱۳۷۶ ســاکن شــهر پرن ــی ســیدی، متول عل

ــا شــلیک نیروهــای حکومتــی کشــته شــد. ــد ب بحبوحــه اعتراضــات سراســری در پرن
ــان ۱۴۰۱،  ــه در روز ۴ آب ــیدی ک ــی س ــرادر عل ــت ب توئی
بــا شــلیک گلولــه نیروهــای جمهوری‌اســامی کشــته شــد:

ــن  ــا آخری ــرادرم ت ــه ب ــود ک ــزی ب ــن چی ــن آخری »ای
ــرای دفــاع  ــود ب لحظــه محکــم تــو دســتش نگــه داشــته ب
از خــودش و اطرافیــان، بابــام رو ایــن ســنگ نمــاز میخونــه.

ــی  ــورا! الک ــره خ ــم: آی جی ــتم بگ ــب خواس ــن ش ــو ای ت
ــون!« ــن درآوردیت ــن م ــن و آیی ــه دی ــف ب ــلمونا! ت مس
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• امیرحسین رومیانی نظری
ــود،  ــاد ب ــرم آب ــل خ ــت و اه ــال داش ــین ۲۶ س امیرحس
او دانشــجوی دانشــگاه تهــران و بازیکــن ســابق تیــم ملــی 

ــود. ــال ب والیب
امیرحســین رومیانــی نظــری در تاریــخ ۴ آبــان ۱۴۰۱ در 
حــال شــعار دادن در بالکــن خانــه‌اش مــورد اصابــت گلولــه 
ســاچمه‌ای بــه ســر و‌ صورتــش قــرار گرفــت و در راه انتقــال 

بــه بیمارســتان جــان باخــت.
پیکر او در آرامستان خضر بهشت نهم خرم آباد دفن شده است.

• حمید رضا مالمیر
حمیدرضــا ۲۴ ســاله ســاکن محمــد شــهر کــرج بــود، بــا 
ــور  ــرج حض ــرات ک ــام تظاه ــری در تم ــام سراس ــروع قی ش

فعــال داشــت. 
ــلیک  ــر ش ــر اث ــان ۱۴۰۱ ب ــر در ۵ آب ــا مالمی ــد رض حمی
ــه قتــل رســید. ــه ای ب مســتقیم نیروهــای ســرکوبگر خامن

• مائده جوانفر
مائــده جوانفــر، ۲۸ ســاله، اهــل رامســر و مجــرد بــود. پرســتاری کــه ســعی می‌کــرد در خیابــان 

بــه معترضــان مجــروح رســیدگی پزشــکی کنــد، بــا ضربــات 
باتــون مامــوران کشــته شــد

او پرســتار بیمارســتانی در رشــت بــود، ورودی ســال 
ــور. ــر کنک ــه برت ــا رتب ــگاه، ب ــه دانش ۱۳۹۱ ب

مائــده جوانفــر در دوران کرونــا، ســه مــاه چنــد شــیفت بــه 
ــا  بیمــاران خدمــت می‌کــرد، امــا پــس از آن، بیمارســتان ب

او حــذف همــکاری کــرد. 
ــان  ــوم آب ــری، روز س ــزش سراس ــان خی ــده، در جری مائ

۱۴۰۱ بــه مــردم معتــرض در خیابــان پیوســت، وقتــی مامــوران امنیتــی بــا شــلیک گلولــه مــردم 
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ــاد و مجــروح شــد،  ــر روی زمیــن افت ــی در خیابان‌هــای رشــت ب ــد، جوان ــرار می‌دادن را هــدف ق
ــیدگی  ــه او رس ــا ب ــد ت ــر ش ــرض حاض ــوان معت ــالای آن ج ــر ب ــوز، ب ــتار دلس ــن پرس ــده، ای مائ
پزشــکی کنــد، امــا مامــوران امنیتــی بــه او اجــازه ایــن کار را ندادنــد. مامــوران بــه مائــده حملــه 
ــش  ــه نزدیکان ــه گفت ــه ب ــان ک ــد، آن چن ــرار می‌دهن ــتم ق ــرب و ش ــورد ض ــد و او را م می‌کنن

ــوده اســت.  ــه شــدت کبــود ب صورتــش ب
پــدر مائــده، تحــت تاثیــر رعــب و وحشــت نهادهــای امنیتــی و بــرای دریافــت پیکــر دختــرش 
کــه تنهــا راهــش اعتــراف اجبــاری مقابــل دوربیــن بــود در مصاحبــه‌ای گفــت کــه مــرگ مائــده 
بــه دلیــل تصــادف بــوده اســت و نهادهــای امنیتــی بــرای او صحنه‌ســازی تصــادف را نیــز ترتیــب 
ــت:  ــرد و گف ــی، افشــاگری ک ــل صوت ــس از گفتگــوی پدرشــان، در فای ــده، پ ــر مائ ــد. خواه دادن
ــد  ــن او لگ ــه لگ ــوده اســت، ب ــود ب ــرم کب ــتم کشــته‌اند، صــورت خواه ــا ضــرب و ش ــده را ب مائ
ــه  ــتان زینبی ــه آرامس ــپاری ب ــرای خاکس ــده، ب ــواده مائ ــی خان ــان وقت ــه ۶ آب ــد. روز جمع زده‌ان
آمدنــد، نیروهــای امنیتــی بــه آن‌هــا اجــازه هیــچ کاری ندادنــد و بســیار غریبانــه و بی‌ســر و صــدا 

بــه خــاک ســپرده شــد. 
»دیدی ای دل که خزان با گل و گلزار چه کرد

تیغ طوفان بلا با گل بی‌خار چه کرد«
نیروهــای امنیتــی، حتــی بــه شــعر روی بــالا کــه در آگهــی فوتــش بــود، ایــراد گرفتنــد و گفتنــد 
ــع  ــهر جم ــطح ش ــا را از س ــه اعلامیه‌ه ــت و هم ــه هس ــور دارد و آزادی خواهان ــعر منظ ــن ش ای
کردنــد. جمهــوری اســامی هرگــز پاســخ نــداده کــه اگــر مائــده در تصــادف فــوت کــرده اســت 
ــوده و‌ چــرا هیــچ فــردی جــز  ــرای چــه ب حضــور نیروهــای امنیتــی در خاکســپاری و‌ ختــم او‌ ب

ــواده درجــه یــک وی اجــازه نداشــتند در خاکســپاری او‌باشــند. خان

• علی روزبهانی
 بــرادر علــی از فعالیــت در شــبکه‌های اجتماعــی همچــون 

دیگــر اعضــای خانــواده منع شــده.
او ســال گذشــته در آخریــن توییــت خــود ضمــن اعــام 
ایــن خبــر نوشــته: »چندبــار نوشــتم و پــاک کــردم، هربــار 
ــد فقــط آخــرش رو  ــن اجــازه بدی ــرای همی ــر شــد، ب تلخ‌ت

بگــم.
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میشه پنج‌شنبه یاد داداشم باشید؟
ــه بهــش  ــود اگ ــا می‌ب ــم هســت؛ ی ــدش ه ــر خورد.تول ــی تی ــه عل ــنبه میشــه رو رزی ک پنج‌ش

ــد.« ــلیک نمی‌ش ش
علــی روزبهانــی، متولــد ۴ آبــان ۱۳۶۶ در تهــران، جــوان ۳۵ ســاله‌ای بــود کــه بعــد از شــنیدن 
ــرای شــرکت در  ــود خــود را ب ــا ب ــارت کرب ــر کشــته شــدن مهســا امینــی درحالیکــه در زی خب
ــان بنی‌هاشــم تهــران هــدف  ــی در خیاب ــان ۱۴۰۱ عل ــران رســاند و در چهــار آب ــه ای ــم او ب چهل
ــد در بیمارســتان گلســتان  ــت و ۹ روز بع ــرار گرف ــه جنگــی کلاشــنیکف بســیجیان ق ســه گلول

نیــروی دریایــی ارتــش جــان باخــت.
ــیجی  ــا او را بس ــد ت ــرار داده‌ان ــار ق ــت فش ــدت تح ــی را به‌ش ــواده‌ی عل ــی، خان ــوران امنیت مام
معرفــی کننــد، امــا تصاویــر او در اعتراضــات و فیلــم یــک شــب قبــل وی گویاتــر از آن بــود کــه 
بشــود او را بســیجی نام‌نهــاد. علــی امــا خــود و خانــواده‌اش مذهبــی بودنــد، در حالــی در خیابــان 
ــواده علــی پــس از قتلــش بازداشــت و  ــه تازگــی از کربــا بازگشــته بــود، خان کشــته شــد کــه ب

ــع شــدند. ــه فعالیــت در شــبکه‌های اجتماعــی من ســپس از هرگون
علــی روزبهانــی، درســت در روز چهــارم آبــان کــه ســالروز تولــدش بــود؛ و خانــواده‌اش در صــدد 
جشــن تولــد وی بودنــد خبــر تیــر خــوردن علــی را بــه آن‌هــا دادنــد. دو‌ گلولــه نظامــی بــر ســینه و 
ده‌هــا گلوله‌هــای ســاچمه‌ای مأمــوران ســرکوبگر بــه فــک و کمــر و نخــاع ایــن جانباختــه اصابــت 
کــرده بــود. پــدر علــی روزبهانــی در مراســم چهلــم او گفــت: از کســی کــه بــه پســرم تیــر خــاص 

ــذرم. زده اســت نمی‌گ

• محمد کیوان درویشی
ــان  محمــد کیــوان درویشــی، جــوان ســنندجی کــه ۴ آب
۱۴۰۱ در چهلــم مهســا امینــی بــه خیابــان مــی رود و مــورد 

ــرار می گیــرد. ــه ســرکوبگران ق ــت گلول اصاب
محمــد کیــوان پــس از اصابــت گلولــه از تــرس دســتگیری 
ــه  ــگام بازگشــت ب ــد و هن ــه بیمارســتان مراجعــه نمی کن ب
ــی رود  ــش م ــه اتاق ــد ب ــرش نفهم ــادر پی ــه م ــر اینک خاط
ــود او  ــه شــریان حیاتــی او برخــورد کــرده‌ ب امــا گلوله‌هــا ب

ــپارد. ــان می‌س ــی ج ــان شــب در تنهای هم
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• محمد شریعتی
خیــزش  جان‌باختــه  صدهــا  از  شــریعتی  محمــد 
سراســری ۱۴۰۱ اســت. او در تاریــخ ۴ آبــان ۱۴۰۱ در 
ــبت  ــه مناس ــنندج ب ــهر س ــی ش ــات مردم ــان اعتراض جری
چهلمیــن روز قتــل حکومتــی ژینــا مهســا امینــی بــا 
ــدازی نیروهــای نظامــی- امنیتــی جمهــوری اســامی  تیران
ــرد و  ــاله، مج ــریعتی ۲۱ س ــد ش ــد. محم ــته ش ــران کش ای

ــود. ــدان ب ــی هم ــگاه صنعت ــجوی دانش دانش

• بهناز افشاری
یکشــنبه اول آبــان ۱۴۰۱ بهنــاز افشــاری ۲۳ ســاله 
ــی  ــای امنیت ــط نیروه ــرات توس ــور در تظاه ــه‌ ۲۲ کنک رتب
ــان  ــداران در خیاب ــپاه پاس ــه س ــته ب ــخصی وابس ــاس ش لب
دســتگیر شــد، پنــج آبــان پیکــر غــرق در خونــش را بــا آثــار 
خونریــزی در گــوش و بریدگــی در گلــو در پزشــکی قانونــی 
ــد کــه خودکشــی کــرده  ــل داده و گفتن ــواده تحوی ــه خان ب
ــواده  ــد، خان ــش نداری ــم را برای ــزاری مراس ــق برگ ــا ح ام

حتــی از چــاپ اعلامیــه هــم برحــذر داشــته شــدند و در روز خاکســپاری فقــط خانــواده‌اش اجــازه 
داشــتند حضــور داســته باشــند. آمبولانســی کــه پیکــر او‌را آورد بــدون پــاک بــود و ســه مامــور 
مســلح بــا بــی ســیم پیکــر را تحویــل خانــواده دادنــد و تــا آخــر تدفیــن در محــل حضــور داشــتند.

• اسماعیل سمکو مولودی
اســماعیل ســمکو مولــودی از جان‌باختــگان خیــزش 

سراســری ۱۴۰۱ اســت.
او در تاریــخ ۴ آبــان ۱۴۰۱ در جریــان اعتراضــات مردمــی 
شــهر مهابــاد اســتان آذربایجــان غربــی بــه مناســبت 
چهلمیــن روز قتــل حکومتــی مهســا امینــی بــا تیرانــدازی 
نیروهــای نظامی-امنیتــی جمهــوری اســامی ایــران کشــته 
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شــد.
ــی  ــاعت ۹ ال ــدود س ــته« و »ح ــور داش ــا حض ــم‌ مهس ــنبه چهل ــب چهارش ــرات ش او »در تظاه
۹:۳۰« مــورد »هــدف گلولــه قناســه )اســلحه دوربیــن‌دار( قــرار گرفــت، »به‌شــدت مجــروح شــد 

ــاد او ‌را رســانده‌اند، همــان جــا جــان داده« اســت. ــه بیمارســتان مهاب ــه ب ــن ک و همی
حــدود دو ســاعت بعــد، نیروهــای جمهــوی اســامی پــدر و عموهــای او را احضــار می‌کننــد و 
بــا تهدیــد و ارعــاب می‌گوینــد حــق نداریــد برایــش مراســم بگیریــد و همیــن شــب بایــد جنــازه 
را دفــن کنیــد« امــا پــدر ایــن جــوان کشته‌شــده، گفتــه »مــردم مــرا می‌شناســند و مــن چنیــن 

ــی نمی‌شــود.« ــای امنیت ــم« و »تســلیم نیروه کاری نمی‌کن
مقامــات بــه پــدر اســماعیل )ســمکو( مولــودی گفته‌انــد کــه »پســر شــما هــدف گلولــه نیروهــای 
کوملــه و دموکــرات قــرار گرفتــه« و آقــای مولــودی پاســخ داده اســت: »شــما مــردم را چــه فــرض 
کرده‌ایــد؟ گلولــه از ســمت پاســگاه شــما شــلیک شــده و نیروهــای کوملــه و دموکــرات در پاســگاه 
ــی از  ــد و نیروی ــلیک می‌کنن ــردم ش ــه م ــرا ب ــتند، چ ــا هس ــر آنه ــد؟ اگ ــه کار می‌کنن ــما چ ش

ــاور نمی‌کنیــم.« ــه مــردم ب ــه مــا و ن ســمت شــما کشــته نمی‌شــود؟ ایــن حرف‌هــا را ن
ــن  ــد و‌همی ــل بده ــر را تحوی ــا پیک ــته ت ــد نداش ــامی قص ــوری اس ــول جمه ــق معم مطاب
می‌شــود کــه بــه گفتــه پســرعمه ســمکو مولــودی »دایی‌هــای مــن خودشــان را بــه بیمارســتان 
ــجد  ــته‌اند و در مس ــد و شس ــود، برده‌ان ــکل خون‌آل ــان ش ــه هم ــازه را ب ــه‌زور جن ــانده‌اند و ب رس
نگــه داشــته‌اند. از آنجــا کــه نیروهــای رژیــم ســابقه ربــودن جنازه‌هــای مــردم را دارنــد، صدهــا 
نفــر در آن جــا در مســجد و دور و بــر مســجد تــا صبــح نگهبانــی داده‌انــد تــا نتواننــد جنــازه را 

برباینــد.«
ــه کمــر« او »برخــورد کــرده و از  ــه ب ــودی، »گلول ــه پســرعمه اســماعیل )ســمکو( مول ــه گفت ب
ســمت دیگــر خــارج شــده« و »در چنــد متــری ایشــان حداقــل ســه نفــر دیگــر هــدف گلولــه قــرار 
ــن  ــش از ای ــه پی ــد: »۱۰ دقیق ــجیم می‌گوی ــای س ــده‌اند. آق ــروح ش ــدت مج ــد و به‌ش گرفته‌ان

مصاحبــه متوجــه شــدم کــه یکــی دیگــر از آنهــا )نیــز( جــان ســپرده اســت.«
اســماعیل مولــودی ســرزنده و شــاداب و ســرحال و »فــردی مثبــت و پرانــرژی« بــود کــه »شــغل 

آزاد داشــت؛ ازدواج کــرده بــود و دختــری هفــت یــا هشــت ســاله دارد.«
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• پریسا بهمنی
ــا شــدت گرفتــن اعتراضــات ۱۴۰۱ در تهــران  همزمــان ب
و دیگــر شــهرهای ایــران جمعــی از کادر درمــان و پزشــکی 

تهــران مقابــل ســازمان نظــام پزشــکی تجمــع کردنــد.
ســاعتی از ایــن تجمــع نگذشــته بــود کــه نیروهــای ســپاه 
پاســداران از قــرارگاه ثــارالله تهــران و ســپاه محمــد رســول 
ــراض  ــا محاصــره اعت ــن تجمــع آمــده و‌ ب ــه ای الله تهــران ب
ــی بوســی  ــالای مین ــی ب ــاس نظام ــا لب ــردی ب ــدگان ف کنن
رفتــه و اظهــار مــی‌دارد چــون ایــن تجمــع از وزارت کشــور 

مجــوز نــدارد بایــد ســریعا تعطیــل و‌جمعیــت متفــرق شــودفرد نظامــی بــه تجمــع کننــدگان ۱۰ 
ــودک  ــت ک ــه‌ای و حکوم ــه خامن ــار علی ــه اخط ــه ب ــران بی‌توج ــد، حاض ــت می‌ده ــه مهل دقیق
کــش شــعار می‌دهنــد در همیــن زمــان و بــدون آنکــه مهلــت ۱۰ دقیقــه پایــان بیابــد، تیرانــدازی 

ــود. ــروع می‌ش ــک آور و دود زا ش ــاب گاز اش و پرت
ــام یکــی از کشــته شــدگان اعــام  ــن تجمــع دو‌کشــته و ‌ده‌هــا زخمــی برجــای گذاشــت، ن ای
ــه  ــت گلول ــرمورد اصاب ــه س ــاله از ناحی ــدودا ۴۰ س ــردی ح ــد، م ــاهدانی دیده‌ان ــا ش ــده، ام نش

ــد.‌ ــش می‌کنن ــرده و ‌منتقل ــوار ک ــبز س ــی س ــک تاکس ــرش را در ی ــه، پیک قرارگرفت
ــا شــلیک ســپاه پاســداران، کشــته  پریســا بهمنــی، پزشــک، فــرد دیگــری اســت کــه آن روز ب
شــد. دکتــر پریســا بهمنــی ســاکن تهــران بــود و در روز ۴ آبــان ۱۴۰۱ در تجمــع پزشــکان مقابــل 

ســازمان نظــام پزشــکی تهــران بــه ضــرب ۳ گلولــه کشــته شــد.
گلوله‌ها، سر، گردن و پهلوی چپ وی را نشانه گرفته بودند.

بــا وجــود ده‌هــا شــاهد عینــی از همــکاران پزشــک وی کــه پیکــر تیرخــورده و خونیــن وی را بــه 
بیمارســتان جــم تهــران منتقــل کردنــد، امــا رئیــس روابــط عمومــی ســازمان نظــام پزشــکی کل 

کشــور تــاش کــرد علــت مــرگ او را تصــادف بــا اتوبــوس »بی‌آر‌تــی« عنــوان کنــد.
مزار او در بهشت زهرا، قطعه ۷، ردیف ۸ شماره ۱۵ است
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• فریدون فرجی
فریــدون فرجــی، جوانــی ۲۸ ســاله و اهــل ســقز و ‌فرزنــد 
مصطفــی و پــری بــود. او در شهرســتان بانــه در یــک 

پیتزافروشــی در بلــوار ورزش کار می‌کــرد.
او از ســقز بــرای کار بــه بانــه آمــده بــود و معمــولاً 
امــا روز پنج‌شــنبه،  روزهــای پنج‌شــنبه تعطیــل بــود 
ــه  ــن او ب ــع رفت ــی مان ــب پیتزافروش ــاه صاح ــم آبان‌م پنج

ــود. ــده ب ــقز ش س
غــروب پنجــم آبــان ۱۴۰۱، اعتراضــات مردمــی بانــه در بلــوار ورزش بــه ‌صــورت گســترده ادامــه 
ــا گلوله‌هــای جنگــی و ســاچمه‌ای اعتراضــات مردمــی را  داشــت، نیروهــای امنیتــی ســرکوبگر ب
بــه خشــونت کشــانده بودنــد، فریــدون کــه از پنجــره مغــازه نظــاره گــر بیــرون بــود بــا شــلیک 
مســتقیم گلولــه مجــروح می‌شــود، شــلیک ســهوا نبــوده چــرا کــه دو بــار بــه فریــدون فرجــی از 
فاصلــه نزدیــک شــلیک می‌شــود، یکــی بــه لگــن ســمت چــپ و گلولــه دیگــر بــه فاصلــه خیلــی 
نزدیــک بــه قلبــش اصابــت می‌کنــد. او ‌بــرای درخواســت کمــک بــه بیــرون مغــازه می‌آیــد امــا 

ــز شــلیک می‌شــود. ــای ســاچمه‌ای نی ــه او گلوله‌ه مجــددا ب
ــی  ــه جنگ ــلیک گلول ــی از ش ــه کوتاه ــا فاصل ــی ب ــدون فرج ــات، فری ــدت جراح ــال ش به‌دنب
ــه  ــر او را ب ــی پیک ــای امنیت ــد، نیروه ــت می‌ده ــود را از دس ــان خ ــازه ج ــل مغ ــان مقاب در هم

بیمارســتان صلاح‌الدیــن ایوبــی بانــه منتقــل می‌کننــد.
ــرار  ــن او ق ــان جانباخت ــان در جری ــن از دوستانش ــد ت ــق چن ــی از طری ــای فرج ــواده آق خان
ــس از  ــانده و پ ــه رس ــی بان ــن ایوب ــتان صلاح‌الدی ــه بیمارس ــود را ب ــه خ ــد و بلافاصل می‌گیرن
تکمیــل تحقیقــات پزشــکی قانونــی، ســاعت ١٢ بامــداد فرمانــدار بانــه بــه شــرطی جنــازه آقــای 

ــود. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــب ب ــان ش ــه هم ــد ک ــواده می‌ده ــل خان ــی را تحوی فرج
ــا حضــور نیروهــای  ــی و ب ــر شــدید امنیت ــس و تحــت تدابی ــا آمبولان ــدون فرجــی ب پیکــر فری

ــود. ــپرده می‌ش ــاک س ــه خ ــل و ب ــقز منتق ــی س ــتان آیچ ــه آرامس ــی ب ــرکوبگر- امنیت س
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• فرشته احمدی
ــلیک  ــا ش ــان ۱۴۰۱ ب ــاله، ۵ آب ــدی ۳۲ س ــته احم فرش
گلولــه ]احتمــالا دوشــکا[ بــه قفســه ســینه‌اش کشــته شــده 

اســت.
کشته‌شــدن  روز  از  احمــدی،  فرشــته  بــرادر  روایــت 
ــه،  ــر شــب حادث ــه بعدازظه ــرش؛ ســاعت ۷:۳۰ دقیق خواه
ــورد و  ــر خ ــته تی ــه فرش ــت ک ــی می‌رف ــه تاریک ــوا رو ب ه

ــپرد.  ــان س ــی ج ــد از دقایق بع
ابراهیــم احمــدی آن شــب را این‌طــور تعریــف می‌کنــد: »وقتــی اطــراف خانــه فرشــته به‌دلیــل 
کشــته شــدن زانیــار ابوبکــری شــلوغ شــده بــود، تصمیــم می‌گیرنــد بــه روســتا برونــد، ولــی بــاز 
میانــه راه پشــیمان می‌شــوند و برمی‌گردنــد. پســر کوچــک فرشــته لبــاس‌ خــود را کثیــف کــرده 
بــود و ظاهــرا لبــاس اضافــه نداشــته اســت و فرشــته لبــاس را می‌شــوید، حــدود ۵ دقیقــه قبــل 
از اینکــه فرشــته بــه پشــت‌بام بــرود، از پســر خــودش عکــس گرفتــه کــه بــا او قهــر کــرده اســت، 

شــلوار شســته شــده را بــه پشــت‌بام می‌بــرد تــا روی بنــد رخــت پهــن کنــد.«
فرشــته احمــدی در لحظــه‌ای کــه تیــر خــورده، شــلوار پســر خردســال‌اش را در دســت داشــته 
ــته  ــه فرش ــی ک ــد: »خانم ــدی می‌گوی ــم احم ــت. ابراهی ــوده اس ــوش‌اش نب ــد او در آغ و فرزن
ــه  ــد و ب ــه پشــت‌بام می‌رون ــا بچه‌هــا پشــت ســر فرشــته ب ــوده اســت ب منــزل آن‌هــا میهمــان ب
اعتراضــات کــه در کوچــه در جریــان بــوده اســت، نــگاه می‌کردنــد. همــه پشــت دیــوار کوتــاه لبــه 

ــد. پشــت‌بام کــه حــدود یــک متــر ارتفــاع داشــته اســت ایســتاده بودن
ــه مــن گفــت یــک دفعــه فرشــته دســت خــود را روی ســینه‌اش گذاشــت، مــن  ــم ب ایــن خان
نفهمیــدم گلولــه خــورده، کمــی ایســتاد و افتــاد روی زانو‌هایــش. بعــد گفــت ســینه‌ام ســوخت. 
بعــد از گفتــن ایــن جملــه روی زمیــن افتــاده و گفتــه اســت مراقــب بچه‌هــای مــن باشــید. ایــن 
آخریــن جملــه فرشــته بــوده اســت و بعــد از آن دیگــر نتوانســته حرفــی بزنــد؛ ولــی تــا بیمارســتان 
زنــده بــوده اســت.« آنطــور کــه بســتگان وی از لحظــه شستشــوی پیکــر فرشــته گفته‌انــد، فقــط 
یــک تیــر بــه او ‌اصابــت کــرده بــود امــا تمــام قفســه ســینه فرشــته و‌ بخشــی از ســینه‌اش جراحــت 
جــدی برداشــته کــه ایــن می‌توانــد نتیجــه شــلیک گلولــه جنگــی بارقــدرت و‌ کالیبــر بالاتــری از 
کلــت و یــا کلاش باشــد و‌احتمــالا او‌ بــر اثــر شــلیک دوشــکا کــه آن شــب در محــل هــم دیــده 

شــده بــود کشــته شــده باشــد.
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• زانیار ابوبکری
ــاله،  ــه، ۲۲ س ــدالله و خدیج ــد عب ــری، فرزن ــار ابوبک زانی

ــد. ــته ش ــان کش ــخ ۵ آب ــه در تاری ــک ک ــم مکانی دیپل
بعــد از ســربازی، عــاوه بــر مکانیکــی، نماکاری ســاختمان 
هــم انجــام مــی‌داد. او در آن روز همــراه بــا مــادر و بــرادرش 
ــان  ــری در می ــار ابوبک ــرادر زانی ــد، ب ــا می‌رون ــه خیابان‌ه ب
ــان  ــظ ج ــرای حف ــار ب ــود، زانی ــد می‌ش ــلوغی‌ها ناپدی ش
ــدازی می‌کننــد، امــا ناگهــان  ــدو، تیران مــادرش می‌گویــد ب

ــواره خــون. ــد و شــکمش می‌شــود ف ــن می‌افت ــر زمی ــار ب زانی
یــک شــاهد عینــی بــه تحریریــه گفتــه اســت: »زانیــار بــا دختــری کــه خیلــی دوســتش داشــت 

بنــام »دیمــن« نامــزد بــود و قــرار بــود بــه زودی ازدواج کننــد.«
در جریــان خیــزش سراســری، روز مراســم خاکســپاری اســماعیل مولــودی از جان‌باختــه هــای 
ــای  ــود. نیروه ــتان ب ــردم در کردس ــای م ــن اعتراض ــروع بزرگ‌تری ــان ۱۴۰۱، ش ــاد در ۵ آب مهاب
ــونت  ــه خش ــات ب ــد ‌و اعتراض ــتفاده می‌‌کردن ــی اس ــاح‌های جنگ ــی از س ــا بی‌رحم ــی ب امنیت

کشــیده شــد.
زانیــار و بــرادر کوچکتــرش همــراه مادرشــان بــه خیابــان رفتنــد، مامــوران بــا ســاچمه شــلیک 
ــاز شــد،  ــه آغ ــا ســاح جنگــی ک ــدازی ب ــود. تیران ــر از ســاچمه ب ــا پ ــد، همــه درخت‌ه می‌کردن
زانیــار ســنگ‌ آخــر را بــه طــرف مامــوران پــرت کــرد، دســت راســت مــادرش را گرفــت و گفــت 
فــرار کنیــم، در همــان حــال، زانیــار جلــوی پــای مــادرش بــه زمیــن افتــاد و فریــاد زد »ئــه ی 
دایــه گیــان« )ای مــادر جــان(، مــادرش فکــر کــرد زانیــار زمیــن خــورده اســت، دور کمــر پســرش 

را گرفــت تــا بلنــد کنــد ولــی نتوانســت.«
ایــن منبــع آگاه ادامــه داده: »دو جــوان بــه کمــک مــادر آمدنــد تــا زانیــار را بلنــد کننــد، امــا 
ــار  ــاد. از شــکم زانی ــه داد و فری ــرد ب ــه خــورده و شــروع ک ــار گلول ــه زانی ــد ک ــازه فهمی ــادر ت م
خــون فــواره مــی‌زد، بــا گلولــه قناســه بــه پســرش شــلیک شــده بــود. گلولــه از پشــت بــه ســمت 
چــپ کمــر زانیــار شــلیک شــده بــود و از ســمت راســت شــکمش خــارج شــده بــود. زانیــار را بــه 
ــن  ــوان تحمــل چنی ــار ت ــا زانی ــد، ام ــل می‌برن ــاق عم ــه ات ــوری ب ــاندند و او را ف ــتان رس بیمارس

جراحتــی را نداشــت و جــان ســپرد.«
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• کبری شیخه
کبــری شــیخه؛ شــیرزن و مــادری دلاور کــه در خیــزش 
ــاد  ــان مهاب ــدان و جوان ــای فرزن ــه پ ــری ۱۴۰۱ پاب سراس
جنگیــد و ســرانجام توســط نیروهــای ســرکوبگر بــا شــلیک 
ــری شــیخه  ــل رســید. کب ــه قت ــی ب ــه جنگ مســتقیم گلول
ــود و  ــه ب ــاد ک ــری، در مهاب ــه کب ــه دای ــروف ب ــقا، مع س

ــل رســید. ــه قت ــه ب چگون

• هادی چاکسری و علی فاضلی
شــش آبــان ۱۴۰۱ در آمــل دو جــوان معتــرض بــه ضــرب 
ــم  ــوند، فیل ــته می‌ش ــی در دم کش ــای امنیت ــه نیروه گلول
ــت  ــه طرع ــی ب ــبکه‌های اجتماع ــا در ش ــوردن آنه ــر خ تی
ــر  ــی از تی ــار فیلم ــد از انتش ــه روز بع ــود، س ــر می‌ش منتش
خــوردن ایــن دو جــوان در آمــل مقام‌هــای جمهــوری 
ــا  ــد، ام اســامی آنهــا را از »اعضــای بســیج« معرفــی کردن
نزدیــکان آنهــا اعــام کردنــد کــه هــادی چاکســری و علــی 

ــد.« ــن نهــاد حکومتــی نبودن فاضلــی »عضــو ای
ــه  ــا حضــور دوربین‌هــای رســانه‌های حکومــت ب حکومــت آنهــا را در قطعــه شــهدای آمــل و ب

خــاک ســپرد.
ــته را  ــال‌های گذش ــات س ــدگان در اعتراض ــی از کشته‌ش ــران برخ ــت ای ــم حکوم ــر ه پیش‌ت
به‌عنــوان نیــروی بســیج و حکومتــی معرفــی کــرده بــود از جملــه صانــع ژالــه و محمــد مختــاری 

از دانشــجویان هــوادار جنبــش س بــز کــه در ســال ۱۳۸۹ کشــته شــدند.
نزدیــکان هــادی چاکســری جوانــی کــه متولــد ۱۳۷۱ بــود، می‌گوینــد کــه »او نــه در اعتراض‌هــا 

شــرکت داشــت و نــه بســیجی بــود او در حــال عبــور از خیابــان تیر خــورده«
یکــی از دوســتان علــی فاضلــی نیــز کــه حکومــت او را یــک بســیجی متولــد ســال ۱۳۶۳ معرفــی 

کــرده، می‌گویــد کــه »علــی را در خیابــان آفتــاب ســه و وقتــی تنهــا بــود بــا تیــر زدنــد.«
دوســتانش می‌گوینــد کــه او در اعتراض‌هــای اخیــر حضــور داشــت و در اســتوری‌های 

می‌گذاشــت. معترضــان  از  حمایــت  در  پســت‌هایی  اینســتاگرامش 
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• ناهید مصطفی پور
ناهیــد مصطفــی پــور متولــد اول خــرداد ســال۶۶، ســاکن 
تهــران و اهــل ياســوج، ســی و پنــج ســاله، فــارغ التحصیــل 
ــه هجــده، او در اعتراضــات  ــا رتب ــت ب ــوم و صنع رشــته عل
خیابانــی بــه قتــل حکومتــی مهســا امینــی اول آبــان 
ــرش در پزشــکی  ــه روز پیک ــد از ن ــود و بع بازداشــت می‌ش
ــواده تحویــل داده شــد، پیکــر او  ــه خان ــی کهریــزک ب قانون
ــک  ــزار و چهارصــد و ی ــاه ســال ه ــان م ــم آب ــخ نه در تاری

ــه خــاک  ــری ب ــل خب ــت ســکوت کام ــی شــدید و در نهای ــر امنیت در شــهر یاســوج تحــت تدابی
ســپرده شــد.

در بعــد از قتــل ناهیــد مصطفــی پــور نیروهــای امنیتــی همســر وی را مجبــور کردنــد کــه علــت 
مــرگ ناهیــد را ابتــا بــه کرونــا عنــوان کنــد.

• عارف قربانپور
ــا  ــام از لشت‌نش ــده گمن ــته ش ــان کش ــارف از معترض ع
گیــان اســت؛ عــارف قربانپــور جــوان ۳۵ ســاله ای بــود کــه 
ســابقه بازداشــت در آبــان خونیــن ۹۸ را نیــز در ســابقه‌اش 

داشــت.
کارگــر مصالــح فروشــی کــه در تاریــخ هفتــم آبــان ۱۴۰۱، 
هنــگام بازگشــت از محــل کار بــه اعتراضــات خیابانــی 
زیــر  ناحیــه  بــه  می‌پیونــدد و هــدف گلولــه جنگــی 

چشــمش واقــع می‌شــود و‌ در دم جــان می‌ســپارد.
ــه  ــود کــه دختــرش را از پنــج ســالگی ب ــام ســارینا ب ــه ن ــدر یــک دختــر ۱۳ ســاله ب عــارف پ
ــه‌ای  ــزدوران خامن ــا م ــادر، ام ــم م ــود و ه ــدر ب ــم پ ــارینا ه ــرای س ــرد. او ب ــزرگ ک ــی ب تنهای

ــد. ــروم کردن ــدر مح ــت پ ــرش را از نعم دخت
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• سامان قادرپور
ــهروند  ــورده، ش ــامان ک ــه س ــروف ب ــور مع ــامان قادرپ س
اهــل اشــنویه بــود کــه در تهــران کارگــر ســاختمانی بــود، 
پــدر و مــادر ســامان فــوت کرده‌انــد و از خانــواده آنهــا فقــط 
یــک خواهــر متاهــل و بیمــار وجــود دارد، او ۳۷ ســال ســن 
ــتادمعین  ــان اس ــی در خیاب ــات خیابان ــت و در اعتراض داش
بازداشــت می‌شــود و در اثــر شــکنجه مامــوران امنیتــی در 
یکــی از بازداشــتگاه‌های تهــران کشــته می‌شــود، در برگــه 

ــز  ــه هرگ ــری ک ــوان می‌شــود« ام ــدا عن ــرگ نوشــته شــده اســت، »بع ــت م ــن وی عل جــواز دف
اتفــاق نیفتــاده اســت. از ســامان قادرپــور بــه دلیــل نداشــتن دادخــواه اطلاعــات زیــادی در دســت 

ــادی نمی‌شــود او از گمنامــان کشــته شــده در ســال ۱۴۰۱ اســت. نیســت و ی

• فاطمه فتح‌الله‌پور
ــان  ــون ج ــات بات ــا ضرب ــه ب ــاله‌ای ک ــودک ده س ــادر ک م
ــنیده‌ایم، او  ــاد نش ــور را زی ــح الله پ ــه فت ــام فاطم ــپرد. ن س
متولــد ســال ۱۳۶۸ و مــادر یــک کــودک ده ســاله بــود، روز 
۹ آبــان ۱۴۰۲، در جریــان خیــزش سراســری در کــرج بــه 
همــراه همســرش بــه اعتراضــات رفتنــد. نیروهــای امنیتــی 
ــه  ــون ب ــات بات ــا ضرب ــه کــرده و فاطمــه را ب ــا حمل ــه آنه ب

ســرش کشــتند.

• جواد حیدری
جــواد حیــدری، متولــد ۹ آبــان ۱۳۶۱ در قزویــن و 
دانش‌آموختــه رشــته کشــاورزی، یکــی از فعــالان اقتصــادی 
و جوانــان دلیــر ایــن شــهر بــود کــه قلبــش بــرای ایــران و 

می‌تپیــد. هموطنانــش 
ــود، وی  ــخت‌کوش ب ــان س ــک انس ــارز ی ــه ب ــواد نمون ج
ــدگان  ــی از تولیدکنن ــوان یک ــه عن ــال۱۳۹۰، ب ــرداد س خ
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ــهر  ــتی ش ــات کش ــو هی ــرد. او عض ــت ک ــر دریاف ــوح تقدی ــن ل ــاورزی در قزوی ــش کش ــر بخ برت
ــود ــرده ب ــه‌ای ورزش ک ــکل حرف ــه ش ــال‌ها ب ــود و س ــن ب قزوی

جــواد ۳۱ شــهریور ۱۴۰۱ بــا اصابــت گلولــه مامــوران بــه پشــت ســرش در قزویــن زخمــی شــد 
و بــه دلیــل خونریــزی شــدید، کشــته شــد.

در گواهــی فوتــی کــه بــرای جــواد حیــدری صــادر شــد، علــت مــرگ »خونریــزی شــدید، پارگــی 
شــریان تهی‌گاهــی چــپ و اصابــت پرتــاب فلــزی پرشــتاب« قیــد شــده اســت.

ــوان  ــزاداری گیس ــن ع ــرادر در حی ــپاری ب ــم خاکس ــدری در مراس ــواد حی ــر ج ــه، خواه فاطم
خــود را بریــد. ایــن خواهــر دادغدارهمانجــا فریــاد زد: »شــما یــک ملــت را داغــدار کردیــد. یــک 
ــی  ــم مل ــش خش ــر آت ــط ب ــی‌گری‌ها فق ــن وحش ــا ای ــت. ب ــود اس ــان خ ــواه جوان ــت خون‌خ مل

می‌دمیــد.«
ــاش  ــد و ت ــوم بردن ــا هج ــه آن‌ه ــه خان ــواده ب ــای خان ــتگیری اعض ــرای دس ــا ب ــوران باره مام
ــه روســتای محــل ســکونت  ــه ســکوت بکشــانند. حتــی ب ــواده دادخــواه را ب ــا ایــن خان ــد ت کردن

ــد. ــود برده‌ان ــا خ ــای آن را ب ــته و دوربین‌ه ــتا را شکس ــاری روس ــل در دهی ــه‌ و قف ــان رفت آن
چندی بعد دستگاه قضایی برای فاطمه و برخی از اعضای خانواده پرونده‌سازی کرد.

۲۵ آبــان ۱۴۰۱ محمــد، بــرادر جــواد و فاطمــه حیــدری، کــه بــرای پیگیــری پرونــده خواهــر بــه 
بازپرســی شــعبه پنــج دادســرای قزویــن رفتــه بــود، مامــوران قضایــی بــه جــای پاســخگویی بــه 

او، بــدون احضاریــه، ابلاغیــه و اطــاع قبلــی بازداشــتش کردنــد. 
حجــت، بــرادر دیگــر جــواد، نیــز بــه دلیــل دادخواهــی بازداشــت شــد و مقامــات قضایــی بــرای 
۱۵ نفــر از اعضــای خانــواده و بســتگانش از جملــه خواهــر و پــدرش حکــم جلــب صــادر کردنــد.

۸ آذرمــاه ۱۴۰۱ فاطمــه حیــدری در اینســتاگرامش ویدیویــی از مادرشــان منتشــر کــرد کــه او 
ــد.  ــد و اینکــه از حــال او هیــچ خبــری ندارن خبــر از اعتصــاب غــذای محمــد در حبــس می‌گوی

فاطمــه بــا انتشــار ایــن ویدیــو نوشــت: »صدایــی نداریــم در برابــر ظلــم.«
جــواد حیــدری ۳۱ شــهریور ۱۴۰۱ در نزدیکــی پــارک ملــت قزویــن، خیابــان حکم‌آبــاد مــورد 
اصابــت گلولــه قــرار گرفــت و بعــد از چنــد ســاعت بــه دلیــل شــدت جراحــات و عــدم رســیدگی 

پزشــکی جــان باخــت، او از جملــه اولیــن کشــته شــدگان انقــاب مهســا در قزویــن اســت.
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• نسیم صدقی
نســیم صدقــی، دختــری ۲۳ ســاله از شــهر کوچــک 
شــاهین‌دژ بــود. او پــس از پایــان تحصیــات خــود تصمیــم 
گرفــت بــه ارومیــه بــرود تــا مهارتــی بیامــوزد و بتوانــد برای 
مــردم شــهر کوچــک خــود کاری انجــام دهــد. هم‌زمــان بــا 
آغــاز خیــزش سراســری ۱۴۰۱، او در کنــار جوانــان شــهر در 
خیابــان بــود. ۹ آبــان ۱۴۰۱، نســیم در از تظاهــرات مردمــی 
ــانی‌اش،  ــب و پیش ــه قل ــه‌ای ب ــلیک گلول ــا ش ــه ب در ارومی

جاودانــه شــد. حکومــت تــاش کــرد تــا مــرگ او را پنهــان کنــد و علــت دیگــری بــرای آن عنــوان 
کنــد، امــا در نهایــت، در ۱۱ آبــان۱۴۰۱، پیکــر او را در شــاهین‌دژ، زادگاهــش، بــه خــاک ســپردند. 
ــذر آزادی را در  ــه، ب ــا شــجاعتی بی‌باکان ــان خروشــید و ب نســیم صدقــی، نســیمی کــه در طوف

دل خــاک ســرزمینش کاشــت. نســیم صدقــی متولــد ۲۸ شــهریور ۱۳۷۷ بــود.

• نگین صالحی
یکمــاه بعــد ۱۰ آبــان تولــد ۲۷ ســالگی‌اش را قــرار 
بــود جشــن بگیــرد امــا روز ۱۶مهــر در هفته‌هــای اول 
ــران، او را  ــت در ته ــاس شــخصی حکوم ــزدوران لب ــام م قی
آنقــدر وحشــیانه کتــک زدنــد کــه تــا قبــل از رســیدن بــه 
بیمارســتان جــان می‌بــازد. جــرم نگیــن صالحــی ایــن بــود 
ــی  ــا امین ــی مهس ــان در خونخواه ــرات جوان ــه تظاه ــه ب ک
ــش  ــت آدمک ــود. حکوم ــاد زده ب ــته و آزادی رو فری پیوس
ــم  ــش مراس ــن برای ــواده نگی ــه خان ــداد ک ــازه ن ــی اج حت

بگیــرن و اون رو در ســکوتی غریبانــه در بهشــت زهــرا بخــاک ســپردن. نگیــن صالحــی متولــد ۱۰ 
آبــان ۱۳۷۴ اهــل تهــران، در ۱۶ مهــر ۱۴۰۱ بــه قتــل می‌رســد، او ســاکن فخرآبــاد، در نزدیکــی 
ــابدار  ــوان حس ــه عن ــر ب ــوت و ‌تصوی ــگاه ص ــک فروش ــود و در ی ــران ب ــتان در ته ــدان بهارس می
ــه  ــت ک ــر می‌گش ــه ب ــه خان ــوری ب ــان جمه ــل کارش در خیاب ــود. آن روز از مح ــغول کار ب مش
ــدد، او نیــز در میانشــان شــعار می‌دهــد کــه در  ــه ســیل جمعیــت معتــرض می‌پیون ناخواســته ب
ــوم و‌  ــات بات ــا ضرب ــد. او ‌را ب ــه کردن ــه مــردم حمل ــوری ب همیــن حــال لبــاس شــخصی‌های موت
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ــد،  ــش می‌کنن ــود رهای ــوش می‌ش ــان بیه ــه در خیاب ــی ک ــد و در حال ــروب می‌کنن ــوکر مض ش
ســاعتی بعــد کــه او‌ خــود را بــه خانــه رســانده بــه خانــواده‌اش می گویــد حالــش خــوب نیســت و 
می خواهــد او را بــه بیمارســتان برســانند. نگیــن در راه بیمارســتان جانــش را از دســت می دهــد.

• رحمان محمدی
رحمــان محمــدی، فرزنــد یــاور و ســاکن کمالشــهر کــرج 
در جریــان انقــاب مهســا در تاریــخ دهــم آبــان ۱۴۰۱ بــه 
ضــرب باتــوم بســیجیان بــه قتــل رســیده اســت و خانــواده 
محمــدی پــس از گذشــت حــدود شــش مــاه از قتــل فرزنــد 

ــع می‌شــوند. خــود از محــل دفــن او مطل
نیروهــای امنیتــی همــان زمــان پیکــر ایــن جــوان را بــه 
صــورت گمنــام در محلــی دفــن کرده‌انــد. آنهــا بــه خانــواده 
محمــدی گفته‌انــد؛ بایــد هزینــه کفــن و دفــن ایــن جــوان 

را کــه مبلــغ ۱۶ میلیــون تومــان اســت، پرداخــت کننــد تــا محــل مــزار او را اعــام کننــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه پــدر رحمــان محمــدی یــک کارگــر ســاده و دارای بیماری‌هــای اعصــاب و 
جســمی اســت. در نهایــت خانــواده رحمــان محمــدی طبــق گفتــه خودشــان بــا فــروش موتــور 
ــان در  ــن عزیزش ــل دف ــد و از مح ــی می‌پردازن ــکی قانون ــه پزش ــون را ب ــان ۱۶ میلی ــود رحم خ

ــع می‌شــوند. ــاد اسلامشــهر مطل ســلطان آب

• میلاد خاوری
ــود از ایــام بــه بندرعبــاس  میــاد خــاوری اهــل ایــام ب
ــی  ــی عقیدت ــان سیاس ــار زندانی ــرای کار، اخب ــود ب ــه ب رفت
ــدر بازداشــت می‌شــود و ۱۱  ــان ۱۴۰۱ در اعتراضــات بن آب
آبــان۱٤۰۱ زیــر شــکنجه مامــوران رژیــم بــه قتــل می‌رســد 
ــادن از  ــر اور افت ــت ب ــد او در بازداش ــتگانش‌ گفته‌ان ــه بس ب
پلــه فــوت کــرده اســت. متاســفانه بــه علــت اینکــه میــاد 
خــاوری خانــواده‌اش فــوت کرده‌انــد دادخواهــی نــدارد و از 

گمنامــان کشــته شــدگان ۱۴۰۱ اســت.
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• میلاد زمانی
میــاد زمانــی، ۳۱ ســاله، اهــل کــرج، درتاریــخ ۱۱ آبــان 
ــهر  ــرقی در گلش ــب ش ــان کوک ــات خیاب ۱۴۰۱ در اعتراض
کــرج بــا ضربــات باتــوم بــر ســرش مجــروح، و در راه 

ــت. ــان باخ ــتان ج بیمارس

• مرتضی شیرمحمدی
مرتضــی شــیرمحمدی اهــل شــاهین دژ و دانشــجوی 

ــری در روز ۱۱  ــات سراس ــان اعتراض ــه در جری ــود ک ــز ب ــکی تبری ــوم پزش ــرای دانشــگاه عل دکت
ــید. ــل رس ــه قت ــی ب ــای حکومت ــط نیروه ــز توس ــی در تبری ــان ۱۴۰۱در تظاهرات آب

ماموریــن امنیتــی همــان روز چهارشــنبه ۱۱ آبــان ۱۴۰۱ 
ــل  ــواده‌اش تحوی ــه خان ــیرمحمدی را ب ــی ش ــر مرتض پیک
ــاهین  ــالا )ش ــایین ق ــوت س ــتای خل ــل روس ــد. او اه دادن
ــه  ــوران گفت ــواده، مام ــکان خان ــه نزدی ــه گفت دژ( اســت و ب
ــز جــان  ــه پیــش تبری ــد کــه او در حیــن تظاهــرات هفت ان
باختــه اســت پــدر ایــن دانشــجوی آذربایجانــی علــی 
اصغــر شــیرمحمدی از فرماندهــان میانــی ســپاه پاســداران 
ــه  ــه ب ــه اســت ک ــپاه ارومی ــی سیاســی س ــس عقیدت و رئی
ــرگ  ــر م ــکاس خب ــی از انع ــتگی‌های حکومت ــل وابس دلی

ــی  ــپاری مرتض ــم خاکس ــرده. مراس ــاع ک ــی امتن ــات ۱۴۰۱ حکومت ــان اعتراض ــدش در جری فرزن
شــیرمحمدی روز شــنبه ۱۴ آبانمــاه در روســتای زادگاهــش 
ــزار شــد. ــالا )شــاهین دژ( برگ ــایین ق ــوت س روســتای خل

• محمد حسین فرجی
ــس  ــه ح ــود ک ــه ب ــادرش گفت ــه م ــدش ب ــد روز بع چن
می‌کنــد تحــت نظــر اســت و شــب گذشــته‌اش هــم تــوی 
یــه کوچــه چنــد نفــر او را دوره کــردن و یــه بســیجی کــه 
مــال همــون منطقــه بــود او‌ را بــا تهدیــد بــه دیــوار تکیــه 
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ــلوغيا  ــوش ش ــول و ح ــازم ح ــه ب ــم اگ ــتو داری ــه عکس ــه او گفت ــه و ب ــس گرفت داده و از او‌ عک
ــم! ــتگیرت می کنی ــت دس ببینیم

ــه  ــر از خون ــی حــدود ظه ــم مهســا امین ــا چهل ــاه ۱۴۰۱ مصــادف ب ــان م روز چهارشــنبه ۴ آب
ــد شــده. ــه و دیگــر ناپدی ــرون رفت بی

ــزه  ــودن وی نداشــتن، خواهــرش فائ ــرده ب ــا م ــده ی ــری از زن ــواده خب ــج روز گذشــت و خان پن
ــد  ــاعاتی بع ــده؛ س ــد ش ــرادرم ناپدی ــد ب ــد و می‌گوی ــر می‌کن ــس او را منتش ــتاگرام عک ــو اینس ت
ــه  ــزه را تهدیــد می‌کننــد و ب ــه منــزل آنهــا مراجعــه کــرده و فائ چنــد مامــور لبــاس شــخصی ب
ــه  ــی ب ــای امنیت ــه شــب نیروه ــاه نیم ــان م ــنبه ۹ آب ــد. دوش ــاک کن ــد پســتش را پ او می‌گوین
خانــواده تمــاس می‌گیرنــد و می‌گویندکــه جســد پســرتان تــوی یــه پــارک تــو منطقــه زعفرانیــه 
ــاد  ــدان عشــرت آب ــه ســپاه تهــران در می ــواده ب ــی خان ــرای شناســائی. وقت ــن ب ــدا شــده بیای پی
ــد  ــد کرده‌ان ــه در آن تائی ــد ک ــا کنن ــه‌ای را امض ــد برگ ــا می‌خواهن ــد از آنه ــه می‌کنن مراجع
کــه او بــر اثــر ســکته از دنیــا رفتــه اســت. بــا تهدیــد از پــدرش امضــا می‌گیرنــد و بــه خانــواده 
اجــازه نمی‌دهنــد نــه در پزشــکی قانونــی و نــه در لحظــه خاکســپاری پیکــر را ببیننــد. خانــواده 
ــد. محمــد حســین  ــا ســکوت کنن ــد ت ــرار گرفتن ــد شــدند و تحــت فشــار ق محمدحســین تهدی

فرجــی تهــران بهشــت زهــرا قطعــه ۳۱۰ ردیــف ۱۳ شــماره ۵۹ دفــن شــده اســت.

• علی بساکی
علــی بســاکی، متولــد ۲۸ آذر مــاه ۱۳۸۵، اهــل الیگــودرز 
و ســاکن تهــران بــود. بــه موســیقی علاقــه جــدی داشــت و 

در کنــار پــدر در یــک تولیــدی کار می‌کــرد.
ــی  ــل حکومت ــه قت ــات ب ــاز اعتراض ــاکی از آغ ــی بس عل
ــروب  ــی غ ــان حوال ــود، دوم آب ــان ب ــی در خیاب ــا امین مهس
ــپاه  ــخصی‌های س ــاس ش ــط لب ــوری توس ــان جمه در خیاب
پاســداران بازداشــت می‌شــود، هشــتم آبــان بــه خانــواده‌اش 
خبــر می‌دهنــد کــه بازداشــت شــده و بــرای آزادی‌اش بایــد 

ســند بیاورنــد بــه دادگاه انقــاب، پــدرش فــردای آن روز بــه دادگاه انقــاب مــی‌رود امــا می‌گوینــد 
ســند لازم نیســت هنــوز و ۱۱ آبــان بــه خانــواده اطــاع می‌دهنــد کــه بایــد بــه ورزشــگاه تختــی 
در شــرق تهــران برونــد، پــدرش بــه ورزشــگاه کــه مــی‌رود پیکــرش را بــرای شناســایی بــه او‌نشــان 
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ــور  ــا حض ــود، او ب ــل داده می‌ش ــواده‌اش تحوی ــه خان ــراوان ب ــای ف ــس از تعهده ــد و پ می‌دهن
نیروهــای امنیتــی در امامــزاده یحیــی بادامــک شــهریار بــه خــاک ســپرده شــده اســت.

• علی ابومحمد
ــی  ــث نجف ــم حدی ــاه چهل ــان م ــد ۱۲ آب ــی ابومحم عل
ــوی ســالخورده در آرامســتان  ــک بان ــه ی در حــال کمــک ب
ــه  ــرکوبگر هم ــزدوران س ــه م ــی ک ــکینه در حال بهشــت س
ــورد  ــه کمــر و ســینه م ــد از ناحی ــار بســته بودن ــه رگب را ب

ــرد. ــرار می‌گی ــی ق ــه جنگ ــت گلول اصاب
ــود و  ــهر ب ــرض اسلامش ــان معت ــد از جوان ــی ابومحم عل
بــرای چهلــم حدیــث نجفــی بــه کــرج آمــده بــود، پیکــر او 
طبــق معمــول توســط نیروهــای امنیتــی بــه ســرقت رفــت 

و یــک هفتــه بعــد بــدون اطــاع خانــواده در دارالســام اسلامشــهر دفــن و بعــد از آن بــه اطــاع 
ــد  ــوس واح ــده اتوب ــدر او‌ رانن ــود، پ ــواده ب ــد دوم خان ــاله و فرزن ــی ۲۵ س ــد. عل ــواده می‌رس خان
ــزاری مراســم و رســانه‌ای  ــه در صــورت برگ ــد ک ــد می‌کنن ــی او را تهدی ــای امنیت اســت و نیروه

ــد. ــدش او را از شــرکت واحــد اخــراج می‌کنن ــل فرزن ــر قت ــردن خب ک

• عرفان زمانی
امــروز ســالگرد قتــل ظالمانــه عرفــان زمانــی اســت؛ 
ــا  ــان رو ب ــی عرف ــروی انتظام ــژه نی ــگان وی ــکاران ی جنایت
ــالای ســرش ایســتادند تــا جــان دهــد  تیــر زدنــد و بعــد ب
ــش  ــد، از مردن ــو بیای ــرای کمــک جل و‌ نگذاشــتند کســی ب
کــه مطمئــن ســدند، آمبولانــس خبــر کردنــد و جنــازه‌اش 

ــد. را دزدیدن
ــی  ــود، در دقایق ــان ب ــی از لاهیج ــی قهرمان ــان زمان عرف
قبــل از کشــته شــدنش در اینســتاگرام نوشــته بــود: 

»بجنــگ مثــل آب جــاری، تــو راهــت شــک نکنــی میشــه صخــره هــم ســوراخ کــرد«، او در حالــی 
ــر  ــد و دیگ ــد و خواندن ــتوری او ‌را دیدن ــر اس ــزاران نف ــش ه ــا فردای ــه ت ــان داد ک ــان ج در خیاب
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ــد. ــوش مان ــز خام ــه‌اش نی صفح
بچه‌ها تیرخوردم، نمیرم فقط !

ایــن آخریــن جملــه‌ای بــود کــه عرفــان زمانــی، قبــل از بــه قتل‌رســیدن بــا شــلیک گلوله‌هــای 
ــد  ــازه ندادن ــان ایســتادند، اج ــالای ســر عرف ــه ب ــان آدمکشــانی ک ــان آورد، هم ــر زب ــزدوران ب م

ــد.  ــش را تماشــا کردن ــه او کمــک کنــد و جان‌دادن کســی ب

• محمد رضا شیرمردی
محمــد رضــا شــیرمردی از شــهر نوشــهر، ۴۷ســاله، راننــده 
زحمتکــش آژانــس، پــدر دو فرزنــد بــود. در۱۲ آبــان ۱۴۰۱ 
ــاع از دو نوجوانــی  مــزدوران محمدرضــا را بــه جــرم دف
ــتم و  ــرب و ش ــال ض ــخصی در ح ــاس ش ــط لب ــه توس ک
ــد و  ــیانه قراردادن ــه وحش ــورد حمل ــد م ــتگیری بودن دس
ــزی  ــه مغ ــار ضرب ــه وی دچ ــات وارده ب ــدت ضرب ــر ش براث

شــد و جــان باخــت.
بعــداز مراســم چهلــم حنانــه کیــا در نوشــهر محمــد رضــا 
وقتــی دیــد دو‌نوجــوان را جانیــان خامنــه ای درحــال ضــرب 
ــه  ــک ب ــرای کم ــد ب ــان را دارن ــد دستگیریش ــتم وقص وش
جلــو رفــت وخــودش را ســپربلای آنهــا کــرد امــا مــزدوران 
ــی لاشــک  ــد، محمدرضــا بال ــد کردن ــا ســاح وی را تهدی ب
ایســتاد وکوتــاه نیامــد جانیــان ابتــدا بــه صورتــش اســپری 

فلفــل زدنــد و بعــد بــه وی حملــه کردنــد.
وقتــی محمــد رضــا بــه داخــل ماشــین اش رفــت جانیــان 
ــد  ــاب کردن ــین گاز اشــک آور پرت ــه داخــل ماش مجــددا ب

کــه بــه صــورت محمد رضــا اصابــت کــرد و مجــددا بــه محمــد رضــا حملــه کردنــد و پیکــر نیمــه 
جــان او را رهــا کــرده و متــواری میشــوند.

پیکــر خونیــن محمدرضــا درحالیکــه صورتــش از آتــش و دود گاز اشــک آور ســوخته و ســیاه 
شــده بــود و آثــار ضربــات درصــورت و گردنــش دیــده مــی شــد در حالــی بــه کمــک مــردم بــا 

ــه بیمارســتان منتقــل شــد کــه وی در راه بیمارســتان جــان باخــت. خودرویــش ب
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محمــد رضــا قهرمانــی اســت کــه جانــش را ســپر کــرد، تــا مانــع از بازداشــت دو دختــر نوجــوان 
در مراســم چهلــم حنانــه کیــا بشــود، آن دو‌ دختــر رهــا شــدند امــا شــش گلولــه تروریســت‌های 

ســپاه بــر تنــش نشســت.

• محبت مظفری
ــل  ــان و وکی ــل بهبه ــد ۱۳۶۸، اه ــری، متول ــت مظف محب
دادگســتری بــود. او هم‌زمــان با خیــزش زن، زندگــی، آزادی 
در تهــران بازداشــت شــد. ایــن وکیــل دادگســتری و دکتری 
ــی  ــای امنیت ــا هجــوم نیروه ــان ۱۴۰۱ ب ــر آب ــوق، اواخ حق
همــراه بــا ضــرب و شــتم بازداشــت شــد. او عــاوه بــر اینکــه 
وکالــت برخــی از بازداشــت شــدگان را بــر عهــده داشــته، در 
اعتراضــات خیابانــی نیــز شــرکت کــرده بــود. پــس از آزادی 
ــه  ــود و ب ــدن او مشــهود ب ــار شــکنجه در ب از بازداشــت، آث

ــف داده شــده  ــه او‌ دار‌وهــای مختل ــدت بازداشــت ب ــه در طــول م ــود ک ــرده ب ــواده اعــام ک خان
اســت. محبــت ســه روز پــس از آزادی )۱۳ بهمــن ۱۴۰۱(، در خــواب از دماغــش خــون آمــد و 
ــه‌ای مشــکوک،  ــی ســه روز بعــد از آزادی، به‌گون همانجــا جــان باخــت. محبــت مظفــری در حال
جــان خــود را بــه علــت مســمومیت شــدید دارویــی از دســت داد کــه او هیچگونــه دارویــی مصــرف 

نمی‌کــرد.

• شَمال خدیری‌پور
محمدامیــن  اصلــی  نــام  بــا  خدیری‌پــور،  شــمال 
خدیری‌پــور، متولــد ۱۳ آبــان ۱۳۶۹ در مهابــاد اســت.

ــپاری  ــم خاکس ــاه ۱۴۰۱، در مراس ــخ ۲۷ آبان‌م او در تاری
ــای  ــت نیروه ــه دس ــه ب ــین‌پور، ک ــهری‌اش، آزاد حس همش
ــه  ــم ب ــت،این مراس ــرکت داش ــده ش ــته ش ــرکوبگر کش س
تظاهراتــی ضدحکومتــی تبدیــل شــد و در خــال آن، 

ــد. ــلیک کردن ــردم ش ــوی م ــه س ــرکوبگر ب ــای س نیروه
شــمال خدیــری پــور در ایــن تیرانــدازی از ناحیــه ســینه 
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و شــکم هــدف گلوله‌هــای جنگــی قــرار گرفــت و بــه بیمارســتان خمینــی ارومیــه منتقــل شــد.
او پــس از یــک هفتــه تحمــل درد و رنــج در ســاعت ۱ بامــداد ۳ آذرمــاه ۱۴۰۱ بــه دلیــل شــدت 
جراحــات جاودانــه شــد. نیروهــای امنیتــی خانــواده را ملــزم کردنــد همــان شــب پیکــر او را بــه 
ــا  ــی تنه ــا همراه ــی ب ــروی انتظام ــس نی ــداد در آمبولان ــر او‌ ســاعت ۲ بام خــاک بســپارند، پیک
چنــد تــن از بســتگان بهــد آرامســتان مهابــاد منتقــل و بــه خــاک ســپرده شــد. شَــمال در صفحــه 

اینســتاگرامش یــک روز قبــل از بــر زمیــن افتادنــش نوشــته بــود: 
»بــرای آزادی لازم نیســت همــه جــا را فتــح کنیــد، فقــط خودتــان را نفروشــید.« او نمــاد مبــارزه 

و فــداکاری در راه آزادی و حق‌طلبــی بــود و یــادش همیشــه در دل مــردم زنــده خواهــد مانــد.

• مهدی صالحی پور
ــگان در  ــور، از معترضــان و‌ جــان باخت مهــدی صالحــی پ
شــهر کــرج میباشــد، کــه بــر اثر شــلیک مســتقیم مــزدوران 

خامنــه ای بــه چشــمش در کــرج بــه قتــل رســیده اســت.
ویدیویــی از جاویدنــام مهــدی صالحــی‌ پــور در شــبکه‌های 
اجتماعــی ایــران منتشــر شــده اســت کــه وی ســاعتی قبــل 
ــک  ــش ی ــودروی وانت ــط خ ــیدنش در ضب ــل رس ــه قت از ب
ــه  ــن ب ــن رفت ــت و در حی ــش اس ــال پخ ــک در ح موزی
آرامســتان بهشــت ســکینه کرج،جهــت شــرکت در مراســم 

ــی اگــر شــهید  ــم، خــدا وکیل ــد: »در مســیر انقــاب بســر می‌بری ــث نجفــی می‌گوی ــم حدی چهل
شــدم، حتمــا همیــن آهنــگ رو بذاریــد.«

• علیرضا کریمی
علیرضــا کریمــی در تاریــخ ۱۲ اردیبهشــت ۱۳۸۰ در 
ــر دو  ــادرش ه ــدر و م ــد. پ ــا آم ــه دنی ــرب ب ــام‌آباد غ اس
معلــم بودنــد. او تــا پایــان دبیرســتان در اســام‌آباد تحصیــل 
کــرد و بــرای ادامــه تحصیــل در رشــته میکروبیولــوژی بــه 

ــت. ــگاه آزاد اراک رف دانش
در آبــان مــاه ســال ۱۴۰۱، پــس از شــهادت جــوان 
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ــا شــعار  ــان ب خوشــنام اراکــی مهرشــاد شــهیدی، اعتراضــات در ایــن شــهر شــدت گرفــت. جوان
»آزادی، آزادی« بــه خیابان‌هــا رفتنــد و دانشــجویان اراک نیــز بــه اعتراضــات پیوســتند.

ــه  ــزدوران وحشــیانه ب ــه تظاهــرات در اراک پیوســت. م ــان ۱۴۰۱ ب ــز در روز ۱۳ آب علیرضــا نی
جوانــان حملــه کردنــد و علیرضــا نیــز از ضربــات محکــم و پــی در پــی آســیب دیــد. او توانســت 
از چنــگ وحــوش فــرار کنــد، امــا ضربــات مرگبــار بــه ســرش کارش را کــرده بــود. او بــه تنهایــی 

در خانــه‌ دانشــجویی‌اش جــان باخــت.
زن ســالخورده‌ای کــه صاحــب خانــه بــود، پیکــر بی‌جــان علیرضــا را پیــدا کــرد. او در اثــر ضربــه 

مغــزی از گوشــه‌های ســرش خــون بیــرون زده بــود.
ــرده و در رســانه‌های  ــد ک ــه اخــراج از کار تهدی ــادر علیرضــا را ب ــدر و م ــی پ ــزدوران حکومت م
حکومتــی اعــام کردنــد کــه علیرضــا در اثــر مصــرف مــواد مخــدر فــوت کرده‌اســت. حتــی اجــازه 
ندادنــد تــا پیکــر علیرضــا در آرامــگاه خانوادگــی‌اش در امامــزاده حســن بــه خــاک ســپرده شــود و 
خانــواده پیکــر فرزندشــان را در محاصــره ســرکوبگران در بــاغ رضــوان اســام‌آباد غــرب بــه خــاک 
ــا  ــزارش ب ــر م ــور ب ــا حض ــردم ب ــا، م ــم علیرض ــنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۱، روز چهل ــپردند. روز پنجش س
شــعارهای »مــرگ بــر دیکتاتــور« یــادش را گرامــی داشــتند و بــرای ادامــه راهــش تــا ســرنگونی 

دیکتاتــور پیمــان بســتند.

• نسرین قادری
ــفه از  ــی فلس ــل کارشناس ــادری، فارغ‌التحصی ــرین ق نس
دانشــگاه علامــه طباطبایــی و فعــال سیاســی بــود از دوران 
تحصیــل و پــس از آن او چندیــن پرونــده سیاســی داشــت.

ــت  ــا گش ــری ب ــت درگی ــه عل ــال ۱۳۸۹ ب ــرین در س نس
ارشــاد یــک هفتــه زنــدان و بــا وثیقــه آزاد شــده بــود و دو 
ــی دور  ــس از فارغ‌التحصیل ــود. او پ ــروج ب ــال ممنوع‌الخ س
ــه کار  ــغول ب ــی و مش ــران زندگ ــا در ته ــواده و تنه از خان
بــود. نســرین قــادری در جریــان خیــزش سراســری فعالیــت 

بســیاری داشــت.
ــارالله  ــرارگاه ث ــد از ق ــف ش ــا کش ــه بعده ــخصی ک ــاس ش ــوران لب ــان ۱۴۰۱، مام روز ۱۳ آب
ــر  ــا مقاومــت شــدید او دربراب ــه زور وارد منزلــش می‌شــوند و احتمــالا ب ــد ب ســپاه تهــران آمده‌ان
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ربوده‌شــدن مواجــه و درگیــری رخ می‌دهــد و ضربــات شــدیدی بــه ســرش و ضربــه مغــزی وارد 
می‌شــود.

ــان  ــه را چن ــب و حادث ــه را مرت ــس از کشــتن نســرین، خان ــران پ ــی ســپاه ته ــای امنیت نیروه
ــازی  ــن سناریوس ــا در ای ــت، ام ــرده اس ــوت ک ــنج ف ــر تش ــر اث ــه او ب ــد ک ــازی می‌کنن صحنه‌س

ــد. ــط می‌کنن ــرین را ضب ــی نس ــوازم‌ الکترونیک ــام ل ــا تم ــی، آن‌ه کذای
ــه‌اش  ــه خان ــود و ب ــران می‌ش ــش نگ ــدن تماس‌های ــخ مان ــس از بی‌پاس ــه پ ــرین، ک ــرادر نس ب

می‌آید‌و‌بــا پیکــر بی‌جــان خواهــرش روبــه رو می‌شــود.
او بــه اورژانــس اطــاع می‌دهــد امــا بعــد از انتقــال بــه یکــی از بیمارســتان‌های تهــران اعــام 
می‌شــود کــه جــان ســپرده اســت. نســرین قــادری در ۱۵ آبــان ۱۴۰۱ در حالــی کــه جمهــوری 
اســامی معتقــد بــود او‌ بــه مــرگ عــادی از دنیــا رفتــه اســت امــا از تهــران تــا مریــوان آمبولانــس 
حامــل پیکــرش را اســکورت کــرد و در مریــوان نیــز بــا شــمار قابــل توجهــی از مامــوران امنیتــی 

حضــور داشــتند بــه خــاک ســپرده شــد.

• پگاه و ماریا غواصیه
پــگاه غواصیــه و ماریــا غواصیــه دختــر عمــو بودنــد، ماریــا در جریــان خیــزش ۱۴۰۱ در شــیراز 
ــد  ــاورد و کشــته می شــود و پیکــرش رو ۴۰ روز بع ــاب نمی ــر شــکنجه ت دســتگیر می شــود، زی

تحویــل خانــواده اش داده مــی شــود.
ماریــا غواصیــه ۲۴ ســاله در شــیراز ۴ روز پس از بازداشــت 
در تجمــع دانشــگاه پیکــر بــی جانــش تحویــل خانــواده اش 
شــد. پــگاه غواصیــه او‌ نیــز ۱۹ ســال داشــت و‌ طبــق گواهی 
ــل از  ــی قب ــا لحظات ــا ماری ــراه ب ــار هم ــن ب ــاهدین آخری ش
ــود، یــک هفتــه بعــد از تحویــل  ــا دیــده شــده ب قتــل ماری
پیکــر ماریــا، پیکــر پــگاه نیــز تحویــل داده می‌شــودکه بــر 
ــل  ــه قت ــی ب ــای حکومت ــوم نیروه ــدد بات ــات متع ــر ضرب اث

رســیده بــود.
پگاه و ماریا دختر عمو و هر دو اهل و ساکن شیراز بودند.
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• حسین سالاری
حســین ســالاری در تاریــخ ۴ آبــان مــاه ۱۴۰۱، هنگامــی 
ــه کمــر،  ــود، از ناحی ــه ب ــرات رفت ــه تظاه ــان ب ــه در کرم ک
ــه  ــن گلول ــی و همچنی ــه جنگ ــدف ۴ گلول ــه، ه ــر و ری س
هــای ســاچمه ای ماموریــن آدمکــش خامنــه‌ای قــرار 

ــد. ــروح ش ــت و مج گرف
ایــن جراحــت موجــب عفونــت شــدید در ناحیــه ریه‌هــای 
وی گردیــد. حســین در شــامگاه ۱۴ آبــان مــاه ۱۴۰۱، پــس 

از هــدف قــرار گرفتــن توســط نیروهــای امنیتــی، بیمارســتان کاشــانی شــهر کرمــان منتقــل شــد.
ــا، دوام  ــت ریه‌ه ــل شــدت عفون ــه دلی ــی ب ــرار داشــت. ول ــداوا ق ــاه تحــت م ــان م ــا ۱۴ آب او ت

ــاورد و در بیمارســتان جــان باخــت. نی
ماموران امنیتی به خانواده او اجازه دفن پیکر فرزندشان را نمی‌دادند.

ــه  ــدم را ب ــر حســین ســالاری مق ــور شــدند پیک ــان مجب ــردم کرم ــواده و م ــا فشــار خان ــا ب ام
ــه خــاک  ــواده حســین ســالاری مقــدم او را در شــهر کرمــان ب ــواده اش تحویــل دهنــد. خان خان

ســپردند.
ــین  ــود، حس ــد ب ــل و دارای دو فرزن ــان، متاه ــاکن کرم ــد ۱۳۶۴، س ــالاری متول ــین س حس
ــود. ــاغل ب ــان ش ــهر کرم ــازمان آب ش ــود و در س ــاک ب ــرات و آب و خ ــته تعمی ــدس رش مهن

• عباس لویمی
ــی در  ــای امنیت ــودروی نیروه ــط خ ــی توس ــاس لویم عب
اهــواز زیرگرفتــه و بــه قتــل رســیده اســت. عبــاس لویمــی 
در تجمعــات اعتراضــى مــردم در کــوی زیتــون اهــواز ســوار 
موتــورش بــوده و توســط نیروهــای اطلاعاتــی رصــد و 
ــه  ــرار گرفت ــب ق ــورد تعقی ــع م ــدن از تجم ــد از دور ش بع
ــر  ــى او را زی ــاى امنيت ــين نيروه ــالای ماش ــرعت ب ــا س و ب
ــى  ــا م ــان ره ــش را در خیاب ــی جان ــد ب ــد و جس می‌گیرن
ــين  ــا ماش ــن ب ــر گرفت ــد از زي ــى بع ــاس لويم ــد عب كنن

ــل از  ــا قب ــد ام ــل ش ــواز منتق ــهر اه ــام ش ــتان ام ــه بيمارس ــردم ب ــى، توســط م ــاى امنيت نيروه
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ــه  ــاكنان منطق ــاله و از س ــاس ۲۲ س ــت داد. عب ــود را از دس ــان خ ــتان ج ــه بيمارس ــيدن ب رس
تصفيــه شــكر بــود و ســه مــاه پيــش از قتلــش خدمــت ســربازيش را تمــام كــرده بــود، »عبــاس 

ــت. ــواز اس ــای اه ــزش ۱۴۰۱ درخیابان‌ه ــى خي ــتين قربان ــی« نخس لویم

• عباس شفیعی
ــات  ــا ضرب ــی ب ــث نجف ــم حدی ــفیعی در چهل ــاس ش عب
متعــدد بســیجیان و لبــاس شــخصی‌ها بــر ســرش در کــرج 
مجــروح و دو روز بعــد جــان باختــه اســت. عبــاس شــفیعی 
ــرج،  ــهر ک ــان ۱۴۰۱ در کمالش ــخ ۱۲ آب ــاله، در تاری ۴۳ س
توســط نیروهــای امنیتــی بــا ضربــات متعــدد باتــون مــورد 
ــی  ــط یک ــت توس ــت و در نهای ــرار گرف ــتم ق ــرب و ش ض
ــه  ــت گلول ــدف اصاب ــری ه ــم مت ــه نی ــوران از فاصل از مام
ــد در  ــر از ۴۸ ســاعت بع ــت و کمت ــرار گرف ــی ق ســاچمه ی

بیمارســتان جــان باخــت. نیروهــای حکومتــی یــک هفتــه پیکــر وی را تحویــل خانــواده‌اش نمــی 
ــد. عبــاس  ــه دفــن پیکــرش در روســتایی دور افتــاده کردن ــد و در نهایــت آنهــا را مجبــور ب دادن
شــفیعی در چهلــم حدیــث نجفــی بــا ضربــات متعــدد بســیجیان و لبــاس شــخصی‌ها بــر ســرش 

ــه اســت. در کــرج مجــروح و دو روز بعــد جــان باخت

• محمدحسین سالاری
جــوان شــجاع اهــل ماهشــهر، محمدحســین ســالاری؛ او‌ 
در ۱۵ آبــان ۱۴۰۱ بــا رگبــار گلولــه مــزدوران ســرکوبگر بــه 
ــهر  ــده ش ــته ش ــن کش ــازد و اولی ــان می‌ب ــرش در دم‌ج س

ماهشــهر در اعتراضــات ۱۴۰۱ اســت.
پیکــر او ‌را ده روز در ســردخانه بیمارســتان نگــه داشــتند 
تــا خانــواده‌اش بنویســند از حکومــت شــکایتی ندارنــد و او را 

همــان شــب بــدون مراســم و مخفیانــه بــه خــاک ســپارند.
از محمــد حســین ســالاری بســیار کــم گفتــه شــده اســت، 

او‌ ۲۴ ســال دلشــت و متولــد ۲۸ فروردیــن ۱۳۷۶ اســت.
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• سینا فیروزآبادی
ــی  ــته مهندس ــه رش ــجوی نخب ــادی، دانش ــینا فیروزآب س
ــر  ــد ۲۷ تی ــل داراب،متول ــیراز و اه ــگاه ش ــر دانش کامپیوت

ــود. ۱۳۸۱ ب
او در ۱۶ آبــان ۱۴۰۱ در گرماگــرم خیــزش سراســری 
ــه دســت  ــد ب ۱۴۰۱ کــه دانشــجویان آگاه پیشــتاز آن بودن

ــت کشــته شــد. ــل حکوم عوام
ــر اســاس  ــان ب ــانزدهم آب ــنبه ش ــادی دوش ــینا فیروزآب س

چندیــن شــاهد عینــی توســط بســیجیان و نیروهــای حراســت در حیــن درگیــری در ســالن قرائــت 
خانــه طبقــه ۱۳ خوابــگاه مفتــح بــه پائیــن پرتــاب شــد و بــر اثــر »ســقوط از ارتفــاع« کشــته شــد.

روز حادثــه، بــه خانــواده‌اش خبــر داده شــد کــه ســینا در یــک تصــادف بــه کمــا رفتــه اســت. 
امــا بعــداً اعــام شــد کــه ســینا از طبقــه ۱۳ خوابــگاه خودکشــی کــرده اســت.

ایــن ادعــا بــه دلیــل ســالم بــودن جســد و نبــود هیچ‌گونــه فیلــم یــا شــواهد دیگــر، مــورد قبــول 
خانــواده و دوســتانش قــرار نگرفت.

خانواده سینا تحت فشار قرار گرفتند تا در مورد مرگ فرزندشان سکوت کنند.
ــه داراب  ــا ادعــای خودکشــی از طبقــه ۱۳، از شــیراز ب ــواده و ب ــدون اجــازه خان پیکــر ســینا ب
ــاپ و  ــه لپت ــخصی او، از جمل ــایل ش ــد. وس ــییع ش ــه تش ــمی غریبان ــد و در مراس ــتاده ش فرس
ــم و  ــری از ظل ــاد دیگ ــادی نم ــینا فیروزآب ــط شــد. س ــت ضب ــل حکوم گوشــی‌اش، توســط عوام
بی‌عدالتــی حکومــت آدمکــش اســت کــه جــان خــود را در راه آزادی و حقــوق مــردم ایــران فــدا 

ــد. ــده خواهــد مان ــا زن ــاد و خاطــره او همــواره در دل‌هــای م کــرد. ی

• مهران شکاری
مهــران شــکاری همــان نوجوانــی اســت کــه همزمــان بــا 
ــه خــورده‌اش در  ــری از پیکــر گلول ــی تصاوی مهــدی حضرت
ــی  ــا وانت ــرش را ب ــه پیک ــد ک ــرج منتشــر ش خرمدشــت ک
دزدیدنــد و رفتنــد، او روز ۱۶ آبــان بــه همــراه ۱۵ خــودروی 
ــدش در  ــل تول ــه مح ــرج ب ــورش از ک ــد ش ــای ض نیروه

ــل شــد. ــی منتق ــدوآب( آذربایجــان غرب قوشــاچای )میان
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بــه گفتــه نزدیــکان خانــواده، ماموریــن امنیتــی خانــواده مهــران شــکاری را تحــت فشــار قــرار 
ــداد  ــه تع ــد ک ــل می‌دهن ــواده تحوی ــه خان ــد را ب ــی جس ــا در صورت ــه تنه ــد ک داده و گفته‌ان
حاضــران در مراســم تشــییع جنــازه بیــش از ۲۰ تــن از افــراد مســن فامیــل و آشــنایان نباشــد 
ــی  ــوران امنیت ــود مام ــه می‌ش ــن گفت ــد. همچنی ــل نکنن ــراه حم ــن هم ــا تلف ــدام از آنه و هیچک
ــواده مهــران شــکاری ۲۰۰ میلیــون تومــان بابــت پــول گلولــه طلــب کردنــد تــا جســد را  از خان
تحویــل دهنــد. در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه آنهــا تهدیــد کرده‌انــد کــه اگــر خانــواده شــکاری 
ــواده در  ــدون اطــاع خان ــرد و ب از شــروط نیروهــای امنیتــی پیــروی نکنــد جســد را خواهنــد ب
ــدن  ــکاری از مجــروح ش ــواده ش ــه خان ــک ب ــراد نزدی ــرد. اف ــد ک ــن خواهن ــی دف ــکان نامعلوم م
ــتانی  ــه روز در بیمارس ــرای س ــه ب ــد. او ک ــر می‌دهن ــکاری، خب ــران ش ــی مه ــرام، دای ــدید به ش
در کــرج در حالــت کمــا بــود یــک هفتــه بعــد هوشــیاری‌اش را بــه دســت آورده امــا در شــرایط 
بــد جســمانی بــه ســر می‌بــرد. در روز خاکســپاری مهــران تمــام مســیرهای منتهــی بــه گلشــن 
زهــرای قوشــاچای)میاندوآب( در ســاعت ۱ بامــداد دوشــنبه ۱۶ آبــان توســط نیروهــای امنیتــی 
ــه خــاک  ــود. مامــوران در یــک فضــای کامــا امنیتــی پیکــر مهــران شــکاری را ب بســته شــده ب

ســپردند.

• بهاره خورشیدی
بهــاره خورشــیدی معترضــی بــود ســاکن رباط‌کریــم 
ــن  ــه پایی ــان ب ــوران او را از پنجــره خانه‌ش ــه مام ــران ک ته

ــد. ــرت کردن پ
زبــان  از  را  بهــاره  کشته‌شــدن  نحــوه  تلــخ  روایــت 
دوســتانش نقــل می‌کنیــم: »بهــاره حیــن چســباندن 
تراکــت بــرای تظاهــرات شناســایی شــد و موقــع رفتــن بــه 
ــد و  ــان می‌ریزن ــه خانه‌‌ش ــوران ب ــد، مام ــب ش ــه تعقی خان
ــده‌اش  ــا پرون ــد ت حتــی در خانه‌شــان اســلحه جاســاز کردن

ــران از  ــم دیگ ــل چش ــوند و او را مقاب ــر می‌ش ــاره درگی ــا به ــن ب ــان حی ــود، در هم ــنگین ش س
ــد. ــرت می‌کنن ــن پ ــه پایی ــره ب پنج

خانــوادش تــا الان ســکوت کردنــد و آن‌هــا را مجبــور بــه تــرک محــل زندگــی و اقامــت در شــهر 
ــد.« ــرگان کرده‌ان گ
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• ماهک هاشمی
ــاه  ــرای آن کــه همســفر آزادی بشــود کوت ــا ۱۶ بهــار ب آی
ــت  ــچ وق ــه هی ــکوهی دارد ک ــان ش ــه آزادی چن ــود؟ قل ب
ــه عنــوان یــک  ــن را ماهــک ب ــه زود. ای ــر اســت و ن ــه دی ن
ــرای او »حفــظ  ــه جــا گذاشــت. ب درس از تاریــخ از خــود ب
ــه  ــه روز ۳ آذر ۱۴۰۱ از خان ــود ک ــم ب ــدر مه ــان« آنق خیاب
ــرای شــرکت در قیــام ۱۴ و ۱۵  ــا فراخــوان ب خــارج شــد ت
ــزدل  ــزدوران ب ــد. م ــردم شــیراز پخــش کن ــن م و ۱۶ را بی

حکومتــی از حضــور یــک دختــر ۱۶ ســاله آنچنــان وحشــت کردنــد کــه بــا ضربــات ســنگین باتــوم 
ــران داد. ــرای ای ــش را ب ــان« جان ــد و او ‌در همــان »خیاب ــش افتادن ــه جان ب

• دریا نظم‌ده‌
ــور و  ــا ش ــرج، ب ــل ک ــاله اه ــر ۲۷ س ــم‌ده‌، دخت ــا نظ دری
شــوق زندگــی و آرزوهــای بــزرگ بــرای آینــده کــه در کنــار 
ــه قصــد شــرکت  مردمــش ایســتاد. او ۱۲ آبان‌مــاه ۱۴۰۱ ب
ــد،  ــارج ش ــه خ ــی از خان ــث جف ــم حدي ــم چهل در مراس
ــا  ــا زنگشــت. در مســیر بازگشــت، دری ــز ب ــر هرگ ــا دیگ ام
ــس از  ــدند. پ ــه ش ــپاه مواج ــای س ــا نیروه ــتانش ب و دوس
درگیــری و تیرانــدازی، دریــا در مواجهــه بــا مامــوران اســیر 
شــد. او مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفــت و بــه زور ســوار 

ــوم منتقــل شــد. ــی نامعل ــه مکان ماشــین شــد و ب
خانــواده‌اش، در روزهــای پــس از ناپدیــد شــدن، بــه تمــام کلانتری‌هــا، زندان‌هــا و بیمارســتان‌ها 
ســر زدنــد، امــا هیــچ خبــری از او نیافتنــد. در نهایــت، پــس از دو هفتــه جســتجو، پــدر و عمــوی 
دریــا جســد او را در ســردخانه بهشــت ســکینه شناســایی کردنــد. آثــار ضــرب و شــتم و کبــودی بر 
پیکــر او بــه حــدی بــود کــه تنهــا از طریــق خالــی کــه بــر دســتش داشــت، قابــل شناســایی شــد. 
بــا وجــود ایــن نشــانه‌ها، مامــوران حکومتــی بــرای تحویــل دادن پیکــر او، علــت مــرگ را تصــادف 
اعــام کردنــد و خانــواده‌اش را تهدیــد بــه ســکوت کردنــد. پیکــر دریــا نظــم ده در بهشــت ســکینه، 
در روســتایی در کوهســار کــرج بــه خــاک ســپرده شــد. امــا او بــا مرگــش هــم زنــده مانــد، چــرا 
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کــه جمعیــت بزرگــی در مراســم ســوم و هفتــم او شــرکت کردنــد و یــاد او را زنــده نگــه داشــتند. 
دریــا بــاور داشــت کــه حکومــت از خشــم و اراده جوانانــی ماننــد او می‌ترســد، امــا دریــای خــون 
ایــن جوانــان ســرانجام دیکتاتــوری را خواهــد بــرد و آزادی را بــه ارمغــان خواهــد آورد. او متولــد 

۲۰ شــهریور ۱۳۷۳ اســت. دریــا، دریــا دل بــه اقیانــوس مــواج آزادی پیوســت.

• عاطفه نعامی
 گفته بود: خون من از دیگران رنگین‌تر نیست.

ــه  ــا در منطق ــود ام ــواز ب ــرم اه ــی خونگ ــه از اهال ــر چ اگ
ــردم در  ــرکت م ــرای ش ــت. ب ــکوت داش ــرج س ــه ک عظیمی
ــرد.  ــش می‌ک ــبنامه پخ ــود و ش ــد ب ــات دغدغه‌من اعتراض
ــا دیگــر مــردم ســکوت خمــوش شــب را  شــب‌ها همــراه ب

در هــم می‌شکســت و آزادی را فریــاد می‌کــرد.
ــد شــد  ــه ناپدی ــاه ۱۴۰۱ عاطف ــی آبان‌م ــای پایان در روزه
ــا  ــد، ب ــدا کردن ــه پی ــد جســدش را در خان و هشــت روز بع

ــای  ــود از ج ــی کب ــا بدن ــه، ب ــراس خان ــم در ت ــش آنه ــلنگ گاز در دهان ــک : ش ــی مضح نمایش
باتوم‌هــا.

• مینو مجیدی
ــا اینهــا  ــود امــا آی ــا ۶۲ ســال ســن ب ــد ب مــادر ســه فرزن
مانــع او بــرای آمــدن بــه خیابــان شــد؟ هرگــز. مینــو گفــت: 
ــن  ــرود؟! م ــس چــه کســی ب ــد، پ ــن نرون ــال م ــر امث » اگ
ــان را  ــل جوان‌های‌م ــذار حداق ــرده‌‌ام، بگ ــودم را ک ــر خ عم
نکشــند.« او می‌خواســت از جســم خویــش ســپری بســازد 
بــرای همــه فرزنــدان ایــران زمیــن. ۲۹ شــهریور ۱۴۰۱ در 
بلــوار نوبهــار کرمانشــاه مــزدوری وحشــی ســر پرشــور مینــو 

را هــدف قــرار داد.
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• زهرا لری 
دکتــر زهــرا لــری، مدیــر مدرســه‌ رضوانــی نــژاد در 
ــن  ــرض ای ــوزان معت ــت از دانش‌آم ــس از حمای ــان، پ کرم
ــی، از ســمت  ــوران امنیت ــا مام مدرســه و عــدم همــکاری ب
ــی درگذشــت. ــای امنیت ــار نهاده ــزل و تحــت فش ــود ع خ

شــعار  کرمــان  رضوانی‌نــژاد  مدرســه  دانش‌آمــوزان 
ــی از  ــاس یک ــال تم ــه دنب ــد. ب ــن کردن ــد و تحص می‌دهن
معلمــان ایــن مدرســه بــا اداره اطلاعــات کرمــان، مــزدوران 
ــر  ــری مدی ــم ل ــا خان امنیتــی در مدرســه حاضــر شــدند ام

ــم  ــام فیل ــد و تم ــل بده ــا را تحوی ــوزان و دوربین‌ه ــامی دانش‌آم ــود اس ــر نمی‌ش ــه حاض مدرس
ــی‌رود. ــرف زور نم ــار ح ــر ب ــد و زی ــاک می‌کن ــا را پ دوربین‌ه

ــی  ــدت کوتاه ــود و در م ــزل می‌ش ــت ع ــمت مدیری ــار و از س ــه اداره احض ــردای آن روز ب ف
ــد و  ــد ۱۳۴۵ دارای دو فرزن ــری متول ــرا ل ــر زه ــد.« دکت ــوت می‌کن ــترس ف ــار و اس ــر فش ــر اث ب
ــهر  ــورای ش ــن زن در ش ــود؛ اولی ــهری ب ــت ش ــرای مدیری ــی و دکت ــانس جامعه‌شناس فوق‌لیس

ــود. ــرژی ب ــر از ان ــان، پ کرم

• متین نصری
یکــی از انســانهایی کــه در انقــاب۱۴۰۱ شــرافت بــا 
نامشــان معنــا گرفــت، متیــن نصــری ۱۹ســاله، اهــل 
ــه در  ــت وظیف ــردن خدم ــود و‌ در حــال طــی ک ســنندج ب

ــود. ــی ب ــروی انتظام نی
بــه آنهــا دســتور می‌دهنــد بــه روی مــردم معتــرض 
تیرانــدازی کننــد امــا متیــن نصــری ســرباز می‌زنــد و‌ 
ــرض  ــردم معت ــان م ــه می ــذارد و ب ــن می‌گ ــلحه را زمی اس
مــی‌رود، ســاعاتی بعــد او بــا اصابــت ســه گلولــه بــه 

گردن‌و‌ســینه‌اش در ۱۸آبــان ۱۴۰۱ در ســنندج بــه قتــل مــی رســد.
درست یک روز بعد از سالگرد تولدش.
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• امید قمصری
در ۱۷ آبــان ۱۴۱۰ در اتوبــان امــام علــی در حــال حرکــت 
بــود، نیروهــای امنیتــی بــدون دلیــل بــرای ترســاندن 
مــردم بــا تفنــگ ســاچمه‌ای بــه خودروهــای عبــوری 
ــلیک  ــری ش ــد قمص ــودروی امی ــه خ ــد، ب ــه می‌کردن حمل
ــه  ــا ســاچمه ب ــد، شیشــه خــودرو می‌شــکند و ده‌ه می‌کنن
ــاد  ــرعت زی ــل س ــه دلی ــد ب ــت می‌کن ــد اصاب ــورت امی ص
ــرل از دســتش خــارج شــده و ماشــین چــپ  خــودرو، کنت

می‌کنــد و امیــد در دم بــه قتــل می‌رســد.
ــا  ــه سیاســی ی ــان اســت چ ــل ایرانی ــوری اســامی قات ــرد جمه ــت ک ــر ثاب ــد باردیگ ــل امی قت

ــه نباشــی. ــرض باشــی چ معت

• کمیل امیرخانلو
ــمان  ــل چش ــه مقاب ــت ک ــدری اس ــو، پ ــل امیرخانل کمی
ــل  ــد. کمی ــلیک کردن ــش ش ــه گلوی ــرش ب ــد و همس فرزن
امیرخانلــو، متولــد ۱۳۷۴، پــدر یــک فرزنــد خردســال، اهــل 

ــود. ــرج ب ــدران و ســاکن ک ــوگاه مازن گل
ــد و  ــمان فرزن ــل چش ــل مقاب ــان ۱۴۰۱، کمی روز ۱۲ آب
ــس از ۵  ــل پ ــد، کمی ــه گلویــش شــلیک کردن همســرش ب

ــپرد. ــان س ــتان ج ــا، در بیمارس روز کم
در کنــار همســر کمیــل کــه شــاهد تیرخــوردن او توســط 

ــران بریفینــگ گفــت  ــه ای ــد، ســال گذشــته یــک شــاهد عینــی ب ــژه بودن ــگان وی جنایتــکاران ی
کــه شــاهد عبــور کمیــل و خانــواده‌اش بــود کــه بــا هجــوم یــگان ویــژه او تیــر خــورد و بــر زمیــن 
افتــاد و توســط دیگــر معترضــان بــا خودرویــی او را بــه بیمارســتان خمینــی کــرج منتقــل کردنــد.

ــه خاکســپاری او در  ــع از ب ــواده تحویــل داده نشــد و مامــوران مان ــه خان پیکــر کمیــل هرگــز ب
کــرج شــدند و روز ۱۷ آبــان او را در فضایــی امنیتــی در زادگاهــش گلــوگاه در حالــی کــه حضــور 

پرشــمار مامــوران مشــهود بــود بــه خــاک ســپردند. 
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• مریم اسماعیل زاده
ــاوران  ــاکن نی ــاری و س ــته معم ــل رش ــم فارغ‌التحصی مری
تهــران بــود. او مبتــا بــه بیمــاری ســرطان بود و در ســن۳۹ 

ســالگی توانســته بــود بــر بیمــاری ســرطان غلبــه کــرد. 
مریــم شــجاع در خیــزش سراســری ۱۴۰۱ در تهــران بــه 

اعتراضــات پیوســت.
ــای  ــد نیروه ــث ش ــات باع ــور او در اعتراض ــور پرش حض

ــد. ــر بگیرن ــر نظ ــایی و زی ــی او را شناس اطلاعات
در ۲۴ آبــان ۱۴۰۱، مریــم هنــگام خــروج از منــزل هــدف ســه گلولــه تک‌تیرانــدازان حکومتــی 

قــرار گرفــت و یکــی از گلوله‌هــا قلبــش را نشــانه رفــت و او در همان‌جــا جاودانــه شــد.
ــدی  ــد او از بلن ــواده داد و گفتن ــه خان ــم را ب ــون پیکــر مری ــت ۱۹ میلی ــد از دریاف ــت بع حکوم

ــاب شــده. پرت
در جــواز دفنــی کــه توســط پزشــکی قانونــی تهــران در خصــوص علــت مــرگ خانــم اســماعیل 

زاده فعــال صــادر شــده اســت، علــت مــرگ او را »اصابــت جســم ســخت« عنــوان کــرده انــد.
بابــک اســماعیل زاده، بــرادر ایــن معتــرض جــان باختــه در گفتگــو بــا گزارشــگر هرانــا ضمــن 
تاییــد کشــته شــدن خواهــرش توســط مامــوران امنیتــی، عنــوان کــرد: خواهــرم مریــم در تاریــخ 
۲۴ آذرمــاه در محلــه نیــاوران تهــران از منــزل خــارج و مدتــی بعــد خبــر مــرگ وی بــه خانــواده 

مــا اطــاع داده شــد.
در روز واقعــه اعتــراض و تجمعــی در محلــه نیــاوران صــورت نگرفتــه بــود، امــا خواهــرم نقــش 
فعالــی در اعتراضــات روزهــای قبــل داشــت و بــه گمــان مــا او پیشــتر از ســوی نهادهــای امنیتــی 

مــورد شناســایی قــرار گرفتــه بــود.
ــه  ــه ب ــت ســه گلول ــر اصاب ــر اث ــم ب ــزود: خواهــرم مری ــه اف ــال در ادام ــای اســماعیل زاده فع آق
ناحیــه ســینه و قلــب کشــته شــد. پیکــر بــی جــان او در حالیکــه در پلاســتیکی پیچیــده شــده 
ــد.  ــپرده ش ــاک س ــه خ ــی ب ــدید امنیت ــر ش ــا تحــت تدابی ــواده م ــه خان ــل ب ــس از تحوی ــود پ ب
ــد جنــازه وی را از پلاســتیک خــارج کــرده و  ــواده مــا اجــازه ندادن ــه هیچکــدام از اعضــای خان ب
جســم وی را ببیننــد، همچنیــن آنهــا تحــت فشــار شــدید نهادهــای امنیتــی قــرار داشــتند تــا در 

ــد. ــام کنن ــی اع ــم را ایســت قلب ــرگ مری ــت م ــی عل رســانه های اجتماع
مریم اسماعیل زاده متولد ۱۸ آبان ۱۳۶۲ است.
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• شعیب حیدری
تاریــخ قتــل او‌ مشــخص نیســت امــا ۱۹ آبــان ۱۴۰۱ روزی 
ــواده شــده اســت؛ شــعیب  اســت کــه پیکــر او تحویــل خان
حیــدری جــوان اهــل افغانســتان و ســاکن مشــهد بــود کــه 

بــا گلولــه مــزدوران حکومتــی بــه قتــل رســیده اســت.
ــود  او یکــی از ورزشــکاران برجســته هــرات، افغانســتان ب
کــه کمربنــد MMA و مــدال برنــز در رشــته بوکــس را از 
ــران  ــی ای ــر مشــکلاتی راه ــه در اث ــود ک ــرده ب آن خــود ک

شــد.
امــا حکومــت آدمکــش خامنــه ای در آبــان۱۴۰۱ او را ربــوده و بعــد از ۱۳روز پیکــر بیجانــش را 
درحالیکــه جــای گلولــه بــر کتــف و گردنــش مشــخص بــود و اعضــای بدنــش مثــل قلــب و کلیــه 

و کبــد از بدنــش خــارج شــده بــود بــه خانــواده‌اش تحویــل داده شــد.

• یلدا آقافضلی
او آبــان ۱۴۰۱ در اعتراض‌هــا بازداشــت شــد امــا بــه 
خواســته بازجوهــا تــن نــداد و هرگــز ابــراز پشــیمانی نکــرد. 
یلــدا ســه روز پــس از آزادی بــه طــرز مشــکوکی درگذشــت. 
از کودکــی عاشــق یادگیــری زبان‌هــای خارجــی بــود؛ بــه 
زبان‌هــای انگلیســی، فرانســه، آلمانــی و اســپانیایی صحبــت 
می‌کــرد و از ۱۵ ســالگی کار تدریــس زبــان رو هــم شــروع 

. د کر
بــه حیوانــات علاقــه خاصــی داشــت و از حیوان‌آزارهــا بــه 
شــدت بیــزار بــود؛ بارهــا گربه‌هــا و ســگ‌های آســیب‌دیده 

را بــه خانــه میــاورد و بــه آنهــا رســیدگی می‌کــرد. 
او روز چهارشــنبه ۴ آبــان ۱۴۰۱ در خیابــان انقــاب تهــران بازداشــت می‌شــود؛ خانــواده ابتــدا 
در بی‌خبــری کامــل از او هســتند و پــس ســه روز ردی از یلــدا رو پیــدا می‌کننــد کــه در اویــن 
ــق  ــار موف ــک یک‌ب ــدان قرچ ــواده در زن ــده، خان ــل ش ــک منتق ــدان قرچ ــه زن ــدش ب ــوده و بع ب

ــد. ــات کنن ــدا رو ملاق ــوند یل می‌ش
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یلــدا گفتــه کــه در زنــدان بــه شــدت مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتــه و از ایــن موضــوع شــدیدا 
ــی بود. عصبان

خشــم او البتــه نیــازی بــه توضیــح نداشــت چــرا کــه بــر روی ســر و صــورت و دســت‌هاش بــه 
وضــوح آثــاری از ضــرب و شــتم دیــده می‌شــد. دوشــنبه ۱۶ آبان‌مــاه از زنــدان قرچــک آزاد ‌شــد. 
از آزادی تــا مــرگ مشــکوکش فقــط ســه روز می‌گــذرد؛ یلــدا در ایــن ســه روز، بســیار کم‌حرفــه 

و از صحبــت کــردن دربــاره زنــدان و آنچــه کــه بــرش گذشــته اجتنــاب می‌کنــد.
بــا ایــن حــال بــر روی کمــرش جــای ضربه‌هــا مشــخص و هنــوز دســتانش بویــژه دور مــچ‌ش 

پــر از زخــم اســت. 
ــد  ــدا عــوض شــود، تصمیــم می‌گیرن ــرای اینکــه حــال و هــوای یل ــواده ب ــن ســه روز خان در ای

کــه بــراش یــه ماشــین خــوب بگیرنــد.
ــم ســوار  ــن نمی‌توان ــد؛ م ــردم ندارن ــد: م ــد و می‌گوی ــن پیشــنهاد اســتقبال نمی‌کن ــا از ای او ام

بشــوم. 
ــی‌رود؛ حــدود ســاعت ۴  ــه اتاقــش م ــرای اســتراحت ب ــاه ب ــدا شــامگاه پنج‌شــنبه ۱۹ آبان‌م یل

ــد. ــر می‌افت ــه خرخ ــدارد و ب ــی ن ــت طبیع ــای او حال ــاه نفس‌ه ــه ۲۰ آبان‌م ــح روز جمع صب
خانــواده کــه صبــح از خــواب بیــدار مــی شــوند، متوجــه می‌شــوند یلــدا جــان باختــه و بدنــش 

ســرد شــده اســت. 

• اردلان قاسمی
ــع  ــمی موق ــان ۱۴۰۱ اردلان قاس ــه ۲۰ آب ــداد جمع بام
ــدازان  ــک تیران ــدازی ت ــا تیران ــاه ب ــی در کرمانش شعارنویس

ــده اســت. کشــته ش
اردلان ۴۸ ســاله، اصــا اهــل گیــان غــرب بــود و شــنبه 
۲۱ آبــان در بــک فضــای کامــا امنیتــی در ایــن شــهر دفــن 

. شد
ــوار طــاق  اردلان قاســمی و دوســتش هنگامــی کــه در بل

بســتان کرمانشــاه مشــغول شــعار نویســی بودنــد، توســط نیروهــای نظامی-امنیتــی شناســایی و از 
پشــت ســر هــدف پنــج گلولــه جنگــی کــه بــه ســوی آنهــا شــلیک شــده اســت، قــرار گرفتنــد.

در نتیجــه تیرانــدازی مامــوران ســه گلولــه بــه کتــف، کلیــه و کشــاله ران اردلان اصابــت کــرده 
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اســت. مامــوران او را کــه دچــار خونریــزی شــدید بــوده بــه بیمارســتان طالقانــی کرمانشــاه منتقــل 
کردنــد امــا تعمــدا اجــازه ندادنــد کــه ســریعا مــورد عمــل جراحــی قــرار گیــرد و در نتیجــه ایــن 

تعلــل اردلان پــس از چنــد ســاعت بــر اثــر خونریــزی شــدید جــان باختــه اســت.
فــرد همــراه اردلان قاســمی نیــز در نتیجــه اصابــت یــک گلولــه بــه کمــرش بــه شــدت مجــروح 
شــد و پــس از یکمــاه بســتری بازداشــت و پــس از آن آزاد شــده اســت، نــام دوســت اردلان بنــا بــه 
خواســت خــودش رســانه‌ای نشــده اســت. ســپاه کرمانشــاه در ازای تحویــل پیکــر اردلان قاســمی 

از خانــواده اش مبلــغ ۱۶ میلیــون تومــان از آنهــا دریافــت کــرده اســت.
ســازمان اطلاعــات ســپاه همچنیــن خانــواده را مجبــور بــه امضــای نوشــته‌ایی کــرده انــد کــه در 
آن قیــد شــده، اردلان قاســمی در حیــن ســرقت خــودرو هــدف تیرانــدازی مامــوران قــرار گرفتــه 

و شــکایتی ندارنــد.
در اعتراضــات سراســری ۱۴۰۱، در کنــار تظاهــرات خیابانــی، »شعارنویســی« نیــز در شــهرهای 
ــی  ــام شعارنویس ــه اته ــر را ب ــا نف ــی ده‌ه ــتگاه‌های امنیت ــت و دس ــترش یاف ــران گس ــر ای سراس
ــر  ــر در سراس ــت ۱۹ نف ــون هوی ــت تاکن ــا اردیبهش ــال ۱۴۰۱ ت ــه س ــد، از نیم ــت کرده‌ان بازداش
کشــور شناســایی شــده اســت کــه در حیــن شعارنویســی خیابانــی توســط نیروهــای جمهــوری 

اســامی بــه قتــل رســیده اســت.
ــا  ــورد ب ــه برخ ــی، وظیف ــانه‌های حکومت ــد رس ــه تایی ــداران ب ــپاه پاس ــات س ــازمان اطلاع س
ــا شعارنویســان را برعهــده دارد و صراحتــا اعــام کــرده اســت کــه  »شعارنویســی« و بازداشــت ب

ــد. ــتفاده می‌کن ــان اس ــا شعارنویس ــورد ب ــرای برخ ــادی« ب ــد پهپ ــازمان از »رص ــن س ای

• محمد صالحی
محمــد صالحــی یکــی از قهرمانــان مســابقات بین‌المللــی 
بوکــس ام.ام.ای اســت کــه اهــل بهشــهر در شــرق اســتان 

مازنــدران اســت.
او چندیــن مقــام جهانــی و ده‌هــا مقــام کشــوری و اســتانی 
داشــت امــا در نهایــت مجبــور بــه دستفروشــی در بهشــهر 

ــود. ــران می‌ش و ته
شــهریور ۱۳۹۸ ســایت محلــی آوای خــزر در خیابان هــای 
بهشــهر بــه ســراغ محمــد صالحــی مــی‌رود و بــا او‌ گفتگــو 
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می‌کنــد:
ــه از ســر  ــه از ســر ناچــاری بلک ــود شــغل مناســب، ن ــل نب ــه دلی ــه ب »یکــی دو سالی‌ســت ک

ــی روی آورده‌ام« ــه دستفروش ــال ب ــب روزی ح ــه و کس علاق
محمــد صالحــی بــرای یافتــن یــک مــکان مناســب جهــت کســب و کار از مســئولان درخواســت 
ــی.  ــا ماهی‌فروش ــی ت ــد، از تره‌بارفروش ــی می‌کن ــت او دست‌فروش ــا در نهای ــته و ام ــک داش کم
هــر چــه باشــد، بســتگی بــه فصــل و بــازار کار دارد. جالــب اســت کــه علیرغــم اینکــه برخی‌هــا 
ــو اینجــا نیســت و بایــد از مســئولان بخواهــی شــغلی  او را ســرزنش کــرده و می‌گوینــد جــای ت
ــش را زده  ــه در پســت‌های اینســتاگرامش حرف‌های ــا همانطــور ک ــد، ام ــا کنن ــت دســت و پ برای
اســت؛ می‌گویــد »مــن کاری بــه ایــن حرفهــا نــدارم. برایــم فرقــی نــدارد، هــر کاری باشــد انجــام 

ــم.« ــن می‌کن ــم را تامی ــن دستفروشــی خــرج زندگی ــا همی می‌دهــم. ب
ــاه  ــز ۸ م ــدرش نی ــی و شــوهرخاله‌اش شــهید شــده‌اند و پ ــه دای ــه ک ــن را هــم گفت محمــد ای
ــد،  ــور بمان ــه دارد در کش ــغلی ک ــن ش ــا همی ــد ب ــه را دارد، او می‌خواه ــت در جبه ــابقه خدم س
ــر از کشــورش ســراغ  ــی بهت ــا جای ــد از کشــور آذربایجــان درخواســت مربیگــری دارد ام می‌گوی

ــدارد. ن
ــدف  ــیجیان ه ــه بس ــار گلول ــا چه ــهر ب ــی بهش ــات خیابان ــان ۱۴۰۱ در اعتراض ــد ۲۰ آب محم
ــانه‌ای  ــل او رس ــد قت ــواده محم ــت خان ــه خواس ــا ب ــپارد، بن ــان می‌س ــرد و در دم ج ــرار می‌گی ق
نمی‌شــود و اطلاعــات منتشــر شــده دربــاره او بیشــتر از ســوی مــردم و دوســتانش اعــام شــده، 
ــل محمــد یــک بســیجی  ــد، قات ــه شــکایت کرده‌ان ــدام ب ــواده او در دادســرای نظامــی اق امــا خان
شــناخته شــده و برایــش پرونــده‌ای تشــکیل شــده کــه متاســفانه اطلاعــات زیــادی از پرونــده و 

نتیجــه دادخواهــی در دســت نیســت.

• هیمن حمزه
ــت  ــوران« سردش ــتای »بی ــی روس ــزه، از اهال ــن حم هیم
ــیاری از  ــون بس ــه همچ ــود ک ــران ب ــتان ای ــع در کردس واق

ــرد. ــری می‌ک ــه کولب ــن منطق ــی ای اهال
ــان ۱۴۰۱  ــود و در ۲۰ آب ــن ۱۳۷۱ ب ــد ۲۰ فروردی متول
ــی  ــای امنیت ــای نیروه ــدف گلوله‌ه ــش ه ــود و برادران خ

ــت. ــرار گرف ق
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 هیمــن حمــزه پــدر دو فرزنــد بــود و هنگامــی کــه نیروهــای هنــگ مــرزی سردشــت بــه بهانــه 
توقیــف بــار کولبــران بــه روســتای »بیــوران« سردشــت اســتان آذربایجــان غربــی یــورش بــرده 
ــی  ــا فرصت ــن از آنه ــد هیم ــتا بودن ــن روس ــهروندان ای ــکونی ش ــازل مس ــه من ــدد ورود ب و درص
خواســت تــا خانــواده‌اش لبــاس و حجــاب مناســبی بپوشــند امــا مامــوران بــا لگــد در را شکســتند 
ــه حمــزه خواهــر هیمــن و دو‌  ــد کــه او در دم کشــته شــد و آمن و او را از نزدیــک هــدف گرفتن

بــرادر دیگــرش نیــز در اثــر تیرانــدازی زخمــی شــدند.
هیمــن کولبــر بــود امــا حملــه نیروهــای امنیتــی بــه خانــه‌اش بــه دلیــل حضــور او در اعتراضــات 
ــای  ــه نیروه ــات ب ــت او را در اعتراض ــل فعالی ــی مح ــیجیان اهال ــی از بس ــالا یک ــود و احتم ب
امنیتــی خبــر داده اســت، فــردی کــه بــرای خانــواده شناســایی شــده چــرا کــه بــرادر وی هنــگام 
خاکســپاری هیمــن فریــاد می‌زند:»ننــگ و ســرافکندگی بــر آنانــی بــاد کــه علیــه هیمــن شــهید 
جاسوســی می‌کننــد« مــردم نیــز در پایــان مراســم بــا ســر دادن شــعارهای ضــد حکومتــی ایــن 
ــه چنــد صــد تــن از  ــا حضــور نزدیــک ب ــد. مراســم خاکســپاری هیمــن ب قتــل را محکــوم کردن
شــهروندان سردشــت برگزارشــد و مــردم شــعارهای ضــد حکومتــی ســر دادنــد. همچنیــن اهالــی 
ــه و آن را تخریــب کــرده و خشــم  ــگاه بســیج روســتای بیــوران حمل ــه پای روســتاهای منطقــه ب

خــود را از ایــن قتــل نشــان دادنــد.

• محمدحسین حاجیانی
ــهر  ــت ۷۴ در بوش ــی ۱۸ اردیبهش ــین حاجیان محمدحس
متولــد شــد او پــس از اخــذ فــوق دیپلــم معمــاری، تصمیــم 

گرفــت بــه جــای ادامــه تحصیــل، کار کنــد.
ــه کار علاقــه داشــت و همیشــه میخواســت  ــی ب از نوجوان
ــای  ــر کولره ــه تعمی ــر شــدن، ب ــا بزرگ‌ت مســتقل باشــد. ب
اســپلیت روی آورد و بــه زودی در ایــن حرفــه مهــارت یافت.

ــش از  ــن کم ــود س ــا وج ــی ب ــین حاجیان ــد حس محم
خیریــن شــهر بــود، خیریــه کوچکــی دائرکــرده بــود کــه کارش حمایــت از کــودکان خیابانــی بــود.

پــدری مهربــان بــرای دختــر نــه ماهــه‌اش آرتمیــس بــود و بــرای آینــده‌ای روشــن‌تر بــرای او 
تــاش می‌کــرد. در ۲۰ آبــان ۱۴۰۱، در بحبوحــه قیــام سراســری ایــران، محمدحســین در حــال 
ــک زن توســط  ــاک مواجــه شــد. او شــاهد آزار ی ــه‌ای دردن ــا صحن ــه ب ــود ک ــاندویچ ب ــد س خری
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نیروهــای حکومتــی بــود و بــرای نجــات او وارد عمــل شــد.
محمدحســین بــا شــجاعت زن را آزاد کــرد و ســپس ســوار بــر موتــورش فــرار کــرد، امــا چــون 
بــدون ماســک بــود شناســایی و مــورد تعقیــب قــرار گرفــت، نهایتــا در پــارک مرواریــد، بســیجیان 
وحشــیانه او را بــا باتــوم ضــرب و شــتم کــرده و بــا آنقــدر بــا ضربــات پیاپــی بــه ســرش زدنــد کــه 
ــه اورژانــس منتقــل کردنــد  ــه قتــل رســید. آدمکشــان پیکــر بی‌جانــش را ب ــان ب در همــان خیاب
و گفتنــد کــه او تصــادف کــرده اســت. و ســپس وقتــی خانــواده‌اش در ســردخانه مشــخصات او را 
دادنــد، آنهــا را تهدیــد کردنــد کــه اگــر در اعلامیــه ترحیــم ننویســند کــه بــر اثــر تصــادف فــوت 
ــه  ــه ب ــد ک ــازه ندادن ــدر محمدحســین اج ــه پ ــی ب ــا حت ــد. آنه ــل نمی‌دهن ــر را تحوی شــده پیک
غســالخانه بــرود و پیکــر فرزنــدش را ببینــد و پلاســتیک پیــچ شــده او را در کفــن گذاشــتند و بــه 

ســرعت دفــن کردنــد و خانــواده و مــردم را از آرامســتان بیــرون کردنــد.
دوســتانش کــه همچنــان برســرمزارش بودنــد در آخــر بــا پرتــاب گاز اشــک آور مجبــور شــدند 
آرامســتان را تــرک بگوینــد، تمــام ایــن اقدامــات بــرای فــردی اســت کــه در تصــادف فــوت شــده 

اســت!
ــه  ــا او ب ــد ام ــپرده ش ــاک س ــه خ ــهر ب ــم در بوش ــام زاده قاس ــتان ام ــین در آرامس محمدحس

ــد. ــل ش ــتم تبدی ــم و س ــر ظل ــتادگی در براب ــجاعت و ایس ــی و ش ــادی از آزادگ نم

• حسینعلی کیا
ــی نوشــهر.  ــود از اهال ــی ب ــا مهنــدس جوان حســینعلی کی
عاشــق ایــران بــود و بــه دنبــال آزادی ایــران. همــان جوانــی 
کــه در دفترچــه یادداشــتش ســرود ای ایــران را نوشــته بــود 
و جوانــان نوشــهری وقتــی بــر مــزارش جمــع شــدند همــان 

ســرود را بــه یــادش همخوانــی کردنــد.
مهنــدس حســینعلی کیــا در تظاهــرات اعتراضــی روز 
ــه  ــپر حنان ــود را س ــوان نوشــهری خ ــهریور ۱۴۰۱ ج ۳۰ش

ــا گلولــه  ــا او‌ کشــته نشــود امــا هــم خــود گلولــه خــورد هــم حنانــه و هــر دو ب کیــا قــرار داد ت
مســتقیم مــزدوران خامنــه‌ای بــه قتــل رســیدند. حســینعلی کیــا متولــد ۲۱ آبــان ۱۳۷۸ اســت 
و دانشــجوی کارشناســی مهندســی بــرق بــود و در آرامســتان کورکورســر معــروف بــه »الجــواد« 

ــه خــاک ســپرده شــده اســت.  ــوس ب بیــن نوشــهر و چال
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• میلاد خوشکام
میلاد خوشکام ۲۷ ساله، ساکن شیراز، تک پسر خانواده و شاغل در موبایل فروشی بود.

او در تمامــی اعتراضــات سراســری ۱۴۰۱ مرتــب شــرکت می کــرد، امــا بــه علــت اینکــه مریضــی 
مــادرش تــازه درمــان شــده بــود، از شــرکت خــود در اعتراضــات بــا وجــود اینکــه یکبــار زخمــی 

شــده بــود، در خانــه صحبتــی نمی‌کــرد.
۱۶ آبــان ۱۴۰۱ از منــزل خــارج شــد و دیگــر از او خبــری 
نشــد و گوشــی موبایلــش هــم خامــوش شــد؛ تــا اینکــه در 
ــواده  ــه خان ــرری ک ــای مک ــی تماس ه ــان ط ــخ ۲۲ آب تاری
ــد  ــخ می‌ده ــردی پاس ــتند، ف ــل او داش ــی موبای ــا گوش ب
و می‌گویــد بــه پزشــکی قانونــی بیاییــد و جســدش را 

ــد. ــل بگیری تحوی
ــا اینکــه جــای کبــودی دســتبند روی  خواهــرش گفتــه ب

دســت میــاد و رد باتــوم روی کمــرش بــود امــا ابتــدا گفتنــد او بــا پرتــاب خــود از پــل طبیعــت 
شــیراز خودکشــی کــرده، مــا رفتیــم پــل طبیعــت همــه کســبه آنجــا گفتنــد چنیــن چیــزی نبوده، 
ــد  ــر می‌خواهی ــرده و اگ ــد تصــادف ک ــد گفتن ــم بع ــه کردی ــه مراجع ــت ک ــس امنی ــه پلی ــد ب بع

پیکــرش را تحویــل بدهبــم بایــد بنویســید شــکایتی نداریــد تحویلتــان بدهیــم.
ــرای  ــاد خوشــکام را ب ــر می ــد ســرباز پیک ــا چن ــی ب ــروی انتظام ــس نی ــردای آن روز آمبولان ف

ــپارند. ــاک می‌س ــه خ ــد و ب ــپاری می‌آورن خاکس
در اعتراضــات ســال گذشــته شــاید بــرای اولیــن بــار بــود کــه بخشــهایی از نیروهــای مســلح از 

پذیــرش اوامــر ســرکوبگرانه ســرپیچی کردنــد.

• عرفان مرادی
در اعتراضــات ســال 1401 دســت کــم شــاهد ۱۹ کشــته 
ــه در  ــم ک ــای مســلح بودی ــان نیروه ــتی از می و ۶۸ بازداش
ــان  ــد. عرف ــرض بودن ــردم معت ــای م ــه پ ــا ب ــات پ اعتراض

ــود. ــا ب ــرادی یکــی از آنه م
ســتوان وظیفــه یــگان ویــژه نیــروی انتظامــی زنجــان، ۲۴ 
ســال داشــت و در ۱۰ آبــان ۱۴۰۱ در داخــل پــادگان ســتاد 
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کل نیــروی انتظامــی اســتان زنجــان بــا شــلیک ســه گلولــه بــه ســر و گردنــش بــه قتــل رســیده 
ــواده  ــه خان ــداد و ب ــی را ن ــه پزشــکی قانون اســت. نیــروی انتظامــی هرگــز اجــازه ارســال پیکــر ب
اعــام کــرد کــه وی خودکشــی کــرده اســت، امــا وکیــل پرونــده در شــکایتی کــه از ســوی خانــواده 
بــه دادســرای نظامــی اســتان ارائــه داده مدعــی شــده امــکان نــدارد کســی بتوانــد بــرای خودکشــی 
ســه گلولــه بــه خــود آنهــم بــه ســر و گــردن شــلیک کنــد. بــه خانــواده اعــام کردنــد کــه وی در 
برجــک نگهبانــی و در اولیــن ســاعات بامــداد خودکشــی کــرده اســت، ایــن در حالــی اســت کــه وی 
افســر ســتوان وظیفــه بــوده و هرگــز بــه نگهبانــی برجــک فرســتاده نمی‌شــده اســت، ضمــن آنکــه 
ــم دوربیــن مــدار  ــد فیل ــوده اســت،اما فرماندهــان اعــام کردن در برجــک دوربیــن مــدار بســته ب

بســته پــادگان محرمانــه اســت و امــکان نمایــش آن بــه خانــواده و وکیــل نیســت.
ــود: »مــن و  ــه گفتــه ب ــه تحریری ــان مــرادی ســال گذشــته ب یکــی از هــم خدمتــی هــای عرف
ــه  ــه ب ــه رفت ــم، رفت ــزام شــده بودی ــان ســعدی اع ــه خیاب ــل از کشــته شــدنش ب ــان روز قب عرف
جمعیــت افــزوده می‌شــود، ســرهنگ زمانــی فرمانــده تیــپ مــا بــه مــا گفتــه بــود بســمت کســانی 
ــدازی کنیــم،  ــام جمعــه نزدیــک مــی شــوند تیران ــر ام ــت و دفت ــک مل ــه بان ــد ب کــه قصــد دارن
عرفــان نــه تنهــا بــه ســمت مــردم شــلیک نکــرد بلکــه بــه مــا هــم مــی گفــت هوایــی شــلیک 
کنیــم، وقتــی در حــال بازگشــت بودیــم، یــک ســرگردی کــه مــا او را نمــی شــناختیم و احتمــالا 
از تهــران آمــده بــود بــه عرفــان گفــت چــرا از دســتور مافــوق ســرپیچی کــردی؟ عرفــان گفــت 
مــن ســربازم آدمکــش نیســتم، بــه پــادگان رســیدیم عرفــان را بردنــد و فــردا گفتنــد خودکشــی 
کــرده« پیکــر عرفــان ۱۱ آبــان ۱۴۰۱ در زنجــان بــدون گواهــی فــوت و نتیجــه پزشــکی قانونــی 
و حتــی جــواز دفــن بــا حضــور مامــوران نیــروی انتظامــی بــه خــاک ســپرده مــی شــود. شــکایت 

خانــواده عرفــان یکمــاه بعــد مختومــه اعــام مــی شــود.

• سامان رحمانی
شــعارهایش هنــوز بــر دیوارهــای شــهرقدس هســت، 
ــی ۲۸  ــاعت ۲۱ جوان ــود، س ــان ۱۴۰۱ ب ــش ۲۰ آب آخرین
ســاله روی دیــوار خیابــان محمــدی قلعــه حســن‌خان 
ــا  ــتش ب ــم« دوس ــه میدی ــا ادام ــت:» م ــهرقدس( نوش )ش
ــود امــا جنایتــکاران بســیج سررســیدند  موتــور منتظــر او ب
دوســت دیگــرش ســوار موتــور شــد امــا او نتوانســت ســوار 
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موتــور شــود، وحــوش بســیجی بــر ســرش ریختنــد و همانجــا آنقــدر بــر ســرش باتــوم زدنــد کــه 
کشــته شــد. پیکــر ســامان رحمانــی را وحــوش بســیجی بعــد از کشــتنش بــا خــود بــرده‌ و روز 
ــه پزشــک قانونــی قلعــه  ــرای تشــخیص هویــت ب ــد کــه ب ــواده‌اش تمــاس گرفته‌ان ــا خان شــنبه ب
حســن‌خان مراجعــه کننــد. پــدرش گفتــه صورتــش قابــل شناســایی نبــود، از لبــاس و ســاعتش 

ــرده. ــایی ک ــتش او را شناس ــوختگی دس و س
شــامگاه‌ همــان شــنبه بــا فشــار نهادهــای امنیتــی تمامــی اعضــای خانــواده و نزدیــکان خانــواده 
ســامان رحمانــی در منــزل یکــی از آنهــا جمــع شــده و یکــی از مدیــران اداره اطلاعــات تــکاب 
کــه از بســتگان دور آنهاســت خانــواده را تهدیــد کــرده اســت کــه اگــر ایــن خبــر رســانه‌ای بشــود 
همــه بازداشــت می‌شــوند» و رنــگ آزادی را نمی‌بیننــد« پیکــر ســامان رحمانــی ســاعت ۵ عصــر 
روز یکشــنبه ۲۲ آبــان در قبرســتان محلــه شــریف‌آباد تــکاب و در میــان تدابیــر شــدید امنیتــی 

بــه خــاک ســپرده شــد.
ــه ۱۰ نفــر از نیروهــای  ــه مــا گفت:»نزدیــک ب ــه تحریری ــی ب ــواده رحمان یکــی از نزدیــکان خان
امنیتــی احتمــالا وابســته بــه ســپاه پیکــر ســامان را از تهــران تــا تــکاب همراهــی کــرده و پــس از 
ورود بــه تــکاب بــدون اینکــه اجــازه بدهنــد جســد وی طبــق ســنت خانوادگــی در مســجد محلــه 
شــریف آبــاد غســل و کفــن شــود و بــدون آنکــه بگذارنــد بــه خانــواده و آشــنایان اطــاع بدهیــم 
بــا حضــور همــان نزدیکانــی کــه از تهــران آمــده بودیــم دفــن شــد، حتــی اجــازه ندادنــد اعلامیــه 
ــد همــان شــب  ــا برایــش بیلبــوردی زده بودن ــدون اطــاع م ترحیــم چــاپ کنیــم، دوســتانش ب

آمدنــد و پــاکارد را پــاره کردنــد.
ســامان رحمانــی ۲۸ ســاله از دو ســال پیــش بــه همــراه مــادر، خواهــر و برادرهایــش بــه تهــران 
رفتــه بودنــد بــرادر و خواهــرش در تهــران دانشــجو بودنــد و او تنهــا نــان آور خانــه بــود پــدرش 

نیــز در شــهر تــکاب کشــاورز اســت

• حمید گلی
ــد محمــد اهــل ســنندج در  ــی ٤٦ ســاله فرزن ــد گل حمی
جریــان اعتراضــات۱۴۰۱ در تهــران بــر اثــر ضربــات متعــدد 
باتــوم در خیابــان ولیعصــر تهــران ۲۲ آبــان در بیمارســتان 
جــان باخــت. او هــم در ســال ۸۸ و هــم در ۹۸ از لیدرهــای 
ــا  ــتانش از مدته ــه دوس ــه گفت ــود و ب ــات ب ــی اعتراض اصل
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تحــت تعقیــب بــود بــه جــرم بــه آتــش کشــیدن بیلبــورد اتوبانــی قاســم ســلیمانی در پــل رومــی 
تهــران، از آغازیــن روزهــای اعتراضــات در تجمعــات انقــاب مهســا در خیابــان بــود.

در ۲۲ آبــان ۱۴۰۱ در تجمعــات ایســتگاه متــروی شــریعتی بــر اثــر ضربــات متعــدد و کشــنده 
ــرش  ــان باخــت، پیک ــا ج ــت و همان‌ج ــا رف ــه کم ــه ســرش، ب ــوار ب ــور س ــوم بســیجیان موت بات
را بــه بیمارســتان تجریــش بردنــد و آنقــدر نگــه داشــتند تــا خانــواده مجبــور بــه نوشــتن نامــه 

رضایــت بشــوند.
عاقبــت پیکــر حمیــد گلــی بــه زادگاهــش ســنندج منتقــل شــد و در بهشــت محمــدی قطعــه 

۱۲ بــه خــاک ســپرده شــد.
ــار  ــخت دچ ــم س ــت جس ــر اصاب ــه در اث ــده ک ــر ش ــی ذک ــد گل ــوت حمی ــی ف ــه گواه در برگ
ــت  ــه ثب ــر او ب ــه او پیک ــری ک ــه شــده اســت و در تصوی ــزی و شکســتگی جمجم ــزی مغ خونری

ــود. ــده می‌ش ــوح دی ــه وض ــر وی ب ــر س ــتی ب ــتم و شکس ــرب و ش ــار ض ــیده آث رس
پیکــر حمیــد گلــی یــک روز بعــد فــوت بــه ســنندج منتقــل و شــبانه بــدون حضــور مــردم در 

بهشــت محمــدی بــه خــاک ســپرده شــد.

• بهزاد و ابراهیم احمدپور سامانی 
بهــزاد و ابراهیــم احمدپــور ســامانی، دو بــرادر اهل ســامان 
از اســتان چهارمحــال بختیــاری، در آبــان مــاه ســال ۱۴۰۱، 
ــی  ــای امنیت ــط نیروه ــر توس ــه ۱۰ روز از یکدیگ ــا فاصل ب

کشــته شــدند. 
ــالی  ــد س ــم چن ــه از ابراهی ــامانی ک ــور س ــزاد احمدپ به
کوچکتــر بــود، مــدت هــا در تهــران ســاکن و مشــغول بــه 

ــود. کار ب
او را در ۲۴ آبــان مــاه ۱۴۰۱، در جریــان اعتراضــات 

سراســری بــا ضــرب گلولــه جنگــی کشــته و جســدش را در دره ای در خــارج از شــهر انداختنــد. 
خانــواده بهــزاد پــس از مدتــی بــی خبــری، بــرادر دیگــر ابراهیــم را بــرای جســتجوی بهــزاد بــه 
تهــران فرســتادند. امــا ابراهیــم نیــز بــه شــکل نامعلومــی مــورد هــدف گلولــه قــرار گرفتــه و بعــد 

از چنــد روز بســتری و مــرگ مغــزی بــه ســردخانه منتقــل شــد. 
هــر دو‌بــرادر از نخبــگان علمــی بودنــد و تحــت فشــارهای زیــاد بــه خانــواده، از آنهــا نامــه عــدم 
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ــه  ــک ب ــور ســامانی نزدی ــم احمدپ ــزاد و ابراهی ــل می‌شــود. به ــا تحوی ــد و پیکره شــکایت گرفتن
یــک مــاه در ســردخانه بودنــد تــا بلاخــره بــه شــرط رســانه ای نشــدن، در اواســط آذر مــاه ۱۴۰۱، 

آنهــا بــه شــهر ســامان برگردانــده و پیکــر آنهــا توســط اهالــی شــهر ســامان دفــن شــد. 

• سید علی عراقی 
ســید علــی عراقــی متولــد ۵ خــرداد ۱۳۷۸ روز ۲۴ آبــان 
۱۴۰۱ در تبریــز مــورد ضــرب و شــتم مامــوران جمهــوری 
ــرکوبگران  ــوم س ــات باط ــا ضرب ــت و ب ــرار گرف ــامی ق اس

جــان باخــت.
ــادا  ــه کان ــوزی ب ــزای دانش‌آم ــا وی ــل ب ــال قب ــد س او چن

ــود. رفتــه ب
ــتانش در تورنتــو می‌گوینــد او چنــد ســال قبــل  دوس
ــه قــول خــودش، عاشــق  ــه ایــران برگشــته بــود، چــون ب ب

ــردد. ــران برگ ــه ای ــته ب ــوده و دوســت داش ــهرش ب ش
کشــته شــدن ســیدعلی عراقــی، مــوج گســترده‌ای از اعتراضــات را در فضــای حقیقــی و مجــازی 
نیــز بــه وجــود آورد. در فضــای مجــازی از او بــه عنــوان قهرمانــی یــاد کرده‌انــد کــه بــه میــل و 
اراده خــودش بــه ایــران بازگشــته و در نهایــت در مســیر آزادی و عدالــت، جانــش را فــدا کــرده 
اســت. حســن رونقــی، بــرادر حســین رونقــی از اولیــن افــرادی بــود کــه خبــر کشــته شــدن او را 
در اعتراضــات، در توئیتــر گفتــه اســت: »علــی عراقــی در کــوی ایــرداک ولیعصــر تبریــز بــا ضــرب 

و شــتم شــدید مامــوران کشــته شــد.«
وحیــد بهمــن، نیــز در توئیتــر گفتــه اســت: »خبــر کشــته شــدن دو جــوان آذری در اعتراضــات 
روزهــای اخیــر، بــه نام‌هــای علــی عراقــی و آیــار حقــی )دانشــجوی پزشــکی( در ســطح شــهر 
تبریــز پیچیــده و طبــق معمــول هــم حاکمیــت ســناریوی نخ‌نمــا شــده خودکشــی و پریــدن از 
بلنــدی را مطــرح کــرده اســت. امیــدوارم خانواده‌هــای ایــن دو عزیــز بیشــتر روشــنگری بکننــد.«

کاربردیگــری نوشــته:»علی عراقــی، پســری کــه در تبریــز کشــته شــد، پســر معلــم زبــان دوران 
راهنمایــی مــا در مدرســه فرزانــگان یــک تبریــز بــود. او پســر خانــم یزدانــی بــود. آنقــدر ایــن زن، 
پــر شــور و مهربــان بــود، آنقــدر بــا بچه‌هــا صمیمــی بــود کــه همــه دوســتش داشــتیم. آیــا الان 

اون زن پــر از زندگــی دیگــه میتونــه زندگــی کنــه؟«
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کاربــر دیگــری هــم بــه اســم آلیا گفتــه: »علــی عراقــی در تبریز مــورد ضرب و شــتم ســرکوبگران 
قــرار گرفــت و بــه دســت مــزدوران کشــته شــد. خبــر تصــادف او، دروغ مامــوران اســت تــا خانــواده 

بتواننــد جنــازه‌اش را تحویــل بگیرند. 

• میلاد سعیدی
ــوران  ــت مام ــه دس ــان ۱۴۰۱ ب ــعیدی ۲۴ آب ــاد س می
ــد.  ــته ش ــوار کش ــامی در شهس ــوری اس ــرکوبگر جمه س
میــاد آمــده بــود تــا بــه کشــتار آبــان خونیــن ۹۸ اعتــراض 
ــدارد،  ــود ن ــاد ســعیدی وج ــادی از می ــات زی ــد! اطلاع کن
ــان  ــود و در خیاب ــوار ب ــیاورز شهس ــل س ــاله، اه او ۱۶ س
فردوســی غربــی بــه ضــرب گلولــه‌ جنگــی مامــوران کشــته 

شــده اســت.

• عیسی بیگلری
عیســی بیگلــری شــهروند اهــل ســروآباد و ســاکن ســنندج 
ــالروز  ــان ۱۴۰۱ در س ــنبه ۲۴ آب ــامگاه سه ش ــاله، ش ۳۹ س
تولــدش بــا شــلیک مســتقیم نیروهــای ســرکوبگر حکومتــی 
کشــته شــد. وی پــدر ســه فرزنــد اســت کــه فرزنــد کوچــک 

وی ۳ ماهــه اســت.
ــان  ــالگرد آب ــات س ــان اعتراض ــری در جری ــی بیگل عیس
خونیــن ۹۸ در مقابــل دانشــگاه کردســتان بــر اثــر شــلیک 
ــه  ــازوی راســت ب ــه و ب ــه ناحیــه قلــب، ری ــه جنگــی ب گلول

ــود. ــل می‌ش ــنندج منتق ــر س ــتان کوث ــه بیمارس ــی و ب ــدت زخم ش
عیســی بیگلــری پــس از یــک ســاعت بســتری در بیمارســتان بــه دلیــل شــدت جراحــات وارده 
جــان باخــت و پزشــکی قانونــی از ارائــه هرگونــه برگــه بــه خانــواده‌اش خــودداری کــرد و در گواهی 
فــوت وی کــه از ســوی اداره ثبــت احــوال صــادره شــده، علــت فــوت او »برخــورد اجســام ســخت 
یــا تیــز« اعــام شــده اســت. نیروهــای ســرکوبگر بــه مــدت ســه ســاعت پیکــر عیســی بیگلــری 
را بــه گــروگان گرفتنــد و پــس از اخــذ تعهــد کتبــی پیکــر وی بــه خانــواده‌اش تحویــل داده شــد 
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و نیروهــای ســرکوبگر تهدیــد کردنــد ۱۰ تــا ۱۲ نفــر می‌تواننــد در مراســم خاکســپاری شــرکت 
کننــد. نیروهــای ســرکوبگر بــه خانــواده بیگلــری اعــام کردنــد در صــورت حضــور گســترده مــردم 
ــد آورد و خودشــان  ــت بعمــل خواهن ــر فرزندشــان ممانع ــل پیک در مراســم خاکســپاری از تحوی
ــور  ــا حض ــری ب ــی بیگل ــر عیس ــپاری پیک ــم خاکس ــد. مراس ــزار می‌کنن ــپاری برگ ــم خاکس مراس

نیروهــای لبــاس شــخصی برگــزار شــد.

• زانیار الله مرادی
 پــدر زانیــار الله‌مــرادی گفتــه: »زانیــار فقــط یــک دســت 
داشــت بــا همــان‌ یــک دســت بــرای بــه دســت آوردن آزادی 

بــه خیابــان رفــت«
ــنندج و  ــل س ــاله، اه ــی ۲۶ س ــرادی جوان ــار الله م  زانی
ــرای  ــان ۱۴۰۱ وقتــی ب ــود کــه ۲۴ آب ــکار ســاختمان ب برق
شــرکت در اعتراضــات ســالگرد آبــان خونیــن ۹۸ بــه 
ــرار  ــوران ق ــگ مام ــاچمه‌های تفن ــدف س ــت ه ــان رف خیاب
گرفــت و بدنــش ســاچمه‌ بــاران شــد. بــدن پــر از ســاچمه 

ــزی شــد. شــاهدان صحنــه توضیــح مــی دهنــد بعــداز  ــه او باعــث خون‌ری و شــلیک مســتقیم ب
اصابــت بــاز تــاش بــه رفتــن می‌کــرد امــا مامــوران او را رهــا نکردنــد، بــه پیکــر وی بیــش از ۲۰۰ 
گلولــه ســاچمه شــلیک شــده بــود، او در بهشــت محمــدی ســنندج بــه خــاک ســپرده شــده اســت.

• امید زارع مویدی
ــت  ــدی ۲۰ ســاله، دانشــجوی رشــته تربی ــد زارع موی امی
ــه دســت  ــان ۱۴۰۱ ب ــر شــیراز ۲۴ آب ــی دانشــگاه باهن بدن
ــا  مــزدوران ســرکوبگر کشــته شــد. امیــد زارع مویــدی را ب
ــه  ــی ک ــد، قهرمان ــه ســرش شــلیک کردن ــی ب ــه جنگ گلول
خــود را ســپربلا کــرد، امید بــرای اعتــراض و کمــک می‌رود، 
ابتــدا از فاصلــه نزدیــک بــه کمــرش شــلیک کردند و ســپس 
در اوج شــقاوت، بــر پیشــانی امیــد قهرمــان تیرخــاص مــی 

ــد. ــا خــود می برن ــد و پیکــرش را ب زنن
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• سعید اسعدی
را  ســعید  زندگــی  آخــر  لحظــات  تصاویــر  بســیاری 
ــه  ــتانش او‌ را ب ــود دوس ــورده ب ــر خ ــعید تی ــد؛ س دیده‌ان
درمانــگاه می‌برنــد، امــا کادر درمانــگاه شــفا وقتــی متوجــه 
می‌شــوند او‌ در اعتراضــات تیــر خــورده اســت او را پذیــرش 
نمی‌کننــد و از درمانــگاه بیــرون می‌اندازنــد، ســعید جلــوی 
درمانــگاه و مقابــل چشــم پرســتاران و پزشــکان انقــدر ازش 

ــپارد! ــان می‌س ــا ج ــد ت ــزی می کن ــون ری خ
ســعید اســعدی ۲۴ آبــان ۱۴۰۱ در بجنــورد در اعتراضــات خیابانــی بــر اثــر شــلیک دو گلولــه 

ــازد. ــه شــکمش جــان می‌ب ب

• سپهر اسماعیلی
ســپهر اســماعیلی، گواهــی بــر جنایتــکار بودن و آدمکشــی 
ــان کــه  ــرای آن ــی اســت ب جمهــوری اســامی اســت، جواب
جمهــوری اســامی ســیل ویرانگــری اســت کــه همــه چیــز 
و همــه کــس را نابــود خواهــد کــرد، چــه معتــرض و مخالف 
ــته  ــوری اســامی کاری نداش ــا جمه ــه اصــا ب باشــی و‌ چ
باشــی و حتــی اگــر هــوادارش باشــی، ایــن حکومــت همــه 

را خواهــد کشــت.
۲۱ آبــان ۱۴۰۱ در منطقــه لشــت نشــاء، در رشــت یــک 

ســتوان پاســدار بــا نــام مرتضــی پورســیفی کــه به عنــوان ســرتیم گروهــی چهار نفــره از بســیجیان 
ــه  ــه توســط خــود او و تیمــش ب ــا شــلیک مســتقیم دوازده گلول ــد، ب ــه گشــت‌زنی می‌پرداختن ب
ســوی یــک خــودروی ســواری ســبب کشته‌شــدن ســپهر اســماعیلی می‌شــوند. ســاعت ۴ صبــح 
روز ۲۱ آبــان، ســتوان پاســدار مرتضــی پــور ســیفی و تیمــش بــا اســلحه کلاشــینکف بــه ســوی 
خودرویــی کــه بــه فرمــان ایســت آنهــا توجــه نمی‌کننــد، شــلیک کــرده و بــا تیرانــدازی مســتقیم 
ــه ریــه، کبــد، نخــاع و  ــه ب ــه ســمت خــودرو، ســبب کشته‌شــدن ســپهر می‌شــوند. شــش گلول ب

گــردن ســپهر کــه در صندلــی عقــب خــودرو نشســته بــود، اصابــت کــرد.
جزییــات پرونــده نشــان می‌دهــد؛ هیــچ مــورد مشــکوکی در خــودرو حامــل ســپهر اســماعیلی 



184

هرگز نخواهم بخشید...

وجــود نداشــته و تیــم بســیجیان بــدون هرگونــه دلیــل واضــح و روشــن و صرفــا بــه دلیــل غیــر 
بومــی بــودن پــاک خــودرو بــه آن مشــکوک شــده و اعــام ایســت می‌دهنــد.

بــه شــهادت دیگــر افــراد حاضــر در خــودرو حامــل ســپهر اســماعیلی، خــودرو بســیجیان هیــچ‌ 
ــه تاریــک  ــا توجــه ب ــودن نداشــته و آنهــا نیــز ب ــر مامــور ب ــا نشــانه‌ای مبنــی ب ــه علامــت ی گون
ــران نشــوند از توقــف خــودرو خــودداری می‌کننــد. ــار زورگی ــرس اینکــه گرفت ــودن هــوا و از ت ب

نکتــه مهــم دربــاره ایــن اتفــاق ایــن اســت کــه پــس از اصابــت گلولــه بــه ســپهر اســماعیلی و 
توقــف خــودرو توســط سرنشــینان گــروه بســیجیان بــه همــراه ســتوان پاســدار بــه راننــده خــودرو 

حملــه‌ور شــده و او را مــورد ضــرب و شــتم قــرار می‌دهنــد. 
یکــی از سرنشــینان ایــن خــودرو ســال گذشــته بــه تحریریــه گفتــه بــود: »بســیجیان بــه فریــاد 
مــا و راننــده کــه یکــی از سرنشــینان صندلــی عقــب تیرخــورده و مجــروح اســت، نــه تنهــا توجــه 
ــا سرنشــین عقــب را پیــاده کــرده و مــورد  ــاز می‌کننــد ت نمی‌کننــد بلکــه در عقــب خــودرو را ب
ضــرب و شــتم قــرار دهنــد کــه بــا مشــاهده مجــروح شــدن او بــه واســطه اصابــت گلولــه ترســیده 

و بــدن کمــک بــه وی و رســاندن او بــه بیمارســتان از صحنــه فــرار می‌کننــد«
فــرار بســیجیان در حالــی بــوده کــه لاســتیک خــودرو حامــل ســپهر در نتیجــه اصابــت گلولــه 
ــال  ــن خ ــوند و در ای ــس می‌ش ــدن آمبولان ــر آم ــه منتظ ــل دقیق ــا چه ــود، آنه ــده ب ــر ش پنج
ســپهر جــان می‌بــازد. بــه دنبــال شــکایت خانــواده ســپهر از بســیجیان یکمــاه پــس از شــکایت 
ــخ شــرکت در دادگاه را اطــاع داده باشــند حکمــی برایشــان ارســال  ــه آنهــا تاری ــدون آنکــه ب ب
مــی کننــد کــه رای برائــت متهمــان بــوده اســت، دادگاه اعــام نمــوده چــون خــودرو بــه فرمــان 

ایســت ضابــط قضایــی توجــه ننمــوده، اســتفاده از ســاح قانونــی بــوده اســت!

• فواد محمدی
روســتای  در   ۱۳۵۹ شــهریور  اول  در  محمــدی  فــواد 

ــد. ــا آم ــه دنی ــاران ب ــان کامی ماوی
ــه  ــار ب ــود و هــر ســال چندیــن ب او عاشــق کوهنــوردی ب
ــاران  ــش کامی ــژه زادگاه ــتان، به‌وی ــد کردس ــای بلن کوه‌ه
می‌رفــت. فــواد همچنیــن علاقــه زیــادی بــه فوتبــال 

ــرد. ــال می‌ک ــابقات را دنب ــه مس ــت و همیش داش
در شــامگاه ۲۴ آبــان ۱۴۰۱، فــواد محمــدی و دیگــر 
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جوانــان شــهر بــه خیابان‌هــا آمدنــد و علیــه حکومــت تظاهــرات کردنــد.
ــن شــور و خــروش، در اســتوری خــود  ــدن ای ــا دی ــواد ب ــود و ف خیابان‌هــا در آتــش شــعله‌ور ب

نوشــت کــه خیابــان خروشــان اســت.
ــد.  ــه یــک پایــگاه بســیج حملــه کردن ــان ب ــا نیروهــای حکومتــی آغــاز شــد و جوان درگیــری ب
ــای  ــلیک نیروه ــدف ش ــرادی ه ــعید م ــهری‌اش س ــوان همش ــواد و نوج ــا، ف ــن درگیری‌ه در ای
ــل می‌رســد. ــه قت ــه جنگــی دوشــکا ب ــت هشــت گلول ــا اصاب ــواد ب ــد و ف ــرار گرفتن ــی ق حکومت

ــارز  ــک مب ــواد ی ــود. ف ــر تنــش نشســته متلاشــی شــده ب ــای ب ــواد از شــدت اصابت‌ه ــر ف پیک
ــود.  ــری ب ــت و براب ــراری عدال ــرای برق واقعــی ب

ــم،  ــش و خونی ــدان آت ــد: »فرزن ــاد می‌زدن ــا فری ــهر در خیابان‌ه ــان ش ــهادتش، جوان ــد از ش بع
ــه فــواد جمــع شــدند و مراســم  انتقــام شــهید را می‌گیریــم« فــردای آن روز، مــردم جلــوی خان
بزرگــی بــرای او برگــزار کردنــد. امــا ایــن مراســم نیــز بــا حملــه وحشــیانه نیروهــای حکومتــی بــه 
خــاک و خــون کشــیده شــد و یکــی دیگــر از جوانــان شــهر، برهــان کرمــی، بــه شــهادت رســید.

ــدر را  ــروز راه پ ــا ۶ ســاله کــه ام ــان ۱۶ ســاله و ژیوان ــه نام هــای وی ــد داش ت ب ــواد دو فرزن ف
ــد. ــه می دهن ادام

• سالار مجاور
ــان  ــن ۲۵ آب ــات خونی ــان اعتراض ــاور در جری ــالار مج س
۱۴۰۱ مــردم بــوکان بــه ضــرب گلولــه‌ی مامــوران جمهــوری 
فارغ‌التحصیــل  و  ســاله   ٣٠ او  شــد.  کشــته  اســامی 

ــود. ــاری ب ــی معم کارشناس
ــای پرشــور اعتراضــات  مراســم خاکســپاری یکــی از روزه
ــت:  ــپاری اش گف ــم خاکس ــدرش در مراس ــود، پ ــوکان ب ب
ــرم  ــرای پس ــک ب ــره اش ــک قط ــم، ی ــار می کن ــن افتخ »م
ــن  ــروز ای ــت. ام ــتان اس ــهید کردس ــرم ش ــزم، پس نمی ری

ــت«. ــردم اس ــن م ــما و ای ــه‌ی ش ــر هم ــزار پس ــردا م ــت، از ف ــن اس ــر م ــزار پس م
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• محمد حسن زاده
اســتوری جاویــد نــام محمــد حســن زاده ۱۲ ســاعت قبــل 
ــم در  ــک چش ــت دادن ی ــی از دس ــدنش؛ حت ــته ش از کش
ــن زاده از  ــد حس ــا محم ــد ت ــب نش ــم موج ــا ه اعتراض‌ه

اعتــراض دســت بکشــد.
ــم‌هایش،  ــت دادن چش ــد از از دس ــاه بع ــدود یک‌م او ح
همچنــان در حــال اعتــراض مســالمت‌آمیز بــود کــه هــدف 
ــم  ــش را ه ــار جان ــن ب ــت و ای ــرار گرف ــوران ق ــه مام گلول
ــتاگرامش  ــتوری اینس ــن اس ــد در آخری ــت داد. محم از دس

ــت« ــرای خوشــبختی مل ــم باشــه، ب ــروز، روز آخــر زندگی ــود: »شــاید ام نوشــته ب
ــود. محمــد در همــه اعتراض هــا شــرکت  شــغل محمــد حســن‌زاده خریــد و فــروش ماشــین ب
می‌کــرد. بــه دوســتاش می‌گفــت مــا یــه مــرگ بــه خــدا بدهکاریــم. چــه بهتــر کــه در راه وطــن 
باشــه. وقتــی بهــش می‌گفتــن تــو یــک چشــمت رو از دســت دادی می‌گفــت حتــی اگــه چشــم 
دیگــه‌م رو هــم از دســت دادم، دســت منــو بگیریــن و بــه اعتراضهــا ببریــن. آرزوش آزادی وطــن 

ــا  ــود و همیشــه می‌گفــت دوســت دارم نمیــرم ت و مــردم ب
یــه روز بــوکان رو آزاد ببینــم.«

محمــد در روز ۲۴ آبــان مــاه در بــوکان کشــته شــد. محمد 
ــا شــجاعت و  ــان اعتراضــات سراســری، ب حســن‌زاده، قهرم

فــداکاری بی‌نظیــر در برابــر ظلــم و فســاد ایســتاد.
او از همــان آغــاز اعتراضــات پــس از قتــل حکومتــی مهســا 
امینــی، بــا انگیــزه‌ای بــالا و اعتقــاد راســخ بــه عدالــت، بــه 

میــدان مبــارزه آمــد.
ــدر اعتراضــات در  ــوان لی ــه عن ــه ب محمــد حســن زاده ک

ــه  ــداکاری را ب ــوکان شــناخته می‌شــد، در تمــام مــدت حضــورش در اعتراضــات، شــجاعت و ف ب
نمایــش گذاشــت. شــب ۲۹ شــهریور ۱۴۰۱، ســه گلولــه پینــت بــال بــه کمــر و ســاق پــا و رانــش 

خــورد.
ــد او‌  ــی دیدن ــه‌ای وقت ــزدوران خامن ــت، م ــات رف ــه اعتراض ــاره ب ــهریور۱۴۰۱ دوب ــب ۳۰ش ش
کوکتــل مولوتــف بــه همــراه دارد، تعمــدا بــه چشــمش گلولــه ســاچمه ای زدنــد و یــک چشــمش 
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نابینــا شــد. او بــا تحمــل جراحــات شــدید از جملــه گلوله‌هــای پینت‌بــال و ســاچمه‌ای، هرگــز از 
مبــارزه دســت نکشــید. پــس از جراحــات شــدید و درمان‌هــای متعــدد در بیمارســتان‌های تبریــز 
و تهــران، محمــد همچنــان در اعتراضــات فعــال بــود و حتــی بــا وضعیــت بحرانــی‌اش، از تهــران 
بــه بــوکان بازگشــت تــا در ادامــه اعتراضــات شــرکت کنــد. ۲۵ آبــان ۱۴۰۱، محمــد در اعتراضــات 
در چهــارراه شــهرداری بــوکان، در حــال نجــات یــک دختــر جــوان معتــرض از دســت مأمــوران بــا 

شــلیک ســه گلولــه جنگــی در دم‌جــان باخــت.
او پیــش از کشــته شــدنش نوشــته بود:»شــاید امــروز روز آخــر زندگیــم باشــد بــرای خوشــبختی 
ــزار  ــر م ــده دســت در دســت خــدا ب ــه خــون غلتی ــای ب ــدن ه ــا ب ــرانجام شــبی ب ــا س ــت م مل
نجــس و نحــس شــما میرقصیــم...« محمــد حســن‌زاده بــه عنــوان نمــاد فــداکاری و شــجاعت در 
تاریــخ اعتراضــات ایــران بــه یــادگار خواهــد مانــد و مبارزاتــش بــرای آزادی و عدالــت همچنــان 

ــود. ــد ب ــده خواه ــل‌های آین ــش نس الهام‌بخ

• اسعد رحیمی
اســعد رحیمــی، معترضــی از بــوکان و ۳۰ ســاله، ۲۵ آبــان 
۱۴۰۱ بــا شــلیک گلولــه ســرکوبگران مــردم بــوکان کشــته 
شــد. پیکــر بی‌جــان اســعد رحیمــی را در مســجد افتخــاری 
ــرای  ــداران ب ــپاه پلس ــای س ــتند، نیروه ــوکان نگه‌داش در ب
ــتان و  ــد، دوس ــره کردن ــجد را محاص ــر او مس ــودن پیک رب
همشــهریانش مجبــور شــدند شــبانه او را بــه آغــوش خــاک 

بســپارند.

• آیلار حقی
ــکی  ــته پزش ــه در رش ــود ک ــال ب ــار س ــی، چه ــار حق آی
ــص آذری  ــرد. کلاس رق ــل می‌ک ــز تحصی ــگاه تبری در دانش
ــود. و  ــم ب ــناگر ه ــد. ش ــی می‌رقصی ــه خوب ــت و ب می‌رف

ــت موجــود. ــه وضعی ــرض ب ــه معت البت
او از جملــه جان‌باختــگان اعتراض‌هــای ۱۴۰۱ اســت 
کــه حکومــت اصــرار دارد در کشــتنش نقشــی نداشــته، امــا 
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ــوران کشــته شــده اســت. ــد، او توســط مام ــه نشــان می‌ده ــی وجــود دارد ک شــواهد کاف
بــه گفتــه نزدیــکان آیــار حقــی، او از ابتــدای »جنبــش زن، زندگــی، آزادی« در اعتراض‌هــای 

ــز شــرکت می‌کــرد. تبری
نزدیــکان آیــار معتقدنــد کــه او بــه دلیــل شــرکت در اعتراض‌هــا، توســط مامــوران شناســایی 
ــواده می‌گویــد کــه یــک روز پیــش از کشــته شــدن آیــار،  ــه خان ــود. منبــع نزدیــک ب شــده ب
ــل او  ــل تحصی ــگاه مح ــه دانش ــرض ب ــجویان معت ــر دانش ــتگیری او و دیگ ــرای دس ــوران ب مام

ــد، امــا موفــق نشــدند آیــار را دســتگیر کننــد. مراجعــه کردن
او روز بعــد در ۲۵ آبــان مــاه، بــار دیگــر بــرای شــرکت در اعتراض‌هــا از خانــه خــارج شــد. امــا 
چنانکــه منبــع مطلــع می‌گویــد، پــس از تمــام شــدن تظاهــرات، آیــار فهمیــد کــه مامــوران او 

را تعقیــب کرده‌انــد. ایــن دقایــق، لحظاتــی وحشــت‌انگیز و دشــوار بــرای آیــار بودنــد.
منبــع مطلــع می‌گویــد: »بــرای چنــد دقیقــه درحالــی کــه می‌دوییــد و نفــس نفــس مــی‌زد 
بــه چنــد تــا از دوســتاش زنــگ زد و گفــت مامورهــا دنبالــش هســتند. ســاعت ۹ و ۴۵ دقیقــه 
هــم تــوی اینســتاگرامش نوشــت کــه مامورهــا دنبالــش و کمــک خواســت. نوشــت کــه مامورهــا 

دارن همــه رو می‌کشــن. بعــد دیگــه خبــری ازش نشــد.«
ــان را  ــراغ دخترش ــد و س ــری رفتن ــه کلانت ــد ب ــران بودن ــدت نگ ــه ش ــه ب ــی ک ــواده حق خان
گرفتنــد. در کلانتــری گوشــی موبایــل و کفــش آیــار را بــه خانــواده‌اش نشــان دادنــد و آنهــا را 

ــز فرســتادند. ــه بیمارســتان شــهدای تبری ب
منبــع نزدیــک بــه خانــواده معتقــد اســت کــه مامورهــا ابتــدا او را بــه شــدت کتــک زده‌انــد 
ــک  ــودال ی ــار را در گ ــر آی ــا پیک ــد. آن‌ه ــلیک کرده‌ان ــه او ش ــک ب ــه نزدی ــپس از فاصل و س

ــد: ــا کردن ــه‌کار ره ــاختمان نیم س
ــی  ــته. موقع ــه داش ــوده. پشــت ســرش بخی ــادی ب ــرح زی ــار ضــرب و ج ــار آث ــدن آی روی ب
کــه خانــواده پیکــر آیــار رو دیــدن، موهــاش خیــس بــود. احتمــالا خونهــا رو از روی موهــاش 
ــار رو  ــما آی ــه ش ــی‌زد ک ــاد م ــز فری ــهدای تبری ــتان ش ــوی بیمارس ــار جل ــادر آی ــتن. م شس

ــم.« ــم می‌بری ــودت رو ه ــه خ ــش و میگ ــاد طرف ــت می ــه دس ــیم ب ــوری بی‌س ــتین. مام کش
در گواهی فوت آیلار حقی، علت مرگ برخورد جسم سخت و تیز اعلام شده است.

برخــورد جســم ســخت و تیــز همــون عبارتیــه کــه بــرای بســیاری از جان‌باختــگان اعتراضهــا 
کــه در اثــر شــلیک گلولــه کشــته شــدن اســتفاده شــد.

ــه  ــان علی ــد و معترض ــل ش ــی تبدی ــد حکومت ــی ض ــه تظاهرات ــار ب ــپاری آی ــم خاکس مراس
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ــود کــه مامــوران  ــی ب شــخص اول مملکــت، علــی خامنــه‌ای، شــعارهایی ســردادند. ایــن در حال
بســیاری در »آرامســتان وادی رحمــت« تبریــز دســت داشــتند و چندیــن نفــر نیــز در ایــن مراســم 

دســتگیر شــدند.

• علی عباسی
ــل  ــال ۱۳۷۷ و اه ــن س ــد ۱ فروردی ــی متول ــی عباس عل

ــود. ــان ب ــتان اصفه ــمیرم در اس س
علــی عباســی والیبالیســت بــود و خدمــت ســربازی را دو 

ــود. ــرده ب ــان ب ــه پای ــه پیــش از کشته‌شــدنش ب هفت
 علــی عباســی بــا شــلیک بیــش از صــد گلولــه ســاچمه‌ای 
بــه صورتــش کشــته شــد،نحوه کشــتن علــی بگونــه‌ای بــود 
ــت، او در  ــهریان وی را برانگی ــیاری از همش ــم بس ــه خش ک
ــس از دو‌روز  ــل رســید و‌پ ــه قت ــان ۱۴۰۱، ب شــامگاه ۲۵ آب

ربــودن پیکــرش توســط نیروهــای امنیتــی، نهایتــا مراســم خاکســپاری او در ۲۷ آبــان ۱۴۰۱ در 
ســمیرم بــا حضــور تعــداد زیــادی از مــردم ایــن شــهر برگــزار شــد.

مراســم خاکســپاری علــی عباســی بــا حضــور گســترده مــردم ســمیرم همــراه بــود. حاضریــن در 
ایــن مراســم شــعارهایی ماننــد: »مــرگ بــر خامنــه‌ای« و »جون‌مــون دســت‌مونه، ظلــم و ســتم 

ــد. بســه‌مونه« ســر دادن
ــهر  ــردم در ش ــمار م ــترده و پرش ــور گس ــا حض ــی، ۸ دی ۱۴۰۱، ب ــی عباس ــم عل ــم چهل مراس
ســمیرم اســتان اصفهــان برگــزار شــد کــه نیروهــای امنیتــی و یــگان ویــژه از دیگــر شــهرها بــه 

ــد. ســمیرم اعــزام شــده بودن
ــه،  ــی تران ــا و هم‌خوان ــازی بادکنک‌ه ــا رهاس ــی، ب ــی عباس ــم عل ــم چهل ــران در مراس حاض
ــرادرم  ــه ب ــم آنک ــم، می‌کش ــی«، »می‌کش ــر خمین ــت ب ــه‌ای، لعن ــر خامن ــرگ ب ــعارهای »م ش

ــردادند. ــرم« س ــس می‌گی ــت را پ ــهیدم، خون ــرادر ش ــت« و »ب کش
ــخنانش  ــی از س ــرد. او در بخش‌های ــخنرانی ک ــم او س ــم چهل ــی در مراس ــی عباس ــر عل خواه
ــنگ  ــر س ــد. ب ــخیص داده ش ــرد تش ــرد از نام ــر م ــده و دیگ ــه ش ــگ نواخت ــیپور جن گفت:»ش
مــزار علــی نقــش ققنــوس زدیــم، چــون جوان‌هــای ایــران‌ خاتــون مثــل ققنــوس میماننــد و از 
خاکسترشــان پرنــده‌ای متولــد میشــود کــه افســانه‌ای اســت و جــاودان، بــه صلابــت دماونــد، بــه 
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ــیان.« ــندگی هخامنش ــه درخش ــارس و ب ــج ف ــی خلی ــر برکت پ
ــای  ــردن عکــس‌ و بنره ــاره ک ــه پ ــدام ب ــمیرم اق ــهر س ــی در ش ــای امنیت ۹ دی ۱۴۰۱، نیروه

ــت. ــردم را برانگیخ ــم م ــه خش ــد. ک ــمیرم کردن ــدگان س کشته‌ش
ــراض  ــداری در اعت ــل فرمان ــع مقاب ــا تجم ــمیرم ب ــردم س ــیعی از م ــروه وس ۱۰ دی ۱۴۰۱، گ
ــن  ــد کف ــا آخون ــم« و »ت ــی نمی‌خواهی ــدار داعش ــه »فرمان ــعارهایی از جمل ــرکوب‌ها، ش ــه س ب
ــا پاســی از شــب هــم ادامــه داشــت و  نشــود ایــن وطــن وطــن نشــود« ســردادند. اعتراض‌هــا ت
ــه حضــور خــود در خیابان‌هــا  گزارش‌هــا و ویدیوهــای منتشــر شــده حاکــی اســت کــه مــردم ب
ادامــه داده و شــعارهای ضــد حکومتــی ســر دادنــد کــه ایــن تجمــع موجــب درگیــری نیروهــای 
امنیتــی بــا مــردم معتــرض شــد کــه بــه گفتــه رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان، یکــی از 
نیروهــای ســپاه پاســداران بــه نــام محســن رضایــی کشــته و ســه نفــر دیگــر از نیروهــای ســپاه 

زخمــی شــدند.

• مسلم هوشنگی
ــاله قشــقایی از ســمیرم  ــوان ۳۴ س مســلم هوشــنگی، ج

اســت.
او از ســن ۱۵ ســالگی بــه دلیــل شــرایط ســخت زندگــی 
مجبــور شــد درس و مدرســه را رهــا کــرده و بــه کارگــری 
ســال‌ها  از  نشــان  پینه‌بســته‌اش  دســت‌های  بپــردازد. 
ــرده  ــل ک ــی تحم ــه از نوجوان ــت ک ــختی داش ــاش و س ت

ــود. ب
ایــن تجــارب، مســلم را بــه جوانــی قــوی، غیرتــی و نتــرس 
ــر ســخت و جــدی،  ــود ظاه ــا وج ــود. او ب ــرده ب ــل ک تبدی

قلبــی مهربــان داشــت.
مســلم انســانی بــود کــه نمی‌خواســت کســی از دســت او رنجیــده شــود. حتــی در مواجهــه بــا 

ــه لبخنــدی بســنده می‌کــرد. بحــث و مشــاجره، ب
او مــردی ســاکت بــود و در طــول عمــرش فقــط یــک بــار، آن هــم بــرای ســربازی، بــه تهــران 
ســفر کــرد. تمــام ســرگرمی‌اش موتــورش بــود، وســیله‌ای کــه او بــا عشــق و علاقــه از آن مراقبــت 
ــیله  ــک وس ــط ی ــه فق ــلم ن ــرای مس ــور ب ــن موت ــود. ای ــده ب ــش ش ــی همدم ــه نوع ــرد و ب می‌ک
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نقلیــه، بلکــه همراهــی در روزهــای تنهایــی‌اش بــود.
در روز ۲۵ آبــان ۱۴۰۱، در خیــزش سراســری ســمیرم، مســلم بــه صــف اول پیوســت. در جریــان 
ــا شــلیک گلولــه بــه ســرش جاودانــه شــد. پــس از دو  اعتراضــات، توســط نیروهــای ســرکوبگر ب

روز، پیکــر مســلم هوشــنگی در بهشــت رضــای ســمیرم بــه خــاک ســپرده شــد. 
مــردم ســمیرم هرگــز چهــره قهرمانشــان را فرامــوش نکردنــد و یــادش همیشــه جــاودان اســت 

او متولــد اول شــهریور ۱۳۶۷ اســت.

• میلاد آصفی
ــمیرم  ــان ۱۴۰۱ در س ــاله، ۲۵ آب ــی ۳۲ س ــاد آصف می
ــای  ــی نیروه ــه جنگ ــتقیم گلول ــلیک مس ــا ش ــان ب اصفه

ــید. ــل رس ــه قت ــم ب ــرکوبگر رژی س
میــاد آصفــی دانشــجوی کارشناســی ارشــد عمــران 

ــود. ــان ب ــی اصفه ــگاه صنعت دانش

• مهدی زارع اشکذری
ــتان  ــکذر اس ــل اش ــاله اه ــکذری، ۳۱ س ــدی زارع اش مه

ــت. ــکونت داش ــران س ــا در ته ــت ام ــزد اس ی
او دانشــجوی داروســازی دانشــگاه بولونیــا ایتالیــا بــود کــه 
بــه دلایــل شــخصی و بیمــاری مــادرش بــه ایــران بازگشــته 
بــود.  مــادر او بــه تازگــی در اثــر بیماری ســرطان درگذشــته 
بــود و پیکــر او را نیــز پــس از انتقــال از تهــران بــه یــزد در 
ــه خــاک  ــزد ب کنــار مــزار مــادرش در گورســتان اشــکذر ی
ســپردند. او در اعتراضــات ۱۴۰۱ در شــهر تهــران شــرکتی 

فعــال داشــت.
او بــه دلیــل شــرکت دراعتراضــات دســتگیر شــد و ســپس بدلیــل شــکنجه بــه کمــا رفــت و پــس 

از۲۰روز دربیمارســتان جــان باخت«
ــا  ــای ایتالی ــانه ه ــکاس گســترده ای در رس ــا انع ــن دانشــجوی دانشــگاه بولونی ــرگ ای ــر م خب
داشــت و روز اول ژانویــه تجمعــی در حمایــت از اعتراضــات ایــران در شــهر بولونیــا برگــزار شــد 
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ــل  ــن المل ــو بی ــخنگوی عف ــوری، س ــکاردو ن ــد. ری ــاد ش ــکذری ی ــدی زارع اش ــه در آن از مه ک
ــه  ــی ک ــر شــرکت در تظاهرات ــه خاط ــدی زارع اشــکذری را ب ــد کشــته شــدن مه ــا میگوی ایتالی
ــر  ــتم »خب ــرب و ش ــکنجه و ض ــر ش ــه دارد در اث ــده و ادام ــاز ش ــران آغ ــهریورماه در ای از ش
وحشــتناک« خوانــد و گفــت کــه ایــن هــم »مــرگ دیگــری اســت کــه بــر انبــوه کشته‌شــدگان 

هفته‌هــای اخیــر اضافــه می‌شــود.«
اغلــب رســانه‌های ایتالیــا از جملــه لارپوبلیــکا، لــه اســتمپا و دومانــی بــه سرنوشــت ایــن جــوان 
ــوکا کســتانتینی،‌ کارتونیســت مشــهور ایتالیایــی هــم تصویــری از مهــدی زارع  پرداختنــد. جیانل

اشــکذری کشــیده اســت.

• رضا شریعتی
ــات ۱۴۰۱ در  ــدگان اعتراض ــته ش ــریعتی، از کش ــا ش رض
ــر شــلیک مســتقیم توســط  ــر اث ــه ب ــذه اســت، ک شــهر ای
ــه قتــل رســیده اســت. ــان ب مــزدوران خامنــه ای، در ۲۵آب

رضــا شــریعتی یکــی از قهرمانــان ایــذه اســت، کــه 
همزمــان بــا کیــان پیرفلــک توســط جمهــوری اســامی بــه 

ــت. ــیده اس ــل رس قت

• بی بی اشرف نیکبخت
بــی بــی اشــرف نیکبخــت، نامــش بســیار کــم گفتــه شــده 
او از گمنامــان جاویــد نــام اعتراضــات ســال ۱۴۰۱ و از 

شجاع‌ترین‌هاســت.
متولــد ۲ اردیبهشــت ۴۶، مــادر ســه دختــر اســت. اصالتــا 
اهــل ایــذه اســت و از ســال ۸۵ بــا همســر و فرزندانــش در 

ــرد. ــی می‌ک ــان زندگ اصفه
ــه داشــت.  ــاس فروشــی زنان ــازه لب ــک مغ ــان، ی در اصفه
بــی بــی اشــرف نیکبخــت بســیار مهربــان بــود و محبــت او 

ــود. ــزد ب ــواده و فامیــل زبان در کل خان
ــش  ــت فرزندان ــش می‌خواس ــود و دل ــش ب ــرفت فرزندان ــش پیش ــن آرزوهای ــی از بزرگتری یک
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ــند. ــته باش ــی داش ــی خوب زندگ
در غــروب ۲۵ آبــان ۱۴۰۱، اشــرف نیکبخــت همــراه بــا دختــر و دامــادش بــه ســمت تــالاری 

کــه قــرار بــود مراســم عروســی خواهــرزاده‌اش در آن برگــزار شــود، حرکــت کــرد.
ــود، ماشــین آنهــا  ــی، پــس از درگیری‌هایــی کــه بوجــود آمــده ب ــان حافــظ جنوب امــا در خیاب

توســط مــزدوران ســرکوبگر بــه گلولــه بســته شــد. 
ــا  بــی بــی اشــرف نیــک بخــت در حالــی کــه از خــودرو پیــاده شــده بــود و بــه ســرکوبگران ب
صــدای بلنــد می‌گفــت نکشــید مــا را. مــا مگــر دشــمنیم، امــا خــود بــه گلولــه بســته شــد، پنــج 
گلولــه جنگــی بــه ســینه و کتــف و شــکم بــی بــی اصابــت کــرد دختــر و دامــاد بــی بــی اشــرف 
بــا ســختی از مهلکــه عبــور کردنــد و بــه بیمارســتان ایــذه رفتنــد، امــا بــی بــی اشــرف در حالیکــه 

در دســتان دختــرش بــود در راه بیمارســتان جــان ســپرد.
یکــی از بزرگتریــن آرزوهــای بــی بــی اشــرف، کــه همیشــه بــه خانــواده‌اش گفتــه بــود جانباختن 
در راه ایــران بــود. او در آن روز، بــه آرزوی بــزرگ خــود رســید. بــی بــی اشــرف یــک بانــوی شــجاع 

بختیــاری بــود و جاودانه شــد. 

• هایده مومنی بیدزرد
هایــده مومنــی بیــدزرد، مــادر ســپهر مقصــودی، نوجــوان 
ــن  ــنبه ۲۲ بهم ــات ۱۴۰۱، روز یکش ــده در اعتراض کشته‌ش
۱۴۰۲ در روســتای بیــدزرد در ایــذه کمتــر از یکســال پــس 
ــتان  ــان روز در اس ــت و هم ــان باخ ــدش ج ــل فرزن از قت

خوزســتان بــه خــاک ســپرده شــد.‌
هایــده مومنــی بــدرزرد، بــه علــت »بیمــاری مربــوط بــه 
کیســه صفــرا و در پــی مصــرف داروهــای اعصــاب و عــوارض 

ناشــی از آن« در بیمارســتان درگذشــت.
ســپهر مقصــودی نوجــوان ۱۴ ســاله اهــل ایــذه بــود، کــه در جریــان اعتراضــات در ایــذه، ۲۵ 

آبــان ۱۴۰۱ بــا اصابــت گلولــه جنگــی بــه ســرش کشــته شــد.
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• علی مولایی
ــان  ــان ۱۴۰۱ هم ــب ۲۵ آب ــاله، ش ــی، ۲۳ س ــی مولای عل
ــا شــلیک  شــبی کــه مامــوران امنیتــی کیــان پیرفلــک را ب
گلولــه کشــتند، بــا شــلیک مســتقیم گلولــه از ســوی 

ــید.  ــل رس ــه قت ــی ب ــوران حکومت مام
علــی مولایــی در ایــذه همــراه بــا همســرش داخــل 
ــی  ــوران امنیت ــان مام ــد و ناگه ــته‌ بودن ــان نشس ماشین‌ش

ــد.  ــته ش ــی کش ــد و عل ــدازی کردن ــا تیران ــه آنه ب
علــی همــراه بــا همســرش در خودرویشــان در حــال عبــور از خیابــان هلال‌احمــر ایــذه بودنــد. 
ــواده پیرفلــک و کیــان در  ایــن منطقــه در نزدیکــی همــان مکانــی اســت کــه بــه خــودروی خان
همــان شــب تیرانــدازی کردنــد. پنــج مامــور ســرکوبگر دو تیــر بــه جلــوی ماشــین علــی شــلیک 
کــرده بودنــد کــه ســه تیــر بــه علــی برخــورد کــرد. همســر علــی داخــل ماشــین شــاهد شــلیک 
ــا  ــی از ماموره ــود. یک ــان ب ــمت ماشین‌ش ــه س ــامی ب ــوران جمهوری‌اس ــوی مام ــه از س گلول
همســر علــی را از داخــل ماشــین بیــرون ‌آورد، دســتکش دســت ‌کــرد و دســتش را روی دهــان 
همســر علــی گذاشــت تــا بیهــوش شــود. مامــوران علــی را هــم از داخــل ماشــین بیــرون ‌آوردنــد و 
یکــی از مامورهــا گفــت: »ایــن دوتــا هــم تمــوم شــدن، بریــد بندازیشــون تــو کلانتــری«. حســین 
ســعیدی کــه او هــم چنــدی بعــد در روســتای پرســوراخ از ســوی مامــوران کشــته شــد و جســدش 
را هیــچ گاه تحویــل ندادنــد، همــراه بــا چنــد نفــر از دوســتانش از راه می‌رســند و هنــگام انتقــال 
علــی و همســرش بــه تویوتــای مامــوران امنیتــی آنهــا را نجــات می‌دهنــد و بــه بیمارســتان ایــذه 
ــواز  ــتان اه ــتان گلس ــه بیمارس ــش ب ــت حال ــل وخام ــه دلی ــا ب ــی همانج ــد.  عل ــل می‌کنن منتق
اعــزام می‌شــود. دو تیــر بــه ســر و یکــی بــه گــردن اصابــت‌ کــرده بــود، تیــر داخــل گــردن امانــش 
ــا دســتگاه تنفــس  ــس نفــس داشــت و ســعی می‌کــرد ت ــی در داخــل آمبولان ــود. عل ــده ب را بری
مصنوعــی را از روی صورتــش بــردارد. بعــد از اینکــه بــه بیمارســتان گلســتان اهــواز رســید اجــازه 
حضــور خانــواده‌اش را بــالای ســرش ندادنــد. در بیمارســتان گلســتان اهــواز بــه جــای پزشــک و 

ــد.  ــاس شــخصی‌ها‌ بودن پرســتار، لب
فــردای آن روز بــه خانــواده علــی اطــاع می‌دهنــد کــه پسرشــان مــرگ مغــزی شــده. مامــوران 
چندیــن ســاعت اجــازه ندادنــد تــا خانــواده علــی پیکــر پسرشــان را ببینــد و آنهــا را از ایــن اتــاق 

بــه آن اتــاق می‌کشــاندند تــا اینکــه ناگهــان خبــر دادنــد کــه علــی در پزشــکی قانونــی اســت.
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• میلاد سعیدیان جو
در هفته‌هــای گذشــته ۲۷ ســاله مــی شــد اگــر بــه دســت 
ــی  ــو‌، یک ــعیدیان ج ــاد س ــد؛ می ــته نمی‌ش ــن کش ماموری
ــان ۱۴۰۱،  ــه در ۲۵ آب ــت ک ــذه اس ــل ای ــهروندان اه از ش
همــان روزی کــه کیــان پیــر فلــک کشــته شــد جانــش را از 
دســت داد و رســانه‌های حکومتــی از او بــا عنــوان »شــهید« 

ــد.  ــام می‌برن ــه تروریســتی« ن یــک »حمل
همــان زمــان یکــی از بســتگان میــاد بــه رســانه‌ها 

ــان فانتــزی در اهــواز  ــازه ن ــد ۱۰ اســفند ۱۳۷۵، در یــک مغ گفــت: »میــاد ســعیدیان‌جو، متول
کار می‌کــرد امــا در روز ۲۵ آبــان در خیابــان حافــظ جنوبــی و در مقابــل مســجد صاحــب الزمــان 
ــدا  ــعیدیان‌جو در ابت ــواده س ــت. خان ــرار گرف ــه ق ــت گلول ــورد اصاب ــه م ــت ک ــور داش ــذه حض ای
ــه  ــن او ب ــرای یافت ــوند و ب ــردار می‌ش ــرا خب ــنایان از ماج ــی از آش ــی یک ــاس تلفن ــق تم از طری
ــد،  ــه می‌کنن ــذه مراجع ــهر ای ــپاه در ش ــر س ــگاه‌ها و مق ــردخانه‌ها،‌ دادگاه، پاس ــتان‌ها، ‌س بیمارس

ــود. ــا داده نمی‌ش ــه آنه ــخی ب ــا پاس ام
ــا  ــواده ســعیدیان‌جو، از آنه ــزل خان ــه من ــه ب ــا مراجع ــذه ب ــی ای ــوران آگاه ــد، مام ــک روز بع ی
ــان  ــر بی‌ج ــا پیک ــد. نهایت ــه کنن ــواز مراجع ــردخانه اه ــه س ــایی ب ــرای شناس ــه ب ــد ک می‌خواهن
ــود؛ ــایی می‌ش ــواز شناس ــردخانه اه ــرادرش در س ــط ب ــان‌ توس ــعیدیان‌جو روز ۲۶ آب ــاد س می

در حالــی کــه تنهــا بــرای چنــد لحظــه اجــازه داشــته پیکــرش را ببینــد امــا در همــان فرصــت 
ــت  ــز »اصاب ــوت میــاد نی ــرادرش می‌شــود. در گواهــی ف ــه روی ســینه ب متوجــه جــای دو گلول

پرتابــه فلــزی پرشــتاب نظیــر ترکــش گلولــه« بــه عنــوان علــت مــرگ نوشــته شــده اســت.«

• سمانه نیکنام
ــان ۱۴۰۱  ــنبه ۲۵ آب ــاله، چهاش ــام، ۳۶ س ــمانه نیکن س
ــه  ــی ب ــه جنگ ــلیک دو‌ گلول ــا ش ــیراز ب ــاد ش ــی آب در معال
ســینه و گردنــش در دم بــه قتــل می‌رســد و طبــق معمــول 
ــد، ده روز  ــرقت بردن ــه س ــی ب ــای امنیت ــرش را نیروه پیک
ــواده ســمانه نیکنــام  ــد خان بعــد کــه پیکــر را تحویــل دادن
متوجــه می‌شــوند، چشــماش ســمانه نیســت، پــس از 
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ــوده! ــرده ب ــدا ک ــودش اه ــد خ ــراض می‌گوین اعت
ــود و از  ــاب ب ــای ماهــک و مهت ــاله بنام ه ــر ۱۶ و ۹ س ــادر دو دخت ســمانه شــیرزنی شــجاع م

ــاردار بــود. ــر از ایــل ممســنی و ســاکن شــیراز بــود. ســمانه در زمــان قتــل ب طایفــه ل

• برهان کرمی
جانباختــه راه آزادی برهــان کرمــی، ۲۵ آبــان ۱۴۰۱ 
همــراه تجمــع گســترده از مــردم بــرای ابــراز همــدردی در 
ــواد  ــواده ف ــا خان ــاران ب ــگ‌ ســرای شــهر کامی ــه فرهن محل
محمــدی یکــی از کشته‌شــدگان اعتراضــات سراســری 
ــا حملــه مرگبــار نیروهــای حکومتــی  ــود، ب برگــزار شــده ب
روبــه‌رو شــد کــه در ایــن حملــه، برهــان کرمــی بــا شــلیک 
ــداز  ــه ســرش به‌دســت تک‌تیران ــه جنگــی ب مســتقیم گلول

ــد. ــهادت می‌رس ــه ش ــکار ب ــم جنای ــپاه رژی س

• حمید رضا روحی
ــری  ــزش سراس ــارانِ« خی ــا روحــی، »پســر ب ــد رض حمی
ــد  ــته ش ــه‌ای کش ــزدوران خامن ــط م ــی توس ۱۴۰۱ در حال
ــال  ــور و ح ــی ش ــت. از کودک ــتر نداش ــال بیش ــه ۱۹ س ک
زندگــی داشــت و در چنــد مجلــه بــه عنــوان مــدل فعالیــت 
ــان ۲۰  ــی هم ــال زندگ ــور و ح ــی و ش ــرد.اوج جوان می‌ک
سالگی‌ســت، پــر از عشــق هســتی و امیــد و آرزو، امــا بــه او 
ــد و بی‌گنــاه او را هــدف گلوله‌هــا قــرار  اجــازه زندگــی ندان

ــاد  ــو را از ی ــد ت ــد. پــدر حمیدرضــا در یــک اســتوری نوشــته اســت: »پســرم دوســتانت تول دادن
نمی‌برنــد، قــرار گذاشــته‌اند روز تولــدت ســاعت ۸ دم خونمــون بــرات تولــد بگیــرن« او‌ ســاعاتی 

ــد نبــود حمیــد رضــا روحــی بازداشــت شــد. بعــد از ایــن اســتوری در اولیــن تول
حمیدرضــا روحــی جــوان نــوزده ســاله در جریــان تظاهــرات پنج‌شــنبه شــب، ۲۶ آبــان‌ ۱۴۰۱ 

در شــهر زیبــا بــا شــلیک مســتقیم نیروهــای امنیتــی جمهــوری اســامی کشــته شــد.
ــوارد  ــیاری از م ــون بس ــد چ ــاش کردن ــدا ت ــداران ابت ــپاه پاس ــه س ــته ب ــای وابس خبرگزاری‌ه
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ــد،  ــی کنن ــن جــوان معتــرض را »بســیجی« معرف دیگــر ای
امــا دوســتان او تصاویــری را در شــبکه‌های اجتماعــی 
ــا  ــان می‌دادحمیدرض ــوح نش ــه وض ــه ب ــد ک ــر کردن منتش
روحــی در حــال شــعار دادن و مقابلــه بــا نیروهــای امنیتــی 
ــر  ــارس تصوی ــزاری ف ــه خبرگ ــس از آنک ــاعاتی پ اســت، س
ــد،  ــرده بودن ــر ک ــیجی منتش ــاس بس ــربند و لب ــا س او را ب
ــی  ــر او را در خیابان ــد و پیک ــذف ش ــی ح ــار از خروج اخب

ــد. ــا کردن ره

• عاطفه صادقی
ــم  ــا چهل ــادف ب ــاله ۸ دی مص ــی، ۳۷ س ــه صادق عاطف
ــامی  ــوری اس ــزدوران جمه ــط م ــی توس ــا روح حمیدرض
ــر  ــت ب ــود و در نهای ــکنجه می‌ش ــدت ش ــه ش ــوده و ب رب
ــود را از  ــان خ ــرش ج ــه س ــوم ب ــدد بات ــات متع ــر ضرب اث
ــر  ــوت نامب ــن پرای ــا تلف ــد. ۱۰ دی ۱۴۰۱ ب ــت می‌ده دس
بــا خانــواده عاطفــه صادقــی تمــاس گرفتنــد و گفتنــد بــرای 
ــواده  ــد. خان ــزک برون ــه ســردخانه کهری ــل پیکــرش ب تحوی

ــدن  ــورت و ب ــر ص ــوم ب ــات بات ــای ضرب ــه ج ــد ک ــردخانه گفته‌ان ــرش در س ــاهده پیک ــا مش او ب
ــه خــاک  ــود. عاطفــه در بهشــت زهــرا تهــران قطعــه ۳۲۷ ردیــف ۷۴ شــماره ۶۰ ب او مشــهود ب

ــود.  ــن ۱۳۶۴ ب ــد ۲ بهم ــودک و متول ــک ک ــادر ی ــود. او م ــپرده میش س

• آرمان عمادی
آرمــان عمــادی فرزنــد مهــروش و یونــس، یــک روز پیــش 
از آنکــه در اعتراض‌هــا بــه او شــلیک شــود، بــا گلولــه 
ــه  ــه خان ــد. ب ــرده بودن ــه دســت او شــلیک ک ســاچمه‌ای ب
ــادرش نوشــت:  ــرای م ــان دســت زخمــی ب ــا هم ــت و ب رف
ــار باشــد، بگــذار دشــمن هــزار باشــد.« ــادرم الله کــه ی »م

حقــوق  لیســانس  فــوق  بــود.  ســاله   ۲۸ آرمــان 
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ــد  ــور ش ــه مجب ــرد ک ــش ک ــدر اذیت ــن آنق ــت. اماک ــدی داش ــم کال ــه اس ــم ب ــت،کافه‌ای ه داش
کنــد. تعطیــل  را  کافــه‌اش 

چنــد شــب قبــل از کشــته شــدنش بــه دوســتانش گفتــه بــود کــه هرچــه از آنهــا در موبایلــش 
دارد را پــاک می‌کنــد کــه اگــر دســتگیر شــد دوســتانش بــه دردســر نیفتنــد.

ــه گــواه نزدیکانــش در مــورد اعتراض‌هــا و کشــتار مــردم بی‌تفــاوت نبــود و   آرمــان عمــادی ب
مرتــب در اعتراض‌هــا شــرکت می‌کــرد. او ۲۵ آبــان ۱۴۰۱ در مراســم ســالگرد آبــان خونیــن ۹۸ 

مرودشــت اســتان فــارس گلولــه خــورد.
ــم  ــک چش ــه نزدی ــل از فاصل ــجد مح ــوران از مس ــود. مام ــا ب ــان در اعتراض‌ه ــب آرم »آن ش
ــد. در  ــه بیمارســتان نبردن ــه ب ــد. جمجمــه‌اش شکســت. او را بلافاصل ــرار دادن ــان را هــدف ق آرم
همــان مســجد او را نگهداشــتند. شــاید اگــر زودتــر بــه بیمارســتان می‌رســید زنــده می‌مانــد. در 
بیمارســتان چشــمش را تخلیــه کردنــد، گفتنــد جمجمــه‌اش شکســته. بعــدا گفتنــد همــان موقــع 
دچــار مــرگ مغــزی شــده بــود بــا این‌حــال تــا ســه روز در بیمارســتان بــه دســتگاه وصــل بــود. 

بعــد از ســه روز دســتگاه را خامــوش کردنــد.«
ــان  ــواده آرم ــر خان ــی ب ــارهای امنیت ــت. فش ــارس اس ــتان ف ــی در اس ــهر کوچک ــت ش مرودش

ــود. ــاد ب ــان اول زی ــهر از هم ــک ش ــته و کوچ ــای بس ــل فض ــه دلی ــادی ب عم
ــام آرمــان جایــی درز  ــواده می‌گویــد: » حکومــت خیلــی تــاش کــرد ن ــه خان منبــع نزدیــک ب

نکنــد تــا مبــادا دستشــان رو شــود و شــهر بــه هــم بریــزد. امــا موفــق نشــدند.
ــیجی  ــان بس ــه آرم ــد ک ــتند بگوین ــواده خواس ــد. از خان ــل نمی‌دادن ــان را اول تحوی ــر آرم پیک
ــار نرفتنــد.  ــر ب ــواده زی ــد کــه برایــش مراســم باشــکوه خواهنــد گرفــت. خان ــوده و وعــده دادن ب
بعــد از چنــد روز کــه فشــار عصبــی زیــادی بــه خانــواده وارد کردنــد پیکــر او را تحویــل دادنــد.«

ــرات  ــه تظاه ــان عمــادی ب ــم آرم ــم و چهل ــا وجــود همــه فشــارها مراســم خاکســپاری، هفت ب
ــه دارد. ــوز ادام ــواده او هن ــر خان ــی فشــارها ب ــل شــد. ول ــی تبدی ــزرگ ضــد حکومت ب

ــزن.  ــی ن ــم اســت حرف ــت مه ــر جــان ســه بچــه دیگــرت برای ــد اگ ــان می‌گوین ــادر آرم ــه م ب
ــار بــرای آنهــا پرونده‌ســازی کردنــد کــه از دادخواهــی منصــرف شــوند. تمــام رفــت و  چندیــن ب
آمدهایشــان تحــت کنتــرل اســت. نزدیــکان آرمــان عمــادی می‌گوینــد مامــوران امنیتــی همــان 
روزی کــه بــه او شــلیک کردنــد مامــوران تمــام مغــازه‌ دارهــای محــل را تهدیــد کردنــد کــه همــه 

ــد. ــاک کنن ــته را پ ــدار بس ــای م ــای دوربین‌ه فیلم‌ه
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• حسین عبدپناه
اعتراضــات  جریــان  در  ۷۰ســاله،  عبدپنــاه،  حســین 
ــداد ۲۹  ــان )بام ــب ۲۸ آب ــاب۱۴۰۱ در ش ــری انق سراس
ــلیک  ــا ش ــت ب ــوم و در نهای ــات بات ــا ضرب ــان( ۱۴۰۱ ب آب
ــی کشــته شــد. حســین  ــای امنیت مســتقیم توســط نیروه
ــر  ــک پس ــر و ی ــه دخت ــال ١٣٢٩ س ــد س ــاه متول عبدپن

داشــت و راننــده بازنشســته اداره راه و ترابــری بــود.
ــق معمــول پیکــر بــی جــان او را  نیروهــای امنیتــی مطاب

ــه  ــاعت ٢٢:٣٠ ب ــاعت در س ــت ۲۴ س ــس از گذش ــد و پ ــتان ربودن ــه بیمارس ــال ب ــس از انتق پ
ــد. ــل دادن ــواده‌اش تحوی خان

در پــی تهدیــدات و فشــار شــدید نیروهــای امنیتــی، پیکــر وی بــا حضــور اعضــای خانــواده‌اش 
در ســکوت کامــل در بهشــت محمــدی ســنندج بــه خــاک ســپرده شــد.

ــام ایــن کشــته شــده در بنیــاد شــهید و همچنیــن پرداخــت  ــواده او پیشــنهاد ثبــت ن ــه خان ب
ــواده وی هــر دو پیشــنهاد را رد کــرد. ــد کــه خان ــزار وی داده بودن ــرای م ــول ب پ

حســین عبــد پنــاه کــه در اعتراضــات ســالگرد آبــان خونیــن ۹۸ کشــته شــد در آبــان ۹۸ نیــز 
ســابقه بازداشــت داشــت.

• حبیب الله فتحی
ــزرگان  ــت و از ب ــن داش ــال س ــی ۶۳ س ــب الله فتح حبی
عشــایر دیوانــدره بــود. پــدری کــه یکــی از بهتریــن 
ــود. ــقز ب ــدره و س ــهر دیوان ــاب ۱۴۰۱ در ش ــای انق لیدره

ــا  ــان ۱۴۰۱ ب ــدره ۲۸ آب ــل دیوان ــی اه ــب الله فتح حبی
ــد. ــته ش ــی کش ــای حکومت ــدازی نیروه تیران

شــبکه حقــوق بشــر کردســتان بــه نقــل از شــاهدان عینی 
قتــل او را عامدانــه و بــر اســاس شناســایی روایــت کــرده، دو‌ 

تیــر بــه پیشــانی وی از فاصلــه نســبتا نزدیــک.
او از بــزرگان روســتای تــازه ده و عشــایر دیوانــدره بــود، پــدر خســرو و عدنــان فتحــی کــه هــر 

دو‌فرزنــد در مراســم خاکســپاری او بازداشــت شــدند.
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هرگز نخواهم بخشید...

ــه او  ــک ب ــرای کم ــواری ب ــواد س ــی، ف ــب الله فتح ــدن کاک حبی ــته ش ــس از کش ــی پ لحظات
ــپارد. ــان می‌س ــرد و در دم ج ــرار می‌گی ــدازان ق ــک تیران ــدف ت ــز ه ــه وی نی ــی‌رود ک م

• فواد سواری
ــان  ــوان در ۲۸ آب ــواری ج ــه س ــهور ب ــواری مش ــواد س ف
ــر  ــه پیک ــک ب ــرای کم ــه ب ــی ک ــده در حال ۱۴۰۱ در دیوان
پیــر خــورده حبیــب الله فتحــی رفتــه بــود خــود نیــز هــدف 
تــک تیراندازهــای جمهــوری اســامی قــرار گرفــت و در دم 

جــان باخــت.
 فــواد ســواری فرزنــد توفیــق،۳۲ ســاله و تعمیــرکار موتــور 

در دیوانــدره بــود.

• حسین شیرازی پور
ــین  ــاب۱۴۰۱، حس ــام انق ــد ن ــان جاوی ــی از گمنام  یک
ــه  ــت ک ــال داش ــت س ــی و هش ــت، س ــور اس ــیرازی پ ش
جمهــوری اســامی همســر و پســر هســت ســاله‌اس را بــرای 

ــرد. ــه راه بازگشــتش ک همیشــه چشــم ب
او روز ۲۸ آبــان ۱۴۰۱ وقتــی در مراســم خاکســپاری 
ســجاد قائمــی شــرکت کــرد، بــا گلولــه نیروهــای ســرکوبگر 

ــه قتــل رســید. ســپاه پاســداران ب
همســر حســین بــه تحریریــه ایــن گــروه گفتــه: »نزدیــک 

غــروب بــود کســی از آگاهــی بــه مــن زنــگ زد کــه بیاییــد حســین اینجــا بازداشــت شــده اســت 
ــه  ــد از اینک ــی شــیراز،آنجا بع ــم آگاه ــرادرم رفتی ــا ب ــم، ب ــرد بیایی ــک م ــا ی ــرد ب ــد ک ــد تاکی بع
همــه کیــف و موبایلهایمــان را گشــتند گفتنــد از اینجــا منتقلــش کردیــم بــه شــهرداری، برویــد 
آنجا،تعجــب کردیــم کــه چــرا شــهرداری، رفتیــم شــهرداری و گفتیــم از آگاهــی آمدیم،راهمــان 
ــد ۳۰ میلیــون جریمــه  ــا صحبــت کــرد کــه بای ــا م ــردی ب ــی تلفنــی ف ــد از همــان نگهبان ندادن
ــرض  ــایه‌ها ق ــه و از همس ــم خان ــرعت آمدی ــا س ــود ب ــان نب ــول همراهم ــدار پ ــن مق ــد، ای بدهی
گرفتیــم و بــه ســرعت برگشــتیم کــه بــه خیــال خودمــان حســین شــب بازداشــتگاه نمانــد بــه 
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شــهرداری رفتیــم و آنجــا فــردی بــه اســم رســولی آمــد پــول را گرفــت و بــه بــرادرم گفــت تنهــا 
بــه ایــن آدرس بــرو،

آدرس ســردخانه گوشــت فروشــی بــود بــه اســم کوثــر ولایــت دلــم طاقــت نیــاورد فهمیــدم خبر 
بــدی شــده ولــی در راه مــدام بــه خــودم دلــداری مــی دادم، بــه آنجــا کــه رســیدیم دیــدم همــه 
ــرادرم داخــل رفــت و حســین را  ــر ســرو ســینه می‌زننــد فهمیــدم کــه حســین را کشــته‌اند، ب ب
دیــده بــود یــک تیــر بــه گردنــش و یــک تیــر بــه ســرش خــورده بــود کــه بــرادرم گفــت ســرش 
ــه آرامســتان دارالرحمــه  ــردا ب ــد و گفتنــد ف ــوده همــان شــب تحویلمــان ندادن شــکافته شــده ب
شــیراز بیائیــد حتــی نگذاشــتند فردایــش پیکــر حســین را ببینیم،خودشــان آوردنــد و خودشــان 
دفــن کردند،چنــد مامــور ایســتاده بودنــد و نمــی گذاشــتند اصــا جلــو برویــم و حســینم را دفــن 

کردنــد«
ــرق داشــت و از آغــاز اعتراضــات در تمامــی تجمعــات شــیراز  ــور ب حســین مغــازه تنظیــم موت
ــک  ــمانش از اش ــد چش ــی آم ــه م ــه خان ــه ب ــب ک ــر ش ــت ه ــرش می‌گف ــرکت می‌کرد،همس ش
آورهایــی کــه زده بودنــد ســرخ بود،یــک شــب بــه او گفتــم دیگــر نــرو گفــت اگــر نــروم عــذاب 

وجــدان میگیــرم بایــد برویــم.

• فرزانه کاظمی
از گمنــام تریــن کشــته شــدگان اعتراضــات ســال ۱۴۰۱ 
ــا، حــالا مشــخص شــده  ــن‌ آنه ــر تری اســت و‌ شــاید از دلی
ــه  ــت؛ فرزان ــوده اس ــن ب ــات قزوی ــی اعتراض ــدر خیابان لی

ــی. کاظم
۲۶ ســاله، فــارغ التحصیــل کارشناســی بــرق، ســابقه 
بازداشــت در اعتراضــات دی مــاه ۹۶ و‌همچنیــن آبــان 
ــام‌  ــه اته ــن او‌را ب ــاب قزوی ــته، دادگاه انق ــن ۹۸ داش خونی
ــه  ــاه ضرب ــه پنج ــان ۹۸ ب ــی در آب ــراغ راهنمای ــب چ تخری

ــر اور همــان شــاق‌ها یکــی از کلیه‌هایــش دچــار نارســایی شــده  ــود، ب شــاق محکــوم کــرده ب
ــود. ب

پــدرش از شــهدای جنــگ ایــران و عــراق و‌ مــادرش معلــم بازنشســته آمــوزش و پــرورش اســت، 
از زمــان قتــل حکومتــی مهســا امینــی هــر شــب در خیابــان بــود، یــک گــروه تلگرامــی راه انــدازی 
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کــرده بــود و ‌هــر شــب ســاعت و‌مــکان اعتراضــات را در قرویــن اعــام می‌کــرد. ۲۰ مهــر ۱۴۰۱، 
ــک‌  ــر و‌ ی ــی دو‌ پس ــروی انتظام ــودروی ون نی ــک خ ــه در ی ــی ک ــژه در حال ــگان وی ــای ی نیروه
دختــر معتــرض را بازداشــت کــرده و‌ در حــال انتقــال بــوده، دوســتان فرزانــه کاظمــی گفته‌انــد 
بــا پرتــاب ســنگ بــه ســوی شیشــه ون ســپس حملــه بــه خــودرو ‌مانــع از انتقــال آنهــا شــده و‌ 
ــد و ‌در  ــال او می‌رون ــه دنب ــی ب ــروی انتظام ــور نی ــد، دو موت ــراری می‌ده بازداشــت شــدگان را ف
حالــی کــه امــکان بازداشــت وی هــم بــوده در کوچــه‌ای بــن بســت در حوالــی خیابــان ســپه از 

فاصلــه کمتــر از یــک متــری دو ‌گلولــه ســاچمه‌ای بــه ســوی او‌ شــلیک می‌کننــد.
ــر  ــه پیک ــه ک ــک هفت ــد ب ــد: »بع ــپاری‌اش می‌گوی ــم خاکس ــادر وی در مراس ــی از م در ویدیوی
فرزانــه را نشــانم دادنــد، نشــناختم تمــام بدنــش پــر از ســاچمه بــود، دختــرم را تیربــاران کــرده 

بودنــد«

• احمد شکراللهی
ســید احمــد شــکراللهی، در دی‌ ۱۳۷۷ متولــد شــده، 
جوانــی ۲۴ ســاله از اهالــی کردآبــاد اصفهــان کــه در جریــان 
ــا در  ــه صرف ــی ک ــال ۱۴۰۱ در حال ــی س اعتراضــات خیابان
ــی  ــای امنیت ــنگبن نیروه ــور س ــر حض ــاره گ ــاده رو‌ نظ پی
بــود، ‌در میــدان آزادی اصفهــان دروازه‌ی شــیراز مــورد 
اصابــت دو گلولــه نظامــی قــرار گرفــت و در دم‌جــان ســپرد.

ــه  ــه ب ــی ک ــه و در حال ــکراللهی در روز حادث ــد ش احم
ــس از  ــود پ ــریعتی ب ــتان ش ــازم بیمارس ــادرش ع ــم‌راه م ه

ــد در  ــراض زده بودن ــه اعت ــم دســت ب ــم حاک ــه رژی ــر علی ــه ب ــی ک ــر کنندگان ــا تظاه ــه ب مواجه
ــط تصاویرشــان توســط او  ــرس ضب ــی از ت ــای امنیت ــود نیروه ــل در دســتش ب ــه موبای ــی ک حال

ــد. ــلیک کردن ــش ش ــینه و‌قلب ــه س ــه ب دو‌گلول
طبــق معمــول پیکــر او‌توســط نیروهــای ســپاه پاســداران ربــوده شــد و مامــوران حکومتی جســد 
را بــه بیمارســتان الزهــرا منتقــل کــرده و بــدون هماهنگــی بــا خانــواده‌ی وی قصــد خاکســپاری در 

بــاغ رضــوان اصفهان داشــتند.
امــا بســتگان احمــد شــکرالهی ایســتادگی کــرده و زیــر بــار نرفتنــد و پیکــر را از بــاغ رضــوان‌ بــا 
کمــک جمعیــت چنــد هــزار نفــری بــه امامــزاده محمــد باقــر خیــادان واقــع در خوراســگان منتقل 
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کردنــد. اگــر چــه خاکســپاری احمــد در محــل مــورد علاقه‌شــان انجــام شــد امــا خانــواده احمــد 
در اثــر فشــارهای مامــوران حکومــت اجــازه برگــزاری مراســم نیافتــه و بــه ناچــار جســد او را بــی 
ســر و صــدا بــه خــاک ســپردند، مراســم هفتــم و‌ چهلــم او‌امــا صحنــه درگیــری مردم‌و‌نیروهــای 

امنیتــی شــد کــه منجــر بــه کشــته شــدن‌چند هموطــن نیــز گردیــد.

• مجید طوس پرور
ــهرک  ــه در ش ــت ک ــی اس ــرور قهرمان ــوس پ ــد ط مجی
ــه جــرم آتــش زدن بنــر قاســم  امــام حســین اسلامشــهر ب
ــر  ــن ۱۴۰۱ در زی ــت و ۳ بهم ــت بازداش ــلیمانی تروریس س

ــید. ــهادت رس ــه ش ــکنجه ب ش
ــو«  ــون »مــن و ت ــری از او در تلویزی  ۱۵ آذر ۱۴۰۱ تصوی
پخــش شــد کــه در حــال آتــش زدن بنــر قاســم ســلیمانی 
بــود، او مجیــد طــوس پــرور بــود، جوانــی ۲۷ ســاله، مربــی 
ورزش و از خیــران کمــک رســان خانــه ســالمندان از شــهر 

اســام شــهر محلــه‌ امــام حســین بــود کــه کارمنــد بانــک ملــی بــود.
دقیقــا فــردای پخــش ایــن کلیــپ از شــبکه‌ تلوزیونــی مــن و تــو، نیروهــای امنیتــی بــه خانــه 
وی حملــه ور می‌شــوند و مجیــد متــواری می‌شــود، او‌ نزدیــک بــه یکمــاه مخفیانــه زندگــی کــرد 
تــا نهایتــا در خیابــان شناســایی و بازداشــت می‌شــود و بــا گذشــت یــک هفتــه از بازداشــت زیــر 
ــرور در اسلامشــهر دار الســام قطعــه  ــازد. مجیــد طــوس پ ــدان اویــن جــان می‌ب شــکنجه در زن

۱۵ ردیــف ۹-۶ بــه خــاک ســپرده شــده اســت. 

• بهنام لایق‌پور
بهمــن ۱۳۶۴ در رشــت،  بهنــام لایق‌پــور، متولــد ۸ 
جوانــی ۳۶ ســاله و هنرمنــدی در زمینــه تتــو و پیرســینگ 

ــود. ــه‌فرزندی ب ــواده‌ای س ــک خان ــد کوچ ــود. او فرزن ب
ــه  ــقی گلول ــد، عش ــته ش ــه کش ــود ک ــام نب ــط بهن  فق
خــورد، خانــواده‌ای نابــود شــد و غــزل قاســمی نامــزد بهنــام 

ــه. ــون رفت ــرز جن ــا م ــا ت ــن روزه ای



204

هرگز نخواهم بخشید...

ــد و  ــان می‌آم ــه خیاب ــب ب ــر ش ــی ه ــا امین ــن مهس ــان باخت ــا ج ــاله ب ــور ۳۷ س ــام لایق‌پ بهن
کــم کــم از لیدرهــای خیابــان شــده بود،بهنــام شــامگاه چهارشنبه۳۰شــهریور، بــه ضــرب گلولــه 
مامــوران امنیتــی در رشــت جــان باخــت. هنرمنــدی کــه کارش طراحــی و اجــرای تتــو بــود و در 
ــش را  ــران فعالیت‌های ــردم ای ــرام م ــه احت ــود ب ــرده ب ــام ک ــتاگرامی‌اش اع ــت اینس ــن پس آخری

تعلیــق کــرده اســت.
نزدیــکان او گفتنــد کــه پیکــر او چهــار روز بعــد از کشــته شــدن، بــا ایــن شــرط کــه امضــا کننــد 
ــا  ــه آن‌ه ــا تصــادف جــان خــود را از دســت داده ب ــی ی ــه دلیــل ســکته قلب ــور ب ــق پ ــام لای بهن

تحویــل داده شــد.
ــرای ازدواج  ــه ب ــالنی ک ــد، س ــزل ازدواج کن ــا غ ــوروز ۱۴۰۲ ب ــل از ن ــا قب ــت ت او می‌خواس

ــد. ــزار ش ــام در آن برگ ــم بهن ــم چهل ــه مراس ــد ک ــالنی ش ــان س ــد، هم ــرده بودن رزرو‌ک

• حنانه کیا
۱۷ بهمن، زادروز حنانه کیا، عروس ایران است.

ــران می‌شناســند، یکــی  ــا، کــه او را عــروس ای ــه کی حنان
از جان‌باخته‌هــای اعتراض‌هــا بــه مــرگ مهســا امینــی 
ــه  ــت گلول ــا اصاب ــهریور، ب ــنبه ۳۰ ش ــه چهارش ــت ک اس
ــد. ــته ش ــهر کش ــش در نوش ــه پهلوی ــی ب ــای امنیت نیروه

نامــزد حنانــه تعریــف می‌کنــد: »در روز حادثــه قــرار 
بــود برویــم خانــه عمــوی حنانــه، در میــدان آزادی نوشــهر 
ــه شــنیدیم، از ماشــین پیــاده شــدیم  صــدای شــلیک گلول

و دســت هــم را گرفتیــم و شــروع بــه دویــدن کردیــم کــه یکبــاره دیــدم حنانــه افتــاد زمیــن.«
»ترسوها هیچ وقت آغاز نمی‌کنند 
ضعیف‌ها هیچ‌وقت تمام نمی‌کنند 
برنده‌ها هیچ‌وقت کوتاه نمی‌آیند«

این شعری است که حنانه در دفترچه زیبایی به یادگار برای امیر نامزدش نوشته بود. 
ــوان  ــتوری‌هایش فراخ ــوی اس ــد ت ــروع ش ــهر ش ــات در نوش ــه اعتراض ــا از روزی ک ــه کی  حنان
ــر  ــه ۷مه ــا اینک ــون و ب ــوی خیاب ــد ت ــت بیاین ــهرش می‌خواس ــای ش ــت و از جوان‌ه می‌گذاش
عروســیش بــود امــا در اعتراضــات ۳۰ شــهریور شــرکت کــرد و مــزدوران خامنــه‌ای هــم بــا گلولــه 
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زدنــش.
شــروع  نوشــهر  در  اعتراضــات  کــه  روزی  از  حنانــه   
از  و  می‌گذاشــت  فراخــوان  اســتوری‌هایش  تــوی  شــد 
ــون  ــوی خیاب ــد ت ــت بیاین ــهرش می‌خواس ــای ش جوان‌ه
ــا در اعتراضــات ۳۰  ــود ام ــر عروســیش ب ــه ۷مه ــا اینک و ب
شــهریور شــرکت کــرد و مــزدوران خامنــه‌ای هــم بــا گلولــه 

ــش. زدن
حــالا مــا حنانــه کیــا عــروس ایــران را رو تــوی قلبمــون 

داریــم.
ســال گذشــته و همزمــان بــا تولــد حنانــه، معصومــه آذری، مــادر حنانــه کیــا کجــوری، تصویــری 
از پیکــر غــرق در خــون فرزنــدش را در اینســتاگرامش ]کــه اکنــون بــا تهدیــد نهادهــای امنیتــی 

مســدود شــده اســت[ منتشــر کــرد.
وی در توضیــح ایــن تصویــر نوشــت؛ »حنانــه، ســینه ســرخ خنیاگــری بــود کــه آواز ملکوتیــش 
را بــا خــود بــه ســردی گــور برد،مــا رهــروان راه آزادی بــا ایــن خیــال خــوش، کــه بــا هــر نفــس 
گامــی بــه حنانــه هــا، نزدیکتــر میشــویم و ایــن زندگــی مــا خواهــد بــود. امیــد آنکــه در دنیایــی 

دیگــر، دیــدار بــا عاشــقان راه آزادی را بــه انتظــار نشســته باشــد.«
حنانــه کیــا ۲۲ ســاله‌ در جریــان اعتراضــات سراســری ســال ۱۴۰۱ هــدف ســه گلولــه نیروهــای 

امنیتــی قــرار گرفــت و در نوشــهر کشــته شــد.

• صادق فولادی وندا
ــر  ــودکان و کارگ ــوق ک ــال حق ــدا، فع ــولادی ون صــادق ف
کفــاش ۲۹ ســاله اهــل گچســاران بــود کــه روز ۱۴ بهمــن 
توســط مامــوران اطلاعــات ســپاه دســتگیر شــده بــود، بــه 
طــرز نامعلومــی کشــته شــده اســت. جســد او ۱۸ روز پس از 
بازداشــت در تاریــخ دوم اســفند در کانــال آبی در گچســاران 
پیــدا شــد در حالــی کــه آثــار شــکنجه بــر بــدن وی قابــل 

مشــاهده بــوده اســت.
بــه گــزارش هه‌نــگاو، جســد ایــن کارگــر کفــاش و فعــال 
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ــه  ــدا شــده و ب ــا در ایســتگاه تاکســی گچســاران پی ــاژ کپریه ــی پاس ــودکان در نزدیک ــوق ک حق
دلیــل شــدت جراحــات، خانــواده او قــادر بــه تشــخیص هویتــش نبودنــد و تنهــا از روی تتوهــای 

روی بدنــش موفــق بــه شناســایی‌اش شــدند.
پزشــک قانونــی زمــان مــرگ صــادق فــولادی ونــدا را ۲۴ ســاعت قبــل از پیــدا شــدنش اعــام 

کــرده اســت.
ــد و  ــتگیر ش ــن دس ــع در روز ١۴ بهم ــوان تجم ــار فراخ ــل انتش ــه دلی ــدا ب ــادق فولادی‌ون ص
ــی از شــرایط او  ــچ اطلاع ــا کشــته شــدن وی نتوانســتند هی ــان دســتگیری ت ــاش از زم خانواده

ــد.. کســب کنن
ــه نطــر می‌رســد علــت  ــده و ب ــر دیوارهــای خیابان‌هــای گچســاران باقــی مان از او شــعارهایی ب

بازداشــت او شعارنویســی بــوده باشــد. 

• محمد قبادلو
ــاط  ــد رب ــاه ۱۳۷۸ از پرن ــد ۱۱ دیم ــو، متول ــد قبادل محم
کریــم، یــک آرایشــگر بــود. فرزنــد مــادری خانــه‌دار و 
پــدری جانبــاز جنــگ تحمیلــی، محمــد در روز ۳۱ شــهریور 
ــوار  ــیر بل ــری در مس ــات سراس ــان اعتراض ۱۴۰۱ در جری
جمهــوری ربــاط کریــم بازداشــت شــد. تنهــا ۴۰ روز پــس 
ــا وجــود ابتــا بــه بیمــاری دو قطبــی، بــه  از دســتگیری، ب
اتهــام زیــر گرفتــن یــک مأمــور پلیــس و قتــل او در دادگاه 

انقــاب تهــران محاکمــه شــد.
ــوران ســرکوبگر حکومــت و کشته‌شــدن  ــر گرفتــن گروهــی از مأم ــه دلیــل زی اتهــام محمــد ب

ــود.  ــور ب ــد کرم‌پ ــام فری ــه ن ــا ب یکــی از آن‌ه
در بازجویی‌هــا، محمــد بــا شــجاعت اعــام کــرده بــود کــه اگــر دوبــاره چنیــن موقعیتــی پیــش 
بیایــد، بــاز هــم ایــن کار را تکــرار خواهــد کــرد. او حتــی در بازســازی صحنــه جــرم، تأکیــد کــرده 

بــود کــه پشــیمان نیســت و در صــورت بازگشــت، همــان اقــدام را انجــام خواهــد داد.
در طــول دادگاه، محمــد از حــق دسترســی بــه وکیــل محــروم شــد و قاضــی صلواتــی، قاضــی 
ــه  ــان ۱۴۰۱ ب ــو در ۲۵ آب ــد قبادل ــت، محم ــد. در نهای ــات وکلای او گردی ــع از دفاعی ــرگ، مان م
اعــدام محکــوم شــد. او در ســحرگاه ســوم بهمــن ۱۴۰۲ در زنــدان قزلحصــار کــرج بــه دار آویختــه 
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ــا فریادهــای  ــدان در آن ســحرگاه خونیــن، همــراه ب ــل زن ــواده‌اش در مقاب شــد. تصاویــری از خان
مــادرش بــرای دادخواهــی، دل هــر انســان آزادی‌خواهــی را بــه درد آورد.

محمــد قبادلــو یازدهمیــن معتــرض از خیــزش سراســری ۱۴۰۱ بــود کــه حکــم اعدامــش بــه 
اجــرا درآمــد. پیــش از او، اعدام‌هــای بســیاری از جملــه محســن شــکاری، محمدمهــدی کرمــی، 

و محمــد حســینی، بــه نــام عدالــت ناعادلانــه، بــه وقــوع پیوســته بــود.
ــی از  ــران، موج ــر در ای ــری اخی ــات سراس ــدگان اعتراض ــو، از بازداشت‌ش ــد قبادل ــدام محم اع
ــف  ــازمان‌های مختل ــا و س ــته و چهره‌ه ــراه داش ــه هم ــی را ب ــی و بین‌الملل ــای داخل واکنش‌ه
ایــن اعــدام را محکــوم کردنــد و خواســتار مداخلــه جامعــه جهانــی بــرای توقــف رونــد اعدام‌هــا 

ــران شــدند. در ای
 محمــد قبادلــو دچــار بیماری‌هــای افســردگی و دوقطبــی بــود و‌ طبــق قوانیــن خــود جمهــوری 

اســامی می‌توانســت از کیفــر مصــون باشــد.

• صالح میرهاشمی
۲۵ آبــان‌ ۱۴۰۱ در جریــان خیــزش سراســری مــردم 
ــان« در  ــه اصفه ــه »خان ــی محل ــدان نگهبان ــران، در می ای
ــای  ــه نام‌ه ــیج ب ــروی بس ــو نی ــه عض ــان س ــهر اصفه ش
»اســماعیل چراغــی«، »محســن حمیــدی« و »محمــد 

ــدند. ــته ش ــی« کش کریم
در آن روز نیروهــای امنیتــی بلافاصلــه اقــدام بــه بازداشــت 
ــت  ــد. در نهای ــرض کردن ــهروندان معت ــادی از ش ــداد زی تع
در دادگاهــی کــه بــرای ۵ متهــم برگــزار شــد، صالــح 

میرهاشــمی بــه »محاربــه« از طریــق کشــیدن ســاح کمــری، مجیــد کاظمــی بــه »محاربــه« از 
طریــق کشــیدن ســاح کلاشــنیکف و ســعید یعقوبــی بــه »محاربــه« از طریــق کشــیدن اســلحه 

ــدام صــادر کــرد.  ــا حکــم اع ــرای آن‌ه ــدوی ب متهــم شــدند و دادگاه ب
فرجام‌خواهــی ایــن ســه متهــم محکــوم بــه اعــدام در پرونــده موســوم بــه »خانــه اصفهــان« در 

شــورای عالــی کشــوری رد و احــکام اعــدام صــادر بــر علیــه آن‌هــا تاییــد شــد. 
مجیــد کاظمــی و صالــح میرهاشــمی بــه اتهــام قتــل در این پرونــده‌ در ســحرگاه ۲۹ اردیبهشــت 
۱۴۰۲ بــه چوبــه دار ســپرده شــدند. رونــد قضایــی ایــن پرونــده بســیار ناعادلانه بــود و نشــاندهنده 
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ایــن بــود کــه حکومــت بــه گردنهایــی دیگر بــرای طنــاب دارشــان نیــاز دارد. 
۲۵ آبــان ‌۱۴۰۱، در میــدان نگهبانــی محلــه خانــه اصفهــان، ســه عضــو نیــروی بســیج کشــته 
شــدند. نیروهــای امنیتــی مدعــی شــدند کــه کشته‌شــدن ایــن نیروهــا، یــک »اقــدام تروریســتی« 
ــعید  ــی، س ــد کاظم ــه مجی ــد، ک ــت کردن ــده بازداش ــن پرون ــا ای ــاط ب ــر را در ارتب ــوده و ۶ نف ب

ــه اعــدام شــدند. ــده محکــوم ب ــان ایــن پرون ــح میرهاشــمی در جری ــی و صال یعقوب
در ایــن پرونــده، هیــچ شــواهد و مدارکــی در پرونــده بــه جــز اعترافــات اجبــاری متهمــان علیــه 
خــود و یکدیگــر وجــود نــدارد. حتــی تصویــر محــل حادثــه نیــز هیــچ چیــزی را نشــان نمی‌دهــد. 
متهمــان صرفــا افــرادی هســتند کــه در صحنــه اعتراضــات آن شــب حضــور داشــته‌اند. هیچکــدام 
ــه  ــدازی متهمــان ب ــد. تنهــا مســتند تیران ــدازی کرده‌ان ــه ســوی مامــوران تیران نپذیرفتنــد کــه ب
ســوی مامــوران اعترافــات اجبــاری آنهــا علیــه یکدیگــر اســت. حتــی علیــه خــود نیــز اعتــراف 
ــدازی نقــش داشــته‌اند. ســعید یعقوبــی بی‌آنکــه پیکــرش پــس از  ــد کــه در تیران اجبــاری نکردن
اعــدام تحویــل خانــواده‌اش شــود توســط قاتلیــن در آرامســتان روســتا کردســفلی در شهرســتان 
ــندگی  ــد،اما درخش ــپرده ش ــاک س ــه خ ــان ب ــرب اصفه ــری غ ــرو، در ۱۰۰ کیلومت ــران و ک تی

شــجاعت و قهرمانــی ایــن ســه ســربدار اصفهــان تــا ابــد جــاودان اســت.

• میلاد معروفی
ــر،  ــوکان، ســوار کاری ماه ــد ۱۳۷۸ و اهــل ب ــاد متول می
تعلیم‌دهنــده حرفــه‌ای اســب بــود. او فقــط ۲۲ ســال داشــت 
کــه چنــد ســاعت پــس از شــرکت در مراســم خاک‌ســپاری 
ــه ســر و  ــش از ۲۷ ســاچمه ب ــا شــلیک بی همشــهریانش ب

صورتــش جــان شــیرینش را از دســت داد.
اســب او را بــر مــزارش می‌برنــد تــا یــادش همیشــه زنــده 

بماند،بــرای ســوار کار، اســب صمیمی‌تریــن رفیــق اســت.
مــادر میــاد در مراســم چهلمــش فریــاد مــی‌زد: »شــهید 

کردســتان نیــازی بــه گریــه نــدارد، مــن بــرای پســرم گریــه نمی‌کنــم، مــن بــه او افتخــار می‌کنــم 
و انتقــام میــاد را پــس می‌گیــرم.« 

آخریــن اســتوری اینســتاگرام میــاد معروفــی ایــن شــعر از مولــوی بــود: »آبــی کــه از دیــده چــو 
خــون می‌ریزد/خــون اســت بیــا ببیــن کــه چــون می‌ریــزد«
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ــود.  ــات ب ــود. عاشــق حیوان ــده ب ــات فارســی خوان ــد: »ادبی ــواده می‌گوی ــه خان ــک ب ــع نزدی منب
ــوم.« ــک می‌ش ــه روزی دامپزش ــت ی ــه می‌گف همیش

• نگار کریمیان
ــتان  ــن اس ــل بروج ــاله اه ــوان ۲۱ س ــان، ج ــگار کریمی ن
چهارمحــال و بختیــاری و ســاکن اصفهــان، بــا شــلیک 
مســتقیم نیروهــای حکومتــی بــه شــدت مجــروح و ســاعاتی 
بعــد در اثــر شــدت جراحــات وارده جانــش را از دســت داد.

ســاعت ۱ بامــداد روز شــنبه ۱۹ اســفند ۱۴۰۲ )۹ مــارس 
۲۰۲۴(، نیروهــای انتظامــی در دو راهــی شــهر چمــن 
ــا  ــتان ب ــتان لرس ــودرز اس ــش الیگ ــع بخ ــلطان از تواب س
شــلیک بــه ســوی یــک اتومبیــل، یکــی از سرنشــینان آن را 

ــود. ــان آرایشــگر ب ــگار کریمی ــل رســاندند. ن ــه قت ــاله ب ــان ۲۱ س ــگار کریمی ــام ن ــه ن ب
بــه گفتــه یــک منبــع نزدیــک بــه خانــواده کریمیــان، ایــن خانــواده در حــال برگشــتن از مراســم 
خاکســپاری دایــی خــود در روســتای فرســش الیگــودرز بــه ســوی اصفهــان بودنــد کــه در محــل 
ــوی  ــه س ــی ب ــر هوای ــلیک تی ــا ش ــی و ی ــه اطلاع ــچ گون ــدون هی ــی ب ــای انتظام ــور نیروه مذک
اتومبیــل پــدر نــگار )پــژو ۴۰۵( شــلیک می‌کننــد. گلولــه پــس از شــلیک مســتقیم بــه درب کنــار 
راننــده برخــورد کــرده و ســپس بــه پهلــوی نــگار اصابــت کــرده و از طــرف دیگــر بدنــش بیــرون 

آمــد. دســت پــدر نــگار کریمیــان هــم در ایــن تهاجــم دچــار جراحــت شــد.
ایــن منبــع در ادامــه افــزود، نــگار کریمیــان بــه بیمارســتان ولیــان الیگــودرز منتقــل و پــس از 

ســه ســاعت در اثــر شــدت جراحــات وارده جانــش را از دســت داد. 

• امیر همت آزاد
امیــر همــت آزاد جــوان ســاکن شــهرک وحــدت فردیــس 
ــران  ــتان ته ــه‌ در بهارس ــک چاپخان ــه در ی ــود ک ــرج ب ک

ــت. ــتغال داش اش
روز ۱۹ اســفندماه ۱۴۰۱، مامــوران امنیتــی پــس از جــان 
ــه  ــرل گرفت ــت کنت ــه او‌را تح ــتان و خان ــن او‌ بیمارس باخت
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ــع از برگــزاری مراســم خاکســپاری امیررضــا ســوند. ــا مان ــد ت بودن
مامــوران بــا تهدیــد و ارعــاب، و نــدادن پیکــر او تــاش کردنــد از برگــزاری مراســم خاکســپاری 

او ممانعــت بعمــل بیاورنــد.
ــه  ــد کــه در خصــوص جراحــت و ب ــه بودن ــرار گرفت ــد ق ــواده امیرضــا تحــت فشــار و تهدی خان
کمــا رفتــن فرزندشــان ســکوت کــرده و آن را ســکته عنــوان کننــد، دروغــی کــه آنهــا زیــر بــارش 

نرفتنــد.

• مریم آروین
۲۱ اســفند ســالروز تولــد مریــم آرویــن، وکیل دادگســتری 
ــتاد و در  ــاله ایس ــی ۱۶ س ــار معترض ــه در کن ــت، او ک اس
ــی‌اش  ــد و زندان ــر دســتانش دســتبند زدن صحــن دادگاه، ب
کردنــد و پــس از مدتــی بــه طــور مشــکوکی کشــته شــد.

ــیرجان  ــتری در س ــل دادگس ــن، وکی ــم آروی ــر مری دکت
بــود، وکیلــی کــه در کنــار معترضــان ایســتاد و در جریــان 
ــده یکــی از  ــاع از پرون ــرای دف ــی ب ــزش سراســری، وقت خی
متهمــان بــه دادســرا رفتــه بــود، قاضــی پرونــده کــه معــاون 

دادســتان هــم بــود بــه مریــم آرویــن گفــت: »نمی‌توانــی وکالــت معترضــان را قبــول کنــی چــون 
خــودت متهــم هســتی.« 

یــک منبــع آگاه ســال گذشــته بــه خانــواده آرویــن گفتــه بــود: »قاضــی فیلم‌هــای مریــم را در 
اعتراضــات دیــده بــود. ســوم آذر از اطلاعــات بــا مریــم تمــاس گرفتنــد کــه بــرای پاســخ بــه چنــد 
ســوال بــه اداره اطلاعــات بیــا، مریــم ۵ آذر ۱۴۰۱، بــه دادســرا رفــت، پــدر و مــادر و همســرش هم 
بــا او رفتنــد، مریــم را بــا ضــرب و شــتم و دســت‌بند بردنــد، روز بعــد مــادر مریــم را کــه بــرای 
ــهر«  ــدان »کهن‌ش ــه زن ــد و او را ب ــت کردن ــز بازداش ــود را نی ــم رفته‌ب ــای مری ــری کاره پی‌گی

ســیرجان بردنــد.«
بــه گفتــه ایــن منبــع آگاه: »مــادر مریــم وارد زنــدان کــه می‌شــود، مریــم را نیمه‌بیهــوش روی 
تخــت دیــد، و او در عــرض ســه هفتــه، هفــت کیلــو وزن کــم کــرده بــود. مریــم و مــادرش ۲۱ روز 
در زنــدان بودنــد، صفحــه منتســب بــه مریــم در اینســتاگرام بــا انتشــار تصویــری از مانتــوی کار 
مریــم نوشــت: »ایــن یــک مانتــوی معمولــی نیســت، مانتویــی کــه مامــوران اطلاعــات بــرای اثبــات 
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فیلــم مخبــران کــه در اعتراضــات از مریــم گرفتــه بودنــد، وقتــی دنبــال مانتــو بودنــد مامــور زنــی 
ــه را می‌گشــت، بعــد از گشــتن دو کمــد مانتــو، وقتــی مانتــو را  ــام زهــرا علیــزاده کــه خان ــه ن ب

ــم.« ــد، داد زد: »یافت می‌یاب
ــه  ــاده می‌شــد؛ ب ــه عروســی دوســتانش آم ــرای رفتــن ب ــم روز ۱۷ بهمــن ۱۴۰۱، وقتــی ب مری

کمــا رفــت و در روز ۱۸ بهمــن کبــد و ریــه‌اش از کار افتــاد و جــان ســپرد.
ــن  ــا در عی ــد ام ــی خوان ــی خودکش ــی و‌حت ــی طبیع ــم را مرگ ــرگ مری ــامی م ــوری اس جمه
حــال پزشــکی قانونــی در ســیرجان هرگــز علــت مــرگ را اعــام نکــرد و رئیــس پزشــکی قانونــی 
بــه خانــواده مریــم گفتنــد بــه دســتور نهادهــای امنیتــی اجــازه کالبــد شــکافی و اعــام نظریــه 
ــس نتیجــه  ــتند پ ــرا نگذاش ــرده چ ــر مریم‌خودکشــی ک ــد، مشــخص نیســت اگ رســمی را ندارن

تحقیقــات و‌علــت مرگــش اعــام شــود!

• محسن موسوی
۲۳ اسفند ‌زادروز محسن موسوی است.

محســن موســوی ۳۲ ســال داشــت و اصالتــا اهــل طــارم 
زنجــان بــود در بــازار تهــران مغــازه داشــت و پــر از عشــق 
ــاه  ــخ ۱۶ مهرم ــا اینکــه در تاری ــود ت و شــور و ســرزندگی ب
در اعتراضــات مقابــل بــازار تهــران در حالــی کــه داشــت در 
مقابــل مغــازه‌اش بــه افرادی کــه گاز اشــک آور چشمانشــان 
را اذیــت میکــرد آب و کمــک می‌رســاند توســط نیروهــای 
ــا شــلیک مســتقیم بیــش از ســیصد  ــوری اســامی ب جمه
ــه صورت،گــردن و ســینه‌اش و ســپس  ــه ســاچمه‌ای ب گلول

ضربــات باتــوم بــه ســرش کــه باعــث شکســتن جمجمــه اش شــد در دم بــه قتــل رســید.
علیرغــم‌ اینکــه فیلــم لحظــه بــه قتــل رســیدن محســن موســوی هــم در شــبکه‌های احتماعــی 
ــت:»برخورد  ــده اس ــته ش ــرگ نوش ــت م ــوت وی عل ــی ف ــا در گواه ــد ام ــر ش ــان روز منتش هم
همزمــان بیــش از ســیصد ســنگ ریــزه و یــا ســاچمه بــه صــورت و‌ ضربــات پــی در پــی بــه کاســه 
ســر« جمهــوری اســامی بــرای تحویــل پیکــر محســن خانــواده اش را تحــت فشــار قــرار داد و از 

آنهــا تعهــد گرفتنــد کــه هیــچ شــکایتی نکننــد و پیکــر محســن را در تهــران دفــن نکننــد.
ــه خــاک بســپارند،  ــد بی‌گناهــش را در تهــران ب ــد کــه فرزن ــواده محســن اجــازه ندادن ــه خان ب



212

هرگز نخواهم بخشید...

آن‌هــا را مجبــور کردنــد در روســتایی دورافتــاده در زنجــان محســن در مــزارش بــه خــواب ابــدی 
بــرود.

سرانجام پیکر محسن در روستای درام طارم از توابع استان زنجان به خاک سپرده شد.
ــش از‌  ــه پی ــدش را ک ــدرش دست‌نوشــته فرزن ــن مراســم ســالگرد محســن موســوی، پ در اولی
ــد  ــه خــود را »فرزن ــن نوشــته وصیت‌گون ــرد، او در ای ــت ک ــود، قرائ ــان نوشــته ب ــه خیاب ــن ب رفت
وطنــم ایــران« معرفــی کــرده و تاکیــد کــرده بــود کــه »در ســامت جســم و روان« بــرای »مبــارزه 
بــا حکومــت باطــل دیکتاتــوری جمهــوری اســامی« رفتــه و ابــراز امیــدواری کــرده بــود کــه در 

پــی ایــن مبــارزه وطــن »در آرامــش و آزادی باشــد«.

• آرش فروزنده
آرش، ۲۷ اســفند ۱۴۰۱ در حالــی کــه کمتــر از یک‌هفتــه 
و  شــکم  در  شــدید  درد  بــا  می‌گذشــت  آزادی‌اش  از 
اســتفراغ‌های پیاپــی بــا اورژانــس بــه بیمارســتان شــریعتی 

منتقــل می‌شــود.
صبــح روز ۲۸ اســفند پزشــک‌ها اعــام کردنــد آرش 
فروزنــده فــوت کــرده اســت و علــت فــوت را نارســایی کبــد 

ــد. اعــام کردن
ــه‌ای  ــاری زمین ــچ بیم ــه او هی ــت ک ــی اس ــن درحال ای

ــود. ــالم ب ــاعته‌اش س ــم س ــت نی ــش از بازداش ــا پی ــت و ت نداش
ــپاه  ــات س ــازمان اطلاع ــود و در بازداشــت س ــادان ب ــل آب ــرض اه ــده، معت ــاد( فروزن آرش )می

ــود. ــه ب ــرار گرفت پاســداران ق
آرش فروزنــده طبــق گفتــه خــودش پــس از نوشــیدن آبــی کــه در بازجویــی بــه او داده بودنــد، 

دچــار مســمومیت شــد و جــان باخــت.
آرش یکــی از ده‌هــا زندانــی سیاســی اســت کــه ســاعاتی پــس از آزادی بــه نحــو مشــکوکی بــه 

قتــل رســیده اســت.
بنــا بــر مطالــب منتشــر شــده در حســاب اینســتاگرام آقــای فروزنــده، او در اعتراضــات سراســری 
فعــال بــود و بــرای تدویــن فراخوان‌هــا، راه‌کارهــای تحلیلــی و اســتراتژی هــای خیابــان طــرح و 

ایــده ارائــه داده بــود.
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ــه روش‌هــای  ــده، در کنــار مــرگ »شــماری بســیار از معترضــان ب مــرگ مشــکوک آرش فروزن
مشــکوک پــس از بازداشــت و بازجویــی هرگــز مــورد توجــه جــدی افــکار عمومــی قــرار نگرفــت و 

در کــوران اخبــار اعتراضــات ســال ۱۴۰۱ گــم شــد.« 

• نسرین قادری
ــفه از  ــی فلس ــل کارشناس ــادری، فارغ‌التحصی ــرین ق نس
دانشــگاه علامــه طباطبایــی و فعــال سیاســی بــود از دوران 
تحصیــل و پــس از آن او چندیــن پرونــده سیاســی داشــت.

ــت  ــا گش ــری ب ــت درگی ــه عل ــال ۱۳۸۹ ب ــرین در س نس
ارشــاد یــک هفتــه زنــدان و بــا وثیقــه آزاد شــده بــود و دو 

ــود. ــروج ب ــال ممنوع‌الخ س
او پــس از فارغ‌التحصیلــی دور از خانــواده و تنهــا در 
تهــران زندگــی و مشــغول بــه کار بــود. نســرین قــادری در 

ــت. ــیاری داش ــت بس ــری فعالی ــزش سراس ــان خی جری
ــارالله  ــرارگاه ث ــد از ق ــف ش ــا کش ــه بعده ــخصی ک ــاس ش ــوران لب ــان ۱۴۰۱، مام روز ۱۳ آب
ــر  ــا مقاومــت شــدید او دربراب ــه زور وارد منزلــش می‌شــوند و احتمــالا ب ــد ب ســپاه تهــران آمده‌ان
ربوده‌شــدن مواجــه و درگیــری رخ می‌دهــد و ضربــات شــدیدی بــه ســرش و ضربــه مغــزی وارد 
ــه را  ــه را مرتــب و حادث می‌شــود. نیروهــای امنیتــی ســپاه تهــران پــس از کشــتن نســرین، خان
چنــان صحنه‌ســازی می‌کننــد کــه او بــر اثــر تشــنج فــوت کــرده اســت، امــا در ایــن سناریوســازی 

ــوازم‌ الکترونیکــی نســرین را ضبــط می‌کننــد. کذایــی، آن‌هــا تمــام ل
ــه‌اش  ــه خان ــود و ب ــران می‌ش ــش نگ ــدن تماس‌های ــخ مان ــس از بی‌پاس ــه پ ــرین، ک ــرادر نس ب
ــا  ــد ام ــس اطــاع می‌ده ــه اورژان ــه رو می‌شــود. او ب ــا پیکــر بی‌جــان خواهــرش روب ــد‌ و‌ ب می‌آی

ــه یکــی از بیمارســتان‌های تهــران اعــام می‌شــود کــه جــان ســپرده اســت. بعــد از انتقــال ب
نســرین قــادری متولــد ۱ فروردیــن ۱۳۶۶ اســت و در ۱۵ آبــان ۱۴۰۱ در حالــی کــه جمهــوری 
اســامی معتقــد بــود او‌ بــه مــرگ عــادی از دنیــا رفتــه اســت امــا از تهــران تــا مریــوان آمبولانــس 
حامــل پیکــرش را اســکورت کــرد و در مریــوان نیــز بــا شــمار قابــل توجهــی از مامــوران امنیتــی 

حضــور داشــتند بــه خــاک ســپرده شــد.
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• رامین فاتحی
ــنندج  ــن ۱۳۵۷ در س ــد ١ فروردی ــی متول ــن فاتح رامی
ــت  ــس از بازداش ــاب ۱۴۰۱ پ ــان انق ــه در جری ــت ک اس
ــنندج در  ــداران س ــپاه پاس ــی س ــای امنیت ــط نیروه توس

ــد. ــته ش ــکنجه کش ــر ش ــقز در زی ــهر س ــی ش نزدیک
رامیــن فاتحــی ۴۴ ســال داشــت و در ۲۱ مهــر مــاه ۱۴۰۱ 
بازداشــت شــد و بعــد از گذشــت ۹ روز بــه دلیــل شــکنجه 

در بازداشــتگاه ســپاه پاســداران ســنندج جــان باخــت.
ــا  ــن فاتحــی، در تمــاس ب ــس از ۹ روز بازداشــت رامی نیروهــای امنیتــی جمهــوری اســامی پ

ــد کــه فرزندشــان در بازداشــتگاه خودکشــی کــرده اســت. ــواده او اعــام کردن خان
ــی از ضــرب و شــتم وجــود  ــر پیکــر او نشــانه‌های فراوان ــن فاتحــی، ب ــواده رامی ــه خان ــه گفت ب

ــت. ــده اس ــده می‌ش ــنگین دی ــای س ــی از ضربه‌ه ــدید ناش ــات ش ــرش جراح ــته و در س داش

• رضا شهپرنیا
»بــه رضــا گفتــم: رولــه! تــو هــم برارمــی و هــم باوامــی، 

نــری تــو شــلوغی!
 گفــت: بابــا ای چــه حرفیــه می‌زنــی؟ مهســا هــم یــه دانــه 

بــود. تــا خونــی ریختــه نشــه، انقلابــی شــکل نمی‌گیره«
ــپاری او  ــم خاک‌س ــا در مراس ــدر رض ــالا را پ ــخنان ب س
گفتــه اســت، دوم فروردیــن تولــد رضــا شــهپرنیا اســت، او 
ــش  ــا بی ــدن ب ــته ش ــل از کش ــه قب ــن مکالم ــه در آخری ک
از ۱۰۰ ســاچمه بــر بــدن، صــورت و دندان‌هایــش بــه 
ــا  ــز« ام ــی شــکلی بپ ــرای شــام ماکارون ــادرش گفــت: »ب م

ــه بازنگشــت.  ــه خان ــچ‌گاه ب ــر هی ــا دیگ رض
مــادر رضــا نیــز در پیامــی خطــاب بــه نیروهــای امنیتــی گفــت: »۱۰۰ ســاچمه در بــدن پســر 
مــن کــه دســت خالــی بــود، خالــی کردید.مــن خواهــان خــون فرزنــدم هســتم و تــا خون‌خواهــی 

ــینم.« ــای نمی‌نش او از پ
ــرکت  ــا ش ــه او در اعتراض‌ه ــد ک ــع نبودن ــهریور مطل ــهپرنیا در روز ۲۹ ش ــا ش ــواده رض خان
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ــا در  ــران می‌شــوند، ام ــادرش نگ ــدر و م ــه برنگشــت، پ ــه خان ــا آن روز رضــا ب ــرد، ام ــد ک خواه
پــی ســرکوب اعتراض‌هــا، شــهر کرمانشــاه حالــت ویــژه‌ای بــه خــود گرفتــه اســت. بــه کلانتــری 
می‌رونــد، بــه آنهــا می‌گوینــد کــه »امشــب اصــا بازداشــتی نداشــتیم.« خانــواده امــا سراســیمه 
ــا و  ــه آق ــم و ی ــه خان ــتیم؛ ی ــی داش ــد دو فوت ــتان »گفتن ــه، در بیمارس ــتان مراجع ــه بیمارس ب
آقاهــه حــدودا ۳۵ ســاله هســت.« خانــواده رضــا، ایــن جــوان ۲۲ ســاله، امیــدوار می‌شــوند کــه 

جوان‌شــان دســت‌کم در بیــن فوتی‌هــا نیســت.
خانــواده تــا صبــح در جســتجوی رضــا بــه نهادهــای مختلفــی مراجعــه می‌کننــد تــا رد و نشــانی 
از او پیــدا کننــد. ســاعت حــدود ۴ بعــد از ظهــر روز بعــد مأمــوری از اداره آگاهــی بــا خانــواده رضــا 
تمــاس می‌گیــرد و می‌پرســد کــه آیــا رضــا در “اغتشــاش‌ها” شــرکت کــرده؟ پــدر خانــواده بــرای 
ــان  ــواده آنچن ــادر خان ــود. م ــار می‌ش ــی احض ــه اداره آگاه ــوال‌ها” ب ــری س ــک س ــه ی ــخ “ب پاس
ــه  ــا بلافاصل ــواده می‌دهــد ت ــه پــدر خان امیــدوار می‌شــود کــه حتــی داروهــای پســرش را نیــز ب
بــه دســت رضــا برســد. ســرانجام دایــی رضــا، تلفنــی بــرای تشــخیص هویــت یــک جســد احضــار 
می‌شــود. رضــا امــا همــان مــرد به‌ظاهــر ۳۵ ســاله در ســردخانه بیمارســتان اســت، امــا صــورت 
ایــن پیکــر آنچنــان غــرق در خــون بــوده کــه در نــگاه اول، کســی قــادر بــه شناســایی‌اش نشــده 
اســت. پیکــر رضــا شــهپرنیا روز ۳۱ شــهریورماه بــه خــاک ســپرده شــد. مــادر تنهــا یــک لحظــه، 
هنــگام خاکســپاری، پیکــر تنهــا پســرش را دیــد؛ خواهــر هــم تنهــا بــرادرش را: »یــه لحظــه فقــط 

کفــن رو بــاز کــردن تــا مــادر رضــا، صــورت پســرش رو ببینــه.«
ــی  ــای جنگ ــلیک گلوله‌ه ــا ش ــان ب ــن از معترض ــر ۶۰۰ ت ــغ ب ــاب۱۴۰۱، بال ــان انق در جری
ــراض حــق طبیعــی هــر  ــون اساســی، اعت ــر اســاس اصــل ۲۷ قان و ســاچمه‌ای کشــته شــدند، ب
ــند. ــان باش ــوس معترض ــال و نام ــان، م ــظ ج ــد حاف ــی بای ــوران امنیت ــت و مام ــهروندی اس ش

• متین منانی
متیــن منانــی در ســن ۲۵ ســالگی در شــهر ســاری، شــب 
ــورد  ــی، م ــای امنیت ۲۹ شــهریور ۱۴۰۱ در ســرکوب نیروه

ــرد. ــرار می گی ــدف ق ه
ــدن  ــه وارد ب ــاچمه‌هایی ک ــداد س ــات و تع ــدت جراح ش
ــردن،  ــه چشــم، گ ــوده ک ــاد ب ــان زی ــی شــود چن ــن م متی
ــه شــدت  ــی او ب ــدام تحتان ــینه و ان ــرو‌صورت، قفســه س س
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ــود.. ــی وارد می‌ش ــن منان ــم متی ــه دو چش ــیب ب ــترین آس ــا بیش ــد، ام ــیب می‌بین آس
که در نهایت موجب از دست رفتن بینایی هر دو چشم او می شود.

بــه گفتــه کاوه وکیــل او »در شــب حادثــه چنــد شــهروند متیــن را بــا صورتــی خون‌آلــود بــه 
بیمارســتان امیــر مازندرانــی ســاری بــرده، امــا نگهبانــی بیمارســتان مانــع از ورود و پذیــرش وی 

می‌شــود.«
ــه  ــه هم ــت و ن ــی او برگش ــه بینای ــا ن ــام داده ام ــادی انج ــی زی ــای جراح ــن عمل‌ه متی

ســاچمه‌ها از بدنــش خــارج شــده اســت.

• محمد جامه‌بزرگ
محمــد جامه‌بــزرگ، متولــد چهــارم فروردیــن ۴۲، اهــل 

شهرســتان تویســرکان همــدان، ســاکن مــارد بــود.
روایــت تلــخ محمــد جامــه بــزرگ از نحــوه کشته‌شــدنش 
ــوران  ــت مام ــه دس ــواده ب ــم خان ــل چش ــه، مقاب در خان

امنیتــی را پســرش گفتــه اســت.
قتــل محمــد در خانــه‌اش از معــدود قتل‌هــای معترضانی 
ــرای  ــه و ب ــئولیت آن را پذیرفت ــت مس ــه حکوم ــت ک اس
ــد  ــرای محم ــت. ماج ــکیل داده اس ــده تش ــان درون قات

ــود. ــاز می‌ش ــهریور آغ ــروب ۳۱ ش ــواه، از غ ــه دادخ ــواده‌اش ب ــل خان ــزرگ و تبدی ــه ب جام
ــازه  ــه مغ ــی ک ــت در خیابان ــم درس ــت، آن ه ــی اس ــات مردم ــه اعتراض ــارد صحن آن روز م
ــزرگ  ــد جامه‌ب ــام محم ــر جاویدن ــعود پس ــرار دارد، مس ــزرگ در آن ق ــه ب ــد جام ــه محم و خان
می‌گویــد: فاصلــه خانــه مــا تــا مغــازه، عــرض خیابــان اســت، بــا شــلوغ شــدن خیابــان مغــازه 
را بســتم و راهــی خانــه شــدم، جلــوی در خانــه کــه رســیدم، یــک نفــر دســت انداخــت و لبــاس 
مــن را کشــید. اول فکــر کــردم یکــی از دوســتانم اســت، دســتش را پــس زدم و برگشــتم و دیــدم 
ــوران  ــداد مام ــاره تع ــردی. یکب ــلوغ می‌ک ــو ش ــا، ت ــن بی ــا م ــت ب ــت. گف ــر اس ــرد دیگ ــک ف ی
زیــاد شــد، بابــا )مقتــول( بــا بیــل بــه طرفشــان آمــد، مــن بــه خانــه پنــاه بــردم و در را بســتم. 
ــا  ــه. م ــن گاز اشــک‌آور داخــل خان ــه شکســتن شیشــه در و انداخت ــد ب ــروع کردن ــوران ش مام
ــا نمی‌آمــد و می‌گفــت ایــن کارهــا غیرقانونــی اســت، حــق  می‌خواســتیم برویــم داخــل امــا باب

ندارنــد ایــن کارهــا را بکننــد.«
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ــه  ــد ک ــور می‌کن ــاه، او تص ــزرگ در روز اول مهرم ــه ب ــد جام ــفاهی محم ــد ش ــس از تهدی پ
موضــوع پایــان یافتــه امــا بامــداد ۲ مهــر، همــه چیــز رنــگ و بــوی دیگــری بــه خــود می‌گیــرد. 
ــا  ــم ام ــاز نکردی ــد، در را ب ــگ در را می‌زنن ــک زده زن ــور ماس ــدادی مأم ــح، تع ــاعت ۳ صب س
ــه  ــه خان ــت‌بام ب ــد از پش ــران محم ــد، پس ــاز کردن ــد و در را ب ــوار پریدن ــالای دی ــان از ب خودش
ــد،  ــدا می‌کنن ــوران در لحظــه آخــر او را پی ــه پشــت‌بام، مام ــول ب ــد و مقت ــاه می‌برن همســایه پن
ــد  ــن لحظــه تهدی ــوران نمی‌شــود، در ای ــا مام ــه رفتــن ب ــی حاضــر ب ــدون حکــم قضای محمــد ب
ــد، و بعــد از  ــه قصــد کشــتن شــما می‌آین ــور ب ــی، گروهــی دیگــر مام ــا نیای ــا م می‌شــود اگــر ب
چنــد دقیقــه دســته دوم امدنــد، همســر محمــد را در خانــه زندانــی و پــس از چنــد دقیقــه همســر 

ــود. ــه می‌ش ــش مواج ــن و صورت ــر خونی ــا پیک او ب
همســر محمــد جامه‌بــزرگ نیــز پیشــتر گفتــه بــود: »بــه چشــم او شــلیک شــده بــود. بعدهــا و 
بــا بررســی پزشــکی قانونــی مشــخص شــد کــه از فاصلــه نزدیــک بــه چشــم او گلولــه ســاچمه‌ای 

شــلیک شــده و در مغــزش پخــش شــده اســت.«

• مهرزاد عوضپور
از  اســت،  عوضپــور  مهــرزاد  تولــد  فروردیــن،   ۵
ــزش سراســری، او نخســتین کشته‌شــده‌  ــگان خی جان‌باخت

اســت. انقــاب۱۴۰۱  در  نوشــهر  شهرســتان  در 
ــواده اش  ــرده شــده اســت، خان ــی ب ــر نام ــرزاد کمت از مه
ــی  ــتند و تریبون ــازی نیس ــای مج ــل فض ــی اه ــم خیل ه
ندارنــد. مهــرزاد عوض‌پــور متولــد ۵ فروردیــن ۱۳۵۵ بــود. 
او در ۳۰ شــهریور مــاه ۱۴۰۱ در نوشــهر هنگامــی کــه بــرای 
برداشــتن ســنگی از روی زمیــن خــم شــده بــود، بــه ضــرب 

گلولــه بســیجیان بــه ســرش در دم‌جــان باخــت. مهــرزاد عوضپــور یــک فرزنــد بــه اســم مــارال 
دارد. 
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• سارا تبریزی
ســارا تبریــزی ۲۰ ســاله، در آبــان ۱۴۰۲ توســط مامــوران 
وزارت اطلاعــات بازداشــت و نزدیــک بــه دو مــاه را در زنــدان 

ــد. ــن می‌گذران اوی
ایــن دختــر جــوان پــس از آزادی از زنــدان اویــن تهــران، 
بــه شــکل مــداوم از ســوی مامــوران امنیتــی مــورد تهدیــد 
و آزار قــرار داشــته و بارهــا تهدیــد شــده در صــورت عــدم 
همــکاری بــا مامــوران، محتــوای خصوصــی تلفــن همراهــش 

منتشــر خواهــد شــد.
در ادامــه تهدیــد بــه بازداشــتِ دوبــاره و افشــای اطلاعــات خصوصــی‌اش. چهــارم فروردین،ســارا 
احضاریــه‌ای از اداره اطلاعــات تهــران دریافــت و یــک روز پــس از آن پیکــر او در منــزل خانــواده‌اش 

در تهــران پیــدا می‌شــود.
ــس را داشــت،  ــه انگلی ــی قصــد ســفر ب ــان ۱۴۰۲، وقت ــن در ۲۵ آب ــش از ای ــزی پی ســارا تبری
همــراه یــک شــهروند دیگــر بازداشــت و بــه بازداشــتگاه وزارت اطلاعــات در زنــدان اویــن منتقــل 

شــد.
ــا از  ــی موقت ــارد تومان ــک میلی ــه ی ــد وثیق ــه قی ــا، ب ــان بازجویی‌ه ــا پای ــس از ۱۰ روز و ب او پ

ــد. ــن آزاد ش ــدان اوی زن
پزشــکی قانونــی در حضــور مامــوران امنیتــی پیکــر را از خانــه آنهــا منتقــل می‌کنــد و یــک روز 
بعد»بصــورت شــفاهی« علــت مــرگ را »خودکشــی از طریــق خــوردن قــرص« اعــام می‌کنــد و 

پیکــر او را بــه خانــواده تحویــل می‌دهــد. 

• سیامک بابا
هفــت فروردیــن زادروز ســیامک بابــا اســت. او کــه جانــش 

را در زنــدان در راه نــه بــه اعــدام از دســت داد. 
او آخریــن روزهــای زندانــش را در قزل‌حصــار می‌گذرانــد 
کــه بــه حکــم اعــدام یــک زندانــی دیگــر اعتــراض می‌کنــد 
و مامــوران امنیتــی او را بــا شــلیک گلولــه جنگــی در زنــدان 

ــه قتــل می‌رســانند. ب
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ــه ســلول  ــدام« ب ــه اع ــک جــوان ۲۰ ســاله محکــوم ب ــال »ی ــی انتق شــب ۲۶ آذر ۱۴۰۱، در پ
انفــرادی جهــت اجــرای حکــم اعــدام، زندانیــان دســت بــه اعتــراض زدنــد، ســیامک بابــا در زنــدان 

بــود و قــرار بــود کــه کارهــای آزادی‌اش انجــام شــود.
ــرادی  ــه انف ــدام ب ــم اع ــرای حک ــرای اج ــاله را ب ــوان ۲۰ س ــک ج ــتند ی ــنبه قصــد داش روز ش
ــم  ــدان ه ــد. گارد زن ــعار دادن می‌کنن ــه ش ــروع ب ــد و ش ــراض می‌کنن ــان اعت ــا زندانی ــد، ام ببرن
ــدادی  ــپس تع ــد. س ــلیک می‌کن ــزد و گاز اشــک‌آور ش ــد می‌ری ــل بن ــاع داخ ــرل اوض ــرای کنت ب
ــان  ــی ســیامک و تعــدادی دیگــر از زندانی ــد، ول ــرار می‌کنن ــه ســمت هواخــوری ف ــان ب از زندانی

ــد. ــر می‌کنن ــد گی ــروی بن ــوند و در راه ــق نمی‌ش موف
گارد زنــدان پــس از شــلیک گاز اشــک‌آور شــروع می‌کننــد بــه تیرانــدازی بــه ســمت زندانیــان 

و هــر کســی کــه آنجــا بــود مــورد اصابــت گلولــه ســاچمه‌ای قــرار گرفــت.« 
ــردن، قفســه ســینه  ــه ســر، گ ــدان از ناحی ــدازی نیروهــای گارد زن ــر تیران ــر اث ــا ب ســیامک باب
ــش دور او  ــد. هم‌بندی‌های ــی ش ــدت زخم ــه ش ــت و ب ــرار گرف ــه ق ــت گلول ــورد اصاب ــکم م و ش
ــان  ــتان ج ــیامک در بیمارس ــوند، س ــس می‌ش ــیدن آمبولان ــر رس ــد و منتظ ــو می‌پیچن ــک پت ی

می‌ســپارد.«
یکــی از اعضــای خانــواده گفتــه اســت: »مــادرش می‌بینــد کــه صــورت ســیامک پــر از گلولــه 

ســاچمه‌ای اســت، چشــمان‌اش کــور شــده بــود.«

• دانیال یزدانی
چهــار ســال از مفقــود شــدن دانیــال یزدانــی، مدیــر یــک 
شــرکت دانش‌بنیــان می‌گــذرد، پیکــر او هرگــز پیــدا نشــد.

علــت قتــل او نیــز هرگــز مشــخص نشــد امــا خانــواده او 
ــن دلیــل کشــته شــده کــه حاضــر  ــه ای ــد ب ــن باورن ــر ای ب
بــه همــکاری بــا ســپاه پاســداران در همــکاری صنعتــی بــا 

ســپاه پاســداران نشــده اســت.
ــی از  ــر یک ــت: »افس ــه اس ــال اینگون ــده دانی ــر پرون ظاه
ــرده و  ــای خــود ب ــه وی ارگان‌هــای امنیتــی نظامــی او را ب

ــی را کشــته جســدش را تکــه  ــا »شــلیک اتفاقــی« از اســلحه‌ ســازمانی‌‌اش یزدان پــس از آنکــه ب
ــت« ــه اس ــم انداخت ــاده ق ــای ج ــی از بیابان‌ه ــه‌اش را در جای ــر تک ــرده و ه ــه ک تک
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ــام و مشــخصات قاتــل دانیــال یزدانــی هنــوز اعــام نشــده  ــه تنهــا در ایــن ســه ســال ن امــا ن
ــه بازپرســی و‌ تحقیــق اســت و  ــل همچنــان در مرحل ــح قات ــده علیرغــم اعتــراف صری بلکــه پرون

حتــی بــه صــدور حکــم هــم نرســیده اســت.
ــه توییتــر  ــار در شــبکه‌های اجتماعــی از جمل خبــر مفقــود شــدن دانیــال، ۳۷ ســاله، اولیــن ب
ــا ذکــر اینکــه تاریــخ  توســط شــماری از دوســتان او منتشــر شــد. ســپس روزنامــه همشــهری ب
دقیــق مفقــود شــدن او را ۱۹ آبــان مــاه اعــام کــرده آورده اســت کــه پــس از آنکــه دانیــال یزدانی 
ــد و‌ هنــوز  ــه طــرز مرمــوزی مفقــود شــده امــا مــرگ وی را اســفند مــاه عنــوان کرده‌ان در آذر ب
مشــخص نیســت از آبــان تــا اســفند او‌ کجــا بــوده اســت؟ او ‌آخریــن بــار بــه خانــواده‌اش گفتــه 
یکــی از دوســتانش او را بــرای دیــداری دعــوت کــرده، خانــواده دانیــال یزدانــی و مامــوران آگاهــی 
تهــران بــه ســراغ آن دوســت رفتنــد و »منصــور« کــه افســر یکــی از ارگان‌هــای امنیتــی نظامــی 
اســت مدعــی شــد کــه اطلاعــی از سرنوشــت دانیــال نــدارد و بــه همــراه دانیــال بــه ویلایــش در 
دماونــد رفتنــد و شــب را آنجــا مانده‌انــد و روز بعــد بــه تهــران بازگشــتند و او در خیابانــی حوالــی 

مرکــز تهــران از اتومبیلــش پیــاده شــده و دیگــر او را ندیــده اســت«
ایــن افســر متهــم بــه قتــل بــه دلیــل آنچــه »نبــود مــدارک« عنــوان شــد آزاد شــد امــا پــس 
ــا از سرنوشــت  ــد و حتم ــان می‌کن ــت را کتم ــه او حقیق ــی براینک ــال مبن ــواده دانی از اصــرار خان
پسرشــان خبــر دارد، او بــه عنــوان »مظنــون« پرونــده بــار دیگــر بــه اداره آگاهــی احضــار می‌شــود 
و ایــن بــار مامــوران متوجــه حرف‌هــای ضــد‌و نقیــض او می‌شــوند و او‌ صراحتــا بــه قتــل و حتــی 
تکــه تکــه کــردن او اعتــراف کــرد و‌ اینکــه نمی‌دانــد کجــای بیابان‌هــای تهــران و قــم تکــه ‌هــای 

او را دفــن کــرده امــا بــاز بــه دلیــل پیــدا نشــدن پیکــر دانیــال آزاد شــد! 
ــد چــرا او کشــته شــده و چــرا دادگاه حکمــی صــادر نکــرده و  ــوز نمی‌دانن ــال هن ــواده دانی خان
قاتــل آزاد اســت نــه تنهــا در ایــن چهــار ســال نــام و مشــخصات قاتــل دانیــال یزدانــی هنــوز اعــام 
نشــده بلکــه پرونــده علیرغــم اعتــراف صریــح قاتــل همچنــان در مرحلــه بازپرســی و‌ تحقیــق اســت 
ــی  ــا گزارش‌های ــان ماه‌ه ــت در هم ــی اس ــت. گفتن ــیده اس ــم نرس ــم ه ــدور حک ــه ص ــی ب و حت
متعــددی از مفقــود شــدن چنــد جــوان در مناطــق مختلــف ایــران منتشــر شــده بــود کــه اگــر چــه 
بازتــاب گســترده‌ای داشــت امــا هیــچ کــدام بــه ســرانجام مشــخصی نرســیده اســت؛ ســها رضانــژاد، 

معیــن شــریفی، محســن محروقــی و دانیــال یزدانــی از جملــه ایــن افــراد هســتند.
ــم  ــون علیرغ ــرا دادگاه تاکن ــال کشــته شــده و چ ــرا دانی ــد چ ــوز نمی‌دانن ــال هن ــواده دانی خان

ــح قاتــل حکمــی صــادر نکــرده اســت؟ اعتــراف صری
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• اسماعیل شبندی
ــاره  ــت، درب ــبندی اس ــماعیل ش ــن زاد روز اس ۱۵ فروردی

ــت. ــام اس ــگان گمن ــم، او از جان‌باخت ــاد نخوانده‌ای او‌زی
ــران  ــرای ای ــواده‌اش ب ــوی از خان ــش عض ــدی پی ــا چن ام
ــف  ــه تعری ــن گون ــماعیل را ای ــه اس ــرح واقع ــگ ش بریفین
ــادر و دو  ــا م ــرد ام ــیراز کار می‌ک ــماعیل در ش ــرد: »اس ک
ــه  ــد، بچ ــی می‌کردن ــارس زندگ ــتهبان ف ــرش در اس خواه
ــی  ــه تازگ ــرد. ب ــی کار می‌ک ــود و از جوان ــی ب زحمت‌کش
ــو، از همیــن ماشــین‌های ایران‌خــودرو  هــم یــک ماشــین ن

ــود.«  ــده ب ــود را نکن ــین خ ــای ماش ــوز روکش‌ه ــود. هن ــده ب خری
ــر از  ــد نف ــماعیل و چن ــران، اس ــردم ای ــری م ــات سراس ــا اعتراض ــان ب ــر، هم‌زم ــه ۲۲ مه جمع
ــد و  ــعار می‌دهن ــد، ش ــیراز می‌پیوندن ــی« ش ــان »قاآن ــان در خیاب ــف معترض ــه ص ــتانش ب دوس
ــت  ــتانش روای ــود. دوس ــاز می‌ش ــان آغ ــا معترض ــژه ب ــگان وی ــخصی‌ها و ی ــاس ش ــری لب درگی
ــا  ــد. گلوله‌ه ــرده بودن ــلیک ک ــماعیل ش ــه اس ــاچمه‌ای ب ــه س ــد گلول ــدا چن ــه ابت ــد ک کرده‌ان
ــد و تــوان راه رفتــن نداشــته اســت: »دوســتانش موتــور داشــتند، او را  ــه کمــرش خــورده بودن ب
ــا  ــد، ب ــا رحــم نمی‌کنن ــاس شــخصی‌ها ام ــه دور شــوند. لب ــا از صحن ــور می‌نشــانند ت ــرک موت ت
ــرک  ــد. اســماعیل از ت ــور می‌کوبن ــه موت ــه شــدت ب ــد و ب ــا می‌افتن ــور آن‌ه ــال موت ماشــین دنب
ــد  ــد. بع ــه جــان او می‌افتن ــوم ب ــا بات ــازه ب ــد، ت ــاز هــم رحــم نمی‌کنن ــد. ب ــن می‌افت ــور پایی موت
ــل  ــی شــیراز منتق ــه بیمارســتان رجای ــس و اســماعیل را ب ــد اورژان ــگ می‌زنن هــم خودشــان زن

می‌کننــد.« 
ــدام در بیمارســتان حضــور  ــه طــور م ــی ب ــای امنیت ــاس شــخصی‌ها و نیروه ــه او: »لب ــه گفت ب
دارنــد و بــه خانواده‌هــای معترضانــی کــه بــه ایــن بیمارســتان منتقــل می‌شــوند، اجــازه ملاقــات 
ــی‌یو« در  ــش »آی‌س ــر در بخ ــنبه ۲۷ مه ــا چهارش ــر ت ــه ۲۲ مه ــماعیل از جمع ــد. اس نمی‌دهن
ــه  ــد: »پرســتارها گفت ــداده بودن ــات ن ــواده‌اش اجــازه ملاق ــه خان ــا ب ــود ام بیمارســتان بســتری ب

ــد هــم قطــع نخــاع می‌شــود.«  ــده بمان ــد اســماعیل اگــر زن بودن
پــس از مــرگ اســماعیل، نهادهــای امنیتــی خانــواده شــنبدی را تهدیــد می‌کننــد کــه بگوینــد 
ــد او در اعتراضــات کشــته نشــده  ــوده اســت و همــه جــا اعــام کنن ــت مــرگ، »تصــادف« ب عل
اســت، در غیــر ایــن صــورت جنــازه را تحویــل نمی‌دهنــد: »خانــواده ســکوت کردنــد بلکــه پیکــر 



222

هرگز نخواهم بخشید...

او را تحویــل بگیرنــد. امــا بعــد گفتنــد بــرای تحویــل جنــازه بایــد ۴۵ میلیــون تومــان بپردازیــد، 
چــون ۴۵ میلیــون تومــان هزینــه بیمارســتان شــده اســت.« خانــواده اســماعیل شــبندی گفتــه 
بودنــد چنیــن پولــی نداریــم: »چنــد روز گذشــت تــا ایــن کــه آن‌هــا ســراغ ماشــین اســماعیل را 

گرفتنــد. ماشــین نــو اســماعیل را بردنــد و پیکــرش را تحویــل دادنــد!!«

• میلاد آرام حبیبی
۶ فروردین، زاد روز میلاد آرام حبیبی است.

متولــد ۱۳۷۴ اهــل ســنندج، دانــش آموختــه رشــته 
معمــاری کــه طرح‌هــای خــود را در صفحــه اینســتاگرامش 
منتشــر مــی کــرد، او روز ۲۶ آبــان ۱۴۰۱ در میــدان 
ــه  ــرب گلول ــه ض ــری ب ــه دو مت ــنندج از فاصل ــدی س محم
نیروهــای امنیتــی بــه ســرش کشــته شــد، مأمــوران پیکــر 
او را ربودنــد و بــه بیمارســتان کوثــر منتقــل کردنــد و بعــد 

از خــارج کــردن گلولــه از ســرش او را بــه پزشــکی قانونــی منتقــل کردنــد و از خانــواده خواســتند 
ــپارند.  ــاک بس ــه خ ــکوت ب ــوه داده و او را در س ــی جل ــرگ او را طبیع ــا م ت

آرام حبیبی از اولین کشته‌های سنندج در انقلاب۱۴۰۱ است و البته از گمنام‌ترین‌ها.

• حامد سلحشور
ــد سلحشــور  ــپاری حام ــه خاک‌س ــوه ب ــل و نح ــت قت روای
ــاک اســت و  ــوان تصــور کــرد دردن ــر از آنچــه کــه می‌ت فرات
ــر  ــودآگاه ب ــک ناخ ــی اش ــه می‌خوان ــه را ک ــز. واقع حزن‌انگی
ــن  ــاه فروردی ــد در م ــی جــاری می‌شــود. حام چشــمان آدم
ــدش از  ــا پرای ــل، او ب ــال قب ــا ۲۳ س ــد، دقیق ــا آم ــه دنی ب
ــه در  ــا اینک ــرد، ت ــا می‌ک ــافر جابج ــذه مس ــه ای ــان ب اصفه
جریــان خیــزش سراســری ۱۴۰۱ در روز ۴ آذرمــاه بازداشــت 

ــاه  ــا اینکــه روز ۹ آذرم ــد، ت ــه دســت نمی‌آورن ــری ب ــواده از او خب می‌شــود، ۵ روز می‌گــذرد و خان
ــل در ۳۰  ــه ت ــتای قلع ــض در روس ــی مح ــب در تاریک ــد و او را نیمه‌ش ــگ می‌زنن ــدر او زن ــه پ ب
کیلومتــری ایــذه دفــن می‌کننــد، بــدون اینکــه پــدر و مــادر فرزندشــان را ببیننــد و بــرای آخرین‌بــار 
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بــا او وداع کننــد. خانــواده او‌ بــا دفن‌مخفیانــه وی و در نقطــه‌ای غریــب مخالفــت می‌کننــد و یــک 
روز بعــد، دهــم آذر، خانــواده ایــن جان‌باختــه شــبانه بــا دوســتان و‌اقــوام‌ بــه ســر مــزارش می‌رونــد، 
ــدون کفــن  ــد را ب ــد، حام ــرت می‌بینن ــا در کمــال حی ــرون می‌کشــند، آنه پیکــر او را از خــاک بی
و‌آداب شــرعی و‌ بــا لبــاس و‌ کتونــی و بصــورت مچالــه دفن‌کرده‌انــد و‌بــر روی او‌خــاک‌ ریخته‌انــد،، 
ــا رعایــت  آنهــا پیکــر حامــد را ســوار بــر صندلــی عقــب پرایــد حامــد می‌کننــد و در زادگاهــش ب
تشــریفات و رســم و رســوم معمــول بــه خــاک می‌ســپارند. بــه روایــت چنــد تــن از اعضــای ایــن 
ــا شــکم  ــود: »جــای کلیه‌‌هــا بخیــه و از زیــر گلــو ت ــاره ب ــاره پ ــواده، پیکــر حامــد سلحشــور پ خان
ــا  ــع »او را ب ــود.« به‌گفتــه همیــن مناب ــه شــده ب ــود« و »ســر و صورتــش کامــا ل دوختــه شــده ب
ــرت  ــی پ ــه به‌گودال ــگار ک ــده ان ــه و‌ خمی ــده در پلاســتیک بصــورت مچال ــاس و کفــش و پیچی لب
ــای  ــخت در پروژه‌ه ــال‌ها کار س ــه س ــه تجرب ــاله ک ــد ۲۳ س ــد. حام ــرده بودن ــن ک ــد « دف کرده‌ان
جنــوب ایــران را داشــت و بــه درخواســت مــادرش و‌ به‌علــت ســختی کار بــه مسافرکشــی روی آورده 

ــواده و دوســتانش بــه خــاک ســپرده می‌شــود ــا احتــرام توســط خان بــود،در نهایــت ب

• وفا آذربار
اواخــر تیرمــاه ۱۴۰۱، چهــار تــن از شــهروندان، بــه 
ــار از  ــا آذرب ــاد،  وف ــل مهاب ــوم اه ــن مظل ــای محس نام‌ه
ــوکان، محمــد فرامــرزی اهــل دهــگلان و پژمــان فاتحــی  ب
از کامیــاران بــه صــورت گروهــی بازداشــت شــدند و پــس از 
ــخ ۹ بهمــن  یــک ســال و نیــم بی‌خبــری از آن‌هــا، در تاری
۱۴۰۲ اعــدام شــدند. ایــن حکــم غیرانســانی و فراقضایــی در 
دادگاهــی ناصالــح و درحالــی صــادر شــد کــه در تمــام ایــن 
ــداری می‌شــدند و از  ــدان نگه ــر از زن ــی غی ــدت، در محل م

حــق برخــورداری از دادرســی عادلانــه، حــق دسترســی بــه اطلاعــات پرونــده، حــق داشــتن وکیــل 
انتخابــی، حــق ملاقــات بــا خانــواده و دیگــر حقــوق اولیــه و ابتدایــی یــک زندانــی و متهــم محــروم 
بودنــد. کلیــه‌ مراحــل بازداشــت، بازپرســی، رســیدگی و دادرســی تــا صــدور حکمشــان در ابهــام و 

خفــا و بطــور پنهانــی، غیرشــفاف و ســریع اتفــاق افتــاد. 
براســاس گزارشــات منتشرشــده، خانــواده ایــن متهمــان بــه طــور مــداوم تهدیــد جانی شــدند که 
ســکوت پیشــه کننــد. وکیــل چهــار زندانــی در معــرض اعــدام اهــل کردســتان در حســاب ایکــس 
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خــود نیــز ســاعاتی پیــش قبــل از اجــرای حکــم نوشــت: »از زمانی‌کــه وکالــت خانواده‌هــای ایــن 
چهــار زندانــی را قبــول کــردم، متاســفانه نــه‌ موکلینــم از حقــوق خــود برخــوردار بودنــد و نــه مــن. 
ــت  ــد دادرســی و محکومی ــوده، فراین ــرانجام ب ــی بی‌س ــذ و دوندگ ــروی کاغ ــا ب ــن تنه ــت م وکال

نهایــی اعــدام را عادلانــه و منصفانــه نمی‌دانــم.«
بــه گفتــه او، »پیشــتر اعــاده دادرســی نیــز علی‌رغــم ثبــت در سیســتم بخاطــر عــدم پیوســت 
ــاغ  ــولا اب ــی معم ــای امنیت ــه، آرای پرونده‌ه ــود. در حالی‌ک ــده ب ــام، رد ش ــدوی و فرج آرای ب
نمی‌گــردد و وکیــل صرفــا بــه نســخه استنســاخ شــده آن دسترســی دارنــد. ایــن افــراد در یــک 

ــد.« ــدام گرفتن ــم اع ــاع حک ــتفاده از حــق دف ــدون اس ــه و ب ــه و ناعادلان دادرســی یک‌طرف

• مجتبی قناعتی خلاری
ــادرش  ــدر و م ــه پ ــت ک ــال داش ــر از ۶ س ــی کمت  مجتب
را در یــک تصــادف رانندگــی از دســت داد، و در کنــار 
ــر  ــد. او اگ ــزرگ ش ــد ب ــرادرش محم ــم و ب ــرش مری خواه
در در دی ۱۴۰۱ در جریــان خیــزش سراســری کشــته 
ــزش  ــروع خی ــا ش ــد. ب ــاله می‌ش ــک س ــد، ســی و ی نمی‌ش
سراســری، مجتبــی قناعتــی خــاری بــه دنبــال راهــی بــود 
کــه بــا انقــاب زن، زندگــی، آزادی همراهــی کنــد. او شــروع 
ــی  ــوار، راه ــعار روی دی ــتن ش ــرد. نوش ــی ک ــه دیوارنویس ب

ــرا  ــه آزادی ف ــیراز را ب ــهر ش ــای ش ــر روز دیواره ــی ه ــش. مجتب ــان‌دادن مخالفت ــرای نش ــود ب ب
ــه گفتــه دوســتان و فامیلــش،  ــا انقــاب دعــوت می‌کــرد. ب ــه همراهــی ب ــد و مــردم را ب می‌خوان
مجتبــی هیــچ زمــان بی‌تفــاوت نبــود؛ از کودکــی کنــار درس‌خوانــدن و کارکــردن، هرجــا ظلمــی 
ــروزی  ــری از نمــاد پی ــی، تصوی ــن اســتوری اینســتاگرام مجتب ــد، ســکوت نمی‌کــرد. آخری می‌دی

ــان. ــم ایران‌م ــگ پرچ ــا رن ــت ب س
در نهایــت روز ۹ دی‌مــاه ۱۴۰۱ حیــن دیوارنویســی او را بازداشــت کردنــد. بــه گفتــه شــاهدانِ 
عینــی، چهــار نفــر لباس‌شــخصی بــه‌زور مجتبــی را بازداشــت می‌کننــد و همــراه خــود می‌برنــد. 
در بازداشــتگاه مجتبــی را تحــت شــکنجه‌های شــدید قــرار دادنــد. قــرار بــود همــان هفتــه جشــن 
ــوروز ۱۴۰۲ کافــه‌ای در  ــود کــه ن نامــزدی مجتبــی برگــزار شــود. مجتبــی برنامه‌ریــزی کــرده ب

شــهر شــیراز بــاز کنــد؛ امــا جمهــوری اســامی ایــن جــوان را بــه قتــل رســاند.
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آبان ۱۳۹۸، نقطه عطفی در تاریخ اعتراضات معاصر ایران
ــی  ــه شــعله‌ای از خشــم عموم ــن زده شــد، ب ــر شــدن قیمــت بنزی ــا ســه براب ــه ب ــه‌ای ک جرق
بــدل گشــت. مردمــی کــه از فشــار اقتصــادی و فســاد سیســتماتیک بــه تنــگ آمــده بودنــد، بــه 
ــهر  ــد ش ــش از ص ــه بی ــهر ب ــد ش ــات از چن ــاعت، اعتراض ــر از ۷۲ س ــد. در کمت ــا آمدن خیابان‌ه

گســترش یافــت.
شــعارها بــه ســرعت از اعتــراض بــه قیمــت بنزیــن فراتــر رفــت. مــردم از بطــن کوچــه و خیابــان، 
ــه را  ــخ، راه گلول ــا در پاس ــت ام ــدند. حکوم ــی ش ــاد و بی‌عدالت ــرکوب، فس ــان س ــتار پای خواس
ــا در  ــا تنه ــت، و صحنه‌ه ــن رف ــی از بی ــان بیرون ــا جه ــاط ب ــد، ارتب ــع ش ــت قط ــد. اینترن برگزی

حافظــه زخمــی ملــت ثبــت شــدند.
ــع  ــد؛ مناب ــا جــان باختن ــن در همــان روزه ــل، بیــش از ۳۰۰ ت ــو بین‌المل ــار عف ــر اســاس آم ب
مســتقل از آمــار تــا ۱۵۰۰ نفــر ســخن گفته‌انــد. هــزاران نفــر بازداشــت، صدهــا خانــواده عــزادار، 

ــا ابــد در حافظــه جمعــی مــا نقــش بســته‌اند. و خاطراتــی کــه ت

صدای گلوله، صدای مردم
در دل ســکوتی کــه جهــان بــر مــا تحمیــل کــرد، صــدای گلولــه بــود کــه روایــت می‌ســاخت. 
ــن  ــد، بی‌غســل و بی‌کف ــایه تهدی ــر س ــان را در دل شــب و زی ــه فرزندان‌ش ــی ک ــدران و مادران پ
بــه خــاک ســپردند. ایــن کتــاب، پــژواک صــدای همــان مردمــان اســت. روایــت جان‌هایــی کــه 

نرفتنــد تــا خامــوش بماننــد؛ آمدنــد تــا راهــی را روشــن کننــد.
ــا پزشــکان؛ اینجــا صــدای نسلی‌ســت کــه  ــا کارگــران، از دانشــجویان ت ــران نوجــوان ت از دخت

نخواســت بایســتد و نظــاره کنــد.
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• علی تمیمی
علــی تمیمــی، جــوان اهــل اهــواز کــه در اعتراضــات آبــان 

خونیــن ۹۸ بــا گلولــه مســتقیم ســرکوبگران کشــته شــد.
 علی تمیمی ۲۷ ساله و متولد ۲۰ تیرماه است.

ــون  ــد او‌ اکن ــود، فرزن ــال ب ــودک خردس ــک ک ــدر ی او پ
ــو  ــتر خ ــش بیش ــدر و عموی ــزار پ ــنگ م ــا س ــت ب سالهاس

ــدرش. ــود پ ــا خ ــه ت گرفت
ــت  ــه عل ــخ ۸آذر ۱۳۹۸، ب ــس از ۱۳روز، در تاری ــی پ عل

خونریــزی شــدید در بیمارســتان جــان خــود را از دســت داد. خانــواده‌اش تحــت فشــار مقامــات 
ــه اطــاع  ــا مراســم خاکســپاری را در ســکوت برگــزار کننــد و از هرگون امنیتــی قــرار گرفتنــد ت

ــد. ــودداری کنن ــانی خ رس
مادر علی، بدریه حمیداوی، به جرم دادخواهی بارها بازداشت شده است. 

بــرادر دوقلــوی او، محمــد تمیمــی، نیــز در اعتراضــات ســال ۱۳۹۱ توســط نیروهــای امینتــی بــا 
شــلیک چهــار گلولــه جنگــی بــه ســر و‌ســینه‌اش کشــته شــده بــود. 

علی در کنار برادرش محمد به خاک سپرده شد.

• حسین قدمی
۱۷ فروردیــن، زاد روز حســین قدمــی اســت، یکــی از 
ــین  ــن ۹۸. حس ــان خونی ــدگان آب ــته ش ــن‌‌ کش مظلومتری
قدمــی متولــد ۱۳۶۸، اهــل الونــد قزویــن، ســاکن فردیــس 

ــود. ــکار ب ــر تراش ــرج و کارگ ک
روز ۲۵ آبــان ۹۸ او هــم در بیــن معترضیــن فردیــس کــرج 
بــود کــه بــه ضــرب گلولــه قاتــان یــگان ویــژه بــه شــکم، 
ــل  ــن منتق ــه آفری ــتان ب ــه بیمارس ــا زخمــی شــد، او را ب پ
ــی  ــای امنیت ــتان‌ها در آن روز از نیروه ــا بیمارس ــد ام کردن

دســتور داشــتند از پذیــرش افــرادی کــه بــا گلولــه زخمــی و مجــروح شــده‌اند خــودداری کننــد 
و آنهــا را بــه بیمارســتان‌های نظامــی و مراکــز انتظامــی دلالــت کننــد، دوســتان حســین وقتــی 
امتنــاع بیمارســتان از پذیــرش را دیدنــد تقاضــای بانــد و پانســمان کردنــد امــا در همیــن لحظــات 
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حســین بــه دلیــل شــدت خونریــزی در مقابــل بیمارســتان جــان باخــت.

• محمد عربی
ــران و  ــل ته ــن ۷۸ اه ــد ۲۷ فروردی ــی متول ــد عرب محم
ــا  ــراه ب ــن ۹۸ هم ــان خونی ــه در آب ــود ک ســاکن شــهریار ب

ــت. ــان پیوس ــه خیاب ــتانش ب ــایر دوس س
ــن  ــان معترضی ــه در می ــی ک ــان۱۳۹۸ در حال روز ۲۶ آب
بــود بــا شــلیک دو گلولــه توســط پاســداران از ناحیــه ســینه 

و شــکم مــورد هــدف قــرار گرفــت و در دم‌جــان ســپرد.
پیکــرش را یــک هفتــه بعــد در بهشــت رضــوان شــهریار 

بــه خــاک ســپردند. محمــد عربــی ســاعاتی قبــل از کشــته شــدنش در صفحــه اینســتاگرام خــود 
اســتوری گذاشــته بــود: »شــاد بــودن تنهــا انتقامیــه کــه از زندگــی میشــه گرفــت.«

• سجاد باقری
ســجاد از گمنام‌تریــن و مظلوم‌تریــن کشــته شــدگان 
ــن ۷۱ اهــل و  ــد ۱۹ فروردی ــن ۹۸ اســت، متول ــان خونی آب
ســاکن جعفر‌آبــاد کرمانشــاه بــود. از کودکــی ناشــنوا بــود و 

ــرد. ــی می‌ک ــر زندگ ــه فقی ــک محل در ی
کارگــری ســعی می‌کردنــد مخــارج  بــا  خانــواده‌اش 
زندگــی خــود را تأمیــن کننــد. بــا تــاش فــراوان و درآمــد 
ــودک  ــک ک ــد و دارای ی ــت ازدواج کن ــجاد توانس ــم، س ک
ــف و  ــاه لی ــای کرمانش ــود و در خیابان‌ه ــتفروش ب شود،دس

کیســه می‌فروخــت کــه حاصــل تولیــد خــودش و همســرش بــود. در اولیــن روز اعتراضــات آبــان 
ــرد.  ــرات شــرکت ک ــت و در تظاه ــان رف ــه خیاب ــز ب ــری نی ســجاد باق

ــی از  ــک یک ــه کم ــنید ب ــا را نمی‌ش ــدای گلوله‌ه ــی ص ــه حت ــی ک ــان ۱۳۹۸ در حال روز ۲۵ آب
مجروحــان رفــت کــه بــا شــلیک مســتقیم مامــوران کلانتــری۱۷ در محلــه جعفرآبــاد بــه قلبــش 

در دم کشــته شــد.
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• جواد شیازی
ــد ۱۷ فروردیــن ۷۲ و اهــل اصفهــان  جــواد شــیازی متول
بــود. او بــه موســیقی علاقــه بســیار داشــت و بــه آینــده‌اش 

امیــدوار بــود.
ــکیل  ــدی تش ــی جدی ــود روز ۲۰ آذر ۹۸ زندگ ــرار ب او ق

ــد. ــه ش ــن فرصــت از او گرفت ــا ای ــد ام ده
جــواد همــواره بــه مــردم نیازمنــد و افــراد کارتــن خــواب 
کمــک می کــرد. جــواد شــیازی در دومیــن روز از اعتراضــات 
ــان در حالی‌کــه نیروهــای مســلح  ــان خونیــن ۹۸، ۲۶ آب آب

یــگان ویــژه از مکان‌هــای مختلــف بــه ســمت معترضیــن شــلیک میکــردن، جــواد قصــد کمــک 
بــه دوســتش را داشــت کــه بــه پایــش تیــر خــورده بــود.

ــا همــان  ــرد ام ــه داخــل بب ــا دوســتش را هــم ب ــد ت ــان می‌آی ــه خیاب جــواد از داخــل مغــازه ب
ــل می‌رســد. ــه قت ــه ســینه‌اش در دم ب ــی ب ــه نظام ــا شــلیک مســتقیم گلول لحظــه ب

او در باغ رضوان اصفهان، قطعه ۶۱، بلوک۲ به خاک سپرده شده است.
تصویــری از پیکــر خونیــن جــواد قهرمــان در محــل شــهادتش بــرای ثبــت در تاریــخ جنایــات 
حکومــت آدمکــش بجــا مانــده اســت. مــادر دادخواهــش مهــری بهارلــو بارهــا بــر عــزم خــود بــرای 

دادخواهــی فرزنــد شــهیدش تاکیــد کــرده اســت.

• زیبا خوشگوار
ــرای  ــن ۹۸ ب ــان خونی ــتار آب ــد از کش ــال بع ــار س چه
نخســتین بــار عکســی از زیبــا خوشــگوار منتشــر می‌شــود. 
لبخنــدی بــر لــب بــا شــالی ســفید و چشــمانی خنــدان. زیبا 
بــه دلیــل تنفــس گاز اشــک‌آور مــزدوران جمهوری‌اســامی 
ــد. ــش را از دســت می‌ده ــتان جان ــنندج، در بیمارس در س

زیبــا یکــی از زنانــی اســت کــه در آبــان ۹۸ کشــته شــد. 
ــوان ۱۶  ــک نوج ــادر ی ــه دار و م ــود، خان ــاله ب ــا ۳۸ س زیب

ســاله. او در تاریــخ ۲۵ آبــان ۹۸ بــرای عیــادت خواهــر بیمــارش بــه بیمارســتان قــدس مــی  رود. 
در مســیر بازگشــت بــا تظاهــرات مســالمت آمیــز مــردم معتــرض مواجــه میشــود. شــلیک پیاپــی 



229

گاز اشــک آور توســط مــزدوران جمهــوری اســامی و استنشــاق آن باعــث بیهوشــی او می شــود. 
ــه  ــه هــوش مــی آیــد و کمــی بعــد، ب ــه محلــی دورتــر منتقــل و ب ــا کمــک معترضیــن زیبــا ب ب
ــان  ــت زم ــا گذش ــه ب ــه خان ــت ب ــس از بازگش ــا پ ــامتی زیب ــت س ــردد وضعی ــر می گ ــه ب خان
ــه بیمارســتان می شــوند.  ــس ب ــا آمبولان ــه انتقــال او ب ــور ب ــواده اش مجب وخیــم می شــود و خان
ســاعاتی بعــد زیبــا بــه دلیــل استنشــاق میــزان زیــادی گاز اشــک آور و مســمومیت ناشــی از آن 

ــد. ــت می ده ــود را از دس ــان خ ــتان ج در بیمارس

• حسین آبروی
ــان مــاه  ــروی در آخریــن ســاعات شــب ۲۴ آب حســین آب
۹۸ در شــهر قــدس تهــران در اعتراضــات آبــان خونیــن ۹۸ 
و بــا شــلیک مســتقیم قاتــان یــگان ویــژه نیــروی انتظامــی 
جــان جوانــش را از دســت داد و جــزو اولیــن شــهدای آبــان 

خونیــن در قلعــه حســن خــان شــد.
گلولــه بــه گلــوی حســین اصابــت کــرد و از کنــار گــوش 
او خــارج شــد او مــادرش را از دســت داده بــود و تنهــا نــان 

ــود و از نظــر معیشــتی شــرایط ســختی داشــتند از او  ــواده خــود و پــدر ســالخورده‌اش ب آور خان
یــک دختــر ســه ســاله بــه یــادگار مانــده بــود. حســین آبــروی متولــد ۱۲ فروردیــن ۱۳۶۴ بــود و 
امــروز ســالروز تولــد ایــن قهرمــان راه آزادی بــود. از لحظــه شــهادت ایــن قهرمــان فیلــم کوتاهــی 
ــرای اثبــات جنایــت حکومــت آدمکــش  و دادخواهــی  ثبــت شــده اســت کــه بعنــوان ســندی ب

خــون بیگنــاه حســین قهرمــان در دفتــر تاریــخ بیــادگار مانــده اســت.

• بهزاد معینی‌فر
بهــزاد معینی‌فــر ۲۸ ســاله فــارغ التحصیــل رشــته بــرق، 
اهــل زینبیــه اصفهــان بــود کــه تــازه کار پیــدا کــرده بــود 

و مشــغول کار بــود.
در آبــان خونیــن ۹۸ نیروهــای حکومتــی در همــه شــهرها 
ــرات،  ــد.روز دوم تظاه ــلیک می کردن ــردم ش ــمت م ــه س ب
ــی  ــت وقت ــزاد از کار برمیگش ــه به ــود ک ــان ۱۳۹۸ ب ۲۶ آب
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متوجــه اذیــت و آزار چنــد دختــر توســط بســیجی هــا شــد کــه می خواســتند آنهــا را دســتگیر 
کننــد بــه کمــک آنهــا رفــت تــا مانــع دســتگیری آنهــا بشــود کــه دو گلولــه جنگــی بــه بهــزاد 
ــاهرگ  ــا ش ــه ه ــی از گلول ــد یک ــت می کن ــردن او اصاب ــه گ ــه ب ــر دو گلول ــد ه ــلیک می کنن ش

بهــزاد را قطــع کــرده و باعــث شــهادت وی در صحنــه شــد.
ــواده  ــه خان ــار ک ــر ب ــد ه ــادی ایجــاد کردن ــع زی ــوران موان ــری پیکــرش مام ــل گی ــرای تحوی ب
بهــزاد معینــی فــر بــرای تحویــل گیــری پیکــر فرزندشــان مراجعــه میکردنــد بــا توهیــن و تحقیــر 

روبــرو میشــدند.
ــر  ــق شــدند پیک ــواده موف ــان خان ــون توم ــا پرداخــت ۷۰ میلی ــه و ب ــس از دو هفت ــرانجام پ س

ــود. ــن ۱۳۶۹ ب ــد ۱۲ فروردی ــپارند. او متول ــاک بس ــه خ ــه و ب ــل گرفت ــان را تحوی فرزندش

• امید فلاحتی
ــه  ــل قلع ــده، اه ــا آم ــه دنی ــد ب ــن ۱۳۶۹ امی ۱۲ فروردی

ــود. ــدس(‌ ب ــهر ق ــان )ش ــن خ حس
در اعتراضــات ســال ۱۳۸۸ بــه نتیجــه انتخابــات در 
راهپیمایــی ۳۰ خــرداد روزی کــه نــدا آقــا ســلطان کشــته 
شــد بــه پــای او هــم تیــر می‌خــورد، همیشــه بــه دوســتانش 

ــد. ــه ده ــدا را ادام ــد راه ن ــت بای می‌گف
ــدس  ــهر ق ــن ۹۸، ش ــان خونی ــات آب ــروع اعتراض ــا ش ب
یکــی از مراکــز اصلــی قیــام علیــه رژیــم بــود. در آن روزهــا، 
نیروهــای امنیتــی بــا گلوله‌هــای جنگــی بــه ســمت مــردم 

ــرار  ــان ق ــار جوان ــد و در کن ــان‌ آم ــه خیاب ــز ب ــد نی ــان۹۸، امی ــد. در روز ۲۶ آب ــلیک می‌کردن ش
گرفــت. او در خیابــان عمــارت بــود کــه ناگهــان یکــی از قاتــان یــگان ویــژه بــه ســمت او گلولــه‌ای 

جنگــی شــلیک کــرد.و امیــد قهرمــان در دم بشــهادت رســید
خانواده اش تا دو روز در جستجوی او بودند تا جنازه‌اش را پیدا و شناسایی کنند.

ــاه ۱۳۹۸ در آرامســتان بهشــت فاطمــه شــهر قــدس  ــان م پیکــر امیــد فلاحتــی در روز ۲۹ آب
بــه خــاک ســپرده شــد. در مراســم خاکســپاری، نیــز نیروهــای ســرکوبگر در اطــراف آرامســتان 

حاضــر بودنــد.
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• نوید بهبودی
ــردم در  ــام م ــات و قی ــان ۱۳۹۸ اعتراض ــنبه ۲۶ آب یکش
شــهرقدس )قلعــه حســن خــان( اســتان تهــران بــه اوج خود 
ــکار از  ــه ای جنایت ــای ســرکوبگر خامن ــود. نیروه رســیده ب
پشــت بــام هــای ســاختمان هــای اطــراف بــه ســمت مــردم 

تیرانــدازی مــی کردنــد. 
ــی  ــد در حال ــان، نوی ــه حســن خ ــارت قلع ــان عم درخیاب
کــه بــه گــواه دوســتانش در حــال کمــک بــه خانمــی بــود 

کــه در جــوی آب افتــاده بــود از پشــت ســر مــورد هــدف پنــج گلولــه قــرار می‌گیــرد، ســه گلولــه 
بــه گــردن و کتــف و دو گلولــه بــه ســر، او تــا رســیدن بــه بیمارســتان جــان باخــت.

جمهــوری آدم کــش اســامی پیکــر گلولــه بــاران شــده نویــد بهبــودی را بــا تهدیــد و گرفتــن 
تعهــد از خانــواده اش بــا ایــن شــرط کــه علــت مــرگ را بیمــاری اعــام کننــد نــه اصابــت گلولــه 

تحویــل دادنــد.
پیکــر نویــد امــا هرگــز بــه خانــواده‌اش تحویــل داده نشــد، آمبولانس‌نیــروی انتظامــی پیکــرش 

را بــه روســتایی دورافتــاده در اســتان گیــان بردنــد.
ــتای  ــتان روس ــواده در قبرس ــر از خان ــه نف ــداد س ــور تع ــا حض ــا ب ــن ۹۸ تنه ــان خونی ۲۹ آب
ــد توســط دو  ــر نوی ــه پیک ــان ب ــرا گی ــه س ــع صومع ــخ از تواب ــوراب زرمی ــی گ ــزان درحوال مهوی

ــد. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــی ب ــروی انتظام ــور نی مام

• مهدی دائمی
مهــدی دائمــی در روز تولــد ۲۵ ســالگی اش، در ۲۵ آبــان 
ــا  ــان داد. او تنه ــادرش ج ــمان م ــش چش ــن ۹۸ پی خونی
ــرد و  ــی ک ــی کار م ــرده فروش ــود، در پ ــواده ب ــد خان فرزن

ــود. ــرده ب نصــاب پ
روز ۲۴ آبــان پیــش از آنکــه اعــام شــود نــرخ بنزیــن ســه 
ــک کوچکــی  ــدی دائمــی کی ــادر مه ــر شــده اســت، م براب
بــرای تولــد پســرش خریــد بــه مغــازه مهــدی بــرد تــا او را 
غافلگیــر کنــد. مهــدی از دیــدن کیــک خوشــحال شــد. از 
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کیــک تولــدش عکــس گرفــت و اســتوری کــرد و نمــی دانســت کــه ایــن آخریــن جشــن تولــدش 
بــا مــادرش اســت. در همــان شــب مــردم در خوزســتان در اعتــراض بــه گــران شــدن نــرخ بنزیــن 
بــه خیابــان هــا آمدنــد و لحظــه بــه لحظــه دامنــه اعتراضــات در شــهرهای مختلــف ایــران بــالا 

گرفــت
ــش  ــی در پی ــای امنیت ــد، نیروه ــان بودن ــر دو در خیاب ــادرش ه ــدی و م ــان مه در روز ۱۵ آب
چشــمان مــادر مهــدی او را هــدف گرفتنــد و خــون از گلویــش فــواره زد مــادر مهــدی در خصــوص 
ــان  ــوردی ۲۵ آب ــاعت دوازده و خ ــدی در س ــد: »مه ــی گوی ــرش م ــوردن پس ــه خ ــه گلول لحظ
۱۳۷۳بــه دنیــا آمــد و ســاعت ســه و خــوردی ۲۵ آبــان ۱۳۹۸ از دنیــا رفــت. تیــر را مســتقیم بــه 
راه تنفســی او زدنــد. مــن کنــار پســرم بــودم، یکدفعــه برگشــتم دیــدم مهــدی روی زمیــن افتــاده. 
صــداش کــه کــردم مــی خواســت حــرف بزنــه ولــی، لبــش فقــط تکــون خــورد، دهنــش پــر خــون 
بــود، صورتــش پــر خــون شــده بــود. دویــدم ســمت مامورهــا، فحــش دادم و بــد و بیــرا گفتــم. 
بعدهــا در فیلــم دیــدم مهــدی در آخریــن لحظــه دســتش را داشــت مــی آورد ســمت مــن، فکــر 

مــی کنــم مــی خواســت بگــه مامــان گریــه نکــن، هســتم مــن.«
مــادر مهــدی، پســرش را بــه اورژانــس بــرد و از همــه بــا التمــاس مــی خواســت تــا بــه او کمــک 
کننــد. بــه پرســتاران مــی گفــت، امــروز روز تولــد پســرش اســت، نجاتــش دهنــد. امــا مامــوران 

امنیتــی جــان مهــدی را گرفتــه بودنــد
ــپ آن را  ــک کاور و زی ــد در ی ــی گذارن ــدی رو دارن م ــدم مه ــد: »دی ــی گوی ــدی م ــادر مه م
می بندنــد. رفتــم جلــوی درِ ســردخانه، هرچــی التمــاس کــردم پســرم را بــه مــن نشــان بدهیــد، 
گفتنــد نمیشــه. گفتــم امــروز تولــد پســرمه، مــردی کــه آنجــا بــود دلــش ســوخت، زیــپ کاور را 

بــاز کــرد، پیشــانی اش رو بوســیدم.«
ــان،  ــده آب ــته ش ــادران کش ــایر م ــه س ــد ک ــی کن ــرار م ــوالی را تک ــان س ــدی هم ــادر مه م

می پرســند: »جمهــوری اســامی چطــور مــی خواهــد جــواب مــا را بدهــد؟«
ــل  ــد و در مقاب ــرو گرفتن ــان را گ ــر پسرش ــی پیک ــای امنیت ــدی، نیروه ــواده مه ــه خان ــه گفت ب
تعهــدی کــه از پــدرش گرفتنــد، پیکــر را تحویــل خانــواده دادن مــادر مهــدی مــی گویــد: »شــبانه 
اومــدن بچــه ام رو بــردن کهریــزک، ســینه اش را شــکافتند، تیــر را از ســینه اش در آوردنــد، ولــی 

هیــچ تیــری بــه مــا ندادنــد کــه بخواهیــم دنبالــش را بگیریــم.«
بــه دســتور نیروهــای امنیتــی خانــواده مهــدی پیکــرش را بــه جــای محــل ســکونت شــان در 

شــهریار در روســتای »آجــی بوزایــه« در رشــت بردنــد و آنجــا بــه خــاک ســپردند.
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• جواد بابایی‌زاده
جــواد بابایــی‌زاده ســاکن شــهر قــدس بــود. روز ۲۶ 
ــان اعتراضــات سراســری بیــرون  ــان خونیــن ۹۸ در جری آب
از منــزل بــود کــه در اثــر شــلیک مســتقیم مــزدوران 

ــید. ــل رس ــه قت ــش ب ــا و قلب ــه پ ــامی ب جمهوری‌اس
ــه روز  ــس از س ــرش را پ ــی زاده پیک ــواد بابای ــواده ج خان
کشته‌شــده‌های  بی‌شــماری  تعــداد  میــان  جســتجو 
پیــدا  کهریــزک  پزشــکی‌قانونی  در  مجهول‌‌الهویــه 

ــا حضــور چنــد تــن از  می‌کننــد. پیکــر جــواد پــس از چنــد روز و تحــت فشــار امنیتــی تنهــا ب
ــه خــاک ســپرده شــد. در گواهــی فــوت  ــواده شــبانه در بهشــت فاطمــه شــهرقدس ب ــراد خان اف
جــواد، علــت فــوت شــوک ناشــی از خونریــزی و پارگــی قلــب متعاقــب اصابــت جســم پرتابــه‌ای 

ــت. ــده اس ــر ش ــینه ذک ــه س ــپ قفس ــه چ ــه ناحی ــتاب ب ــر ش پ

• امیر الوندی‌مهر
ــه  ــت ک ــی اس ــا جوان ــی از صده ــر، یک ــر الوندی‌مه امی
ــک  ــه ی ــلیک گلول ــا ش ــن ۹۸، ب ــان خونی ــات آب در اعتراض
ــر را در  ــدی مه ــر الون ــت؛ امی ــده اس ــته ش ــیجی کش بس

ــتند. ــان۹۸ کش آب
او اسفند ۱۳۷۲ در شیراز متولد شد.

اهــل شــهرک گویــم شــیراز بــود، فرزنــد ارشــد خانــواده و 
یــک خواهــر و بــرادر کوچکتــر از خــود داشــت.

ــه  ــیراز ب ــم ش ــهرک گوی ــان ۹۸، در ش ــر روز ۲۶ آب امی
ــد،  ــرده بون ــع ک ــی تجم ــلمان فارس ــیج س ــگاه بس ــوی پای ــردم جل ــت. در آن روز م ــان رف خیاب
ســاعت شــش عصــر بــود کــه مامــوران از پشــت بــام پایــگاه بســیج شــروع بــه تیرانــدازی کردنــد. 

ــاد.  ــن افت ــر زمی ــه شــکمش و او ب ــرد. ب ــر برخــورد ک ــه امی ــا ب ــان یکــی از آن‌ه ــه ناگه ک
ــد،  ــرش نمی‌کردن ــی را پذی ــرض زخم ــا معت ــا آنه ــد ام ــتان بردن ــد بیمارس ــه چن ــردم او را ب م
درآخــر بــه درمانــگاه ابوعلــی ســینای گویــم در نزدیکــی بزرگــراه اردکان بردنــد، امــا او بــه علــت 

خونریــزی زیــاد در ســاعت ده شــب در اورژانــس جــان باخــت.
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• آرشام ابراهیمی
آرشــام ابراهیمــی متولــد ۲۰ بهمــن ۱۳۷۷ اســت کــه در 
ــان خونیــن ۹۸  ــان اعتراضــات آب ســن ۲۱ ســالگی در جری
ــهادت  ــه ش ــی ب ــای حکومت ــلیک نیروه ــا ش ــان ب در اصفه

رســید.
ــود و در  ــکی ب ــته دندانپزش ــال اول رش ــجوی س او دانش
یــک شــرکت شــارژ کپســول آتــش نشــانی مشــغول بــه کار 

بــود
آرشــام مــورد هــدف ســه گلولــه بــه ســر و شــکمش قــرار گرفــت کــه شــاهدان محلــی دیده انــد 

توســط یــک درجــه دار نیــروی انتظامــی شــلیک شــد.
ــل را  ــد اتومبی ــدرش از او‌ می‌خواه ــد، پ ــر می‌کن ــان گی ــرات ۲۵ آب ــزل، در تظاه او در راه من
رهــا کنــد و بــه خانــه برگــردد، از اتومبیــل پیــاده شــده و بــه طــرف خانــه مــی‌دود کــه از پشــت 
ــد،  ــرده بودن ــی ک ــر او را مخف ــدا پیک ــه‌ای در ابت ــان خامن ــد، آدمکش ــلیک می‌کنن ــه او ش ــر ب س
بعــد متوجــه می‌شــوند او فرزنــد یکــی از فرماندهــان ســابق جنــگ ایــران و عــراق در لشــکر امــام 

حســین اصفهــان و از جانبــازان۷۰ جنــگ اســت.
بهنــام ابراهیمــی پــدر آرشــام در چهارســال انتهایــی جنــگ ایــران و عــراق بــدون مرخصــی و 
وقفــه مــداوم در جبهــه بــود و فرمانــده تیــپ ابوالفضــل لشــکر اصفهــان بــود،وی تــا ســال ۱۳۹۶ 
در ســپاه پاســداران در مناصــب فرماندهــی پشــتیبانی و ترابــری لشــکر فعالیــت داشــت کــه بــه 

ــگ بازنشســته می‌شــود. ــت جراحــات جن عل
او کــه مطلــع از قتــل فرزنــدش می‌شــود بــا لبــاس ســپاه و درجــه ســرتیپی بــه ســتاد نیــروی 
انتظامــی مــی رود و طلــب پیکــر فرزنــدش را مــی کنــد، نهایتــا ۴ روز بعــد پیکــرش را تحویــل 

می‌دهنــد.
پــدر آرشــام در ســالگرد کشــته شــدن پســرش ســال ۱۳۹۹ گفــت: »بعــد از چهــار ســال حضــور 
مســتمر درجبهــه و جانبــازی و ســی ســال خدمــت در ســپاه حــالا فهمیــدم دشــمن مــا همیــن 

جاســت!«



235

• رضا معظمی‌گودرزی
ــم؛  ــادت می‌زنی ــان ایســتاده فری ــا هم‌چن ــه‌ای و م ــو رفت ت
ــک  ــه کی ــرد ک ــنگی س ــی و س ــس دلتنگ ــادی از جن فری
تولــدی همــراه بــا چنــد شــمع روشــن روی آن کــه در بــاد 
ــو و  ــه ت ــون ک ــوند؛ چ ــوش نمی‌ش ــا خام ــد، ام می‌رقصن

ــروز اســت. ــر تاریکــی پی ــور ب ــه ن ــم ک ــا می‌دانی ــه‌ م هم
ــوز ۲۰  ــن ۹۸ هن ــان خونی ــودرزی در آب ــا معظمی‌گ رض
ــق ورزش و  ــده، عاش ــری خوش‌خن ــود. پس ــده ب ــاله نش س

ــم  ــازه دیپل ــده‌اش داشــت، ت ــرای آین ــی ب ــای بزرگ ــا آرزوی‌ه ــود. رض ــاس ب ــد و لب اســکیت و م
گرفتــه بــود و قــرار بــود در رشــته نقشه‌کشــی ســاختمان وارد دانشــگاه شــود. رضــا پســری بــود 
کــه تنهــا بــه فکــر خــودش نبــود، دغدغه‌هــای انسان‌دوســتانه‌ای داشــت کــه دلیلــی بــود تــا در 
آبــان خونیــن ۹۸ ســاکت نمانــد و بــرای بلندکــردن صــدای اعتــراضِ هم‌نوعانــش، دســتِ رد بــر 

ســینه‌ بی‌تفاوتی‌هــا بزنــد.
رضــا در شــب ۲۶ آبــان ۹۸ در منطقــه شــهرک اندیشــه شــهریار از ناحیــه کمــر مــورد اصابــت 
ــان کشــته شــد. ــت و ســاعاتی بعــد در ۲۷ آب ــرار گرف ــزدوران جمهوری‌اســامی ق گلوله‌هــای م

ــش  ــه زادگاه ــدا ب ــر و ص ــی‌ س ــرش را ب ــد پیک ــته بودن ــا خواس ــواده رض ــرکوب‌گران از خان س
منتقــل و بــدون هیــچ مراســمی بــه خــاک ســپرده شــود، امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و خانــواده نهایتــا 
در بروجــرد بــرای او مراســم ختــم برگــزار کــرد و هــزاران نفــر در مراســم خاکســپاری او شــرکت 

کردنــد.

• ارشاد رحمانیان
بــه ایــن چهــره نــگاه کنیــد، آبــان خونیــن ۹۸ بــا 
ــرش را در  ــته پیک ــتان بس ــا دس ــته، ب ــتخوان‌های شکس اس
ســد گاران رهــا کردنــد. ارشــاد رحمانیــان در ۲۸ آذر ۱۳۷۴ 

ــد. ــد ش ــر متول در روانس
او فارغ‌التحصیــل رشــته کارشناســی هوشــبری از دانشــگاه 
ــانس  ــذ لیس ــس از اخ ــود و پ ــتان ب ــکی کردس ــوم پزش عل
طــرح خــود را در بیمارســتانی در شــهر ســروآباد در غــرب 
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ــد ۲۴ آذر  ــه بع ــد و ۴ هفت ــت ش ــان ۱۳۹۸ بازداش ــاد ۲۶ آب ــد. ارش ــتان می‌گذران ــتان کردس اس
پیکــرش در حاشــیه ســد گاران در حالــی پیــدا شــد کــه جــای دو گلولــه بــر ســر وی مشــهود بــود.

ــه  ــان ارشــاد مــادرش را ب ــران بریفینــگ گفــت: »روز ۲۶ آب ــه ای پســرخاله ارشــاد بهمــن ۹۸ ب
بیمارســتان می‌بــرد، بعــد از آن‌جــا بــه خانــه بازمی‌گردانــد و خــودش دوبــاره بــه بیــرون مــی‌رود. 
از آن زمــان بــه بعــد دیگــر کســی از او خبــری نداشــت. از آن زمــان خانــواده چندیــن هفتــه در 
بی‌خبــری کامــل بودنــد. زمــان اینترنــت قطــع بــود،۱۰ روز بعــد بــا مــن تمــاس گرفتنــد و خبــر 
ــد، از  ــی ســر زدن ــه هــر جای ــواده‌اش ب ــن مــدت خان ــد شده‌اســت. در ای ــد کــه ارشــاد ناپدی دادن
ــتگیر  ــوان، دس ــود در مری ــه ب ــم غلغل ــان ه ــال آن زم ــر ح ــه ه ــد، ب ــروع کردن ــتان‌ها ش بیمارس
ــی،  ــای امنیت ــه نهاده ــود. ب ــی ب ــیار امنیت ــت بس ــد و وضعی ــته داده بودن ــردم کش ــد، م می‌کردن
اطلاعاتــی، آگاهــی، پلیــس و هــر جایــی کــه بــه ذهنشــان رســیده بــود رفتنــد. از شــهر مریــوان 
شــروع کردنــد و بعــد بــه ســنندج رفتنــد امــا دریافــت نمی‌کننــد. چنــدی بعــد از اداره اطلاعــات 
ــر این‌کــه ارشــاد در ســنندج و در بازداشــت  ــا آنهــا گرفتــه می‌شــود مبنــی ب ســنندج تماســی ب
بــه ســر می‌بــرد. روز بعــد از اینکــه گفتنــد ارشــاد در ســنندج اســت، مجــدداً بــا خانــواده تمــاس 
گرفتنــد و منکــرش شــدند. پــس از پیــدا شــدن پیکــر ارشــاد رحمانیــان، شــاهدان گفتــه بودنــد 
ــته،  ــد روز گذش ــن چن ــه در همی ــد ک ــال می‌دهن ــواده احتم ــوده، خان ــازه ب ــد ت ــون در جس خ
حداکثــر دو روز قبــل از اینکــه پیــدا شــود کشــته شــده یــا شــاید هــم یــک روز. جمجمــه شکســته 
بــود و جــای یــک ســوراخ در جمجمــه بــه وجــود آمــده و خانــواده می‌گوینــد کــه جــای شــلیک 
ــار ضرب‌دیدگــی  ــوده و روی گــردن و شــانه‌هایش آث ــه اســت. دســت و پاهایــش شکســته ب گلول

ــوده.« ــواده ب وجــود داشــته، این‌هــا مشــاهدات خان

• رامین لمسه
شــاید نامــش بــرای اولیــن بــار شــنیده می‌شــود، از 
ــه از  ــن لمس ــن؛ رامی ــان خونی ــته‌های آب ــن کش گمنام‌تری
ــش  ــه نام ــت ک ــن ۹۸ اس ــان خونی ــته‌های آب ــن کش اولی
کمتــر شــنیده اســت. اهــل شبســتر بــود و چنــد ســالی بــود 
ــود. شــرایط ســخت  ــه تهــران آمــد ب ــرای کار و زندگــی ب ب
ــری،  ــاد براب ــرای فری ــی رامیــن را ب ــورم و گران اقتصــادی؛ ت
ــان خراســان  ــان، در خیاب ــان کــرد، او در ۲۶ آب راهــی خیاب



237

ــرار گرفــت و در دم کشــته شــد، در برگــه پزشــکی  ــه نظامــی ق تهــران مــورد اصابــت ســه گلول
ــه گــردن« درج شــده اســت. ــز ب ــوک تی ــت شــی ن ــت مــرگ وی »اصاب ــی عل قانون

• محسن مظفری
ــه  ــان در صــدای خواننــده‌ای کــه جمهــوری اســامی ب آب

قتــل رســاند ادامــه دارد!
ــن ۹۸؛  ــان خونی ــده‌ای از آب ــته ش ــری کش ــن مظف محس
ــروه ارکســتر شــده  ــه عضــو گ ــالی می‌گذشــت ک ــد س چن
ــود.  ــان ب ــت مهرب ــتعداد و بی‌نهای ــا اس ــور و ب ــود؛ او پرش ب
ــه او  ــهریانش ب ــه همش ــود ک ــا ب ــان و بی‌ادع ــدر مهرب آنق
ــو  ــدا در گل ــن ص ــان ۹۸ ای ــد! در آب ــی« می‌گفتن »داداش

خفــه شــد.

• حمزه علی نعمتی
جانبــاز و بازمانــده جنــگ ایــران و عــراق را در آبــان 

خونیــن کشــتند!
حمــزه علــی نعمتــی، دلیرمــردی کــه شــانزده ســاله بــود 

کــه بــه جبهــه جنــگ ایــران و عــراق رفــت.
۲۶ آبــان خونیــن ۹۸ بــه خیابــان رفــت امــا پاســخ 

دادنــد. گلولــه  بــا  را  حق‌خواهــی‌اش 

• گلناز صمصامى
گلنــاز یکــی از هــزاران جانباختــه آبــان خونیــن ۹۸ اســت، 
ــه  ــی‌ ک ــاله در حال ــر ۸ س ــک پس ــادر ی ــاله و م او ۳۴ س
ــاه  ــان م ــنبه ۲۶ آب ــود روز یکش ــار دار ب ــز ب ــدی را نی فرزن
۹۸ در ســعیدآباد شــهریار بــر اثــر اصابــت گلولــه بــا شــلیک 

مســتقیم بــه ســر بــه قتــل رســید.
یکــی از بســتگان گلنــار صمصامــی کــه روز یکشــنبه ۲۶ 
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هرگز نخواهم بخشید...

آبــان مــاه در شــهریار بــر اثــر اصابــت گلولــه جــان باخــت می گویــد کــه گلولــه بــر ســر او اصابــت 
و مغــزش را متلاشــی کــرده بــود.

فیلمــی در شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر شــده از زنــی کــه روی زمیــن افتــاده و خونــی کــه 
روی زمیــن ریختــه شــده. مــردم دور او جمــع شــده انــد و مــردی مــی گویــد کــه »ســرش ســوراخ 
شــده و مــرد« در شــبکه هــای اجتماعــی فیلــم کشــته شــدن گلنــار صمصامــی بــا فیلــم کشــته 
ــات ســال ۸۸ مقایســه شــده اســت. یکــی از  ــدا آقاســلطان در اعتراضــات بعــد از انتخاب شــدن ن
بســتگان گلنــار صمصامــی بــه کمپیــن گفــت کــه ایــن فیلــم او اســت در خیابــان ولیعصــر شــهریار 
کــه در حیــن بازگشــت از ســر کار در حالــی کــه بــه اتفــاق همــکارش در انتظــار آژانــس ایســتاده 

بــود از ناحیــه ســر هــدف گلولــه قــرار گرفتــه اســت.

• برهان منصورنیا
ــکی  ــرای دامپزش ــل دکت ــا فارغ‌التحصی ــان منصورنی بره
ــه جامعــه  ــر دامپزشــکی، ب ــود، عــاوه ب ــه ب دانشــگاه ارومی
شناســی و فلســفه هــم علاقــه داشــت و البتــه یــک 

ــود!  ــال ب ــت فع ــط زیس ــت‌دار محی دوس
ــه  ــا گلول ــاه ب ــن ۹۸ در کرمانش ــان خونی ــان آب او در جری

ــل رســید. ــه قت ــت نظــام ب محافظــان امنی
ــان منصورنیــا روز ۲۵ آبــان ‌مــاه ۹۸ در کرمانشــاه  بره

ــد  ــده می‌مان ــا زن ــد، ام ــرار می‌دهن ــه جنگــی ق ــژه او را از پشــت هــدف گلول ــگان وی ــای ی نیروه
ــی  ــش در وضعیت ــت جان ــا عاقب ــد ت ــرم می‌کن ــرگ دســت‌وپنجه ن ــا م ــدت ۳۴ ســاعت ب ــه م و ب

ــد. ــواده‌اش می‌دهن ــل خان ــاره‌اش را تحوی ــر تکه‌وپ ــود و پیک ــوش می‌ش ــرد و خام ــب ‌س عجی
بعــد از اصبــت گلولــه و‌زخمــی شــدنش و انتقــال مــردم بــه بیمارســتان چنــد ســاعتی می‌گــذرد 
ــا اعتــراض و  ــد و‌ ب ــه بیمارســتان آمده‌ان ــواده هــم مطلــع شــده و ب ــا پذیــرش شــود، حــالا خان ت
ــد  ــاق عمــل منتقــل می‌کنن ــه ات ــس از گذشــت ســاعت ها او را ب ــرش و‌ پ ــاد بالاخــره او‌ پذی فری
ــاق  ــا ۲ شــب طــول می‌کشــد و بعــد از آن‌کــه از ات و عمــل وی ســه ســاعت طــول می‌کشــد، ت

ــد. ــرون می‌آی ــل بی عم
ــل  ــاق عم ــه در ات ــازه‌ای ک ــالا آن ب ــد: »ح ــرح می‌ده ــات را ش ــکان وی آن لحظ ــی از نزدی یک
بــوده، مــن کــه از دوســتان صمیمــی او شــنیدم، وضعیــت خانــواده بــه شــدت وخیــم بــوده و در آن 
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ــا می‌شــنوند  ــار ت ــا هــر ب ــرون و این‌ه ــد بی ــاق عمــل می‌آورن ــازه را از ات ــی[ هشــت جن بازه]زمان
ــی  ــوند. خیل ــده می‌ش ــد و زن ــت، می‌میرن ــالم اس ــان س ــوده و بره ــان نب ــازه بره ــن جن ــه ای ک
شــرایط بــدی داشــته‌اند. ســاعت ۲ شــب کــه می‌آورنــدش بیــرون، بــه طــرز عجیبــی بــه جــای 
این‌کــه بــه آی‌ســی‌یو و مراقبت‌هــای ویــژه انتقالــش بدهنــد، می‌برنــدش بــه بخــش و ایشــان را 
بــه مــدت تقریبــاً ۸ ســاعت در راهــرو رهــا کــرده بودنــد تــا ایــن کــه تختــی پیــدا شــود و ایشــان 

را بــه بخــش منتقــل کننــد.
ــن  ــد. ای ــت بودن ــت مراقب ــتان تح ــی بیمارس ــش جراح ــی را در بخ ــان مدت ــن، ایش ــد از ای بع
ــش دارد  ــد وضعیت ــر می‌بینن ــاعت ۳ عص ــاً س ــه تقریب ــان ک ــنبه ۲۷ آب ــا روز دوش ــذرد ت می‌گ
ــکان  ــش را ت ــد دســت و پای ــان نمی‌توان ــم می‌شــود و بره ــد می‌شــود. وضــع دارد وخی ــی ب خیل
ــی دارد  ــواده‌اش به‌شــدت نگــران می‌شــوند کــه چــه اتفاق ــش ســرد می‌شــود و خان بدهــد و بدن

می‌افتــد.
ــان  ــوری بی ــت را ج ــرش و وضعی ــالای س ــد ب ــی می‌آی ــر عموم ــک دکت ــد ی ــاس می‌گیرن تم
می‌کنــد کــه ایــن بیمــار بــه مراقبــت ویــژه نیــاز دارد. خونریــزی داخلــی کــرده و در آن بازه‌هــای 
ــل  ــرود داخ ــد ب ــار بای ــن بیم ــد ای ــع می‌گوی ــرش و آن موق ــالای س ــد ب ــرش می‌آی ــر، دکت آخ
آی‌ســی‌یو و مراقبــت ویــژه. آن شــب یکــی دو ســاعت برهــان در کمــا بــوده و تقریبــاً ســاعت ۹ 

ــد. ــت می‌ده ــش را از دس ــب جان ش

• فرزاد انصاری‌فر
ــد و  ــاب نیاوردن ــر را ت ــرزاد انصاری‌ف ــری ف ــی کارگ زندگ
ــیِ  ــپس تاکس ــتند، س ــود را کش ــواده ب ــان‌آور خان ــه ن او ک
ــد و  ــار او را ربودن ــا ب ــه را ســوزاندند و ده‌ه خواهــرش فرزان
ــی  ــش را زندان ــن و برادرهای ــدرش امی ــد، پ ــی کردن بازجوی
کردنــد و بــرای تمــام خانــواده پرونــده امنیتــی بــاز کردنــد.

ــرد  ــان، کار میک ــی مهرب ــا قلب ــود ب ــرد ب ــاله و مج ۲۷س
ــدرش از  ــردارد، پ ــازش ب ــدر جانب ــاری از روی دوش پ ــا ب ت
ــه نشــین اســت، روزهــا  ــاز و خان ــا حــالا جانب ــای ۴ ت کرب

ســرامیک کار بــود و‌ عصرهــا و‌ تــا پاســی از شــب در ســوپر محــل، می‌گفــت زحمــت می کشــم 
تــا بالاخــره بــه آرزوهایــم برســم ســهمش از ایــن دنیــا پنــج گلولــه‌ای شــد کــه مــزدوران جمهوری 
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ــر قلبــش نشــاندند. ــان خونیــن ۹۸ ب اســامی در آب
حــالا مــادرش مــدام در قبرســتان پرســه میزنــد و می گویــد: بچــه‌ام سردشــه، تنهــا و گرســنه 
ــه  ــد ک ــتیک می‌کش ــرش پلاس ــی‌رود و روی پس ــادرش م ــد م ــه می‌آی ــرف ک ــاران و ب ــت، ب اس

بچــه‌‌اش خیــس نشــه!
چه کسی پاسخ او و ویرانی‌‌اش را خواهد داد؟ 

مــادر فــرزاد انصــاری فــر ایــن روزهــا ســخت در بســتر بیمــاری اســت، بــرای او‌ آرزوی صحــت 
و ســامتی داشــته باشــیم.

• مهناز مهدی زاده
ــن ۹۸،  ــان خونی ــام آب ــا کشــته شــده گمن ــی از صده یک
ــهریار  ــه در ش ــرج ک ــل ک ــت، اه ــدی زاده اس ــاز مه مهن

زندگــی و کار می‌کــرد.
مهنــاز مهدیــزاده از اعضــای کادر بهداشــت و درمــان 
ــدگان  ــداوای زخمی‌ش ــرای م ــان ۹۸ ب ــه در ۲۵ آب ــود ک ب
ــه توســط نیروهــای  ــا ۳ گلول ــا ب ــود ام ــان رفتــه ب ــه خیاب ‌ب
ســرکوبگر در شــهرک اندیشــه فــاز یــک شــهریار بــه کشــته 

شــد، پیکــر مهنــاز را بیــش از ده روز در پزشــکی قانونــی نگــه داشــتند تــا خانــواده اعــام رضایــت 
کننــد از نیــروی انتظامــی، امــا بیســت میلیــون تومــان بابــت چهــار گلولــه‌‌ای کــه بــه او‌زده‌انــد 
را گرفتنــد! در گواهــی فــوت مهنــاز نوشــته شــده: »اصابــت شــی کشــنده نــوک تیــز نظامــی بــه 

قلــب«
ــد کــه یــک مامــور نیــروی انتظامــی از روی یــک وانــت  دو‌تــن از همــکاران مهنــاز دیــده بودن
ــد  ــن و بان ــاز بتادی ــل در دســتان مهن ــگام قت ــدازی کــرده، در هن ــاز تیران ــه ســوی مهن پلیــس ب
ــا  ــس ب ــور پلی ــه مام ــخصی ب ــاس ش ــک لب ــه ی ــنیده‌اند ک ــد ش ــاز می‌گوین ــکاران مهن ــود، هم ب
فریــاد گفتــه: »کوکتــل مولوتــف دستشــه بــزن« خانــواده او را بــا تهدیــد بــه ســکوت وادار کردنــد 
ــا  ــواده اش اســت. ب ــی خان ــه دور از محــل زندگ ــهریار اســت ک ــزار او در بهشــت رضــوان ش م
ــد، چنانچــه عنــوان نماینــد  گذشــت یکســال از قتــل مهنــاز، از بنیــاد شــهید اعــام کــرده بودن
مهنــاز توســط اغتشاشــگران کشــته شــده او را جــزو‌ شــهدای کادر درمــان معرفــی می‌کنیــم کــه 

بــا مخالفــت خانــواده مواجــه شــده.
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• رضا حسنوند
رضــا حســنوند از جوانــان شــجاع اهــل خــرم آبــاد و اهــل 
ــود، پرســتار اورژانــس شــهریار تهــران، رضــا ۲۶  شــهریار ب
ــه  ــادر و س ــدر و م ــواده پ ــت خان ــت و سرپرس ــال داش س

ــود. خواهــرش ب
رضــا در جریــان اعتراضــات آبــان خونیــن ۹۸ بــه خیابــان 

ــه مــردم کمــک می‌کــرد. رفــت و ب
ــا تظاهــرات مردمــی از انــواع  ســرکوبگران بــرای مقابلــه ب

ســاح‌ها اســتفاده کردنــد و بــه ســمت مــردم شــلیک می‌کردنــد رضــا در صحنــه بــه مجروحیــن 
ــرد. ــک می‌ک کم

روز ۲۶ آبــان ۱۳۹۸ رضــا بــرای کمــک بــه یــک خانمــی کــه بــه پایــش گلولــه خــورده بــود بــا 
ــی  ــدودا س ــی ح ــد خانم ــا می‌گوی ــه آنه ــرد او ب ــاس می‌گی ــش تم ــهریار و‌ همکاران ــس ش اورژان

ســاله بــه مــچ پایــش.
او‌ جمله‌اش را به پایان نمی‌برد، آخی می‌گوید و‌ بر زمین می‌افتد.

گلوله به سینه او‌ اصابت کرده بود و در دم‌ جان می‌سپارد.
ــپاه  ــا از س ــد، ام ــود می‌برن ــا خ ــر او را ب ــد پیک ــان می‌آین ــه خیاب ــس ب ــا آمبولان ــش ب همکاران

ــد. ــود می‌برن ــا خ ــر او را ب ــد و پیک ــس می‌آین ــه اورژان ــهریار ب ش
ــدا  ــد، در ابت ــه می‌کنن ــپاه مراجع ــه س ــا ب ــد و‌ آنه ــاع می‌دهن ــواده‌اش اط ــه خان ــش ب همکاران
منکــر وجــود شــخصی بــا ایــن اســم می‌شــوند، حتــی گفتــه همکارانــش در اورژانــس را نیــز دروغ 

می‌خواننــد.
امــا پــس از کلــی پیگیــری و تــاش خانــواده، درخواســت ۲۰۰ میلیــون پــول در قبــال تحویــل 
ــد و  ــق می کنن ــون تواف ــت ۳۰ میلی ــا دریاف ــت ب ــد در نهای ــنوند می‌کنن ــا حس ــر رض دادن پیک

ــد.  ــل می‌دهن ــر را تحوی پیک
ــار شــهرداری  ــه ســردخانه تــره ب ــد، بایــد ب ــه دســتم دادن پــدر رضــا گفتــه اســت: »برگــه‌ای ب
شــهریار می‌رفتــم، داخــل ســالن ســردخانه جمعیــت زیــادی از کشــته شــده‌ها بــر روی 
جعبه‌هاچیــده شــده بــود، مــن طاقــت نیــاوردم و‌ در آخــر بــرادرم توانســت پــس از گذشــت ۴۰ 

ــد« ــدا کن ــر پی ــان جســدهای دیگ ــه پیکــر رضــا را از می دقیق
ــزاری مراســم تشــییع  ــه حــق برگ ــوند ک ــد می‌‌ش ــا تهدی ــواده رض ــر، خان ــل پیک ــس از تحوی پ
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ــد. ــازه را ندارن جن
خانواده رضا هم شبانه او را در قبرستان فلک الدین خرم آباد دفن می کنند.

پــس از بازگشــت بــه خانــه، خانــواده چنــد اعلامیــه فــوت جلــوی خانــه نصــب می‌کننــد و برخــی 
ــه  ــی ب ــوران امنیت ــه مأم ــد ک ــراز همــدردی می‌آین ــرای اب ــم ب ــش ه ــک و همکاران ــوام نزدی از اق
خانــۀ آنهــا حملــه می کننــد و شــروع بــه ضــرب و شــتم جمعیــت حاضــر می کننــد، خانــواده و 
اقــوام نزدیــک رضــا و همکارانــش هــم در مقابــل ایــن بی‌احترامــی و ظلــم آشــکار، از خودشــان 
دفــاع می‌کننــد، در ایــن مراســم چنــد تــن از همــکاران و بســتگان رضــا نیــز بازداشــت می‌شــوند.

رضا از جمله گمنامان و کشته شدگان مظلوم آبان شهریار است،

• حسین نیازی
حسین نیازی در آبان خونین ۹۸ جاودانه شد.

ــر لرســتان و ســاکن تهــران  ــازی اهــل پلدخت حســین نی
ــات  ــن روز از اعتراض ــان ۱۳۹۸ و در اولی ــود. او در ۲۴ آب ب
آبــان۹۸ علیــه گرانــی بنزيــن شــرکت کــرد کــه بــا شــیک 

ــه قتــل رســید. مســتقیم نیروهــای حکومتــی ب
چهار گلوله بر سینه و‌ گردن و سر او‌نشسته بود.

طبــق معمــول پیکــرش را پــس از بــر زمیــن افتــادن در خیابــان تهــران نــو‌ خــودروی نیــروی 
انتظامــی دزدیدنــد و تــا ۱۰ روز بــه خانــواده تحویــل ندادنــد، خانــواده‌اش را تهدیــد کردنــد کــه 
ــوران  ــور مام ــا حض ــکوت و ب ــد و او را در س ــزار نکنن ــم برگ ــپاری و خت ــم خاکس ــرای او مراس ب

ــه خــاک ســپردند. امنیتــی ب

• مجید شیخی
اهــل  و   ۱۳۷۶ مــرداد  اول  متولــد  شــیخی  مجیــد 
ــوق در دانشــگاه  ــران اســت. دانشــجوی حق اسلامشــهر، ته
ــدارس  ــی از م ــارش در یک ــه در کن ــود ک آزاد اسلامشــهر ب

اسلامشــهر نیــز تدریــس می‌کــرد.
او ۲۵ آبــان در اعتراضــات آبــان خونیــن ۹۸ بــا شــلیک دو 
گلولــه نیروهــای حکومتــی بــه قفســه ســینه اش بــه قتــل 
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رســید. مجیــد در اسلامشــهر محبــوب بــود بــرای همیــن پیکــرش را ربودنــد، لبــاس بســیجی بــر 
جنــازه‌اش پوشــاندند و هویتــش را بــه عنــوان یکــی از اعضــای بســیج معرفــی کردنــد، امــا پــدر و 

مــادر و دوســتانش در شــبکه‌های اجتماعــی ایــن ترفنــد حکومــت را برهــم زدنــد.
مجیــد شــیخی بارهــا بــه نزدیکانــش گفتــه بــود در صورتــی کــه اعتراضــی شــروع شــود مــن 

ــود. ــان ۹۸ در اسلامشــهر ب اولیــن نفــر خواهــم رفــت، او اولیــن کشــته آب
پیکــر او پــس از یــک هفتــه بــا تــاش خانــواده تحویــل شــد و خاکســپاری بصــورت مخفیانــه 
انجــام شــد او ۲۲ ســال داشــت و طبــق گفتــه مــادرش قــرار بــود بــزودی برایــش مراســم نامــزدی 

انجــام شــود.

• حسین شهبازی
ــان ۹۸  ــان آب ــان و قهرمان ــهبازی، از جاویدنام ــین ش حس
در قلعــه حســن خــان اســت. او متولــد ۲۹ تیــر ۱۳۷۱ بــود.

پــدر یــک پســر خردســال کــه دیگــر چیــزی از پــدر بیــاد 
نــدارد جــز تصویــر بــر دیــوار، حســین، کارگر کانکس‌ســازی 
در تهــران بــود او هــم ماننــد همــه هموطنانــش نســبت بــه 
ــال و از  ــق فوتب ــود. او عاش ــرض ب ــی معت ــر و بی‌عدالت فق

هــواداران و‌ فعــالان در باشــگاه اســتقلال بــود.
ــا شــلیک ســه  ــن ۹۸ ب ــان خونی حســین شــهبازی در آب

ــه قتــل رســیده اســت. ــر قلبــش ب ــه ب گلول
حســین یــک فرزنــد خردســال بــه نــام پارســا داشــت، پارســای کوچــک کمــی پــدر را بــه یــاد 
ــت  ــه اس ــادرش گفت ــت، م ــده اس ــزرگ ش ــدر ب ــزار پ ــنگ م ــرات و س ــا خاط ــتر ب ــا بیش دارد ام

ــد. ــن را حســین صــدا بزنی ــد م ــالا می‌گوی ــاله ح ــای ۸ س پارس
حســین شــهبازی نیــز هماننــد ســایر شــهیدان آبــان ۱۳۹۸، نیروهــای امنیتــی فشــار زیــادی بــر 
خانــواده‌اش وارد کردنــد تــا قتــل او را اطــاع رســانی نکننــد و مراســم خاکســپاری را در ســکوت و 
تنهــا بــا حضــور خانــواده برگــزار کننــد. بــه همیــن خاطــر حســین یکــی از کشــته شــدگانی بــود 

کــه کمتــر از او گفتــه شــد.
در نهایــت، روی ســنگ مــزار حســین، آرم باشــگاه محبوبــش، اســتقلال، حــک شــد و ایــن متــن 

بــه چشــم می‌خــورد: »از خــاک، بــه خــاک از مــرگ چــه بــاک«
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• نیما )آرمان( امانی
ــاد  ــهر فری ــوز در یزدانش ــی هن ــان( امان ــا )آرم ــون نیم خ
ــا  ــد. او تنهــا بیســت ســال داشــت؛ بیســت ســال روی می‌زن

ــت. ــان یاف ــان ۹۸، پای ــد کــه در ۲۶ آب و امی
جمهوری‌اســامی بــه خیــال‌ خــود می‌پنداشــت کــه 
ــران  ــردم ای ــالمت‌آمیز م ــات مس ــدای اعتراض ــد ص می‌توان
ــه  ــا ندانســت ک ــد، ام ــوش کن ــام خام ــارت و قتل‌ع ــا غ را ب
یــاد آرمــان و دیگــر جان‌باختــگان هرگــز فرامــوش نخواهــد 
ــر  ــی، دیگ ــد پورپیرعل ــراه دوســتش محم ــان هم ــد. آرم ش

جانباختــه آبــان خونیــن ۹۸، بیــرون از خانــه بــود کــه بــا تظاهــرات مردمــی روبــرو شــدند. وقتــی 
ــرار  ــه ق ــه او رفــت و خــودش هــم هــدف گلول ــرای کمــک ب ــان ب ــه محمــد شــلیک شــد، آرم ب
ــه او وحشــیانه از  ــاره ب گرفــت. حتــی پــس از نخســتین اصابــت، مــزدوران جمهوری‌اســامی دوب
پشت‌ســر شــلیک کردنــد. جنایتــی کــه جمهوری‌اســامی در آبــان ۹۸ انجــام داد، نــه تنهــا جــان 

ــرای آرزوهــای میلیون‌هــا انســان. ــود ب ــی ب ــان را گرفــت، بلکــه پایان هــزاران آرم
ــام او اکنــون در یزدانشــهر  ــده اســت، ن ــا زن ــان در دل‌هــای م ــاد آرمــان و دیگــر قربانیــان آب ی
مصــادف اســت بــا غیــرت و شــهامت و آزادگــی حتــی در اعتراضــات ۱۴۰۱ محــل کشــته شــدن 

آرمــان و محمــد پــر بــود از شــعار و گل و یکــی از نقــاط اصلــی اعتراضــات بــود. 

• سپهر همت‌خانی
ــه  ــرب ب ــر ۱۳۷۸ در گیلانغ ــی در ۱۲ تی ــپهر همت‌خان س

دنیــا آمــد.
ده ســاله بــود کــه بــه همــراه خانــواده بــه تهــران آمدنــد، 
ســپهر هــم در اعتراضــات دی ۹۶ شــرکت داشــت و هــم در 
ــان ۹۸ بازداشــت شــد  ــن ۹۸، در آب ــان خونی اعتراضــات آب
ــا وثیقــه ۱۰۰  ــواده ب و پــس از یــک هفتــه ســرگردانی خان

میلیونــی توانســتند از زنــدان فشــافویه آزادش کردنــد.
ســپهر همــت خانــی از اولیــن روزهــای اعتراضــات ۱۴۰۱ 

در آن حضــور داشــت و‌ رفتــه رفتــه بــه یکــی از لیدرهــای خیابانــی در اعتراضــات میــدان توحیــد 
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و‌گیشــا مشــهور شــده بــود.
او از آغــاز اعتراضــات دو بــار توســط مأمــوران ســرکوبگر دســتگیر شــد بازداشــت‌هایی کــه پس از 
اعــزام بــه دادگاه آزادشــد تــا اینکــه دوم خــرداد ۱۴۰۲ در خیابــان گیشــا توســط چنــد موتورســوار 
لبــاس شــخصی بازداشــت و او را بــا خــودروی پژویــی بــدون پــاک منتقــل می‌کننــد، دوســتانش 
ــج  ــد، پن ــتم قرارداده‌ان ــورد ضــرب و ش ــودرو اورا م ــدو بازداشــت در خ ــان ب ــه از هم ــد ک دیده‌ان
روز بعــد در ۷خــرداد ۱۴۰۲، در جــواب پیگیری‌هــای خانــواده‌اش در دادســرای زنــدان اویــن بــه 
خانــواده‌اش می‌گوینــد در ســانحه تصــادف فــوت کــرده و نشــانی مــزارش را در بهشــت زهــرا بــه 

آنهــا می‌دهنــد. او در زیــر شــکنجه بــه قتــل رســیده اســت.

• حمید شریفی 
ــد ۱ تیــر ۶۶ در شهرســتان فریــدن  حمیــد شــریفی متول
ــه  ــر کارخان ــود. کارگ ــون ب ــه ارزن ــاکن زینبی ــان و س اصفه
ــنل  ــه پرس ــود و هم ــران ب ــن کارگ ــر کارتری ــی از پ و یک

ــتند. ــی داش ــه او ارادت خاص ــه ب کارخان
ــار  ــد و در انتظ ــرده بودن ــه ازدواج ک ــود ک ــال ب ــج س پن
ــه  ــری ب ــه دخت ــود ک ــاه ب ــه م ــد، س ــد بودن ــتن فرزن داش
زندگی‌شــان رنــگ داده بــود کــه در اعتراضــات آبــان 
ــه  ــه گلول ــا س ــان ب ــه اصفه ــل زینبی ــن ۹۸ در مقاب خونی
جنگــی در دم جــان ســپرد، پیکــر حمیــد شــریفی مطابــق 

ــان  ــردخانه‌ اصفه ــر او‌ در س ــد، دوازده روز پیک ــده ش ــی دزدی ــای امنیت ــط نیروه ــول توس معم
نگهــداری شــد تــا خانــواده‌اش رضایــت دادنــد کــه او در تصــادف جــان باختــه امــا همزمــان ۳۰ 

ــد. ــا گرفتن ــه از آنه ــول گلول ــت پ ــون باب میلی
اگرچــه حکومــت از خانــواده خواســته بــود کــه علــت مــرگ را تصــادف اعــام کننــد امــا اجــازه 
برگــزاری مراســم بــه آنهــا ندادنــد و حتــی شــبانه بیلبــورد اعــام فــوت وی را هــم پــاره کردنــد.
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• اسماعیل الله‌قلی
ــران،  ــل ته ــر ۱۳۷۰ اه ــد ۱ تی ــی، متول ــماعیل الله‌قل اس

ــود.  ــاوه( ب ــاده س ــتان )ج ــاکن بهارس س
ــان خونیــن ۹۸ در  اســماعیل در اولیــن روز اعتراضــات آب
۲۵ آبــان در حالــی کــه در مقابــل مغــازه‌اش ایســتاده بــود 
بــا شــلیک مســتقیم نیروهــای وابســته بــه ســپاه در شــهرک 
ــه  ــاوه( درحالیک ــتان )جاده‌س ــتان بهارس ــتان، شهرس گلس
ــه ســیاهرگ گــردن  ــت از ناحی ــورد اصاب شــعار می دهــد م

ــه شــهادت رســید. ــرد و ب ــرار می گی ق
مامــوران لبــاس شــخصی پیکــر او را ربودنــد و هنگامــی کــه خانــواده‌اش بــرای تحویــل گیــری از 
پیکــر فرزندشــان مراجعــه کردنــد، اعــام کردنــد کــه بایــد ۶۰ میلیــون پرداخــت کننــد تــا پیکــر 

اســماعیل الله قلــی را تحویــل بدهنــد.
خانــواده ناچــارا خــودروی او‌را فروختنــد تــا توانســتند پــول ســه گلولــه‌ای کــه گــردن و قلــب 
او را هــدف قــرار گرفتــه بــود، بدهنــد، امــا بــاز نیروهــای امنیتــی خانــواده را تحــت فشــار قــرار 
دادنــد تــا فرزندشــان را در ســکوت و بــدون برگــزاری هیــچ مراســمی در روســتای ویــان، همــدان، 

خاکســپاری کننــد.

• شهریار رهنما
شــهریار رهنمــا جــوان اهــل شــهریار و متولــد ۲۷ 
خــرداد ۶۷ بــود، او در آبــان خونیــن ۹۸ بــه خیابــان رفــت 
ــتگاه  ــد آزادی‌اش از بازداش ــه روز بع ــد. س ــت ش و بازداش
اطلاعــات نیــروی انتظامــی در حالــی کــه هنــوز زخم هــای 
ــود و  ــهود ب ــدان مش ــدید در زن ــکنجه‌های ش ــش از ش بدن
ــه  ــدون شــماره ب ــی ب ــال تلفن ــه دنب ــود، ب ــه ب ــام نیافت التی
موبایلــش از خانــه بیــرون رفــت و‌ هرگــز بازنگشــت، پیکــر او 

ــد. ــدا ش ــهریار پی ــدی ش در ۳ آذر ۹۸ در کمربن
متاســفانه نــام شــهریار کمتــر رســانه‌ای شــده و اطلاعــات 

زیــادی از او در دســت نیســت، او دادخواهــی نــدارد.
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• وحید دامور
ــارد  ــرداد ۶۸ در م ــد ۲۷ خ ــور، متول ــد دام ــید وحی س
ــود. در  ــویی ب ــازه قالیش ــک مغ ــب ی ــت. او صاح ــرج اس ک
روز ۲۶ آبــان ۱۳۹۸، در جریــان اعتراضــات سراســری آبــان 
خونیــن ۹۸، وحیــد پــس از پایــان کار، بــه همــراه دوســت و 
شــریک کاری‌اش بــه تظاهــرات کننــدگان در جــاده مــارد 

پیوســت.
در ابتــدای شــهرک منظریــه فردیــس، نیروهــای امنیتــی از پشــت‌بام پایــگاه بســیج بــه 
معترضــان شــلیک کردنــد و دو گلولــه از پشــت بــه ریه‌هــای وحیــد اصابــت کــرد. او فــوراً توســط 

ــارس منتقــل شــد. ــگاه پ ــه درمان دوســتش ب
کادر درمــان تأکیــد کــرد کــه وحیــد بایــد فــوراً بــه بیمارســتان منتقــل شــود، امــا تــا رســیدن 
ــس از دو ســاعت  ــادی از دســت داد. پ ــزی شــدید داشــت و خــون زی ــد خونری ــس، وحی آمبولان
ــد و  ــدن جســد فرزندشــان را ندادن ــواده اجــازه دی ــه خان ــد جــان باخــت. ب ــاق عمــل، وحی در ات
ــا ضــرب و شــتم  ــد را ب ــرادر وحی ــد و خاکســپاری، ســعید ب ــری پیکــر وحی ــان تحویلگی در جری
ــاه  ــدت هشــت م ــه م ــرات ب ــدر تظاه ــام لی ــه اته ــرده و ب ــده ســازی ک ــش پرون بازداشــت و برای
بازداشــت و بــه یــک ســال حبــس و ۷۴ ضربــه شــاق محکــوم شــد. پیکــر وحیــد دامــور بــدون 
اجــازه دیــدن و بــا همراهــی مامــوران، در بهشــت ســکینه کــرج بــه خــاک ســپرده شــد و اجــازه 
برگــزاری مراســم چهلــم نیــز بــه خانــواده داده نشــد. در گواهــی فــوت وحیــد دامــور، علــت مــرگ 

»عملکــرد وســایل جنگــی در خــارج از جنــگ و برخــورد گلولــه« ذکــر شــد.

• کمال فرجی
 کمــال فرجــی، متولــد ۲۰ خــرداد ۵۷ در تهــران و ســاکن 
اسلامشــهر، ۴۱ ســاله و پــدر ســه فرزنــد بــود. او بــا انجــام 
ــاش  ــرار مع ــهر ام ــازی در اسلامش ــل س ــاری و مب کار نج
ــن ۹۸  ــان خونی ــاده‌ای داشــت. در آب ــی س ــرد و زندگ می‌ک

ــه اعتراضــات ضدحکومتــی پیوســت. ب
کمــال در اعتراضــات دی ۹۶ نیــز ســابقه بازداشــت داشــت، 
ــه همــراه مــردم در تظاهــرات شــرکت  ــان ۹۸ ب او در ۲۵ آب
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کــرد.
ــردم در شــهرهای  ــری از گســترش اعتراضــات و ســرکوب م ــرای جلوگی ــی ب ــزدوران حکومت م
ــث  ــه باع ــرد، ک ــدام ک ــدگان اق ــوی تظاهرکنن ــه س ــی ب ــای جنگ ــلیک گلوله‌ه ــه ش ــف، ب مختل

ــان شــد. ــادی از جوان ــداد زی شــهادت و مجــروح شــدن تع
در دومیــن روز اعتراضــات در روز ۲۶ آبــان ۱۳۹۸، در اسلامشــهر، کمــال وقتــی متوجــه درگیــری 
و زخمــی شــدن مــردم شــد، بــرای کمــک بــه آنهــا رفــت. در ایــن حیــن، تــک تیرانــدازان او را 
هــدف گلولــه قــرار دادنــد و او را مجــروح کردنــد، پنــج گلولــه جنگــی بــر بــدن او اصابــت کــرد و 
کمــال بــه علــت شــدت جراحــات و خونریــزی در مســیر بیمارســتان جــان خــود را از دســت داد.

پــس از قتــل کمــال فرجــی، مأمــوران امنیتــی بــرای تحویــل جســد، از خانــواده وی درخواســت 
ــواده‌اش  ــه خان ــه ب ــک هفت ــه مــدت ی ــد، پیکــر کمــال را ب ــان وجــه نقــد کردن ــون توم ۷۰ میلی
تحویــل ندادنــد و پــس از آن بــا تهدیــد و مشــروط بــه برگــزاری مراســم در ســکوت، جســد را بــه 
خانــواده تحویــل دادنــد. در گواهــی فــوت او، علــت درگذشــت »اصابــت جســم پرتابــه‌ای پرشــتاب 

بــه قفســه ســینه« قیــد شــده بــود.
کمــال فرجــی در یادهــا بــه عنــوان یــک پــدر فــداکار و انســانی شــجاع کــه در راه کمــک بــه 

مــردم جــان خــود را از دســت داد، باقــی خواهــد مانــد.

• حسین لرستانی
ــد  ــدالله لرســتانی متول ــه عب ــروف ب حســین لرســتانی مع

ــود. ــک ب ــل اندیمش ــرداد ۷۶ و اه ۱۶ خ
اولیــن روز از اعتراضــات آبــان خونیــن ۹۸، ۲۵ آبــان 
فرمانــداری  و  بســیج  پایــگاه  از  حکومتــی  نیروهــای 
اندیمشــک معترضــان را بــه گلولــه بســتند، عبــدالله فــردای 
آن روز فرمانــداری اندیمشــک و پایــگاه بســیج در مجــاورت 

ــت. ــار بس ــه رگب آن را ب
ــده  ــی ش ــش مخف ــادر بزرگ ــه‌ی م ــدا در خان ــدالله ابت عب

ــد  ــته بودن ــی از او خواس ــت و در بازجوی ــدر او را بازداش ــد روز پ ــی چن ــوران اطلاعات ــود، مأم ب
کــه اگــر محــل پســرش عبــدالله را پیــدا کــرد، اطــاع دهــد. امــا پــدر عبــدالله نپذیرفــت. پــس 
از گذشــت چنــد روز، نیروهایــی کــه از تهــران آمــده بودنــد محــل اختفــای عبــدالله را شناســایی 
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کردنــد، دوازدهــم آذرمــاه۹۸، نزدیــک بــه هفتــاد نفــر از مأمــوران اطلاعاتــی، ســپاهی، انتظامــی و 
لبــاس شــخصی‌ها، بــه‌ همــراه فیلمبــرداری بــا پهپــاد در محلــه کــوی لــور، او را محاصــره کردنــد. 
عبــدالله لرســتانی بــا دیــدن محاصــره حاضــر بــه تســلیم نشــد مأمــوران بــا شــلیک گاز اشــک‌آور 
نیــز کاری از پیــش نبردنــد و عبــدالله تســلیم نشــد. او در برابــر مأمــوران بــه مقاومــت برخاســت.

ــط  ــرانجام توس ــد و س ــوران جنگی ــا مأم ــم ب ــاعت و نی ــک س ــه ی ــک ب ــتانی نزدی ــدالله لرس عب
تک‌تیراندازهــا هــدف گلولــه قــرار گرفــت. ابتــدا عبــدالله را از ناحیــه پــا زخمــی کردنــد؛ و ســپس 

بــا یــک گلولــه دیگــر بــه پیشــانی‌اش او را بــه شــهادت رســاندند. 
ــا  ــد؛ و پیــش از تحویــل پیکــر او ب ــه اهــواز منتقــل کردن نیروهــای امنیتــی پیکــر عبــدالله را ب
ــواده  ــوده خان ــد پســرم جــزو اشــرار ب ــه بگوی ــد ک ــدالله خواســته بودن ــدر عب ــد و امضــا از پ تعه

مخالفــت می‌کننــد و اعــام می‌کننــد پیکــرش را هــم نمی‌خواهنــد.
در نهایــت ۱۹ آذرمــاه ۱۳۹۸ پــس از یــک هفتــه پیکــر عبــدالله را بــرای خاکســپاری بــه خانــواده 

می‌دهنــد و در بهشــت زهــرای شــهرک آزادی درجنــوب اندیمشــک بــه خــاک ســپرده شــد.
در مراســم خاکســپاری مأمــوران حکومتــی جمعیــت را احاطــه کــرده و مانــع از تهیــه عکــس و 

ــم توســط شــرکت‌کنندگان شــدند. فیل
عبدالله لرستانی در بین جوانان شهر اندیمشک به سمبلی از شجاعت تبدیل شده است.

• محمدحسین عرفان
محمدحسین عرفان متولد ۱۶خرداد ۷۴ درتهران است.

در  خوانندگــی،  عاشــق  و  بــود  آسانســور  نصــاب  او 
دومیــن‌روز از اعتراضــات آبــان خونیــن ۹۸، ۲۶ آبــان ۱۳۹۸، 
ــه  ــرج، محمدحســین ب ــس ک ــوم فردی ــه س ــی فلک در حوال
همــراه جوانــان دیگــر بــه خیابــان آمــد تــا اعتــراض خــود را 

ــد. ــه شــرایط موجــود نشــان ده ب
ــا  ــان ب ــین عرف ــد حس ــات، محم ــن اعتراض ــان ای در جری

ــی‌زد. ــاد م ــف اول فری ــجاعت در ص ش
ناگهــان یکــی از نیروهــای ســرکوبگر، مســتقیم بــه ســمت 

ــد  ــه چشــم‌ها و صــورت او اصابــت کردن ــه ســاچمه‌ای شــلیک کــرد. ســاچمه‌ها ب صــورت او گلول
و محمدحســین را نابینــا کردنــد.
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از آن پــس، چهــار ســال عــذاب و رنــج را تحمــل کــرد تــا ســرانجام در پــی عفونــت چشــم‌ها و 
بیماری‌هایــی کــه بــه آن مبتــا شــده بود،جــان باخــت.

محمدحســین در آن روز هیــچ بیمارســتانی را بــرای پذیــرش خــود نیافــت. »بیمارســتان نــور« 
تهــران بــه او گفــت به‌خاطــر مســائل امنیتــی حاضــر بــه پذیــرش او نیســتند.

ــه او‌  ــود، دو‌روز بعــد ب ــرش کــرده ب ــی کــه وی را پذی »بیمارســتان بصیــر« تهــران نیــز در حال
ــم! ــص کنی ــما را ترخی ــته ش ــت خواس ــت وزارت بهداش ــد حراس می‌گوی

او را نهایتــا بــه »بیمارســتان فارابــی« بردنــد و در آنجــا، در حالــی کــه درد و تاریکــی چشــمانش 
را احاطــه کــرده بــود، مجبــور بــه امضــای برگــه‌ای شــد کــه در آن نوشــته بــود »اغتشــاش‌گران« 

ــد. ــه او شــلیک کرده‌ان ب
ــرای  ــپ‌اش را ب ــم چ ــه چش ــد ک ــه ش ــین متوج ــی، محمدحس ــل جراح ــن عم ــس از چندی پ

ــی دارد. ــد بینای ــا ۳۰ درص ــت‌اش تنه ــم راس ــت داده و چش ــه از دس همیش
محمدحســین کــه تــا پیــش از آن بــا چشــم‌های ســالم زندگــی کــرده بــود، دیگــر نمی‌توانســت 
بــه رانندگــی، موتورســواری و نقاشــی بپــردازد، بــا وجــود ایــن مشــکلات، در اعتراضــات سراســری 

۱۴۰۱ دوبــاره بــه میــدان آمــد.
ایــن بــار در خیابــان کوکاکــولا، منطقــه پیــروزی تهــران، دوبــاره نیروهــای ســرکوبگر بــا باتــوم 
بــه او حملــه کردنــد، محمدحســین کوتــاه نیامــد و بــا کمــک دوســتانش بــه حضــور در اعتراضــات 

ادامــه داد، بازداشــت شــد و‌ اینبــار ۱۵ روز بازداشــت مانــد.
ــای آرامبخــش و آنتی‌بیوتیــک مصــرف  ــدام قطره‌ه ــداوای چشــمانش م ــرای م محمدحســین ب
می‌کــرد، در تمــام مــدت بازداشــت بــه او دارویــی ندادنــد، عفونــت چشــم‌ها و مصــرف داروهــا او 

را دچــار بیماری‌هــای دیگــری هــم کــرد، از جملــه دیابــت.
در یکــی از شــب‌های پایانــی بهمــن ۱۴۰۲، کــه درد چشــمش شــدید شــد، محمدحســین را بــه 
بیمارســتان رســاندند. امــا قنــد خــون او کــه بــه بیمــاری دیابــت هــم مبتــا شــده بــود، کنتــرل 
نشــد و ناگهــان خــون از بینــی و دهانــش جــاری شــد، هفتــه آینــده عروســی او‌ بــود و ایــن خــون، 
جشــن عروســی‌اش را کــه در انتظــارش بــود خونیــن کــرد و او در ۳۰ بهمــن ۱۴۰۲ جــان باخــت 
و میهمانانــی کــه بــرای ازدواج او دعــوت شــده بودنــد، در همــان ســالن یــاد او را گرامــی‌ داشــتند.
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• احمد چراغیان
ــهر  ــل ماهش ــرداد ۵۹ اه ــد ۱۵ خ ــان متول ــد چراغی احم
خوزســتان و کارمنــد بهــره بــرداری پتروشــیمی تندگویــان 

ــود. ــد ب ــدر ســه فرزن ــود. او متاهــل و پ ماهشــهر ب
در آبــان خونیــن ۹۸ کــه از شــامگاه ۲۴ آبــان شــروع شــده 
ــات  ــز در اعتراض ــد نی ــان ۱۳۹۸ احم ــنبه ۲۷ آب ــود دوش ب

شــرکت داشــت.
دســتور خامنــه‌ای نیروهــای ســپاه پاســداران وارد شــهرک 
چمــران، حومــه شــهر ماهشــهر شــدند و آغــاز بــه تیراندازی 

بــه معترضــان بــا وســایل نقلیــه زرهپــوش کردنــد.
این کُشتار بیشتر در جاده شهرک‌های )ممکو( و )جراحی( به سمت ماهشهر رخ داد.

ــه معترضیــن در شــهرک چمــران )جراحــی( ماهشــهر  ــا دوشــکا ب نیروهــای ســپاه پاســداران ب
شــلیک کردنــد کــه احمــد چراغیــان در کنــار نیزارهــا از ناحیــه کتف،ســینه و قلــب مــورد اصابــت 

ــه قتــل می‌رســد. گلولــه دوشــکا قرارگرفــت کــه در دم ب
ــر  ــواده تحــت تدابی ــا حضــور خان ــد و‌ ســپس ب پیکــر وی دو‌ روز در نیزارهــای ماهشــهر می‌مان

امنیتــی در شهرســتان امیدیــه بــه خــاک ســپرده شــد.
احمد چراغیان یکی از ده‌ها معترضی است که در جنایت نیزار به قتل رسیدند.

ــا  ــه آنه ــی ب ــت مل ــی امنی ــورای عال ــه از ش ــاختند ک ــاش س ــا ف ــی بعده ــده نظام ــد فرمان چن
ــت. ــرده اس ــه ک ــش حمل ــه داع ــد ک ــرده بودن ــام ک ــود و اع ــده ب ــه داده ش ــتور حمل دس

• ابراهیم منصوری
ــان،  ــم منصــوری، ۳۶ ســاله، اهــل یزدانشــهر اصفه ابراهی

ــود. ــد ب ــل و دارای دو فرزن متاه
ــان  ــواره در جری ــال و هم ــک کشــاورز فع ــوان ی ــه عن او ب
ســال ۱۳۹۱  از  کشــاورزان،  بــرای حق‌آبــه  اعتراضــات 

ــت. ــور داش حض
ــاورز  ــزار کش ــدود ده ه ــفند ۱۳۹۶، ح ــخ ۱۸ اس در تاری
معتــرض بــه دلیــل بی‌آبــی تظاهــرات کــردن و بــا برخــورد 
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نیروهــای پلیــس مواجــه شــدند.
ــل  ــت. معترضــان، قب ــه گســترش یاف ــاز جمع ــه نم ــا ب ــفند ۱۳۹۶، اعتراض‌ه ــخ ۲۵ اس در تاری
از شــروع نمــاز، شــعار ســر دادنــد و در حیــن ســخنرانی امــام جمعــه، یوســف طباطبایــی نــژاد، 

ــد. ــه دشــمن« را ســر دادن ــه میهــن، پشــت ب ــرار گرفتــه و شــعار »رو ب ــه ق ــه قبل پشــت ب
در تاریــخ ۱۱ آبــان ۹۷، کشــاورزان قهدریجــان بــه منظــور اعتــراض و برخــورداری از حــق کشــت 
پاییــزی، در مســجدی در اصفهــان تجمــع و تحصــن کــردن و در ســخنرانی‌های خــود، خائنــان 

بــه ملــت را نفریــن کــرده و خواســتار ریشــه‌کنی ایــن خیانت‌هــا شــدند.
در تاریــخ ۴ آذر ۹۷، کشــاورزان ورزنــه اصفهــان در اعتــراض بــه کمبــود آب، در کنــار خــط انتقال 
ــار نیــز بــه وحشــیانه تریــن شــکل ممکــن  آب بــه یــزد، تجمــع کردنــد، نیروهــای امنیتــی این‌ب
بــه آنهــا حملــه کردنــد، ســه گلولــه جنگــی بــر پــای ابراهیــم منصــوری نشســت، او‌ تــا آخریــن 
روز زندگــی‌اش بــرای حرکــت مشــکل داشــت امــا از پــا نیفتــاد و همچنــان بــرای گرفتــن حقــش 

ایســتاد.
بــار دیگــر در آبــان خونیــن ۹۸ و‌ گرانــی چنــد برابــر بنزیــن و ســهمیه‌بندی ســوخت کــه تاثیــر 
مســتقیمی در زندگــی روزمــره مــردم داشــت، ابراهیــم بــه همــراه دیگــر همشــهریان و دوســتانش 
بــه اعتراضــات پیوســتند، ابراهیــم در یزدانشــهر مــورد اصابــت گلولــه نیروهــای یــگان ویــژه قــرار 

گرفــت، مجــروح شــد و در بیمارســتان جــان ســپرد.
ــا  ــه دنی ــوز ب ــه هن ــد ســومش، ک ــد داشــت و فرزن ــود، دو فرزن ــد ۹ خــرداد ۵۵ ب ــم متول ابراهی

ــود، نامــش ابراهیــم شــد. نیامــده ب

• سمانه ذوالقدر مزلقانی
ــل  ــرداد ۶۳ و اه ــد ۵ خ ــی متول ــدر مزلقان ــمانه ذوالق س

ــت. ــران اس ته
ــرات  ــردم در تظاه ــا م ــراه ب ــن ۹۸ هم ــان خونی او‌ در آب
ــان  ــه در ۲۹ آب ــود ک ــرده ب ــرکت ک ــه ش ــه دوم صادقی فلک
۹۸ بــا شــلیک تــک تیرانــدازان بــه ســرش در دم بــه قتــل 

می‌رســد.
ســمانه ذوالقــدر مزلقایــی فرزنــد مرتضــی از گمنــام تریــن 

کشــتگان آبــان خونیــن اســت، پیکــر او تــا شــش مــاه در ســردخانه بــه عنــوان بــی نــام و‌ نشــان در 
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حالــی نگهــداری می‌شــد کــه تمــام اوراق هویتــی و موبایــل او در اختیــار نیروهــای امنیتــی بــود.
ــی و‌  ــای انتظام ــی و نهاده ــم قضای ــمانه در محاک ــواده س ــتجوی خان ــاه جس ــش م در تمام‌ش
قضایــی همــه از او‌ اظهــار بــی اطلاعــی می‌کردنــد و‌ حتــی در آخــر دادگاه انقــاب تهــران، اصــا 
ــم می‌دانســتند، در  ــا ه ــود و آنه ــش ب ــنامه وی همراه ــه شناس ــرا ک ــد، چ ــر ش ــود او را منک وج
ششــمین مــاه درآخــر بــا وســاطت یکــی از آشــنایان آنهــا در نیــروی انتظامــی، پــدر وی را احضــار 
و از او ‌تعهــد می‌گیرنــد کــه چنانچــه بــرای دختــرش مراســمی نگیــرد و رضایــت نامــه کتبــی هــم 
ــت می‌دهــد  ــدر ســمانه همــان شــب رضای ــت، پ ــل خواهــد گرف ــرش را تحوی بدهــد پیکــر دخت
ــواده گفتــه می‌شــود فقــط پــدر و مــادر دوروز دیگــر در بهشــت زهــرا باشــند، ســمانه  ــه خان و ب
در حضــور نیروهــای امنیتــی و‌ پــدر و مــادرش در حالــی بــه خــاک ســپرده می‌شــود کــه فقــط 
بــرای ثانیــه‌ای آنهــم در قبــر بــه والدینــش اجــازه داده می‌شــود صورتــش را ببیننــد. او از گمنــام 

تریــن جانباختــگان آبــان اســت.

• حیدرعلی رمضان نژاد
ــد  ــان جاوی ــن معترض ــن و‌ مظلومتری ــام تری ــی از گمن یک
ــژاد اســت. ــی رمضــان ن ــن ۹۸ حیدرعل ــان خونی ــام در آب ن

حیدرعلــی رمضــان نــژاد متولــد ۳ خــرداد ۱۳۴۵ از 
آســتانه اشــرفیه روســتای لشــکام وســاکن شــهرقدس 
ــوپر  ــک س ــب ی ــد و صاح ــدر دو فرزن ــران، پ ــتان ته در اس

ــود ــان( ب ــن خ ــه حس ــهرقدس )قلع ــت در ش مارک
حیــدر قهرمــان عصــر روز ۲۵ آبــان ۹۸ در نزدیکــی محــل 
کارش کــه مقابــل فرمانــداری قلعــه حســن اســت بــا گلولــه 

ــه و در  ــرار گرفت ــه ســرش ق ــه ب ــداری هــدف ســه گلول ــالای ســاختمان فرمان ــراد مســلح از ب اف
ــپارد. ــان می‌س دم‌ج

اهالــی و‌ کســبه محــل او را عمــو حیــدر صــدا می کردنــد، نیروهــای امنیتــی از تــرس اعتراضــات 
دیگــر پیکــر او‌را دزدیدنــد و مجلــس ختــم او‌ را در حــال برگــزاری بــر هــم زدنــد.

پیکــر او‌ هرگــز بــه خانــواده‌اش تحویــل داده نشــد و بــدون حضــور خانــواده در آســتانه اشــرفیه 
روســتای لشــکام بــه خــاک ســپرده شــد و ‌بعــد بــه خانــواده اطــاع دادنــد.
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• محمد طاهری
ــی  ــته مهندس ــجوی رش ــاله دانش ــری ۱۹س ــد طاه محم
ــد و ســاکن شــهرک قلعــه میــر  معمــاری دانشــگاه آزاد پرن

ــود. ــتان ب ــتان بهارس شهرس
ــن  ــان خونی ــات آب ــن روز اعتراض ــری، دومی ــد طاه محم
۹۸ در ۲۶ آبــان ۱۳۹۸ کــه همــراه بــا ســایر مــردم در 
اعتراضــات علیــه گرانــی بنزیــن شــرکت کــرده بــود در ســر 
نــوری اسلامشــهر کــه تعــداد معترضیــن روبــه افزایــش بــود 
ــمت  ــه س ــتقیم ب ــدف و مس ــی ه ــی ب ــای حکومت و نیروه

مــردم شــلیک می‌کردنــد محمــد طاهــری نیــز از ناحیــه پهلــو و شــکم ســه گلولــه نظامــی بــه او‌ 
ــگاه منتقــل شــد. ــه درمان ــود ب اصابــت کــرده ب

بــه خاطــر تعــداد زیــاد مجروحــان او را بــه بیمارســتان منتقــل کردنــد، امــا بیمارســتان طبــق 
دســتوری کــه از نیــروی انتظامــی گرفتــه بــود از پذیــرش مجروحــان گلولــه خــورده امتنــاع کــرد 

و محمــد مقابــل بیمارســتان بــه علــت خونریــزی شــدید پــس از ســاعاتی بــه شــهادت رســید.
پیکر او در قبرستان دارالاسلام اسلامشهر به خاک سپرده شد

ــی از  ــوک ناش ــز، ش ــا تی ــخت ی ــام س ــورد اجس ــرگ را برخ ــت م ــد عل ــوت محم ــی ف در گواه
ــده. ــته ش ــن نوش ــکم و لگ ــه ش ــی ناحی ــروق حیات ــیب ع ــزی و آس خون‌ری

خانــواده محمــد طاهــری در ســالگرد شــهادت فرزندشــان از حضــور بــر مــزارش توســط نیروهای 
حکومتــی منع شــدند.

ــد قهرمانشــان هســتند.  ــن ســالیان دادخــواه خــون فرزن ــواده محمــد طاهــری در تمــام ای خان
ــود. ــد ۴ خــرداد ۷۹ ب محمــد طاهــری متول

• حمید رسولی
ــد ۳۰ اردیبهشــت ۶۶ اهــل کــرج و  ــد رســولی متول حمی

ســاکن مهرشــهر اســت.
ــس  ــت، پ ــک داش ــم مکانی ــود و فوق‌دیپل ــی آرام ب جوان
ــک شــرکت در  ــی در ی ــی، مدت ــدرک تحصیل ــت م از دریاف
ــا فنــی آسانســور کار می کــرد و مدتــی دیگــر در  ارتبــاط ب
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ــرد. ــازی کار می‌ک ــه ماشین‌س ــک کارخان ــم در ی ــدت ه ــک م ــتیک، ی ــرکت پلاس ــک ش ی
امــا چنــد ســال بعــد، بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی، از کار بیــکار شــد و شــغل خــود را از دســت 

داد حمیــد بــار دیگــر بــا بیــکاری مواجــه شــد.
ــل  ــرج، در مقاب ــه ک ــی دســته‌جمعی در کوه‌هــای عظیمی ــک کوه‌پیمای ــد ســال پیــش در ی چن

دوربیــن کانــال البــرز صداوســیما، علــت حضــورش در کــوه را بــه بیــکاری نســبت داد.
ــه در  ــود ک ــی ب ــزء معترضان ــولی ج ــد رس ــان ۱۳۹۸، حمی ــن ۹۸، روز ۲۶ آب ــان خونی در آب
ــه  ــل رســیدنش ب ــه قت ــش از ب ــی پی ــد، او‌ دقایق ــرده بودن ــرج تجمــع ک حســین‌آباد مهرشــهر ک
ــر  ــدیم بخاط ــاه ش ــه تب ــا ک ــت م ــه گذش ــا ک ــردم از م ــود: »م ــه ب ــران گفت ــتانش و حاض دوس

ــم«  ــان را ول نکنی ــان خیاب فرزندانم
ــا شــلیک گلوله‌هــای جنگــی بــه ســمت معترضــان، تــاش  ســاعتی بعــد مــزدوران انتظامــی ب

ــع گســترش اعتراضــات شــوند. ــا مان ــد ت می‌کردن
حمیــد در ۴۵متــری گلشــهر تقاطــع کوکــب درحالــی کــه همــراه بــا همســرش در اعتراضــات 
شــرکت کــرده بــود بــا شــلیک مســتقیم مــزدوران جمهــوری اســامی در دم در آغــوش همســرش 

جــان ســپرد.
ــهر  ــن ش ــد را در قزوی ــر حمی ــدند پیک ــور ش ــی مجب ــارهای امنیت ــت فش ــد تح ــواده حمی خان

ــپارند. ــاک بس ــه خ ــادری‌اش ب م
از خانــواده تعهــد گرفتــه شــد کــه در ســکوت و بیخبــری بــدون برگــزاری مراســم اینــکار انجــام 

شــود. امــا صــدای دادخواهــی آبــان ۹۸ تــا آزادی ایــران بلنــد اســت.

• مبین عبداللهی
مبیــن عبداللهــی متولــد ۲۵ اردیبهشــت ۷۱ اهــل و 

ســاکن روانســر کرمانشــاه بــود 
مبیــن قهوه‌خانــه داشــت و فــوق دیپلــم حســابداری بــود 
و هفــت مــاه بــود کــه ازدواج کــرده بــود. مبیــن عبدالهــی 
ــرای  ــه ب ــاره قهوه‌خان ــدازی و اج ــه راه ان ــک ب ــرای کم ب

ــود. ــرود رفتــه ب ــه جوان یکــی از دوســتانش ب
در آبــان خونیــن ۹۸ مبیــن در جوانــرود بــود روز ۲۶ آبــان 
۱۳۹۸ حــدود ســاعت ۴ بعدازظهــر بــود کــه ســه راه اصلــی 
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جوانــرود شــلوغ شــده بــود مــردم معتــرض همــه جــا بودنــد و نیروهــای ســپاه بــه ســمت آنهــا 
ــه طبقــه دوم در  ــود کــه ب ــل پاســاژ ب ــا تعــدادی از دوســتانش مقاب ــد. مبیــن ب شــلیک می کردن

ــد. ــه رفتن قهوه‌‌خان
از پنجــره داشــتند بیــرون را نــگاه می کردنــد کــه مامــورا هــم بــه ســمت پاســاژ شــلیک کردنــد، 
چهــار گلولــه بــه ســینه و‌ گــردن و‌ قلــب مبیــن اصابــت کــرد، مغــازه دوربیــن داشــت و فیلــم آن 

همــان زمــان در شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر شــد. 
مبیــن تــا چنــد دقیقــه بهــوش بــود و بــه دوســتانش گفــت مــن را تنهــا نگذاریــد دوســتانش بــه 

اورژانــس زنــگ زدن امــا قبــل از رســیدن اورژانــس مبیــن جــان ســپرده بــود.
ــان  ــر دوربین‌های‌ت ــد تصاوی ــه حــق نداری ــود ک ــه ب ــای اطــراف گفت ــه مغازه‌ه ــات ب اداره اطلاع
را بــه کســی بدهیــد. فیلــم دوربین‌هــا را ازشــان گرفتــه بودنــد تــا فــردی کــه تیرانــدازی کــرده 

بــود مشــخص نباشــد.
شــاهدان صحنــه گواهــی دادنــد کــه آنــان کــه شــلیک می کردنــد نیروهــای ســپاه بودنــد و بــا 

کلاشــینکف را بــه رگبــار بســته بودنــد. 
خانــواده مبیــن اجــازه کالبــد شــکافی بــه پزشــک قانونــی ندادنــد، پــدرش گفــت مثــا پزشــک 
قانونــی می‌خواهــد بگویــد پســرتان تیــر خــورده؟ همــه بــه چشــم دیدنــد کــه پســرم را بــا گلولــه 
زدیــد نیــازی بــه کالبــد شــکافی نیســت. و پیکــر مبیــن را شــبانه بــه زادگاهــش منتقــل کردنــد. 
اطلاعــات ســپاه خانــواده را تهدیــد کــرد کــه جنــازه را بــه پزشــک قانونــی می برنــد؛ امــا پــدر 
مبیــن گفــت کــه نمی خواهــم جنــازه فرزنــدم را بــه شــما بدهــم کــه کلیــه اش را دربیاوریــد و 

ــم.  ــوت نمی خواه ــی ف بفروشــید گواه
خانــواده مبیــن مجبــور شــدند شــبانه در حالیکــه هــوا ســرد بــود و در قبرســتان نــه بــرق بــود 

و ‌نــه آب نداشــت پیکــر فرزندشــان را بــه خــاک ســپردند.

• امیر حسین زارع
امیرحســین متولــد ۱۶ اردیبهشــت ۱۳۸۰ در شــهر مــارد 
اســت. نوجوانــی کــه همیشــه بــه دنبــال کمــک بــه مــردم 

بــود و در بحث‌هــای مربــوط بــه جامعــه نظــر مــی‌داد.
بســیار مهربــان، دلســوز، قــوی و واقع‌بیــن، پســری خیلــی 
صبــور کــه مــادرش را بســیار دوســت داشــت. امیرحســین 
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ــرات  ــی تعمی ــه‌اش، یعن ــورد علاق ــه شــغل م ــود و ب ــرده ب ــی کســب ک ــه تازگ ــم خــود را ب دیپل
موبایــل، مشــغول بــود.

ــه جمــع تظاهــرات  ــان، امیــر حســین نیــز ب ــان خونیــن ۹۸ در ۲۵ آب ــا شــروع اعتراضــات آب ب
کننــدگان در سرآســیاب مــارد پیوســت. مــزدوران خامنــه‌ای بــا شــقاوت تمــام دو گلولــه برپیکــر 

جوانــش شــلیک کردنــد؛ یکــی بــه دســت و دیگــری بــه پهلــو.
گلولــه‌ای کــه بــر پهلــو اصابــت کــرده بــود ریــه‌اش را ســوراخ کــرد و در نخــاع نشســت. امیــر 
حســین زارع، قطــع نخــاع شــد، گلولــه دیگــر کــه بــر دســتش اصابــت کــرده بــود بخاطــر عمــل 

ناموفــق و عــدم رســیدگی منجــر بــه قطــع دســتش از کتــف شــد.
ــه ۱۵۰۰  ــا لبــی تشــنه روز ۶ دی ۹۸ ب ــود و در نهایــت ب او ۴۲ روز در بیمارســتان و در کمــا ب

ــان ۹۸ پیوســت او تنهــا ۱۸ بهــار را دیــد و پرکشــید. شــهید راه آزادی در آب
ــا قاتــل  ــور خون‌خــوار ب ــل ایــن حکومــت و دیکتات ــا ایســتادگی در مقاب ــواده امیرحســین ب خان

ــد. ــر کرده‌ان ــن ســالها شــجاعت امیرحســین را تکثی ــه‌ای در تمــام ای نامیــدن خامن

• مهرداد و محمود دشتی نیا
ــل  ــت ۷۱ و اه ــد ۱۴ اردیبهش ــا متول ــتی نی ــرداد دش مه
ــه تحصیــل ادامــه داد  ــم ب ــا مقطــع دیپل ــود. او ت بهبهــان ب

ــه شــغل آزاد مشــغول شــد. ســپس ب
ــک  ــود دشــتی‌نیا در ی ــرادرش محم ــا ب ــراه ب ــرداد هم مه
ــد. در  ــا هــم مشــغول کار بودن ــه داشــتند و ب ــار غرف ــره ب ت
ــه  ــرداد ب ــن ۹۸ مه ــان خونی ــات آب ــن روز از اعتراض دومی

ــتند. ــه اعتراضــات پیوس ــود ب ــرادرش محم ــراه ب هم
آنهــا در فلکــه شــیراز بودنــد کــه نیروهــای وابســته بــه ســپاه و بســیج بــه ســمت مــردم شــلیک 
ــا  ــا را ب ــام مســافرخانه محمــود دشــتی نی ــالای پشــت ب ــت از ب ــدازان حکوم ــک تیران ــد. ت کردن

گلولــه مــورد هــدف قــرار داده و بشــهادت رســاندند.
مهــرداد دشــتی نیــا وقتــی متوجــه اصابــت گلولــه بــه بــرادرش محمــود شــد بــه ســمت بــرادرش 
شــتافت و فریــاد کشــید کاکا کاکا... و همانجــا خــودش نیــز بــا گلولــه تــک تیرانــدازان بــه شــهادت 

. سید ر
دو بــرادر غــرق در خــون در کنــار هــم جاودانــه شــدند. پیکــر دو بــرادر قهرمــان دو همــرزم و دو 
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شــهید راه آزادی در روســتای اســام آبــاد علیــای بهبهــان در کنــار هــم بــه خــاک ســپرده شــد. 
مهرداد در آخرین پیام به مادرش گفته بود: 

»مادر من هم از همين مردمم، خون من رنگين تر نيست«.
او همچنین در یکی از دست نوشته هایش نوشته بود: 

»جا نزن! جسورباش این قانون ارتفاع است. 
هرچه بیشتر اوج می گیری باد و باران بی رحم تر می شود و نفس کشیدنت سخت تر! 

تــو امــا محکــم بــاش. نــه بــه زمزمــه‌ی پرنــده هــای پاییــن دســت توجهــی کــن، نــه بــه هیاهوی 
ــخورهای حسود. لاش

عقاب باش. ارتفاعات بالا جای پرنده های ضعیف نیست.«

• نقدعلی رمضانی
در  اردیبهشــت ۱۳۳۹  متولــد ۱۳  نقدعلــی رمضانــی، 
زنجــان اســت، در قاســم آبــاد اسلامشــهر نانــوا بــود 
و‌ همزمــان بــا برادرانــش در مافیــن آبــاد اسلامشــهر 

می‌کردنــد. کشــاورزی 
او کــه فــردی سیاســی و آگاه بــه مســائل جامعــه بــود در 
ــاه در  ــز بازداشــت و‌ شــش م ــاه ۱۳۹۶ نی اعتراضــات دی م
زنــدان اویــن بســر بــرده بــود، پیــش از آن نیــز در شــورش 
ــه جــرم آتــش زدن ســر در  ــز ب اسلامشــهر در دهــه ۷۰ نی

آبرســانی اسلامشــهر بازداشــت شــده بــود.
در دومیــن روز از اعتراضــات آبــان خونیــن ۹۸ او در مقابــل ســاختمان شــهرداری اسلامشــهر در 
حــال کمــک بــه یــک جــوان زخمــی بــود کــه مــزدوران ســرکوبگر از داخــل شــهرداری بــه صــورت 

او شــلیک کردنــد و او در دم بــه قتــل رســید.
دوستانش می‌گویند آخرین حرفی که زد و بر زمین افتاد مرگ بر خامنه‌ای بود.

ــواده نقــد علــی رمضانــی پــس از  مطابــق معمــول پیکــر او را نیروهــای امنیتــی دزدیدنــد، خان
یــک هفتــه تــاش موفــق شــدند پیکــرش را از ســردخانه پزشــکی قانونــی کهریــزک بگیرنــد، آنهــا 
ــه خــاک بســپارنداما  ــا او را طبــق وصیتــش در امامــزاده عقیــل اسلامشــهر ب ــد ت در تــاش بودن
ــداری  ــواده‌اش خری ــی خان ــش از آن حت ــه پی ــری ک ــن او را در قب ــازه دف ــی اج ــای امنیت نیروه
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کردنــد ندادنــد و در نهایــت او را در اسلامشــهر دارالســام، قطعــه ۲۰، ردیــف ۱۷، در کنــار محســن 
جعفــر پنــاه و محمــد طاهــری دو شــهید دیگــر آبــان خونیــن ۹۸ بــه خــاک ســپرده شــد. 

ــت و  ــادی از مقاوم ــی او نم ــا زندگ ــت ام ــن اس ــان خونی ــان آب ــه از گمنام ــر چ ــی اگ ــد عل نق
ــت. ــم اس ــر ظل ــتادگی در براب ایس

• علیرضا شیدایی
علیرضــا شــیدایی، متولــد ۲۳ مهــر ۱۳۶۷، راننــده تاکســی 

و نــان‌آور خانــواده‌اش در کــرج بــود.
ــه دلیــل  ــان ۱۳۹۸، ب ــن در آب ــا افزایــش قیمــت بنزی او ب
تأثیــر مســتقیم بــر زندگــی و کارش، در تظاهــرات سراســری 

شــرکت کــرد.
ــن  ــان خونی ــات آب ــن روز از اعتراض ــان در اولی در ۲۵ آب
ــه ســرش  ــا شــلیک مســتقیم ســرکوبگران ب ۹۸، علیرضــا ب

کشــته شــد.
خانــواده‌اش ابتــدا بــه دلیــل فشــار و تهدیــد ســکوت کردنــد، امــا پــس از ۱۷ مــاه، مــادرش نیــز 
بــه جمــع مــادران دادخــواه آبــان پیوســت و از او دفــاع کــرد. علیرضــا در آغــوش بــرادرش جــان 

داد و پیکــرش در بهشــت ســکینه کــرج بــه خــاک ســپرده شــد.
قسمتی از صحبت های مادر علیرضا

ــرون  ــن گ ــان، بنزی ــت مام ــود، می‌گف ــت ب ــی ناراح ــا خیل ــدنش علیرض ــته ش ــل از کش روز قب
شــده، یکــی مثــل مــنِ جــوان از کجــا بیــاره بنزیــن لیتــری ســه هــزار تومــان بزنــه و بــره روزانــه 

مسافرکشــی کنــه و روزی پنجــاه شــصت تومــن دربیــاره.
ــار ناهارمــون رو خوردیــم و رضــا  فــردای اون روز رضــا خونــه بــود و نشســتیم بــرای آخریــن ب
بلنــد شــد رفــت. پیشــونی مــن رو بوســید و گفــت مامــان، پــس مــن مــی‌رم بیــرون. گفتــم بــرو 

خــدا بــه همــرات مــادر.
ــتان  ــا بیمارس ــرم رو ت ــن و پس ــع می‌ش ــا دورش جم ــوره، بچه‌ه ــر می‌خ ــا تی ــی علیرض وقت

ــی‌ده. ــون م ــا ج ــز رض ــراغ قرم ــت چ ــفانه پش ــه متأس ــونن ک می‌رس
بــه کدامیــن گنــاه بچــه مــن را کشــتید؟ جوابگــو باشــید. مگــه نبایــد قاتــل قصــاص بشــه؟ خــب 
قاتــل را بــه مــن بدیــد، نشــونش بدیــد. بگیــد کــی کشــته؟ ظلــم کردیــد در حــق مــا، در حــق 
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بچــه مــا. 
علیرضا شیدایی در آغوش برادر ۲۲ساله‌اش جان باخت.

این روایت برادر علیرضا شیدایی است، در جمع مادران آبان:
ــود مــن  ــا آخرشــم بغــل خــودم جــون داد. مواظــب ب ــود، ت ــوی ماشــین هــم بغــل خــودم ب ت
جلــو نــروم ولــی خــودش رفــت. یــک ماشــین گرفتیــم. هیچ‌کســی نمی‌بــردش. روی زمیــن بــود. 
ــم  ــن، زوری گفتی ــم پایی ــده رو انداختی ــم، رانن ــین گرفتی ــک ماش ــردش. زوری ی ــی نمی‌ب هیچ‌ک

ــا بایــد ایــن رو ببــری. گفــت می‌برمــش. ــا بایــد ماشــینت رو بــدی ی ی
 

• مهدی نیکویی علی‌آبادی
ــادی، ۲۳ ســاله، اهــل شهرســتان  ــی علی‌آب مهــدی نیکوی
ــوق در  ــته حق ــجوی رش ــارس، دانش ــتان ف ــت، اس مرودش
ــان ۱۳۹۸ در  دانشــگاه آزاد شــیراز اســت. وی در روز ۲۵ آب
جریــان اعتراضــات آبــان خونیــن ۹۸ اولیــن شــهید معالــی 

آبــاد شــیراز اســت.
وی بــه همــراه گروهــی دیگــر از مــردم در جمــع معترضان 
ــرای ســرکوب تظاهــرات از  حضــور پیــدا کــرد. در شــیراز ب
ســاح‌های جنگــی و هلیکوپتــر امــام جمعــه اســتفاده شــد.

ــاد شــیراز، مهــدی در حــال شــعار دادن بــود کــه  نزدیــک کلانتــری گلدشــت خیابــان معالی‌آب
ــه شــهادت رســید. مهــدی توســط  ــت و ب ــرار گرف ــری ق ــوران کلانت ــه مســتقیم مأم هــدف گلول

مــردم بــه بیمارســتان کوثــر شــیراز منتقــل شــد.
پــس از ســاعاتی، فــردی بــا شــماره‌ای ناشــناس از طریــق تلفــن همــراه، بــا عمــوی وی تمــاس 
ــی  ــه مهــدی نیکوی ــه از پشــت ب ــع کــرد. گلول ــرادرزاده‌اش مطل ــه و او را از کشــته شــدن ب گرفت

اصابــت کــرده و از قفســه ســینه خــارج شــده بــود.
ویدئویــی از دقایــق یــا ســاعاتی پیــش از حادثــه گلوله‌خــوردن بــه مهــدی نکویــی منتشــر شــد 
ــار آتشــی ایســتاده‌اند و درحــال دســت زدن  ــی از معترضــان کن ــد او و گروه ــه نشــان می‌ده ک
و شــعار دادن هســتند. شــعارهایی چــون »شــیرازی بســه، دیگــه غیرتــت رو نشــون بــده« و »نــه 

غــزه، نــه لبنــان، جانــم فــدای ایــران« را ســر می‌دهنــد.
ــه  ــت و ب ــاد اس ــه معالی‌آب ــیراز و منطق ــی ش ــای اعتراض ــن فیلم‌ه ــه از مهم‌تری ــی ک ویدئوی
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ــه لحظــه تیرخــوردن  ــوط ب ــه‌ای مرب ــوی ۲۰ ثانی ســرعت در فضــای مجــازی منتشــر شــد ویدی
بــه مهــدی نیکویــی اســت. در ایــن ویدئــو، صــدای یکــی از معترضــان بــه گــوش می‌رســد کــه 
ــاد داره شــلیک می‌کنــه  ــه مــردم. کلانتــری معالی‌آب میگــه: »شــیراز، شــلیک نیــروی انتظامــی ب
بــه مــردم. کلانتــری معالی‌آبــاد مــردم رو زده زیــر تیــر. مــردم بــا تیــر زدنــد، مــردم بــا تیــر زدنــد، 

مــردم بــا تیــر زدنــد.«
ــودداری  ــواده‌اش خ ــه خان ــی ب ــدی نکوی ــر مه ــل پیک ــد روز از تحوی ــا چن ــی ت ــوران امنیت مأم
می‌کردنــد. اطلاعــات ســپاه در زمــان تحویــل پیکــر، تعهــدی مبنــی بــر عــدم انجــام مصاحبــه بــا 

خانــواده مهــدی نیکویــی گرفتــه بودنــد.
پیکــر مهــدی نیکویــی روز ۳۰ آبــان ۱۳۹۸ از شــیراز بــه زادگاهــش منتقــل شــد و در روز جمعــه 
ــای لباس‌شــخصی، در قبرســتان روســتای  ــا حضــور نیروه ــی و ب ــی امنیت ۱ آذر ۱۳۹۸، در فضای

بیمــور کامفیــروز )زادگاهــش( بــه خــاک ســپرده شــد.
مهدی نیکویی زاده ۲۴ شهریور ۱۳۷۵ در بیمور کام فیروز است.

• حسین کریمی علویجه
ــاکن  ــر و س ــاله، کارگ ــه، ۵۴ س ــی علویج ــین کریم حس

ــود. ــان ب اصفه
 او دو فرزنــد داشــت کــه بــرای تأمیــن نیازهــای زندگــی 
بــه کارگــری مشــغول بودنــد. در طــی اعتراضــات سراســری 
ــن ۹۸،  ــان خونی ــن در آب ــت بنزی ــش قیم ــل افزای ــه دلی ب
جنگــی  گلوله‌هــای  از  اعتراضــات  ســرکوب  نیروهــای 

ــد. ــتفاده کردن اس
ــود  ــزل خ ــل من ــه در مقاب ــی علویج ــین کریم ــان، حس ــات در اصفه ــن روز از اعتراض در دومی

ــت داد.  ــود را از دس ــان خ ــد و ج ــی ش ــی زخم ــای حکومت ــه نیروه ــط گلول توس
ــه توســط  ــا شــلیک گلول ــدرش، ب ــه پ ــرای کمــک ب ــاش ب ــن ت ــز در حی ــاله او نی پســر ۱۸س

ــد.  ــی ش ــه زخم ــف و ری ــه کت ــر از ناحی ــرکوب گ ــای س نیروه
پیکــر حســین بــا حضــور گســترده نیروهــای امنیتــی در گلــزار علویجــه ملــک شــهر بــه خــاک 
ــوه  ــا نح ــه ب ــانی در رابط ــه اطلاع‌رس ــه هیچگون ــد ک ــد کردن ــواده‌اش را تهدی ــد و خان ــپرده ش س

ــود. ــد ۲۰ شــهریور ۱۳۴۸ب ــد. او متول شــهادت حســین انجــام ندهن
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• سیدعلی فتوحی
ســیدعلی فتوحــی، ۳۷ ســاله اهــل اردبیــل ســاکن 

شــهرقدس تهــران بــود.
در جریــان اعتراضــات آبــان خونیــن ۹۸ همــراه مــردم در 
تظاهــرات شــرکت کــرد و کشــته شــد. روز شــنبه ۲۵ آبــان 
۱۳۹۸ علــی در خانــه بــود، وقتــی ســر و صــدای تیرانــدازی 

و شــعار مــردم را شــنید بــه خیابــان رفــت. 
ســاعت حــدود ۵ بعدازظهــر بــود کــه بــا همســرش تمــاس 

گرفــت و گفــت همــه جــا شــلوغ اســت و مــن هــم بــا مــردم در خیابــان هســتم. 
 ســید علــی فتوحــی کوهســاره همــان ســاعات ۲۵ آبــان بــه همــراه دوســتانش در خیابــان بلــوار 
کلهــر بــود، یکــی از اصلی‌تریــن بلوارهــای شــهر قــدس کــه ورودی شــهر هــم بــه شــمار می‌آیــد 
ــدازان  ــک تیران ــط ت ــیر توس ــی در مس ــود. عل ــان ۹۸ ب ــا در آب ــی اعتراض‌ه ــای اصل و از کانون‌ه
ســپاه از ناحیــه ســینه مــورد اصابــت گلولــه قــرار می‌گیــرد و توســط دوســتانش بــه بیمارســتان 

»۱۲ بهمــن تامیــن اجتماعــی« شــهر قــدس منتقــل میشــود. 
در آنجــا پــس از ۴۵ دقیقــه فــردی بــا روپــوش ســفید می‌آیــد و‌ در همــان مقابــل بیمارســتان 

ــد.  ــر نمی‌آی ــه قلبــش خــورده و هیــچ کاری از دســتمان ب ــه ب ــد: گلول می‌گوی
پیکــر علــی فتوحــی توســط خانــواده بــه اردبیــل منتقــل و در کنــار پــدرش بــه خــاک ســپرده 
شــد. مراســم خاکســپاری بــا محدودیت‌هــای فــراوان برگــزار شــد و خانــواده‌اش تحــت فشــار قــرار 

گرفتنــد کــه دربــاره مــرگ او صحبــت نکننــد.

• مرتضی صادقی‌نادر
ــل  ــاً اه ــاله، اصالت ــر ۳۵ س ــادر، کارگ ــی صادقی‌ن  مرتض
همــدان بــود کــه در کــرج زندگــی می‌کــرد. او متاهــل بــود 

و یــک فرزنــد داشــت.
ــز  ــی نی ــن ۹۸ مرتض ــان خونی ــات آب ــان اعتراض در جری
ــرات  ــت و در تظاه ــان رف ــه خیاب ــردم ب ــا ســایر م ــراه ب هم

ــرد.  ــرکت ک ش
روز ۲۶ آبــان ۱۳۹۸ مرتضــی صادقــی نــادر بــه داروخانه‌ای 
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در خیابــان اهــری کــرج نزدیــک محــل ســکونتش مراجعــه میکنــه در مســیر برگشــت وقتــی بــا 
جمعیــت معتــرض روبــه‌رو میشــه بــه آنــان می پیونــدد. 

ســرکوبگران کــه در صــدد بودنــد مانــع گســترش اعتراضــات بشــوند بــه ســمت مــردم گلوله‌هــای 
جنگــی شــلیک می‌کننــد.

 مرتضــی صادقــی از ناحیــه قفســه ســینه مــورد اصابــت گلولــه قــرار میگیــرد و در صحنــه جــان 
خــود را از دســت میدهــد.

ــواده را تهدیــد کردنــد کــه مراســم خاکســپاری در  مامــوران امنیتــی پیکــر وی را ربــوده و خان
ســکوت برگــزار شــود.

او از مظلومترین و گمنام‌ترین کشته شدگان آبان خونین است.

• عبدالله آجرلو
ــوان شــجاع  ــو اســت. ج ــدالله آجرل ــرداد، زادروز عب ۲۰ م
اسلامســهر کــه در آبــان خونیــن ۹۸ در شــهرقدس بــا 

ــرکوبگران به شــهادت رســید. گلولــه جنگــی س
ــود و دو  ــواده ب ــک پســر خان ــاله ت ــو ۲۴ س ــدالله آجرل عب
ــن  ــان خونی ــن روز از اعتراضــات آب ــر داشــت. در اولی خواه

ــرد.  ــرات شــرکت ک ــردم در تظاه ــراه بام ۹۸ هم
ــی  ــی و حکومت ــای نظام ــه نیروه ــان ۱۳۹۸ ک روز ۲۵ آب
بــرای ســرکوب اعتراضــات مــردم از گلولــه جنگــی اســتفاده 

میکردنــد لیــا واثقــی کــه در فرمانــداری شــهر قــدس بــود دســتور شــلیک بــه معترضــان را صــادر 
ــه از در  ــودم هرکــی ک ــه ب ــا واثقــی( گفت ــی گفــت: مــن )لی ــه تلویزیون ــدا در مصاحب کــرد و بع

ــد! ــداری وارد شــد او را بزنی فرمان
آن روز عبــدالله و تعــداد بســیاری در نقابــل فرمانــداری کشــته و مجــروح شــدند عبــدالله آن روز 
ــه  ــه قــرار گرفــت و ب ــا شــلیک مســتقیم نیروهــای امنیتــی از ناحیــه لگــن مــورد اصابــت گلول ب

علــت شــدت خونریــزی در راه انتقــال بــه بیمارســتان جــان باخــت.
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• مهسا رزمی
مهســا رزمــی اولیــن کشــته شــده آبــان خونیــن در شــیراز 

 . ست ا
ــود  ــه ب ــک هفت ــازه ی ــیراز ت ــاکن ش ــت س ــال داش ۲۸س
کــه دوقلــوی پســر بدنیــا آورده بــود. مهســا بــر اثــر شــلیک 
تــک تیرانــدازان بــه پیشــانی‌اش در جــا بــه قتــل رســید. او 

فروشــنده لبــاس و مــادر ســه فرزنــد بــود.

• روانبخش امامی راد
روانبخــش امامــی راد اولیــن کشــته شــده آبــادان و اســتان 
خوزســتان در آبــان خونیــن ۹۸ اســت کــه کمتــر نامــی از 

او بــرده شــده اســت.
ــذه از اســتان خوزســتان و  روانبخــش امامــی راد، اهــل ای
ســاکن آبــادان بــود. روانبخــش متولــد ۳۱ شــهریور ۱۳۵۵ و 
در هنــگام شــهادت ۴۳ ســاله و متاهــل و دارای فرزنــد بــود.

شــب ۲۴ آبــان ۱۳۹۸ )بامــداد ۲۵ آبــان( در اثــر شــلیک 
ــه از  ــج گلول ــا شــلیک پن ــه ای ب ــزدوران و وحــوش خامن م

پشــت بــه کمــرش جــان باخــت.
او بــه روایتــی پــس از فــرد کشــته شــده در ســیرجان کــه متاســفانه اطلاعاتــی از او در دســت 

نیســت دومیــن فــرد کشــته شــده در آبــان ۹۸ اســت.
عناصــر حکومتــی بشــدت از انتشــار خبــر کشــته شــدن وی جلوگیــری کردنــد و بــه خانــواده اش 

فشــار آوردنــد کــه اعــام کننــد عامــل کشــته شــدن روانبخــش اغتشاشــگران و... بــوده انــد.
از خانــواده در قبــال دریافــت جنــازه تعهــد گرفتنــد کــه بــه هیــچ و جــه اطــاع رســانی نکننــد. 
پیکــر روانبخــش قهرمــان در قبرســتان ایــذه و در مراســمی کامــا امنیتــی بــه خــاک ســپرده شــد.
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• امیرحسین کبیری
۲۵ آبــان ۹۸، دومیــن روز اعتراضــات بــه گرانــی بنزیــن در 

حصــارک کــرج در جریــان بــود.
امیرحســین کبیــری متولــد ۱۰ بهمــن ۱۳۶۵، ســی وســه 
ســاله بیــن ســاعت دو تــا ســه بعــد از ظهــر همیــن روز بــه 
ــه  ــه خان ــا او را ب ســمت مدرســه خواهــرزاده‌اش می‌رفــت ت
ــه  ــاورد، در ۴۵ متــری گلشــهر کــرج از پشــت ســر گلول بی

خــورد.
خواهرش گفته گلوله را کسی از مقر پلیس راهبر ناجا به برادرم شلیک کرده است.

روح‌الله جمعــه‌ای، مشــاور وقــت وزیــر کشــور گفتــه در آبــان ۹۸ بــه ۲۳ درصــد از معترضــان از 
فاصلــه نزدیــک و بــه شــقیقه شــلیک شــده بــود.

ــزی  ــن توســط جمهــوری اســامی چی ــان خونی ــن دیگــر در آب ــا ت ــل صده ــا از نحــوه قت او ام
ــه پشــت  ــا شــلیک ب ــود ب نگفــت؛ از امیرحســین کبیــری کــه وقتــی دســت‌هایش در جیبــش ب
ــان خونیــن ۹۸ در کــرج اســت، دو ســاعت بعــد  ســرش کشــته شــد، او اولیــن کشــته شــده آب
ــی کشــته شــده در  ــا اولیــن معتــرض خیابان ــز در کــرج کشــته می‌شــود، پوی ــاری نی ــا بختی پوی

کــرج اســت.

• سیامک نویدی‌بیلداشی
ســیامک نویدی‌بیلداشــی، متولــد ۳۰ فروردیــن ۱۳۶۴ 
ــوان  ــیامک ج ــت، س ــران اس ــوب ته ــهر در جن در کیانش
ــواده  ــا خیاطــی خــرج خــود و خان ــه ب ــود ک زحمتکشــی ب

ــرد. ــن میک اش را تامی
ــک  ــار دیس ــه دچ ــود ک ــرده ب ــی کار ک ــدر از کودک اینق

ــت.  ــه درد داش ــده و همیش ــر ش کم
در آبــان خونیــن ۹۸ او نیــز همــراه بــا مــردم در تظاهــرات 

خیابانــی شــرکت کــرد.
ــتانش  ــراه دوس ــه هم ــه ب ــی ک ــهر در حال ــح در کیانش ــاعات ۹ صب ــی س ــان ۹۸ حوال او ۲۵ آب
ــش  ــه صورت ــی ب ــای امنیت ــد توســط نیروه ــان بودن ــا و بســتن خیاب ــش زدن زباله‌ه ــال آت در ح
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ــورت او‌  ــه ص ــود ک ــک ب ــدر نزدی ــلیک آنق ــه ش ــود، فاصل ــلیک می‌ش ــاچمه‌ای ش ــه‌ای س گلول
متلاشــی شــده بــود، ســیامک اولیــن کشــته شــده گلوله‌هــای ســاچمه‌ای در اعتراضــات و اولیــن 
ــان  ــان خونیــن ۹۸ در تهــران اســت. ســیامک نویــدی بیلداشــی در همــان خیاب کشــته شــده آب
ــل  ــا اه ــی اصالت ــدی بیلداش ــیامک نوی ــازد. س ــان می‌ب ــدید ج ــزی ش ــون ری ــر خ ــر اث و در دم ب
ــود، پیکــر او ۲۹  ــه ۱۵ تهــران ب شهرســتان گرمــی اســتان اردبیــل و ســاکن کیانشــهر در منطق
ــل داده می‌شــود، او همــان ســاعت و روز در  ــواده‌اش تحوی ــه خان ــزک ب ــان در ســردخانه کهری آب
حالیکــه از خانــواده‌اش فقــط پــدرش بــرای پیگیــری وضعیتــش رفتــه بــود بــه همراهــی نیروهــای 

ــپرده می‌شــود. ــه خــاک س ــف ۱۵۷ شــماره ۳۱ ب ــه ۲۱۷ ردی ــرا قطع ــی در بهشــت زه امنیت

• علیرضا استوان
علیرضــا اســتوان ۱۸ ســاله اهــل آلارد ربــاط کریــم اســت، 
ــود و روحیــه ای ســرزنده و  ــد ۱۹ اردیبهشــت ۸۰ ب او متول
ــدر خــود را از دســت داده  شــاداب داشــت. او از کودکــی پ
بــود و مــادرش بــه ســختی او را بــزرگ کــرد. علیرضــا تنهــا 

پســر خانــواده بــود. 
او سرشــار از عواطــف و عشــق نســبت بــه خانــواده و 
دوســتانش بــود و مــورد علاقــه بســیاری از هــم همســایگان 
ــا  ــراه ب ــز هم ــن ۹۸ او نی ــان خونی ــود. در آب ــنایان ب و آش

ــرد. ــرکت ک ــی ش ــات مردم ــد و در اعتراض ــان آم ــه خیاب ــم ب ــاط کری ــان رب ــایر جوان س
ســاعت ۷شــب ۲۵ آبــان ۱۳۹۸ علیرضــا اســتوان در مقابــل فرمانــداری ربــاط کریــم، بــا ضــرب 

گلولــه نیروهــای امنیتــی از فرمانــداری بــه پیشــانی‌اش در دم جــان ســپرد.
ــداری  ــالای فرمان ــا نشــانه گیــری فــردی از ب ــه عمــد و ب ــد کــه ب دوســتانش می‌گوینــد دیده‌ان
بــه علیرضــا شــلیک شــده اســت. پاســداران و نیروهــای امنیتــی بــه عمــد بــه نیــم تنــه بالایــی 
نفــرات تظاهــر کننــده تیرانــدازی می کردنــد. بعدهــا وزیــر کشــور روحانــی در اعتــراض بــه اینکــه 
چــرا ایــن همــه نفــرات بــا شــلیک بــه ســر یــا ســینه شــان کشــته شــدند؛ پاســخ داد کــه: فقــط 

ســر نبــود ماموریــن بــه پــای شــان هــم شــلیک می‌کردنــد!
ویدیویــی از علیرضــا وجــود دارد کــه او را در اعتراضــات دی مــاه ۱۳۹۷ هــم نشــان می‌دهــد، او 

دومیــن شــهید نوجــوان اســتان تهــران و اولیــن شــهید آبــان در ربــاط کریــم اســت.
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• شبنم دیانی و میثم منیعات
ــان  ــن ۹۸،۲۵ آب ــان خونی ــات آب ــن روز اعتراض در دومی
ــوت شــیخ خرمشــهر  ــه ک ــاعت ۹ شــب در محل ــی س حوال
ــه گرانــی بنزیــن شــبنم دیانــی ۲۰  در تجمــع معترضــان ب
ســاله توســط خــودروی یــگان ویــژه زیــر گرفتــه می‌شــود 
ــک او  ــه کم ــات ب ــم منیع ــود، میث ــته می‌ش و در دم کش
مــی‌رود کــه وی نیــز هــدف گلولــه قــرار می‌گیــرد دو 
ــوند.  ــته می‌ش ــز در دم کش ــه وی نی ــرش ک ــه س ــه ب گلول

ــتند. ــان ۹۸ هس ــهر در آب ــدگان خرمش ــته ش ــن کش ــبنم از اولی ــم و ش میث

• بهزاد صفر زاده
ــل  ــت ۱۳۷۱ و اه ــد ۱۲ ا ردیبهش ــر زاده متول ــزاد صف به
ــل  ــتان اردبی ــی اس ــتان گرم ــش شهرس ــتای چونگون روس
ــود کــه در میــدان  ــود. او در تهــران کارگــر زحمتکشــی ب ب
هفــت تیــر نســیم شــهر بــا وانــت میــوه فروشــی می‌کــرد، 
۲۵ آبــان در دومیــن روز اعتراضــات آبــان خونیــن ۹۸ بــود 
ــش را از  ــا میوه‌های ــود ت ــاش ب ــه در ت ــی ک ــه او در حال ک
کنــار خیابــان جمــع کنــد بــا شــلیک هشــت گلولــه جنگــی 
ــل  ــش مقاب ــینه و قلب ــر و س ــه س ــژه ب ــگان وی ــای ی نیروه

ــت. ــان باخ ــران در دم ج ــتان ته ــهر  اس ــری در نسیم‌ش کلانت
جمهــوری اســامی پیکــر او‌را دزدیــد و بــدون آنکــه بــه خانــواده تحویــل دهــد یــک هفتــه بعــد 
ــاغ بهشــت جــاده  ــاده در ب ــد کــه او‌ را در قبرســتانی نســبتا دور افت ــواده‌اش اطــاع دادن ــه خان ب
ــناخته  ــاد ش ــام اکبرآب ــه ن ــاً ب ــه قب ــهر، ک ــیم ش ــان ۹۸ در نس ــپرده‌اند. آب ــاک س ــه خ ــاوه ب س
می‌شــد، و یکــی از شــهرهای اســتان تهــران اســت و در شهرســتان بهارســتان قــرار دارد ۷۴ نفــر 
از جملــه ۷ زن و ۲ کــودک زیــر ۱۸ ســال کشــته شــدند کــه بهــزاد صفــرزاده اولیــن کشــته شــده 
آبــان ایــن منطقــه اســت، اکبــر آبــاد اولیــن منطقــه‌ای اســت کــه در دی ۹۶ اعتراضــات از آنجــا 
آغــاز شــد، در اعتراضــات اسلامشــهر نیــز در ســال ۱۳۷۴ اکبــر آبــاد تنهــا شــهری بــود کــه بــه 

حمایــت از اسلامشــهر بــه اعتراضــات پیوســت.
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• بهروز ملکی
بهــروز ملکــی، ۳۱ ســاله، در روســتای تنگــی ســری، 
ــت ۶۷ و  ــد ۲۰ اردیبهش ــد. او متول ــا آم ــه دنی ــنندج ب س
ــگ‌کار  ــر رن ــوان کارگ ــروز در مری ــود. به ــوان ب ــاکن مری س
ســاختمان بــود در دومیــن روز از اعتراضــات آبــان خونیــن 
ــت و  ــاز می‌گش ــر کار ب ــان ۱۳۹۸ از س ــنبه ۲۵ آب ۹۸، ش
ــه ضــرب  ــه ب ــن داشــت ک ــر ت ــری ب ــاس کارگ کمــاکان لب

ــد. ــته ش ــی کش ــای امنیت ــه‌ نیروه گلول
ــران،  ــاری در ای ــره ج ــض روزم ــتم و تبعی ــه از س ــد ک ــی می‌کنن ــخصیتی معرف ــروز را ش به

ــود. ــت ب ــفته و ناراح برآش
ــان ۱۳۹۸ ســاعت ۱۱  ــس از کشــته شــدن، روز دوشــنبه ۲۷ آب ــر را دو روز پ ــن کارگ پیکــر ای

ــد. ــواده تحویــل دادن ــه خان شــب ب
نیروهــای امنیتــی از خانــواده بهــروز ملکــی تعهــد می‌گیرنــد کــه مراســم خاکســپاری 
ــا اعتراضــی صــورت  ــان آن شــعاری ســر داده شــود ی بی‌‌ســروصدا برگــزار شــود و نبایــد در جری

ــرد. بگی
بهزاد ملکی روایت شب مرگ برادرش را چنین تعریف می‌کند:

ــزل  ــن روز کاری‌اش در من ــت و آخری ــر کار برمی‌گش ــود، از س ــاختمان ب ــگ‌کار س ــروز رن »به
ــرأت داد و  ــودش ج ــه خ ــورد، ب ــر می‌خ ــات ب ــه اعتراض ــبرنگ ب ــارراه ش ــود. در چه ــی‌اش ب دای
جلــوی همــه می‌رفــت، بــرای همیــن از بــالای پشــت بــام یــک ســاختمان تیرانــدازی می‌کننــد 
ــش  ــد، از جای ــن می‌افت ــا روی زمی ــد. همان‌ج ــت می‌کن ــب‌اش اصاب ــر قل ــه زی ــه ب ــن گلول و اولی
ــری  ــی س ــن تنگ ــد: »م ــردم می‌گوی ــه م ــورد، ب ــو می‌خ ــو تل ــود و تل ــد می‌ش ــار بلن ــه ب دو س
ــه مغازه‌دارهــا کــه از فامیــل هســتند بگوییــد بهــروز تنگــی  ]روســتایی در اورامــان[ هســتم و ب
ــم‌اش را  ــزی شــدیدی داشــته، فیل ــد، خون‌ری ــه زمیــن می‌افت ــاره ب ســری را کشــتند«، بعــد دوب
دیــدم کــه وقتــی بــالای ســرش می‌رونــد تمــام کــرده بــود، پیرهــن‌اش را بــالا می‌دهنــد و جــای 
ــازه‌اش را کشــیده  ــود. روی زمیــن جن ــه قلبــش خــورده ب ــر ب ــه را نشــان می‌دهنــد کــه تی گلول

ــد...« بودن
ــال  ــتان انتق ــه بیمارس ــور ب ــا موت ــرد، او را ب ــرار می‌گی ــه ق ــدف گلول ــروز ه ــه به ــس از اینک پ

ــت: ــتان اس ــروز در بیمارس ــه به ــد ک ــاع می‌ده ــواده اط ــه خان ــی ب ــرد ناشناس ــد. ف می‌دهن



269

»وقتــی بهــروز تیــر می‌خــورد و مــردم دور او جمــع می‌شــوند. یــک موتورســوار دو ترکــه پیکــر 
بهــروز را بیــن خودشــان قــرار می‌دهــد و بــه بیمارســتان می‌برنــد. مادرمــان هــم پشــت ســر هــم 
ــه موبایــل بهــروز زنــگ مــی‌زد امــا جــواب نمــی‌داد و نمی‌دانســت کــه او شــهید شــده اســت،  ب
امــا یــک بــار کســی موبایــل را جــواب می‌دهــد، مــادر می‌پرســد موبایــل پســر مــن دســت شــما 

ــه بیمارســتان بیاییــد« ــه او می‌گوینــد بهــروز زخمــی شــده ب چــکار می‌کنــد؟ ب
بــه گفتــه بهــزاد، بــرادرش هنــگام مــرگ لباس‌هــای کارگــری ســر کار تــن‌اش بــود، دنیــا دختــر 

او ۳ مــاه بعــد مــرگ پــدرش بــه دنیــا آمــد.
در اعتراضــات آبــان ۹۸ دســت کــم ۲۳۱ نفــر در اســتان کردســتان کشــته شــده‌اند کــه بهــروز 

اولیــن آن بــود.

• سجاد رضایی
ــک  ــد. او ت ــد ش ــت ۱۳۷۵ متول ــجاد در ۲۱ اردیبهش س
ــک  ــت. ی ــک داش ــم مکانی ــود و دیپل ــکار ب ــد و ورزش فرزن
مــاه بــود کــه ســربازی را تمــام کــرده بــود و بــه کار در یــک 
ــود و در مــارد  ــوازم یدکــی خــودرو مشــغول ب فروشــگاه ل

زندگــی می‌کــرد.
ــن روز از  ــان ۱۳۹۸، دومی ــرِ ۲۵ آب ــی، عص ــجاد رضای س
ــزل از  ــه من ــن ب ــرای رفت ــن ۹۸ ب ــان خونی ــات آب اعتراض
محــل کار خــود خــارج شــد. پــس از آن بــه جمعیــت مــردمِ 

معتــرض در سرآســیاب مــارد پیوســت و در همیــن هنــگام از پشــت بــه ســینه‌ و‌کمــرش شــلیک 
شــد.

خانــواده ســجاد رضایــی از شــنبه ۲۵ آبــان، از او بی‌خبــر بودنــد. پــس از شــش روز، نیروهــای 
ــه  ــد ک ــر می‌دهن ــا خب ــه آن‌ه ــد و ب ــاس می‌گیرن ــی« تم ــجاد رضای ــواده »س ــا خان ــی ب امنیت
ــد و‌  ــد کــه برون ــد و از آنهــا می‌خواهن ــری ندارن ــا از پیکــر او‌ خب پسرشــان کشــته شده‌اســت، ام
پرونــده اعــام مفقــودی وی را در کلانتــری مختومــه کننــد. پــس از رفتــن خانــواده بــه کلانتــری 
فــردای آن روز ســاعت پنــج صبــح پنج‌شــنبه ۳۰ آبــان ۱۳۹۸، پیکــر ســجاد رضایــی را در مقابــل 

ــد. غســال‌خانه قبرســتان محــات رهــا کــرده بودن
ــرای خاک‌ســپاری ســجاد رضایــی شــرط گذاشــتند کــه نبایــد خبررســانی  مأمــوران امنیتــی ب
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شــود و مراســم هــم بایــد خانوادگــی برگــزار شــود.
آن‌هــا بــه خانــواده رضایــی اعــام کردنــد کــه: »حــق نداریــد بگوییــد ســجاد تیرخــورده، بایــد 

ــا تصــادف کرده‌اســت« ــا قمــه کشــته شــده ی بگوییــد او در اغتشاشــات ب
پیکر سجاد رضایی در ۱ آذر ۱۳۹۸ در روستای شهر میزان خمین به خاک سپرده شد.

آبــان ۹۸ در مــارد دســت کــم ۱۲۱ نفــر کشــته شــده‌اند کــه تاکنــون مشــخصات ۷۲ نفــر از 
آنــان ثبــت شــده اســت، ســجاد رضایــی اولیــن کشــته شــده مــارد در آبــان ۹۸ اســت.

• محمد حشم‌دار
ــان  ــد ۳۰ شــهریور ۱۳۶۵ در بهبه محمــد حشــم‌دار متول

اســت.
ــرادر ۲۵ ســاله‌اش  ــا همســر، مــادر و ب ــود و ب او متأهــل ب
ــی  ــان زندگ ــندروم داون دارد، در بهبه ــه س ــام« ک »ضرغ

ــود. ــواده ب ــان‌آورِ خان ــرد و ن می‌ک
ــا قــرار  ــان ۱۳۹۸ ب محمــد حشــمدار صبــح شــنبه ۲۵ آب
قبلــی بــرای تعمیــر میــز تلویزیــون یــک مشــتری از منــزل 
ــا  ــت: »م ــورد گفته‌اس ــن م ــر او در ای ــد. خواه ــارج ش خ

ــر  ــت بهت ــت و گف ــاس گرف ــرم تم ــرادر بزرگ‌ت ــام، ب ــت. بهن ــلوغ شده‌اس ــهر ش ــتیم ش نمی‌دانس
ــم برگــرد  ــگ زدم و گفت ــه محمــد زن ــر ب ــل از ظه ــه قب ــم. مــن ۱۱:۵۳ دقیق ــرون نروی اســت بی
ــتم  ــراً بسته‌اســت، می‌خواس ــا اکث ــت مغازه‌ه ــد. گف ــی ســرت می‌آی ــلوغی بلای ــن ش ــه، در ای خان
وســایل بخــرم نشــد، برمی‌گــردم، نگــران نباشــید. ایــن آخریــن صحبــت مــن بــا محمــد بــود.«

ــاتِ  ــرای نج ــه و ب ــش گرفت ــی آت ــک مل ــد بان ــور می‌بین ــان غلامپ ــت در خیاب او در راه بازگش
ــه در  ــی ک ــان معترضان ــات وی در می ــس از نج ــد و پ ــاش می‌کن ــش، ت ــار در آت ــد گرفت کارمن
ــه آن گــود بقــال گفتــه می‌شــود، مقابــل فروشــگاه  ــان گــود چهــک، نزدیــک جایــی کــه ب خیاب
ــدازی از  ــدف تک‌تیران ــورد ه ــو، م ــه گل ــد، از ناحی ــرده بودن ــع ک ــوروش تجم ــق ک ــره‌ای اف زنجی
ــی  ــه در آن نزدیک ــناهایش ک ــی از آش ــگام یک ــن هن ــت. در ای ــرار گرف ــردی ق ــجد ب ــالای مس ب
ــا  ــس از آن ب ــرد، پ ــتان می‌ب ــه بیمارس ــدازد و ب ــورش می‌ان ــر روی موت ــر او را ب ــت، پیک بوده‌اس
همــان موتــور و لباس‌هــای آغشــته بــه خــون بــه منــزل محمــد مراجعــه کــرده و حــدود ســاعت 

ــاند. ــتان می‌رس ــه بیمارس ــم‌دار را ب ــد حش ــادر محم ــر، م ۳:۳۰ بعدازظه
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در این زمان پیکر او به سردخانه منتقل شده بود.
ــی او ‌را از  ــت قبل ــر اســاس خصوم ــدا و‌ ب ــدار تعم ــک پاس ــه ی ــود دارد ک ــواهد بســیاری وج ش
بــالای مســجد بــردی بهبهــان هــدف قــرار داده، خانــواده حشــمدار بــه ســازمان قضایــی نیروهــای 
ــد  ــر محم ــد خواه ــال بع ــد، یکس ــکایت می‌کنن ــه‌ای ش ــر خامن ــداران و دفت ــپاه پاس ــلح، س مس
ــر  ــد از دفت ــن داد. گفتن ــه م ــد. گوشــی را ب ــگ زدن ــادرم زن ــل م ــه موبای ــد: »ب حشــمدار می‌گوی
ــوده، چــی  ــه. گفتنــد چه‌جــوری ب ــد؟ گفتــم بل ــم، شــما شــکایت کردی رهبــری تمــاس می‌گیری
بــوده؟ گفتــم بــرادرم آبــان کشــته شــده. گفتنــد کــدام آبــان؟ گفتــم آبــان خونیــن ۹۸. گفتنــد 

ــود...« ــیدگی می‌ش ــما دارد رس ــده ش ــب پرون خ
این کتمان و فراموشی دفتر خامنه‌ای سرآغاز هشتگ کدام آبان شد.

درســت در همیــن ســاعات فــرزاد انصــاری فــر نیــز در بهبهــان کشــته شــده‌اند، روایــت دیگــری 
از کشــته شــدن شــش تــن در ظهــر روز ۲۵ آبــان حکایــت می‌کنــد.

• فرزاد انصاری فر
ــد و  ــاب نیاوردن ــر را ت ــرزاد انصاری‌ف ــری ف ــی کارگ زندگ
ــیِ  ــپس تاکس ــتند، س ــود را کش ــواده ب ــان‌آور خان ــه ن او ک
ــد و  ــار او را ربودن ــا ب ــه را ســوزاندند و ده‌ه خواهــرش فرزان
ــی  ــش را زندان ــن و برادرهای ــدرش امی ــد، پ ــی کردن بازجوی
کردنــد و بــرای تمــام خانــواده پرونــده امنیتــی بــاز کردنــد.

ــرد  ــان، کار میک ــی مهرب ــا قلب ــود ب ــرد ب ــاله و مج ۲۷ س
ــدرش از  ــردارد، پ ــازش ب ــدر جانب ــاری از روی دوش پ ــا ب ت
ــه نشــین اســت، روزهــا  ــاز و خان ــا حــالا جانب ــای ۴ ت کرب

ســرامیک کار بــود و‌ عصرهــا و‌ تــا پاســی از شــب در ســوپر محــل، می‌گفــت زحمــت می کشــم 
تــا بالاخــره بــه آرزوهایــم برســم ســهمش از ایــن دنیــا پنــج گلولــه‌ای شــد کــه مــزدوران جمهوری 

اســامی در آبــان خونیــن ۹۸ بــر قلبــش نشــاندند.
ظهــر روز ۲۵ آبــان ۱۳۹۸ پــس از پایــان کار بــه منــزل مراجعــه می‌کنــد، دقایقــی بعــد لبــاس 
ــم  ــد و ه ــی آب بده ــر و گوش ــم س ــا ه ــود ت ــه می‌ش ــی کوچ ــد و راه ــض می‌کن کارش را تعوی
ــم  ــری ه ــر دیگ ــد نف ــد. چن ــزل برگردان ــه من ــود، ب ــان ب ــه نگرانش ــرش را ک ــرادر کوچک‌ت ۲ ب
ــرزاد  ــه ف ــی ک ــد. جای ــه می‌زده‌ان ــابق( پرس ــازده س ــری ی ــب کلانت ــان، )جن ــه نوری ــل کوچ داخ
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ــر،  ــا ۱۳ ظه ــاعت ۱۲ ت ــی س ــوده ‌اســت. حوال ــا دور ب ــاً از محــل درگیری‌ه ــوده کام ایســتاده ب
ــه در  ــرادران دشــتی( ک ــر دو ب ــر ۱۳ ســاله و ه ــک دخت ــر )ی ــر دیگ ــر و ســه نف ــرزاد انصاری‌ف ف
همــان نقطــه بوده‌انــد، هــدف گلولــه قــرار می‌گیرنــد. آن‌هــا از پشــت ســر مــورد اصابــت گلولــه 
ــوده ‌اســت.  ــود از اســلحه کلاشــینکف ب ــده ب ــه‌ای کــه در مغــز فــرزاد باقی‌مان ــد. گلول قرارگرفته‌ان

ــرار گرفــت. او در ۱۰۰ متــری منزلشــان مــورد هــدف ق
ــه  ــدداً ب ــد مج ــد و ۲ روز بع ــل ش ــواز منتق ــه اه ــدا ب ــی ابت ــای امنیت ــط نیروه ــر وی توس پیک
ــه خــاک  ــان ۱۳۹۸ در بهبهــان ب ــواده شــد و ظهــر روز ۲۸ آب ــل خان ــده و تحوی بهبهــان برگردان

ســپرده شــد.
ــه  ــان را ب ــدگان بهبه ــر از کشته‌ش ــد ۶ نف ــت: »جس ــه اس ــرزاد گفت ــدر ف ــر، پ ــن انصاری‌ف امی
اهــواز منتقــل کردنــد و آنجــا مــورد کالبدشــکافی قــرار گرفتنــد. کالبدشــکافی نشــان داد کــه هــر 
شــش تــن بــا اســلحه کلاشــنیکف فقــط بــه ســر شــلیک کرده‌انــد« او افــزود در ده روز اول بعــد 
از کشــته شــدن فــرزاد شــکایتی در دادگســتری ثبــت کردیــم امــا تــا امــروز هیــچ پاســخی بــه 
شــکایت مــا داده نشده‌اســت. وی همچنیــن اظهــار داشــت کــه دختــرش را بــه جــرم دادخواهــی 
خــون بــرادرش بازداشــت کردنــد و ۷ روز در زنــدان اهــواز بــود و پرونــده او هنــوز مفتــوح اســت. 

همچنیــن بــرادرش را هــم بــه اتهــام تبلیــغ علیــه نظــام بازداشــت کردنــد.
درســت در همیــن ســاعات محمــد حشــمدار نیــز در بهبهــان کشــته شــده‌اند، روایــت دیگــری 

از کشــته شــدن شــش تــن در ظهــر روز ۲۵ آبــان حکایــت می‌کنــد.

• آزاده ضربی
ــن ۹۸  ــان خونی ــده آب ــته ش ــن زن کش ــی اولی آزاده ضرب

اســت.
ــد از  ــک بع ــاعت ی ــدود س ــان ۱۳۹۸، ح آزاده روز ۲۵ آب
ــی و یکــی از دوســتانش  ظهــر، همــراه پســردایی، دختردای
بــه منــزل دختردایــی‌اش می‌رفــت کــه بــا تجمــع اعتراضــی 

مــردم در فردیــس کــرج روبــرو شــد.
ــه  ــوم ب ــه س ــه از فلک ــا ۱۴ در حالی‌ک ــی ۱۳ ت او در حوال
ــه  ــود، از ناحی ــت ب ــس در حرک ــم فردی ــه پنج ــمت فلک س

ــا  ــدا ب ــان آزاده ابت ــت، همراه ــرار گرف ــه مســتقیم تک‌تیراندازان‌ق ــدف گلول صــورت و حنجــره ه
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ــد. ــت نکردن ــا پاســخی دریاف ــد ام ــس تمــاس گرفتن اورژان
پــس از آن بــا کمــک یکــی از شــهروندان، او را ابتــدا بــه یــک درمانــگاه رســاندند امــا از پذیــرش 
ــل از  ــا او قب ــد ام ــل کردن ــه بیمارســتان شــهید بهشــتی منتق او خــودداری شــد، ســپس او را ب

ــود. ــه ب ــه بیمارســتان جان‌باخت رســیدن ب
پیکــر آزاده ضربــی در بهشــت ســکینه کمال‌آبــاد جایــی دور افتــاده از محــل زندگیــش انجــام 

شــد.
آزاده در حالــی بــه خــاک ســپرده شــد کــه نیروهــای امنیتــی در ابتــدا از تحویــل پیکــر او بــه 
ــا پادرمیانــی یکــی از آشــنایان، جســد او  ــا گذشــت ۹ روز و ب خانــواده ممانعــت می‌کردنــد امــا ب
از پزشــکی قانونــی شــهریار تحویــل گرفتــه شــد. از آنهــا تعهــد گرفتنــد تــا مراســم خاکســپاری 

ــزار شــود. مختصــر و بی‌ســر و صــدا برگ
نیروهــای ســرکوبگر در تمامــی مراحــل خاکســپاری و مراســم هــای آن خانــواده را تحــت فشــار 
و نظــارت داشــتند کــه مختصــر و بــی ســروصدا برگــزار شــود. و از حضــور مــردم در آن جلوگیــری 

بعمــل آوردنــد. 
ــی و دانشــجوی کارشناســی دانشــگاه آزاد اســامی  ــد ۱۳۷۲ و فارغ‌التحصیــل کاردان آزاده متول
واحــد شــهر قــدس بــود. ســاکن فردیــس کــرج و تنهــا فرزنــد دختــر خانــواده بــود و یــک بــرادر 

داشــت.

• حسین قدمی
حســین قدمــی ۳۰ ســاله، تراشــکار اهــل فردیــس کــرج 
ــان اســت. و از اولیــن مظلــوم کشــته شــده تعمــدی در آب

ــرکت  ــن ش ــان خونی ــری آب ــات سراس ــه در اعتراض او ک
کــرده بــود ۲۵ آبــان ۱۳۹۸ ســاعت ۹:۳۰ در فردیــس 
مــورد اصابــت دو گلولــه پاســداران تروریســتی از ناحیــه پــا 
ــه  ــتان ب ــه »بیمارس ــتانش او را ب ــرار گرفت،دوس ــکم ق و ش
ــتان‌ها در آن روز از  ــا بیمارس ــد ام ــل کردن ــن« منتق آفری
نیروهــای امنیتــی دســتور داشــتند از پذیــرش افــرادی کــه 

بــا گلولــه زخمــی و مجــروح شــده‌اند خــودداری کننــد، انتظامــات بیمارســتان وقتــی خونریــزی 
ــتان‌  ــه بیمارس ــا را ب ــورده آنه ــه خ ــوند در اعتراضــات گلول ــه می‌ش ــد و متوج حســین را می‌بینن
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راه نمی‌دهنــد، دوســتان حســین وقتــی امتنــاع بیمارســتان از پذیــرش را دیدنــد تقاضــای بانــد و 
ــاز امتنــاع می‌کنــد کــه در همیــن لحظــات )حوالــی ســاعت ۱۲(  پانســمان می‌کننــد، نگهبــان ب

ــل بیمارســتان جــان باخــت. ــزی در مقاب ــه دلیــل شــدت خونری حســین قدمــی ب
ــاز در همــان کــرج گلولــه  درســت در همیــن ســاعات )حوالــی ۱۳ تــا ۱۴( آزاده ضربــی نیــز ب
ــس از  ــز پ ــد و او‌ نی ــس نمی‌آی ــا اورژان ــد ام ــر می‌دهن ــس خب ــه اورژان ــش ب ــورد، همراهان می‌خ

ــپارد. ــان می‌س ــان ج ــرج در خیاب ــس ک ــاع اورژان امتن

• جواد نظری فتح‌آبادی
ــات  ــده اعتراض ــن کشته‌ش ــادی اولی ــری فتح‌آب ــواد نظ ج

آبــان ۱۳۹۸ ایــران اســت.
ــد ۱۳۶۶ و اهــل  ــادی، متول جــواد )روح‌الله( نظــری فتح‌آب
ســیرجان در اســتان کرمــان اســت، پــی متاهــل و دارای ۳ 
فرزنــد بــود. جــواد نظــری فتــح آبــادی کارگــر کابینــت ســاز 
بــود. وی، دو عمــو و یکــی از دایی‌هــای خــود را در جنــگ 

ایــران و عــراق از دســت داده بــود.
ــش  ــه افزای ــی ب ــات مردم ــتین روز از اعتراض ــان ۱۳۹۸ در نخس ــه ۲۴ آب ــامگاه جمع ــواد ش ج
ــدف  ــورد ه ــه بازمی‌گشــت، م ــه خان ــه از محــل کار ب ــی ک ــیرجان، هنگام ــن، در س قیمــت بنزی

ــت. ــت و جان‌باخ ــرار گرف ــی ق ــوران امنیت ــط مأم ــه، توس ــه جمجم ــدازی از ناحی تیران
ــرار  ــدار ســیرجان مــورد هــدف ق ــع محلــی، وی توســط محافــظ فرمان ــه نقــل از برخــی مناب ب
ــوی منتشــر شــده در فضــای  ــادی، به‌وســیله ویدئ ــواده نظــری فتح‌آب ــت و کشــته شــد. خان گرف
مجــازی از جان‌باختــن فرزندشــان مطلــع شــدند. پیکــر جــواد نظــری فتح‌آبــادی، ســه روز پــس 
ــه  ــد. ب ــف کردن ــش را توقی ــن همراه ــی تلف ــد و گوش ــل ش ــواده تحوی ــه خان ــن ب از جان‌باخت
خانــواده اعــام کردنــد کــه جــواد نظــری فتح‌آبــادی هنــگام بــالا رفتــن از دیــوار شــرکت نفــت 
مــورد هــدف نیروهــای امنیتــی قــرار گرفته‌اســت. هیــچ ســند یــا مدرکــی الا مصاحبــه فرمانــدار 
ســیرجان بــرای ایــن موضــوع ارائــه نشــد. محمــد محمودآبــادی، سرپرســت فرمانــداری ســیرجان 

نخســتین کســی بــود کــه کشــته شــدن یــک نفــر در ســیرجان را تأییــد کــرد.
ــه ســرش برخــورد  ــه ب ــادی، در حالی‌کــه گلول فیلــم پیکــر مملــو از خــونِ جــواد نظــری فتح‌آب

کــرده بــود، بــه ســرعت در فضــای مجــازی منتشــر شــد.
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• مرتضی محمد زادگان
مرتضــی متولــد ۱۳فروردیــن ۱۳۶۰ متولــد تهــران و ‌اهــل 

شــهریار بــود.
او یک دختر و یک پسر کوچک داشت.

در آبــان خونیــن ۹۸ او نیــز در خیابــان بــه مــردم پیوســت 
ــرای  ــی و آزادی ب ــق زندگ ــد، ح ــاد کن ــش را فری ــا حق ت

ــش.  ــودش و فرزندان خ
مرتضــی محمــد زادگان، ۲۶ آبــان ۹۸ در شــهریار در 

ــه قتــل  ــژه ب ــگان وی ــه قلبــش توســط قاتــان ی ــه ب ــا شــلیک مســتقیم گلول ــه ب ــل داروخان مقاب
ــید. رس

پیکرش را پس از سه روز بعد و با تهدید و ارعاب به خانواده تحویل دادند.

• شهنام )امیر( شکری
شــهنام )امیــر( شــکری متولــد ۱۳ فروردیــن ۱۳۵۱ اهــل 

کــرج و دارای یــک فرزنــد بــود.
۲۶ آبــان ۱۳۹۸ شــهنام همــراه بــا همســرش در اعتراضات 
آبــان خونیــن ۹۸ شــرکت کردنــد، شــهنام شــکری توســط 
یکــی از تــک تیرانــدازان در مشــکین دشــت کــرج ســرش را 
هــدف گرفــت و در دم جــان ســپرد. شــهنام را در بــی بــی 

ســکینه ماهدشــت کــرج بــه خــاک ســپردند.

• پویا بختیاری
ــاکن مهرشــهر  ــرج و س ــل ک ــاله اه ــاری ۲۷س ــا بختی پوی
ــک  ــود و ی ــرق ب ــی ب ــته مهندس ــل رش ــود. فارغ‌التحصی ب
ــود، مدیریــت  ــواده ب ــه خان کارگاه کوچــک را کــه متعلــق ب
ــت  ــر داش ــادا را در س ــه کان ــرت ب ــد مهاج ــرد. او قص می‌ک
ــود. ــد ب ــران علاقه‌من ــخ ای ــعر و تاری ــه خوشنویســی، ش و ب

در جریــان قیــام آبــان خونیــن ۹۸، همــراه بــا خانــواده‌اش 
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بــه اعتراضــات مردمــی پیوســت. پویــا بختیــاری روز ۲۵ آبــان ۱۳۹۸ ویدئوهایــی از اعتراضــات آن 
ــراه  ــن هم ــدن وی از تلف ــس از کشته‌ش ــه پ ــا ک ــن ویدئوه ــرد. ای ــرداری ک ــب را فیلم‌ب روز و ش
ــا در  ــد. پوی ــان اعتراضــات کــرج را نشــان می‌دهن شــخصی‌اش اســتخراج و منتشــر شــدند، جری
ــی  ــر کس ــم پس ــن ه ــد: »م ــات می گوی ــر اعتراض ــش روی تصاوی ــمت از صحبت‌های ــک قس ی
ــد  ــم بگویی ــا، شــما ه ــا، پدره ــم. مادره ــه خطــر انداخت ــدم اینجــا جــان خــودم را ب هســتم، آم
بچه‌هایتــان بیاینــد بیــرون. دم همــه مــردم گــرم! مــردم عزیــز، ایــن فرصــت را از دســت ندهیــد. 
یکبــار بــرای همیشــه ایــن رژیــم تبهــکار و فاســد را کــه چهــل ســاله مــردم کشــور عزیــز ایــران 

را بدبخــت کــرده اســت، بــرای یکبــار و همیشــه از بیــن ببریــم.«
ــه ۲۶،  ــرج، در قطع ــکینه ک ــت س ــان ۱۳۹۸ در بهش ــخ ۲۸ آب ــاری در تاری ــا بختی ــر پوی پیک
ردیــف ۱۳، شــماره ۵۲ بــه خــاک ســپرده شــد. مــادر و پــدر پویــا بختیــاری بــه جــرم دادخواهــی 

ــود. ــد ۱۹ شــهریور ۱۳۷۱ ب ــاری متول ــا بختی ــدان هســتند. پوی ــوس و در زن محب

• امیر الوندی‌مهر
آبــان  اعتراضــات  الوندی‌مهــر، جوانــی کــه در  امیــر 
خونیــن ۹۸، بــا شــلیک گلولــه یــک بســیجی کشــته شــد؛

امیــر الونــدی مهــر را در آبــان۹۸ کشــتند. او اســفند 
۱۳۷۲ در شــیراز متولــد شــد. اهــل شــهرک گویــم شــیراز 
بــود، فرزنــد ارشــد خانــواده و یــک خواهــر و بــرادر کوچکتــر 

از خــود داشــت.
ــه  ــیراز ب ــم ش ــهرک گوی ــان ۹۸، در ش ــر روز ۲۶ آب امی
خیابــان رفــت. در آن روز مــردم جلــوی پایــگاه بســیج 

ســلمان فارســی تجمــع کــرده بونــد، ســاعت شــش عصــر بــود کــه مامــوران از پشــت بــام پایــگاه 
ــه  ــرد. ب ــر برخــورد ک ــه امی ــا ب ــان یکــی از آن‌ه ــه ناگه ــد ک ــدازی کردن ــه تیران بســیج شــروع ب

ــاد.  ــن افت ــر زمی ــکمش و او ب ش
مــردم او را بــه چنــد بیمارســتان بردنــد امــا آنهــا هیــچ معتــرض زخمــی را پذیــرش نمی‌کردنــد، 
در آخــر بــه درمانــگاه ابوعلــی ســینای گویــم در نزدیکــی بزرگــراه اردکان بردنــد و بــاز پذیرشــش 
نکردنــد و او بــه علــت خونریــزی زیــاد در ســاعت ده شــب در مقابــل بیمارســتان جــان باخــت. در 
آبــان خونیــن ۹۸ هیــچ بیمارســتانی زخمــی شــدگانی را کــه خودشــان و یــا مــردم بــه بیمارســتان 
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معرفــی می‌کردنــد را پذیرشــش نمی‌کــرد، دههــا نمونــه از جــان باختــن معترضــان بــر اثــر عــدم 
پذیــرش کادر درمــان ثبــت شــده اســت و امیــر الونــدی مهــر اولیــن آن تنهــا در شــیراز اســت.

• عرفان فائقی
عرفــان، یکشــنبه، ۲۶ آبــان ۹۸ بــر اثــر اصابــت ســه گلولــه 
ــان  ــن ۹۸ ج ــان خونی ــرش در آب ــردن و س ــو و گ ــه گل ب
باخــت. بیمارســتان جنــازه‌اش را تحویــل نیروهــای امنیتــی 

داد ودر حضــور آنهــا عرفــان بــه خــاک ســپرده شــد.
نیروهــای امنیتــی خانــواده عرفــان فائقــی را تهدیــد 
ــر کــرده  ــد کــه در صــورت اطــاع رســانی، نبــش قب کردن

ــرد. ــد ب ــان را خواهن ــازه فرزندش و جن
عرفــان فائقــی ۲۱ ســال داشــت و در هنــگام بازگشــت از 

محــل کار مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفتــه اســت. »عرفــان جوشــکار و نــان آور خانــواده بــود و از 
ســر کار برمی‌گشــت. او در چهاردانگــه بــه همــراه بــرادر و دوســتانش در خــودرو بــود کــه حــدودا 
ســاعت ۸ و ۴۵ دقیقــه شــب یــک لحظــه از ماشــین پیــاده می‌شــوند ببیننــد چــه خبــر اســت و 
همــان یــک لحظــه هــم ســه گلولــه بــر ســروصورتش می‌نشــیند.« چهاردانگــه در جنــوب غربــی 
تهــران قــرار دارد و محــل کار عرفــان فائقــی در ایــن منطقــه اســت همچنیــن محــل ســکونت او 

نزدیــک بــه ایــن منطقــه اســت.
»عرفــان کــه گلولــه خــورد دوســتانش بلافاصلــه ســوار ماشــین کــرده و برده‌انــد بیمارســتان و 
الان بــه شــدت پشــیمان هســتند کــه ای کاش نمی‌بردیــم بیمارســتان و می‌بردیــم خانــه. چــون 

بیمارســتان تنهــا پیکــر را تحویــل گرفــت و تحویــل نیروهــای امنیتــی داده بــود.
ــک  ــود فقــط ی ــان تمــام کــرده ب ــود عرف ــش خــورده ب ــه ســر و‌گردن ــه کــه ب در حالیکــه گلول

ــاش و تمــام.« ــان ب ــب مام ــه مراق ــود ک ــه ب ــرادر ۱۲ ســاله‌اش گفت ــه ب لحظــه ب
خانــواده عرفــان فائقــی چهــار روز بعــد و در روز ۳۰ آبــان ۹۸ جنــازه فرزندشــان را از پزشــکی 
ــه کمپیــن گفــت: »می‌گفتنــد بایــد در  ــد. یکــی از بســتگان او ب قانونــی تهــران تحویــل می‌گیرن
بهشــت زهــرا دفــن شــود و هیــچ کســی هــم حــق نــدارد در تشــییع جنــازه باشــد. یکــی مــادرش 
ــی آدم  ــه کم ــای او ک ــی از فامیل‌ه ــری یک ــا پی‌گی ــره ب ــرده و بالاخ ــراری می‌ک ــی ق ــی ب خیل
ــک  ــواده در ی ــد و خان ــل می‌دهن ــان را تحوی ــازه عرف ــری جن ــد از ۴ روز پیگی ــوذی اســت بع بانف
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فضــای کامــا امنیتــی در یــک امامــزاده‌ای در جنــوب غربــی تهــران بــه اســم امامــزاده زیــد دفــن 
ــا در  ــد ام ــازه می‌گیرن ــل جن ــرای تحوی ــان ب ــد کــه ۵۰ میلیــون توم ــه بودن ــدا گفت ــد. ابت می‌کنن
ــانی  ــه اطلاع‌رس ــچ گون ــه هی ــد ک ــد گرفته‌ان ــواده تعه ــا از خان ــد ام ــی نگرفتن ــچ پول ــت هی نهای
ــش  ــم نب ــد می‌آیی ــانی کردی ــم اطلاع‌رس ــر بفهمی ــه اگ ــد ک ــد کرده‌ان ــود. تهدی ــام ش ــد انج نبای
قبــر می‌کنیــم و جنــازه عرفــان را بــر می‌داریــم. بــرادرش کــه آن زمــان ۱۲ ســال داشــت از آن 
زمــان بــه بعــد دجــار مشــکلات روحــی روانــی شــده اســت عرفــان در آغــوش او جــان داده و قبــل 

از جــان دادن، مــادرش را بــه او ســپرده اســت.«

• اکبر لنگری
اکبــر لنگــری متولــد ۲۶ فروردیــن ۷۵ و اهــل بجنــورد و 
ســاکن کــرج بــود. تحصیلاتــش پیــش دانشــگاهی در رشــته 
تجربــی بــود و در فروشــگاه ابــزار کابینــت و کارگاه کابینــت 
ــان  ــان اعتراضــات سراســری آب ســازی کار میکــرد. در جری
ــان  ــه ســرش توســط قات ــه ب ــت گلول ــا اصاب ــن ۹۸ ب خونی
ــود را از  ــان خ ــرج ج ــس ک ــیاب فردی ــیجی در سرآس بس
دســت داد. دو روز بعــد از ســپاه سیدالشــهدا اســتان البــرز 
می‌دهنــد  اطــاع  همان‌جــا  و  می‌خواهنــد  را  خانــواده 

پسرشــان کشــته شــده و بــرای تحویــل پیکــرش بایــد پــول گلولــه را بدهنــد، ۶۰ میلیــون تومــان 
را کــه گرفتنــد در پــادگان پیکــر اکبــر لنگــری را تحویــل می‌دهنــد و تعهــد می‌گیرنــد کــه او‌ را 

همیــن امشــب و بــدون اطــاع بــه کســی بــه خــاک بســپارند.

• اسماعیل عرب احمدی
ــت ۷۰ در  ــد ۶ اردیبهش ــدی متول ــرب احم ــماعیل ع اس

ــت. ــران اس ــاد ته ــت آب یاف
ــان خونیــن ۹۸ او کــه  ــا شــروع اعتراضــات سراســری آب ب
ــه  ــتانش ب ــراه دوس ــت هم ــکونت داش ــاد س ــت آب در یاف

ــت.  ــان پیوس خیاب
یکشــبنه ۲۶ آبــان ۹۸ توســط تــک تیراندازهــای جمهوری 
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اســامی مــورد هــدف قــرار گرفت.
دوســتانش دیــده بودنــد، گلولــه ســینه اســماعیل را شــکافته و از پشــت او خــارج شــد، پیکــر 
اســماعیل را از همــان خیابــان دزدیدنــد، خانــواده‌اش یکمــاه در پــی پیکــر بودنــد، همــه اظهــار 
بی‌اطلاعــی می‌کننــد تــا اینکــه یکمــاه بعــد بــه آنهــا می‌گوینــد او را در بهشــت زهــرا بــه خــاک 

ســپرده‌اند.
مــزار اســماعیل عــرب احمــدی در بهشــت زهــرای تهــران قطعــه ۲۳۷ می باشــد، او از گمنامــان 

آبــان اســت.

• آمنه شهبازی فرد
۹ دی زادروز آمنــه شــهبازی فــرد اســت، از اولیــن کشــته 

شــدگان آبــان خونیــن ۹۸ در مارلیــک.
آمنــه درحالیکــه بــه یــک زن مجــروح تیرخــورده کمــک 
ــلیک  ــه او ش ــت ب ــای او را می‌بس ــالش پ ــا ش ــرد و ب می‌ک

ــد و او را کشــتند. کردن
ــد، دو پســر  ــادر ســه فرزن ــه شــهبازی ۳۴ ســاله و م  آمن
ــان ۱۳۹۸ در مارلیــک  ــود. او در روز ۲۶ آب و یــک دختــر، ب
ــاران« از  ــرش »ب ــرای دخت ــدن دارو ب ــد خری ــرج به‌قص ک

خانــه خــارج شــد. از روز ۲۵ آبــان مــردم در اعتــراض بــه گرانــی بنزیــن و ســهمیه بنــدی ســوخت 
ــد. ــان آمــده بودن ــه خیاب ب

آمنــه در راه بازگشــت بــا درگیــری‌ای کــه بیــن معترضــان و نیروهــای امنیتــی جریــان داشــت 
ــاز  ــک نی ــه کم ــود و ب ــورده ب ــر خ ــش تی ــه پای ــورد ک ــی برخ ــه زن جوان ــد، وی ب ــه ش مواج
ــدازان نیروهــای امنیتــی از  ــا شــال خــود ببنــدد کــه تک‌تیران ــای او را ب داشت،خواســت زخــم پ
ــه گلویــش خــورد و در دم جــان  ــر ب ــد، تی ــش از پشــت شــلیک کردن ــه گردن ــالای پشــت‌بام ب ب
باخــت، امــا بــرادرش گفــت در گواهــی پزشــکی قانونــی نوشــتند علــت مــرگ شکســتگی جمجمه.

محمــد شــهبازی، بــرادر آمنــه شــهبازی گفتــه خانــواده او بــرای تحویــل جنــازه خواهــرش چهــار 
ــی  ــد و »در گواه ــت کرده‌ان ــت‌زهرا پرداخ ــه در بهش ــول گلول ــان پ ــزار توم ــد ه ــون و پانص میلی
فــوت خواهــرم نوشــته‌اند شکســتگی جمجمــه در صورتــی کــه ســر و صــورت خواهــر مــن ســالم 

بــود و تیــر بــه گردنــش خــورده بــود.«
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هرگز نخواهم بخشید...

محمــد شــهبازی توضیــح داد: »یــک روز کامــل اصــا نمی‌دانســتیم کجــا اســت. دامادمــان بــا 
ــه مــن گفتنــد.  ــد و ســاعت ۱۰ صبــح ب ــه مــن نگفتــه بودن ــرادرش دنبــال آمنــه می‌گشــتند ب ب
ــه  ــن بلافاصل ــت و م ــهریار اس ــی ش ــن اجتماع ــتان تامی ــد بیمارس ــنیدم گفتن ــه ش ــه ک بلافاصل
ــازه کجــا  ــد تمــام کــرده و نمی‌دانیــم جن ــد و گفتن ــگ زدن ــروم بیمارســتان کــه زن ــادم ب راه افت
ــد  ــم گفتن ــری کردی ــتان آوردم و پیگی ــادرم را از شهرس ــم م ــد. رفت ــر زده‌ان ــا تی ــت،گفتند ب اس
پزشــکی قانونــی اســت در پزشــکی قانونــی پــر از مامــور بــود یــک کلاســی پاییــن بــود گفتنــد 
کلاس توجیهــی اســت بایــد برویــد. مــن نرفتــم ایــن کلاس را. پزشــکی قانونــی کــه بایــد پزشــک 
باشــد همــه لبــاس شــخصی بودنــد همــه بــا لحــن بــد صحبــت می‌کردنــد و جواب‌هــای عجیــب 
ــد  ــی تهــران گفتنــد حــق نداری ــا رفــت کلاس پزشــکی قانون ــاد م ــا می‌دادند.دام ــه م ــب ب و غری
مراســم بگیریــد بــا هیــچ کــس هــم صحبــت نمی‌کنیــد اگــر کســی مشــکوک دیدیــد بایــد بــه 

مــا خبــر بدهیــد بــرای دفــن هــم جمعیــت زیــاد نبایــد جمــع شــود.
دامادمان رفت جنازه را شناسایی کرد.

رفتیــم از دادســتانی شــهریار نامــه گرفتیــم. گفتــه بودنــد کــه بایــد دادســتان نامــه بدهــد. نامــه 
ــم  ــه را ه ــم. نام ــل نمی‌دهی ــد تحوی ــی گفتن ــم پزشــکی قانون ــم و رفتی ــره گرفتی ــی‌داد بالاخ نم
انداختنــد در ســطل و اصــا اهمیتــی ندادنــد. دادســتان تهــران آنجــا بــود رفتــم صحبــت کــردم 
و بــه پزشــک پزشــکی قانونــی و خواهــش و تمنــا کــردم جنــازه را بــه مــا تحویــل بدهند،گفتنــد 
ــم کــه تمــاس گرفتنــد و  ــه بودی ــه خان ــردا بیاییــد. در حــال بازگشــت ب ــد ف اینجــا نیســت بروی
ــرش  ــم. قســمت پذی ــادر شــوهر خواهــرم رفتی ــان و م ــادرم و دامادم ــن و م ــد. م ــد برگردی گفتن
ــد برگردانیــد و تیرخــورده هــا  گفتنــد واقعیــت ایــن اســت کــه جنــازه اینجــا اســت امــا گفته‌ان
ــه  ــک هفت ــد از ی ــد و بع ــک جــا خــاک می‌کنن ــد ی ــم می‌برن ــا برمی‌گردانی ــد. م ــل ندهی را تحوی
بــه شــما خبــر می‌دهنــد کــه کجــا اســت. مــا کلــی خواهــش و تمنــا کردیــم بــاز گفتنــد بایــد 
ــاره  برویــد پیــش مســئول بهشــت زهــرا. رفتــم آنجــا و گفتنــد نمی‌توانیــم تحویــل بدهیــم. دوب
ــم  ــه کنــی. گفت ــد چقــدر حاضــر هســتی هزین ــه مــن گفتن ــه و ب ــا و گری ــی خواهــش و تمن کل
ــوری  ــک موت ــم پی ــدارم و شــوهرش ه ــول ن ــدر پ ــدم مشــخص اســت و اینق ــن شــغل و درآم م
اســت. گفتنــد بایســتید ببینیــم چــکار مــی کنیــم. هــی رفتنــد داخــل و آمدنــد و ســاعت ســه و 
نیــم بعــد از ظهــر شــده بــود کــه تعطیــل شــده بودنــد و هیــچ کســی دیگــری هــم نبــود. بنــده 
خدایــی کــه آنجــا بــود زنــگ زد گفتنــد ۴ میلیــون و پانصــد بایــد هزینــه بدهیــد. ایــن مبلــغ را 
ریختیــم و جنــازه را بــه مــا تحویــل دادنــد.« بعــد از تحویــل بــه مــن گفتنــد کــه بایــد ۲۰ میلیــون 
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ــم. ــدر از شــما گرفتی ــا اینق ــه م ــد ک می‌دادی
ــن  ــر م ــم خواه ــن گفت ــد. م ــی بودن ــه کس ــم چ ــد و نمی‌دان ــاق بودن ــر در ات ــج نف ــار پن چه
ــن  ــت از ای ــن گف ــه م ــا ب ــی از آنه ــرد و یک ــه‌اش دارو بگی ــرای بچ ــود ب ــه ب ــوده رفت ــاه ب بی‌گن
داســتان‌ها نبــاف کســی کــه تیــر خــورده بعنــی مجرمــه. اینهــا داســتان اســت و اصــل حرفــت را 
بــزن کــه مــن گفتــم بــرادران مــن جــوان هســتند نمی‌خواهــم جنــازه روی زمیــن بمانــد. بــرای 

ــا توجــه بــه اینکــه خانــم هــم اســت.« مــا دردســر نکنیــد ب
و آنجــا از مــن امضــا گرفتنــد. در قطعــه‌ای کــه گفتــه بودنــد رفتیــم خــاک کنیــم پــر از مامــور 

بــود. تقریبــا ۲۰ مامــور بــود کــه مــا تــا جنــازه را دفــن کردیــم آنهــا هــم رفتنــد.

• مسعود بهارلو
ــان  ــت، از جوان ــو اس ــعود بهارل ــم دی زادروز مس چهارده
ــامی  ــوری اس ــزدوران جمه ــان ۹۸ م ــه در آب ــجاعی ک ش

ــد. ــش را گرفتن جان
 مســعود بهارلــو متولــد ۶۸ و اهــل اصفهــان اســت، 
ــدو  ــی تکوان ــکار و مرب ــا ذوق و ورزش ــوان و ب ــی ج مهندس
بــود، او‌ ســه ســال پــی در پــی در مســابقات اســتانی مقــام 

ــت. ــی داش ــب قهرمان ــک نائ ــوری ی ــام کش اول و در مق
ــی باشــگاه ورزشــی  ــدو مرب ــا دان شــش تکوان مســعود، ب

ــود. ــز ب ــه اصفهــان نی زینبی
ــت و  ــان رف ــه خیاب ــان ۱۳۹۸ ب ــان خونیــن ۹۸ در ۲۵ آب ــان اعتراضــات سراســری آب او در جری

ــر نیروهــای حکومتــی ایســتاد. همــراه مــردم معتــرض در براب
ــه از ســوی نیروهــای امنیتــی قــرار گرفــت و از  در ایــن روز، مســعود هــدف شــلیک ســه گلول

ناحیــه گــردن، پــا و پهلــو بشــدت مجــروح شــد.
او‌ در راه انتقــال بــه بیمارســتان جــان باخــت، پــس از یــک هفتــه، پیکــر مســعود بــه خانــواده‌اش 
تحویــل داده شــد، امــا مامــوران امنیتــی اجــازه دفــن او در اصفهــان را ندادنــد بــه آن‌هــا گفتنــد 

ســاعت پنــج صبــح بــه »بــاغ رضــوان« برونــد و جنــازه را تحویــل بگیرنــد.
ــه صبــح بیــرون از قبرســتان نگــه  ــا ن ــرادر و دو خواهــر »مســعود« را از ســاعت پنــج ت مــادر، ب
داشــتند و دســت‌آخر گفتنــد کــه پیکــر را تحویــل نمی‌دهنــد و بایــد در روستایشــان دفــن کننــد.« 
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آن‌هــا حتــی اجــازه نداشــتند کــه همــراه پیکــر »مســعود« در آمبولانــس برونــد. بــه آن‌هــا گفتــه 
شــد کــه بایــد نیــم ســاعت بعــد از آمبولانــس به ســمت روستایشــان حرکــت کننــد. او در روســتای 

»قــره بلطــاق« روســتایی از توابــع شهرســتان »بوییــن و میاندشــت« بــه خــاک ســپرده شــد.

• شبنم سهرابی
ششــم دی ســال ۱۳۸۸ نقطــه اوج اعتراضــات در آن ســال 
ــی،  ــاهدان عین ــی از ش ــه گروه ــه گفت ــه ب ــود، روزی ک ب
ــران  ــت ای ــان و پایتخ ــت« معترض ــران »در دس ــز ته مرک
ــاه ۱۳۸۸ را یکــی  ــود. ششــم دی‌م »در آســتانه ســقوط« ب
ــده  ــوی منتشرش ــد و ویدی ــا می‌دانن ــن روزه از خونبارتری
ــه‌ای از  ــا تک ــان تنه ــودروی از روی معترض ــدن خ از ردش

ــه  خشــونت و جنایتــی اســت کــه در آن روزهــا رخ داد، ماشــین نیــروی انتظامــی کــه بی‌رحمان
از روی معترضــان رد می‌شــود و جــان تعــدادی را می‌گیــرد. ششــم دی، ســالگرد کشــته شــدن 
شــبنم ســهرابی اســت، زنــی کــه در اعتراضــات عاشــورای ۸۸، توســط خــودرو نیــروی انتظامــی 

ــر گرفتــه شــد و کشــته شــد. زی
ــان  ــروی انتظامــی، در ظهــر عاشــورای ۸۸ در جری ــر چرخ‌هــای ماشــین نی او هنگامــی کــه زی

اعتراضــات جــان باخــت ۳۴ ســاله بــود و مــادر کودکــی ۶ ســاله.

• مصطفی کریم بیگی
مصطفــی کریــم بیگــی متولــد ۲۱ اردیبهشــت ۱۳۶۲ 
دانشــجوی آگاه و شــجاعی بــود کــه در اعتراضــات سراســری 
در عاشــورای ۱۳۸۸ در ۶ دیمــاه در تهــران شــرکت کــرد و 
ــد ســرنگون  فریادهــای » ایــن مــاه، مــاه خــون اســت، یزی

اســت«
ــواده در تهــران ،امــا اجــازه دفــن  ــا وجــود ســکونت خان ‌ب
وی را در تهــران ندادنــد ،‌ بهمیــن خاطــر خانــواده او مجبــور 

ــن  ــواده او طــی ای شــدند او را شــبانه در روســتای جوقیــن در شــهریار تهــران دفــن کننــد. خان
ســالیان بارهــا توســط نیروهــای امنیتــی تهدیــد و بازداشــت شــدند.
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کودکـان

ــرز  ــا م ــه وجــدان انســانی را ت ــش بســت ک ــی نق ــران، صحنه‌های ــی ای در دل اعتراضــات مردم
ــی  ــه تنهــا قربان ــوم و گاز اشــک‌آور، ن ــه، بات ــان هیاهــوی گلول ــی کــه در می ــرد. کودکان ــزل ب تزل
ــدل  ــی ب ــی و بی‌عدالت ــاد بی‌پناه ــه نم ــه ب ــدند، بلک ــی ش ــای امنیت ــه نهاده ــونت بی‌ضابط خش

گشــتند.
مســئله کشــتار کــودکان در ایــران تنهــا یــک فاجعــه انســانی نیســت؛ بلکــه از نظــر حقوقــی نیــز 
ــه شــمار مــی‌رود.  تخلفــی فاحــش و مســتمر از اصــول بنیادیــن قوانیــن داخلــی و بین‌المللــی ب
ــودک )CRC( پیوســته و  ــوق ک ــه کنوانســیون حق ــران در ســال ۱۳۷۲ ب ــوری اســامی ای جمه
ــود،  ــن وج ــا ای ــد. ب ــزام‌آور دارن ــه ال ــی آن جنب ــدات بین‌الملل ــی، تعه ــون مدن ــاده ۹ قان ــق م طب
مــدارک بســیاری گــواه آن‌انــد کــه نــه تنهــا دولــت از محافظــت از کــودکان ناتــوان بــوده، بلکــه 

در مــواردی خــود، عامــل مســتقیم یــا غیرمســتقیم قتــل آن‌هــا بــوده اســت.
در جریــان اعتراضــات ســال‌های اخیــر، از جملــه آبــان ۱۳۹۸ و جنبــش »زن، زندگــی، آزادی« 
ــدف  ــا ه ــش، ب ــن بخ ــدند. ای ــته ش ــال کش ــا ۱۷ س ــن ۷ ت ــنین بی ــی در س در ۱۴۰۱، کودکان
بازنمایــی دقیــق ایــن فاجعــه، تــاش دارد هــم بــه ارائــه آمــار دقیــق قربانیــان کــودک، هــم بــه 
ــده  ــه روایت‌هــای انســانی خانواده‌هــای داغ‌دی تحلیــل حقوقــی نقض‌هــای صورت‌گرفتــه و هــم ب

بپــردازد.
ــان  ــان خــاک و ســکوت، همچن ــا، از می ــد فرامــوش شــوند. صــدای آن‌ه ــی نبای کــودکان قربان
عدالــت را فریــاد می‌زنــد. ایــن مقالــه تلاشــی اســت بــرای حفــظ آن صــدا و پافشــاری بــر حقــی 

کــه هنــوز گرفتــه نشــده اســت.
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• امیرعلی موسی‌کاظمی
ــی موســی‌کاظمی، کــودک دو ســاله‌ای اســت کــه  امیرعل
ــه ســرش، در  ــه‌ای ب ــا شــلیک گلول در ۱۰ اســفند ۱۴۰۱، ب

آغــوش پــدر جــان باخــت.
او قربانــی جنایتــی شــد کــه شــادی ســفر خانــواده‌اش را 
بــه ســوگی عمیــق بــدل کــرد. بــرادر دوقلویــش، امیررضــا، 
تنهــا و بهــت‌زده مانــد و مادرشــان بــا قلبــی آکنــده از بغض، 

عهــد کــرد تــا دادخــواه خــون فرزنــدش باشــد: 
»تا آخرین لحظه زندگیم از قاتلان پسرم نمی‌گذرم.« 

 امیرعلــی موســی کاظمــی، بــا وجــود ســن کــم، نمــاد معصومیتــی شــد کــه دل یــک ملــت را 
شکســت و اشــکی شــد کــه ایــران هرگــز نخواهــد خشــکاند. خــون او، دلیلــی بــزرگ بــرای خشــم 

و دادخواهــی یــک ســرزمین باقــی مانــد.
نیــروی انتظامــی پــس از مــرگ ایــن کــودک بــا گلولــه مامورانــش آن را ناشــی از یــک ماموریــت 
مقابلــه بــا قاچاقچیــان دانســت امــا در چهلــم وی مــادرش در اینســتاگرام نوشــت: »قاتــان شیشــه 
ــد، کــدوم آدم عــادی دل شکســتن  ــب کرده‌ان ــر پســرم را کامــل شکســته‌اند و‌ســنگ را تخری قب

ســنگ‌ آرامــگاه بچــه۲ ســاله داره‌‌...
ــا چشــم  ــژه داشــت ت ــگان وی ــودن و ماشینشــون برچســب ی ــا اســلحه کنــار جــاده ب دو نفــر ب
بهــم زدیــم رگبــار بســتند ســمت مــا، همین‌کــه رد شــدیم خــون همــه جــا رو گرفــت. بــا تیــر 

ــون. ــر بچه‌م ــو س ــودن ت زده ب
نســیم باقــری، مــادر امیرعلــی موســی کاظمــی، در اینســتاگرامش روایــت تــکان دهنــده‌ای از 
چگونگــی قتــل کــودک ٢ ســاله‌اش بــه ضــرب گلولــه مامــوران در ورزنــه اصفهــان را شــرح داده 
اســت. روایتــی کــه یکبــار دیگــر ثابــت می‌کنــد ایــن حکومــت کــودک کــش دســت مزدورانــش 

را تــا کجــا بــاز گذاشــته اســت.
ــواده‌ی  ــازده اســفند خان ــم کشــت؛ ی ــاله را ه ــی موســی‌کاظمیِ دو س جمهوری‌اســامی امیرعل
ــی متعلــق  ــد کــه کامیون ــا ماشــین در حــال ســفر بودن ــد خردســال ب ــا دو فرزن موســی‌کاظمی ب
ــد  ــد و میخواه ــد خفت‌گیرن ــر میکن ــده‌ی ماشــین فک ــا میپیچــد. رانن ــو آنه ــژه جل ــگان وی ــه ی ب
راهــش را عــوض کنــد کــه نیروهــای یــگان ویــژه بــه ســمت آنهــا شــلیک میکننــد و ‌کــودک دو 

ــه ســرش میکشــند. ــا شــلیک ب ــام امیــر علــی موســی کاظمــی را ب ــه ن ساله‌یشــان ب
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مرکــز اطــاع رســانی پلیــس اســتان اصفهــان در اطلاعیــه‌ای مدعــی شــده اســت: شــب گذشــته 
مأمــوران مقابلــه بــا قاچاقچیــان مــواد مخــدر مســتقر در جــاده فَرعــی شــرق اصفهــان کــه در آن 
چندیــن مــورد درگیــری و هلاکــت اشــرار و قاچاقچیــان و همچنیــن شــهادت مأمــوران انتظامــی 
ــی  ــاک غیربوم ــا پ ــواری ب ــودروی س ــتگاه خ ــک دس ــه ی ــروب ب ــه غ ــته در هنگام ــود داش وج
ــه  ــد. ب ــرار می‌کن ــه و ف ــود ادام ــه مســیر خ ــده ب ــا رانن ــد ام ــان ایســت می‌دهن مشــکوک و فرم
گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس، در ادامــه مأمــوران پــس از چندیــن بــار اخطــار و بــه دلیــل عــدم 
توجــه بــه فرمــان ایســت بــه منظــور متوقــف کــردن خــودرو، اقــدام بــه تیرانــدازی کــرده کــه بــا 
کمــال تأثــر و تأســف کــودک خردســالی بــر اثــر کمانــه کــردن گلولــه، جــان خــود را از دســت 

می‌دهــد.

• امیررضا عبدالهی
امیررضــا عبدالهــی در ۷ مهــر ۱۳۸۵ در پارس‌آبــاد مغــان 
ــه اسلامشــهر  ــواده‌اش ب ــه همــراه خان متولــد شــد. او کــه ب
ــز  ــدرش نی ــک پ ــار درس کم ــود در کن ــرده ب ــرت ک مهاج

بــود و‌ کارگــر گچــکار ســاختمان بــود.
امیررضــا در تاریــخ ۲۵ آبــان ۱۳۹۸، هم‌زمــان بــا دومیــن 
روز از اعتراضــات آبــان خونیــن ۹۸، بــه معترضــان پیوســت 
ــدازان  ــک تیران ــدف ت ــهر ه ــانی اسلامش ــان کاش و در خیاب

جانــی خامنــه‌ای قــرار گرفــت.
پیکــر امیررضــا پــس از ســه روز، در ۲۸ آبــان ۱۳۹۸، بــه خانــواده‌اش تحویــل داده شــد و او را 

ــه خــاک ســپردند. ــان، ب ــاد مغ در زادگاهــش، پارس‌آب
ــش  ــک از آرزوهای ــه هیچ‌ی ــده و ب ــزی از زندگــی ندی ــوز چی ــا وجــود ســن کــم، هن امیررضــا ب
نرســیده بــود، امــا او بــاور داشــت کــه ظلــم پایــدار نمی‌مانــد. او یکــی از بــا اســتعدادترین و آگاه 
ــواری در  ــه دی ــن بخاطــر نوشــتن روزنام ــه پیــش از ای ــود ک ــوزان اسلامشــهر ب ــش آم ــن دان تری
ــراج  ــه اخ ــه از مدرس ــک هفت ــرای ی ــامی ب ــوری اس ــای جمه ــاره ظلمه ــی درب ــه و مطلب مدرس

شــده بــود.
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• محمد داستان خواه
ــان  ــرض در آب ــده معت ــته ش ــودک کش ــا ک ــی از ده‌ه یک
خونیــن ۹۸ محمــد داســتان خواه اســت، ۱۵ ســاله در 
حیــن بازگشــت از مدرســه بــر اثــر اصابــت گلولــه مامــوران 

ــت. ــن جانباخ ــکار و خائ ــه ای جنایت خامن
در گزارش‌هــای روایــت قتــل او آمــده اســت کــه پرســتار 
ــرم  ــاس ف ــا لب ــدت را ب ــد: فرزن ــادر می‌گوی ــه م ــاب ب خط

ــد. ــه ســردخانه بردن مدرســه ب
ــه بازمی‌گشــت، در  ــه خان ــه ب ــه از مدرس ــی ک ــال ۹۸ درحال ــان س ــتان‌خواه ۲۵ آب ــد داس محم

شــهرک صــدرای شــیراز بــا شــلیک گلولــه بــه قلبــش کشــته شــد.
ــت  ــال زحم ــد: »۱۵ س ــور می‌گوی ــن ط ــد ای ــدن محم ــته ش ــوه کش ــاره نح ــد درب ــادر محم م

ــتند.« ــق کش ــه‌ام را ناح ــیدم و بچ کش
ــود،  ــر ب ــیفت بعدازظه ــه ش ــد ک ــان ۹۸، محم ــات آب ــان، در اوج اعتراض ــد: »۲۵ آب او می‌افزای
ــه  ــه خان ــه ب ــا از مدرس ــه بچه‌ه ــی هم ــر، وقت ــار عص ــاعت چه ــه س ــر ب ــت، عص ــه رف ــه مدرس ب
برگشــتند، محمــد بــه خانــه نیامــد، بــا مدرســه تمــاس گرفتــم، و مدیــر مدرســه گفــت بچه‌هــا را 
راهــی خانــه کــرده‌ام، شــروع کردیــم دنبــال بچــه گشــتن، در بیمارســتان وقتــی پرســتاری صــدای 
ــف  ــی تعری ــن وقت ــو، و م ــه‌ات را بگ ــخصات بچ ــت: مش ــنید، گف ــن را ش ــای م ــا و مویه‌ه گریه‌ه

کــردم، پرســتار گفــت کــه خانــم خــودم بچــت را در ســردخانه گذاشــته‌ام.« 

• الهه هاشمی‌پور
ــان تابحــال منتشــر نشــده او از  ــام ایــن جــان باختــه آب ن

ــان اســت. گمنامــان آب
 الهــه هاشــمی‌پور اهــل روســتای ماربیــن اردســتان بــود 
ــی  ــن ۹۸ هنگام ــان خونی ــات آب ــن روز اعتراض او در دومی
ــا  ــه اعتراضــات پیوســت و ب ــه بازمی‌گشــت ب ــه از مدرس ک

ــه قتــل رســید. ــه ســینه‌اش ب ــه‌‌ای ب شــلیک گلول
دو روز بعــد پیکــر او تحویــل خانواده‌اش شــد و در ســکوت 
بــه خــاک ســپرده شــد. پــدر الهــه هاشــمی پــور از اعضــای 
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ــاره  ــانی درب ــاع رس ــه اط ــچ گون ــن رو هی ــت و از همی ــی اس ــداح حکومت ــداران و م ــپاه پاس س
ــداده اســت و دســت آخــر اطلاعــات او توســط دوســتان  نحــوه‌ و محــل قتــل دختــرش انجــام ن

همکلاســی‌‌اش منتشــر شــده.

• ابوالفضل توحیدلو
ــان  ــرداد ۸۶ در زنج ــد ۲۸ خ ــو، متول ــل توحیدل ابوالفض

ــت. اس
او نوجوانــی پــر از آرزو و امیــد بــود کــه در میــان خانــواده 
و دوســتانش بــه عنــوان فــردی شــجاع و پرشــور شــناخته 

می‌شــد.
در ۱۰ مهــر ۱۴۰۱، هنگامــی کــه تنهــا ۱۵ ســال داشــت، 
در جریــان اعتراضــات سراســری در زنجــان، در خیابــان بــه 
ــور در  ــا موت ــتش ب ــراه دوس ــه هم ــد، او‌ ب ــته ش ــه بس گلول

اعتراضــات خیابانــی رفتــه بودنــد، بــه شــهادت دوســتش هنگامــی کــه مامــوران در تعقیــب آنهــا 
بودنــد مــی ایســتند دو موتــوار ســوار لبــاس شــخصی بــا اســلحه کلاش از موتــور پیــاده مــی شــوند 
و بــه محضــی کــه ابوالفضــل از موتــور پیــاده می‌شــود بــه ســوی او‌ شــلیک می‌کننــد، دوســتش 
از تــرس موتــور را رهــا و فــرار می‌کنــد، لبــاس شــخصی هــا نیــز بــا بــه زمیــن افتــادن ابوالفضــل 

ــد.  ــته و می‌رون ــل ابوالفضــل را برداش ــد موبای ــک می‌آین نزدی
دوست ابوالفضل می‌گوید آنها که رفتند بازگشته اما او‌ دیگر جان باخته بود.

پیکــر ابوالفضــل توســط مــردم بــه آمبولانــس اورژانــس ســپرده می‌شــود، نیروهــای امنیتــی ۱۵ 
روز پیکــر او را در ســردخانه نگــه داشــتند و‌بــه خانــواده ندادنــد، آنهــا تهدیــد شــدند تــا نــام او را 

رســانه‌ای نشــود و‌ حتــی بــرای او‌ اعلامیــه ترحیــم و مجلــس منتشــر و‌ برگــزار نکننــد.
ــنگ  ــان س ــس هم ــس او عک ــا عک ــده و تنه ــی نمان ــی باق ــچ عکس ــو هی ــل توحیدل از ابوالفض

ــت. ــزارش اس م
 تــاش شــد تــا یــاد او بــا جســم نحیــف و کوچکــش دفــن و فرامــوش شــود، امــا اینگونــه نشــد. 
ــی  ــک روزی جنگل ــه بی‌ش ــاند ک ــاک افش ــر خ ــردی ب ــرت و جوانم ــی از غی ــجاعت او بذرهای ش

شــکوفا از آن‌هــا خواهــد روییــد.
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• هادی بهمنی
ــش  ــت. دان ــان ۱۳۸۳ اس ــد اول آب ــی، متول ــادی بهمن ه
آمــوز ۱۷ســاله ای کــه از روســتای سوســن توابــع ایــذه در 
کنــار تحصیــل بــه کارگــری و گچــکاری نیــز مشــغول بــود.

تابســتان ۱۴۰۰ کــه خوزســتان تشــنه بــرای بــی آبــی بــه 
ــه  ــا دو گلول ــراض ب ــا خاســت هــادی نوجــوان در آن اعت پ

بــه قلبــش بــه شــهادت رســید.
ــواده  ــد خان ــن فرزن ــوز و دومی ــش آم ــی دان ــادی بهمن ه

شــان بــود کــه بــرای تامیــن هزینــه هــای زندگــی در ایــذه بــه کارگــری گــچ کاری مشــغول بــود. 
ــرای همیــن هــادی رو همــه دوســت داشــتند.  ــود ب ــان خــوش خنــده و شــوخ ب او بســیار مهرب
ــی و شــرایط نامناســب اســتان  ــه بی‌آب ــان اعتراضــات ب ــر ۱۴۰۰ در جری سه‌شــنبه شــب ۲۹ تی
ــود.  نیروهــای  ــان جلــودار صــف اعتراضــات ب ــه معترضــان پیوســت و جوان خوزســتان، او نیــز ب
ســرکوبگر کــه پاســخ مــردم را بــا گلولــه دادنــد بــه او نیــز شــلیک کــرده و هــادی قهرمــان بــرای 

آب و آزادی جــان باخــت.
نیروهــای امنیتــی پیکــر هــادی را دزدیدنــد تــا اینکــه بــا تعهــد و تضمیــن از خانــواده در ۳۱ 
ــد  ــادی قص ــواده ه ــد. خان ــپرده ش ــاک س ــه خ ــش، ب ــتای گلال، زادگاه ــاه ۱۴۰۰در روس تیرم
ــال  ــه انتق ــور ب ــی مجب ــای امنیت ــار نیروه ــت فش ــا تح ــد، ام ــن کنن ــذه دف ــتند او را در ای داش

ــزار پاکــش نوشــتند: ــر م ــه روســتا شــدند. ب پیکــرش ب
سیصدگل سرخ یک گل نصرانی ما را ز سر بریده می ترسانی

گر ما ز سر بریده میترسیدیم در محفل عاشقان نمی رقصیدیم.

• محمد مومن زند کریمی
ــودک  ــا ک ــی از ده‌ه ــی، یک ــد کریم ــن زن ــد موم محم
کــودک‌  اســت،   ۱۴۰۱ اعتراضــات  در  شــده  کشــته 
تکوانــدوکار ســنندجی کــه دارای کمربنــد پــوم یــک 
ــی شهرســتان و اســتان  ــام قهرمان ــن مق ــدو، و چندی تکوان
ــنیده‌ایم. ــم نش ــام وی را ه ــی ن ــا حت ــیاری از م ــه بس ک

مومــن زنــد کریمــی متولــد ۲۸ فروردیــن ۸۳ در ســنندج 
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بــود. او جــوان ۱۸ ســاله تکوانــدوکار و ورزشــکار بــود و از ســال ۹۱ بطــور حرفــه ای وارد رشــته 
تکوانــدو شــده بــود و چندیــن مقــام قهرمانــی شهرســتان و اســتان را بدســت آورده بــود.

مومــن زنــد کریمــی روزی کــه خیابان هــای ســنندج در قیــام سراســری ۱۴۰۱ شــلوغ شــد او 
نیــز در کنــار مــردم و جوانــان ایســتاد. 

ــود  ــور ب ــرک دوســتش روی موت ــان گلشــن ســنندج درحالیکــه ت ــان ۱۴۰۱ در خیاب روز ۱۱ آب
و در حــال فــرار از دســت مــزدوران ســرکوبگر بودنــد بــا شــلیک صدهــا تیــر ســاچمه ای و یــک 

گلولــه جنگــی کــه مــزدوران وحشــی شــلیک کردنــد بخــون غلطیــد و شــهید شــد. 
پــدر مومــن، پیکــر فرزنــدش را بــه خانــه آورد، غســل داد و فیلــم گرفــت تــا بعــدا حکومــت او 

را مجبــور بــه دروغ نکنــد.
ــرای روز  ــه ب ــت ک ــی اس ــند جنایت ــن س ــکان موم ــون چ ــر خ ــده از پیک ــا مان ــه ج ــر ب تصاوی
ــتند  ــواده‌اش توانس ــه خان ــی ک ــا جای ــد گرفت،ت ــرار خواه ــه ق ــورد ارائ ــان م ــی از قات حسابرس

ــود. ــته ب ــاچمه‌ای نشس ــه س ــر او ۵۰۰ گلول ــر پیک ــمارند ب بش
مــزدوران حکومتــی اجــازه ندادنــد کــه مومــن را در ســنندج دفــن کننــد و پــدرش را مجبــور 
ــرد و در آنجــا در  ــه روســتای زادگاهــش ماچکــه بب ــدش را نیمــه شــب ب ــا پیکــر فرزن ــد ت کردن

ــش بخــاک بســپارد. جمــع کوچکــی از نزدیکان
امــا مــردم ســنندج در روز ســوم و هفتــم شــهادت مومــن بــر مــزارش گــرد آمدنــد و با شــعارهای 
مــرگ بــر خامنــه‌ای و خامنــه‌ای قاتلــه ولایتــش باطلــه یــاد ایــن گل ســرخ قیــام مــردم ایــران را 

گرامــی داشــتند.

• مهدیس حسینی
تیــر ۱۳۸۵  مهدیــس )محدثــه( حســینی، متولــد ۹ 
ــود و  ــرژی ب ــجاع و پران ــوان ش ــت. او ج ــل اس ــهر آم در ش
علاقــه زیــادی بــه شــعر و موســیقی داشــت، آرزوی بزرگــش 
ــود و‌ چندیــن ویدیو‌کلیــپ از خوانندگــی  خواننــده شــدن ب

ــت. ــود اس ــازی موج ــای مج وی در فض
ــا آزادی را  ــه میــدان آمــد ت بعــد از قتــل مهســا امینــی ب
فریــاد بزنــد. پــس از گلولــه خــوردن مــداوا شــد و بــه خانــه 
ــت  ــت تح ــزدوران حکوم ــط م ــدت توس ــام م ــت. تم برگش
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ــد  ــارش باش ــه کن ــن ک ــرای ای ــادرش ب ــت. م ــام نمی‌رف ــه حم ــی ب ــه تنهای ــی ب ــود. حت ــار ب فش
ــود مرخصــی گرفتــه ب

ــر کار  ــذارد و س ــا بگ ــش را تنه ــوان مظلوم ــر نوج ــود دخت ــور می‌ش ــادر مجب ــه م ــن ک ــا ای ت
ــردد. برگ

وقتــی بــه خانــه برگشــت دختــرش را مُــرده در خانــه یافــت. او را ســنگدلانه مجبــور کردنــد تــا 
بگویــد دختــرش خودکشــی کــرده اســت.

مهدیــس در روز دوازده آبــان ۱۴۰۱ بــر اثــر جراحات ناشــی از شــلیک گلوله توســط ســرکوبگران 
خامنــه‌ای جــان باخته اســت. 

او پــس از آنکــه بــه پایــش گلولــه شــلیک کــرده بودنــد بــه بیمارســتانی کــه یــک پزشــک آشــنا 
ــه را از پایــش خــارج ســاختند و از  ــد و‌گلول ــود مراجعــه کــرد، شــبانه اورا عمــل کردن در آنجــا ب

بیــم شناســایی و بازداشــت بــه خانــه فرســتادند، در چنــد روزی کــه او در خانــه بســتری بــود،
ــرای  ــود متوجــه رفــت و آمــد پرســتارهایی کــه ب یکــی از همســایگان کــه از اعضــای بســیج ب

ــد. ــزارش می‌ده ــی گ ــای امنیت ــه نیروه ــده و ب ــد ش ــرم او می‌آمدن ــمان و‌ س ــض پانس تعوی
ــا او تمــاس می‌گرفتنــد و  از ایــن زمــان بــه بعــد مامــوران از ســازمان اطلاعــات آمــل مرتــب ب

ــد.  ــد می‌کردن او را تهدی
ــود او را  ــه دختــرش وارد شــده ب ــادی کــه ب ــادر مهدیــس حســینی بخاطــر اســترس‌های زی م

ــت.  ــا نمی‌گذاش تنه
در اولیــن فرصتــی کــه مــادر مهدیــس در خانــه نبــود، اطلاعاتی‌هــای ســپاه وارد خانــه 
می‌شــوند و مهدیــس را بــه قتــل می‌رســانند و از خانــواده مهدیــس بــا تهدیــد و فشــار، اعتــراف 

ــد. ــی می‌گیرن ــناریو خودکش ــا س ــاری ب اجب
پــس از ۴ روز از قتــل مهدیــس بلاخــره بــا گرفتــن اعتــراف اجبــاری از مــادر مهدیــس، اجــازه 
دادنــد مهدیــس در فضایــی امنیتــی و فقــط بــا حضــور خانــواده درجــه یــک بــه خــاک ســپرده 

شــود.
در کمــال تاســف باخبــر شــدیم عبــدالله حســینی، پــدر مهدیــس حســینی، نوجــوان ۱۶ ســاله‌ای 
کــه در جریــان اعتراضــات ۱۴۰۱ در آمــل بــه دســت ســرکوبگران خامنــه‌ای کشــته شــده بــود، 
ــزی  ــکته مغ ــل س ــرش به‌دلی ــد دلی ــس از فرزن ــال پ ــهریور ۱۴۰۳،‌ دوس ــته، ۲۷ ش ــه گذش هفت

درگذشــت.
فشــارهای روحــی ناشــی از فقــدان فرزنــدان در جریــان اعتراضــات ۱۴۰۱، بســیاری از خانــواده 
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هــای دادخــواه را بــا مشــکلات جســمی و روانــی مواجــه کــرده اســت، و برخــی از آنــان نیــز ماننــد 
عبــدالله حســینی جــان خــود را از دســت داده‌انــد.

برای همین باید گفت عبدالله حسینی فوت نکرده که کشته شده است.

• امید نارویی
۶ آبــان، ســالگرد کشته‌شــدن امیــد نارویــی اســت. 
ــه  ــان ب ــد ن ــرای خری ــی ب ــه وقت ــاله‌ای ک ــودک ۱۶ س ک

نانوایــی رفتــه بــود، مامــوران جانــش را گرفتنــد. 
پــدرش دربــاره نحــوه قتــل پســرش گفتــه اســت: »پســرم 
ــی  ــف نانوای ــرد، در ص ــان بگی ــه ن ــی ک ــه نانوای ــود ب رفته‌ب
بــود کــه ســه تیــر بــه ســرش شــلیک کردنــد، مــردم او را 
ــد و  ــه مســجد مکــی زاهــدان بردن ــه جــای بیمارســتان ب ب
ــد.« ــل ش ــی منتق ــتان تامین‌اجتماع ــه بیمارس ــس از آن ب پ

ــرم  ــه پس ــی ک ــرد، عکس‌های ــش را بگی ــود عکس ــه ب ــی رفت ــل از نانوای ــد: »قب ــدرش می‌گوی پ
ــود.« ــود، هنــوز در جیبــش ب ــه ب ــرای شناســنامه گرفت ب

• آرتین رحمانی
آخریــن اســتوری آرتیــن رحمانــی، او دو روز بعــد بــه قتــل 
ــان ۱۴۰۱ در  ــنبه ۲۵ آب ــامگاه چهارش ــن ش ــد؛ آرتی می‌رس
ــه نیروهــا ی  ــت گلول ــر اصاب ــر اث ــی ب ــان حافــظ جنوب خیاب

امنیتــی کشــته شــد.
آرتیــن رحمانــی پیانــی بــا وجــود ســن کــم در اعتراضــات 
ــن اســتوری اینســتاگرام خــود  شــرکت می‌کــرد و در آخری
ضمــن اشــاره بــه ســالگرد آبــان ۹۸ و اعتصابــات ۲۴، ۲۵ و 

۲۶ آبــان نوشــته بــود:
»حالمــون خــوب میشــه یــه روز، ولــی شــاید اون روز مــن نباشــم، اگــه تــو بــودی جــای مــن 

بخنــد :(( از تــه دل...«
این جمله بر سنگ مزار آرتین رحمانی حک شده است.
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ــی  ــد، ول ــش بمان ــود نزدیک ــته ب ــود و از او خواس ــده ب ــان دی ــن را خیاب ــا آرتی ــی از فامیل‌‌ه یک
ــم می‌کنــد... کمــی  ــی کــه اعتراضــات اوج می‌گیــرد و همه‌جــا شــلوغ می‌شــود آرتیــن را گُ زمان
ــان حافــظ جنوبــی تیــر خــورده و او را  ــر یکــی از دوســتانش خبــر داد کــه آرتیــن در خیاب بعدت

ــد...« ــتان برده‌ان ــه بیمارس ب
ــا تیــر  ــت کــرده و او درجــا کشــته شــد. »ســه ت ــی اصاب ــی پیان ــه آرتیــن رحمان ــه ب ســه گلول
خــورده بــود، یکــی بــه ســر و دو تــا هــم بــه قفســه ســینه‌اش... در ]پزشــکی قانونــی[ بغــل ســرش 
را پــاره کــرده بودنــد کــه جــای گلولــه مشــخص نباشــد، ولــی در ســینه‌اش مشــخص بــود تیــر 

خــورده اســت.«
خیابــان حافــظ جنوبــی در مرکــز شــهر کوچــک ایــذه قــرار دارد و بــازار ایــذه نیــز در نزدیکــی 
ایــن خیابــان قــرار دارد. شــامگاه چهارشــنبه ۲۵ آبــان نیروهــای امنیتــی بــه معترضــان در بــازار 
ایــذه حملــه کردنــد کــه در نتیجــه آن تعــدادی از شــهروندان و نیروهــای امنیتــی کشــته شــدند.

مــادر آرتیــن رحمانــی، از نوجوانــان جان‌باختــه در خیــزش سراســری ۱۴۰۱، نوشــت: »هــر بــار 
کــه بــه صورتــت نــگاه می‌کنــم بــه خــودم می‌گویــم چــرا ســهمت از وطــن 

از این همه دشت از این بلوط ها، چشمه‌ها، کوه ها، فقط مشتی خاک بود پسرم...!
ــمان  ــرا چش ــود!؟ چ ــده ش ــن پاره‌ها،آب‌دی ــوه آه ــت در انب ــتان کوچک ــتند دس ــرا نگذاش چ

ــی!؟« ــگاه نمی‌کن ــن ن ــور بم ــر اینط ــرم،چرا دیگ ــتند پس ــره‌ات را بس خی
آرتیــن رحمانــی، روز پنج‌شــنبه ۲۵ آبــان ۱۴۰۱، در همــان روزی کــه کیــان پیرفلــک و ســپهر 

مقصــودی کشــته شــدند، آرتیــن نیــز جانــش را بــا شــلیک گلولــه از دســت داد.
»آرتیــن مدتــی بــود ‌کــه در کارگاه مکانیکــی مشــغول بــه کار بــود در همــون مــدت کــم انقــدر 
در کارش پیشــرفت کــرد کــه بــه پنجــه طــا معــرف شــد، آرتیــن رحمانــی پیانــی، ۱۷ ســاله بــود. 
ــن  ــرد. آرتی ــم کار می‌ک ــی ه ــک مکانیک ــت در ی ــور پاره‌وق ــان بط ــل، همزم ــر تحصی ــاوه ب او ع

فرزنــد اول خانــواده رحمانــی بــود بــا یــک خواهــر و یــک بــرادر کوچکتــر از خــودش«
ــدند،  ــار بسته‌ش ــه رگب ــودی ب ــپهر مقص ــک و س ــان پیرفل ــه کی ــان روزی ک ــان هم روز ۲۵ آب
آرتیــن نیــز در گوشــه‌ای از دیگــر از شــهر ایــذه در خیابــان هــدف گلولــه مامــوران قــرار گرفــت. 
مأمــوران امنیتــی بــه خانــواده آرتیــن فشــار آوردنــد کــه پیکــر او را بــه عنــوان »شــهید« در تپــه 

شــهدای ایــذه بــه خــاک بســپارند امــا خانــواده قبــول نکردنــد.
ــن  ــی ای ــای حماس ــن ترانه‌ه ــاری و نواخت ــل بختی ــاز و ده ــا س ــن ب ــپاری آرتی ــم خاکس مراس

ــزار شــد. ــت جنگــه« برگ ــه وق ــه دای ــه »دای ــه از جمل منطق
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• پارمیس همنوا
ــه  ــت ک ــهری اس ــوزی ایرانش ــوا؛ دانش‌آم ــس همن پارمی
مامــوران بــه دلیــل پــاره کــردن عکــس خمینــی در کتــاب 

ــتند. ــتم کش ــا ضرب‌و‌ش ــی‌اش، او را ب درس
 در ۵ آبــان ۱۴۰۱ و چهــل و چهارمیــن روز خیــزش 
ــات، در  ــرم اعتراض ــی آزادی در گرماگ ــری زن زندگ سراس
ــن  ــه »پروی ــه مدرس ــتان، ب ــتان و بلوچس ــهر سیس ایران‌ش
را کنتــرل  بچه‌هــا  اعتصامــی« می‌ریزنــد و کتاب‌هــای 

 . می‌کننــد
پارمیــس همنــوا ۱۴ ســاله، یکــی از دانش‌آمــوزان ایــن مدرســه بــوده، کــه عکــس خمینــی را 
در کتابــش پــاره کــرده بــود و مامــوران متوجــه ایــن موضــوع می‌شــوند و او را در مدرســه مقابــل 

ــه شــدت مــورد ضــرب و شــتم قــرار می‌دهنــد.  دیگــر دانش‌آمــوزان ب
»پارمیــس همنــوا در روز ۳ آبــان در مدرســه، در پــی ضرب‌وشــتم شــدید از ناحیــه ســر، دچــار 
خونریــزی بینــی شــده و پــس از انتقــال بــه بیمارســتان، یــک روز بعــد در بیمارســتان ایــران ایــن 

شــهر، جــان باخته‌اســت.« 
ــا بگوینــد اصــا شــخصی  ــد ت نهادهــای امنیتــی و رســانه‌های حکومتــی تــاش بســیاری کردن

بــه ایــن نــام در مدرســه وجــود نــدارد،
عوامــل اســتانی صــدا و ســیما بــا هــدف اینکــه وانمــود کننــد پارمیــس همنــوا هنــوز زنــده اســت 
بــا یــک دانــش آمــوز دیگــر بنــام پارمیــس کــه تشــابه اســمی بــا پارمیــس همنــوا دارد مصاحبــه 

کردنــد و از شــبکه‌ تلوزیــون پخــش کردنــد.«
یــک منبــع مطلــع در همــان روزهــا بــه تحریریــه مــا گفــت: »پــس از کشــته شــدن پارمیــس، 
ــا گارد  ــر مدرســه کــه در قتــل پارمیــس ب ــی مدی ــم بخارای صــدا وســیما اســتان در شــیفت خان
امنیتــی همــکاری داشــته رفته‌انــد و بــا یــک دختــر بــه اســم پارمیــس بامــری مصاحبــه داشــته و 
گفته‌انــد پارمیــس تــو هنــوز زنــده ای، چطــور اعــام کــردن کشــته شــده‌ای اینــو میخواهنــد بــه 

اســم پارمیــس همنــوا جــا بزننــد.«
ــری  ــس بام ــن پارمی ــوده و ای ــر ب ــوا شــیفت بعدظه ــس همن ــرد: » پارمی ــد ک ــع تاکی ــن منب ای

ــح مدرســه اســت.« شــیفت صب
ــم  ــام خان ــه ن ــه ب ــه مدرس ــط مدرس ــاق توس ــن اتف ــت: »ای ــح داده اس ــز توضی ــال وش نی ح
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ــاق را  ــن اتف ــان ای ــی از معلم ــد، یک ــاره می‌کن ــس را پ ــس عک ــت، پارمی ــاده اس ــی« افت »بخارای
می‌بینــد بــه مدیــر مدرســه اطــاع می‌دهــد و بخارایــی کــه همســر وی کارمنــد اداره اطلاعــات 

ــد. ــر می‌کن ــوران را خب ــت مام ــهر هس ایرانش
ــم  ــط خان ــی توس ــن اعتصام ــه پروی ــوم مدرس ــه س ــر پای ــوز دخت ــش آم ــک دان ــز ی ــتر نی پیش

ــود.« ــده ب ــل ش ــی تحوی ــوران امنیت ــه مام ــا ب ــان روزه ــی در هم بخارای

• کاروان قادرشاکری
ــی کــه در  کاروان قادرشــاکری نوجــوان ۱۶ ســاله ایران
اواخــر آبــان ۱۴۰۱ در خیــزش ۱۴۰۱ ایران شــهر پیرانشــهر 
ــی  ــای امنیت ــت نیروه ــی به‌دس ــان غرب ــتان آذربایج در اس

ــوری اســامی کشــته شــد. جمه
کاروان متولــد ۳ آبــان ۱۳۸۶ در پیرانشــهر اســت، او‌ بــا دو‌ 
گلولــه نظامــی کــه مســتقیم و‌عامدانــه بــه ســمتش شــلیک 
ــه او برخــورد  ــه کلی ــر ب ــک تی شــد کشــته شــده اســت. ی
ــم از  ــا ه ــش. تیره ــی از پاهای ــه یک ــر ب ــر دیگ ــرده و تی ک

اســلحه کلاشــنیکف شــلیک شــدند. پــدر او می‌گویــد؛ هنگامــی کــه تیــر بــه پســرم شــلیک شــد 
او را ســریع بــه بیمارســتان خمینــی در پیرانشــهر رســاندند. مــن مغــازه بــودم کــه بــه مــن تلفــن 
ــا چشــم‌های خــودم  ــه بیمارســتان رســاندم. آنجــا ب ــد. بعــد مــن خــودم را ب ــر دادن ــد و خب زدن
ــدن تیرخــورده در بیمارســتان  ــا همــان ب ــی‌داد. دو ســاعت ب ــه کاروان داشــت جــان م ــدم ک دی

مانــد و بعــد هــم فــوت شــد.
ــردم  ــی از م ــان جمع ــد، در شــب ۲۹ آب ــی پیکــر او را دزدیدن ــای امنیت ــق معمــول نیروه مطاب
پیرانشــهر در مقابــل بیمارســتان شــهر بــرای اعتــراض بــه ربایــش جســد کاروان قــادری دســت 

ــد. ــه اعتــراض زدن ب
کاروان قادرشکری در روستای شین آباد به خاک سپرده شد،

ــدر شــهید  ــوان پ ــه عن ــت: »ب ــدر کاروان در مراســم خاکســپاری او گف ــس قادرشــکری، پ ادری
ــاد  ــه ی ــه دنیــا آمــد ب ــرادران تشــکر می‌کنــم. ایــن قهرمــان زیبــا وقتــی ب از همــه خواهــران و ب
ــهیدان  ــم کاروان ش ــالا او را تقدی ــتم و ح ــمش را کاروان گذاش ــتان اس ــهیدان کردس کاروان ش

کــردم.«
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• مبین میرکازهی
ــل  ــه مث ــود ک ــاله ب ــوان ۱۴ س ــی، نوج ــن میرکازه مبی
دیگــر همشــهریانش در جریــان جمعــه‌ خونیــن خــاش بــه 

ــد. ــد و مجــروح ش ــان آم خیاب
مبیــن روز ۱۳ آبــان بــه دلیــل همیــن جراحــات ناشــی از 

ــه قتــل رســید. گلوله‌هــای جنگــی، ب

• کومار درافتاده
ایــن تصویــر، آخریــن تصویــر کومــار اســت، او‌ بــا همیــن 
لبــاس بــه قتــل رســیده اســت، »شــلوار، سویشــرت، 
اســت کــه در آخریــن  تیشــرت و کفش‌هــای کومــار 
لحظــات زندگیــش برتــن داشــته پــر از ســوراخ اســت، او بــا 
۱۶ گلولــه تیــر جنگــی کلاش و ده‌هــا ســاچمه اســلحه‌های 
ســپاه پاســداران بــه قتــل رســیده، در سویشــرت از کومــار 
ــده، هنــوز جــای خــون گلوله هــای ســاچمه‌ای  برجــای مان

ــود. ــده می‌ش ــح دی ــورت واض بص
ایــن نوجــوان شــانزده ســاله پیرانشــهری در هشــتم آبــان 

ــاره نحــوه کشــته شــدن کومــار  ســال 1401 در پیرانشــهر کشــته شــد. یــک شــاهد عینــی درب
گفتــه اســت: »دو ســمند ســبز و ســفید بــدون پــاک پــس از توقــف بــا اســلحه ته‌پــر و از فاصلــه 
ســه متــری بــه ســوی کومــار تیرانــدازی کردنــد« و »دو نوجــوان دیگــر همــراه کومــار بوده‌انــد کــه 

یکــی از آنهــا نیــز همان‌زمــان توســط نیروهــای حکومتــی ربــوده شــد.«
ــرده  ــر ک ــعری را بازنش ــه‌ای ش ــود ترجم ــتاگرامی خ ــت اینس ــن پس ــاده در آخری ــار درافت کوم
ــی در  ــويم، بعض ــته می‌ش ــگ كش ــان در جن ــتیم، بعضی‌هام ــه هس ــردم خاورمیان ــا م ــود: »م ب
زنــدان، بعضــی در جــاده، بعضــی در دريــا، حتــی بلندتريــن كوه‌هــا هــم انتقــام تنهايی‌شــان را از 
ــار در مراســم خاک‌ســپاری او  ــدر کوم ــردن اســت.« پ ــا شــغل‌مان م ــه م ــد، چــرا ك ــا می‌گيرن م
گفــت: »ایــن پســرم ٢٥ مــرداد بــه دنیــا آمــد اســمش را کومــار گذاشــتم، خوشــبختم کــه در راه 
آزادی و وطــن شــهید شــده اســت، خوشــبختم کــه شــهید شــد، از دیشــب جگــرم تکــه تکــه شــده 
امــا فــدای ایــن خــاک و آزادی شــد، بــه خــدا همــه مــا را خواهنــد کشــت، بــه خــدا بیگنــاه بــود.«
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پــدر کومــار ادامــه داد: »پســرم در بچگــی شــهید شــد، بالــغ نشــده، کومــار پســر مــن نیســت، 
پســر تمــام ملت‌هــای تحــت ســتم اســت، کومــار خیلــی بی‌گنــاه بــود، بــه انــدازه ســن کــم‌اش، 
ــر  ــود، اگ ــزرگ ب ــار ب ــدر کوم ــدم چق ــدا فهمی ــن بع ــی اســت، م ــو بزرگ ــد دی ــا فکرکردن ماموره
ــد خــون هــزار بچــه  ــه ناحــق کشته‌می‌شــد حاضــر بودن ــا پســر خودشــان این‌طــور ب دیکتاتوره

ــد.« ــان دهن ــاه نش ــان را بی‌گن ــا خودش ــد ت ــل می‌ریزن ــا را بی‌دلی ــون م ــد، خ ــر را بریزن دیگ
کومــار یکــی از ده‌هــا نوجوانــی اســت کــه در اعتراضــات ســال ۱۴۰۱ کشــته شــده اســت، او بــا 
۱۶ گلولــه تیــر جنگــی کلاش و ده‌هــا ســاچمه اســلحه‌های ســپاه پاســداران بــه قتــل رســیده، در 
سویشــرتی کــه از کومــار برجــای مانــده، و‌ لحظــه جــان باختــن برتنــش بــوده، هنــوز جــای خــون 

و بیــش از پنجــاه گلوله هــای ســاچمه‌ای و ۱۶ گلولــه کلاش بصــورت واضــح دیــده می‌شــود.
خانــواده کومــار درافتــاده از همــان لحظــات اولیــه قتــل او تحــت فشــار بودنــد، پــدرش پــس از 
خاکســپاری بیــش از یکمــاه در بازداشــت بــود، و در اولیــن ســالگرد کشته‌شــدن او، درحالــی کــه 
بــه ‌شــدت تحــت فشــار نهادهــای امنیتــی جهــت ممانعــت از برگــزاری هرگونــه مراســمی بودنــد 
امــا بــا روشــن‌کردن شــمع روبــروی قطعــه عکــس از او و لباس‌هــای پــر از جــای ســاچمه پســر 

ــادش را گرامــی داشــتند.«  ۱۶ ساله‌اشــان ی

• سپهر مقصودی
ــری  ــات سراس ــن روز اعتصاب ــان و در دومی ــر ۲۵ آب عص
ــه  ــذه ب ــهر ای ــرض در ش ــردم معت ــران، م ــه روزه در ای س
ــه ســوی  ــوران امنیتــی« ب ــد کــه »مام ــده بودن ــان‌‌ آم خیاب
ــی  ــانه‌های دولت ــدازی کردند.رس ــان تیران ــردم« در خیاب »م
ــاله  ــودک ۹ و ۱۴ س ــه دو ک ــر از جمل ــدن ۹ نف ــته ش کش
بــه نام‌هــای کیــان پیــر فلــک و ســپهر مقصــودی را تاییــد 

کرده‌انــد.‌
مــادر ســپهر مقصــودی گفتــه بــود کــه پســر نوجوانــش در 

اعتراضــات شــرکت نکــرده بــود و در راه رفتــن بــه خانــه دایــی خــود بــود کــه مامــوران حکومــت 
بــه ســمت او شــلیک کردنــد.

ــه پیشــانی‌اش جــان  ــدازان ســپاه ب ــک تیران ــه ت ــا شــلیک گلول ســپهر مقصــودی ۱۴ ســاله، ب
ــه  ــه مدرســه نرفت ــل شــلوغی‌ها ب ــه دلی ــه ب شــیرینی‌ خــود را از دســت داد. ســپهر در روز حادث
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بــود، تــا ســاعت چهــار در منــزل فامیلشــان بــود و ســپس بــه خواســت خــودش بــه ســوی خانــه 
ــودک ۱۴  ــن ک ــی رود. ای ــری م ــای کامپیوت ــوب بازی‌ه ــه کل ــی شــود در راه ب ــه م ــادرش روان م
ــد در  ــت می‌کن ــه حرک ــوی خان ــه س ــا ب ــد و از آنج ــازی می‌کن ــوب ب ــاعت در کل ــک س ــاله ی س
خیابــان مامورهــا بــا معترضــان درگیــر شــده بودنــد و او کــه شــلوغی خیابــان را می‌بینــد تصمیــم 
می‌گیــرد بــه خانــه دایــی‌اش بــرود کــه نزدیک‌تــر اســت و درحالی‌کــه تــاش می‌کنــد، خــودش 
را بــه خانــه دایــی‌اش بریانــد، تیرانــدازی شــدیدی شــروع می شــود و در نزدیکــی چهــار راه هــال 

ــد و ‌او در دم جــان می‌ســپارد.« ــرار می‌گیرن ــدف ق ــه‌ای پیشــانی‌اش را ه ــان خامن ــر قات احم

• محمد قائمی فر
محمــد قائمــی فــر آســترکی، نوجــوان ۱۷ ســاله‌ای اســت 
کــه روز ۳۰ مهــر مــاه ۱۴۰۱، در تجمعــات دزفــول از ناحیــه 
ســر مــورد اصابــت گلولــه نیروهــای ســپاه پاســداران قــرار 
گرفــت و پــس از ۱۵ روز کــه در کمــا جــان باخــت. محمــد 
قائمــی فــر دروازه‌بــان تیــم فوتبــال امیــن دزفــول بــود کــه 
پــس از مرگــش پیکــر او بــه خانــواده‌اش داده نشــد، ۱۴ آبان 
ــد و فردایــش ســاعت ۵  ــواده مــرگ او را اعلام‌کردن ــه خان ب
صبــح تنهــا بــا حضــور نیروهــای امنیتــی و‌ فرمانــدار شــهر 

دزفــول بــه خــاک ســپرده شــد و ســاعاتی پــس از دفــن مخفیانــه بــه خانــواده وی محــل مــزار او 
‌را اطــاع دادنــد.

• دیانا محمودی
چقــدر کــم از ایــن دختــر کوچولــوی پیرانشــهر گفتیــم و 
ــا محمــودی  ــا محمــودی اســت. دیان شــنیدیم؛ نامــش دیان
شــنبه هفتــم آبــان ۱۴۰۱ در اعتراضــات زن زندگــی آزادی 
ــلیک  ــا ش ــود ب ــه ب ــازم‌ خان ــدرش ع ــراه پ ــه هم در حالیک
مســتقیم گلولــه مامــوران امنیتــی جمهــوری اســامی 

کشــته شــد. 
دیانــا محمــودی، فقــط ۸ ســال داشــت کــه هــدف گلولــه 
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نیروهــای ســپاه پاســداران در پیرانشــهر قــرار گرفــت. ســال گذشــته، هنــگام بازگشــت از مدرســه 
ــدازان ســپاه قــرار گرفــت. ــه تک‌تیران از ناحیــه‌ ســر مــورد هــدف شــلیک گلول

ــد و تحــت عمــل جراحــی قــرار  ــه بیمارســتان منتقــل کردن ــان او را ب مــردم معتــرض در خیاب
دادنــد، امــا جســم کوچکــش طاقــت نیــاورد و نتوانســت از زیــر عمــل زنــده بیــرون بیایــد و تســلیم 

مــرگ شــد.
ســپاه پیرانشــهر خانــواده دیانــا محمــودی را تحــت فشــار گذاشــتند کــه بگوینــد در اثــر داشــتن 
تومــور مغــزی و ســرطان از زیــر عمــل زنــده بیــرون نیامــده اســت در غیــر اینصــورت پیکــر او‌ را 
ــه  ــد و ب ــت می‌کنن ــا را بازداش ــادر دیان ــد، م ــواده نمی‌پذیرن ــدا خان ــد داد، در ابت ــل نخواهن تحوی
ــه داشــتن  ــراف ب ــر نوشــتن اعت ــل پیک ــا راه آزادی همســرش و‌ تحوی ــد تنه ــا می‌گوین ــدر دیان پ
بیمــاری فرزنــدش اســت، او‌ مســتأصل می‌پذیــرد، مــادر دیانــا آزاد می‌شــود، امــا پیکــری تحویــل 
ــن  ــکان دف ــن م ــان را در ای ــد فرزندش ــد و می‌گوین ــی می‌دهن ــا آدرس ــه آنه ــود ب داده نمی‌ش

کرده‌انــد.

• يكان پيرفلک
ــن  ــاد ک ــا اعتم ــه پلیس‌ه ــه رو ب ــن دفع ــا ای ــت باب گف

می‌خــوان. رو  خوبیمــون  برگــرد 
ــد  ــی بع ــا لحظات ــا، ام ــمت پلیس‌ه ــد س ــدر دور می‌زن پ

ــار مــی بنــدد. ــه رگب پلیــس ماشــین را ب
اولیــن گلوله‌هــا بــه کیــان اصابــت می‌کنــد و گلولــه 

ــدر. ــه پ ــدی ب ــای بع ه
مــردم پــدر را بــه بیمارســتان می‌برنــد و پیکــر کــودک و 
مــادرش را بــه خانــه و ایــن آغــاز داغــی دیگــر اســت، مــادر 
کیــان بــه دلیــل هــراس از ربــودن پیکــر فرزنــدش، جنــازه 

او را بــه ســردخانه تحویــل نــداد و تــا روز خاک‌ســپاری بــا قالــب هــای یــخ همســایگان در منــزل 
شــخصی نگــه داشــت.

يكــان پيرفلــک ۹ ســاله کــه در جریــان اعتراضــات ۲۵ آبــان بــا تیرانــدازی نیروهــای امنیتــی بــه 
ســمت خودروهــای آنهــا کشــته شــد و جمعــه ۲۷ آبــان ۱۴۰۱ در آرامســتان روســتای پرُچســتان، 

از توابــع شــهر ایــذه بــه خــاک ســپرده شــد.
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بعــد از قتــل کیــان و پویــا مولایــی‌راد، ماه‌منیــر بــا 
هجمــه‌ای از فشــار کــه بیشــتر از ناحیــه تشــکیلات امنیتــی 

ــود، مواجــه شــد. ب
ــروب روز  ــی راد در غ ــا مولای ــدن پوی ــته ش ــس از کش پ
ــار  ــذه احض ــات ای ــه اداره اطلاع ــر ب ــان، ماه‌منی ــد کی تول
ــن  ــد. در ای ــی ش ــاعت بازجوی ــه س ــا س ــود: »دو ت ــده ب ش
بازجویــی اینســتاگرام او را از دســترس خــارج کردنــد. 
ــا  ــازه پوی ــل جن ــروط تحوی ــی از ش ــی یک ــیار غیراخلاق بس

مولایــی‌راد بــه خانــواده ایــن بــود کــه ماه‌منیــر دیگــر در فضــای مجــازی فعالیــت نداشــته باشــد 
و دادخواهــی نکنــد. ضمــن ایــن کــه بگویــد مامــوران انتظامــی کیــان را نکشــته‌اند کــه ماه‌منیــر 

ــود.« ــرده ب ــول نک ــورد را قب ــن م ای
آخریــن بــاری کــه عکســی آزادانــه از مــاه منیــر مولایــی راد مــادر کیــان پیرفلــک دیدیــم، در 
مراســم خاکســپاری پســرعموی خــود کــه اول تیــر ۱۴۰۲ در آرامســتان روســتای اکبرآبــاد شــهر 
ایــذه در فضایــی بــه شــدت امنیتــی برگــزار شــد، حضــور داشــت، از آن زمــان تــا بحــال دیگــر 
او‌ دیــده نشــده اســت. حــالا دیگــر همــه مطمئــن هســتیم مــاه منیــر مولایــی راد از حضــور در 
شــبکه‌های اجتماعــی منــع شــده اســت. مــردم ایــذه حــالا مــاه منیــر را بــه اســم بــی بــی مریــم 

بختیــاری دوم صــدا می‌زننــد. زنــی کــه نامــش در انقــاب مشــروطه بســیار پــر رنــگ بــود.

• مونا نقیب
ــت  ــه هش ــر بچ ــدن دخت ــته ش ــالگرد کش ــان س ــم آب یک

ــت. ــب« اس ــا نقی ــراوانی »مون ــاله س س
ــه  ــه ب ــیر خان ــاه ۱۴۰۱، در مس ــان م ــم آب ــا در یک مون
ــای اداره  ــده نیروه ــلیک ش ــه ش ــت گلول ــا اصاب ــه، ب مدرس
اطلاعــات ســراوان در پــی تعقیــب و گریــز دو نوجــوان بلــوچ 

ــت داد. ــود را از دس ــان خ ــده و ج ــروح ش ــدت مج بش
ــتان،  ــه دوم دبس ــوز پای ــش آم ــاله، دان ــب ۸ س ــا نقی مون
ــود  ــر خ ــراه خواه ــه هم ــراوان، ب ــپیچ س ــهرک آس ــل ش اه

»مریــم نقیــب« در حــال رفتــن بــه مدرســه بودنــد کــه نیروهــای اداره اطلاعــات در پــی تعقیــب 
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و گریــز یــک خــودرو پــژو ۴۰۵، بــا شــلیک بــه ســمت خــودرو بــرای متوقــف کــردن آنهــا، گلولــه 
بــه »مونــا نقیــب« اصابــت کــرده و از ناحیــه ســر بشــدت مجــروح شــده و پــس از چنــد دقیقــه 
ــن واقعــه  ــا رســانه‌ای شــدن ای ــم جــان خــود را از دســت می دهــد. ب در آغــوش خواهــرش مری
ــن  ــل ای ــه عام ــای خــود ک ــت نیروه ــردن رد جنای ــن ب ــرای از بی ــات ســراوان ب ــای اطلاع نیروه
ــا خــود  ــن کــودک را ب ــه خــارج شــده از ســر ای ــه بیمارســتان گلول ــا رفتــن ب ــد، ب ــان بودن جری
بردنــد. روز خاکســپاری مونــا، بــا انتشــار فایــل صوتــی از مریــم نقیــب خواهــر بزرگتــر و همــراه 
مونــا بــه عنــوان شــاهد و اعضــای خانــواده ایــن کــودک در چگونگــی رخ داد ایــن جنایــات، پــرده 
ــن  ــرش و آخری ــه خواه ــه ب ــت گلول ــی اصاب ــه و چگونگ ــردن روز حادث ــو ک ــا بازگ ــته و ب برداش
لحظــات مــرگ او، ابعــاد ایــن اتفــاق را روشــن میکننــد تــا نیروهــای اطلاعــات ســراوان در تــاش 
خــود بــرای پــاک کــردن رد عوامــل ایــن جنایــت کــه نیروهــای خــود ایــن ارگان بودنــد نشــوند. 
پــس از انتشــار فایــل صوتــی مریــم نقیــب خواهــر مونــا کــودک هشــت ســاله جــان باختــه پــدر 
ایــن دو بــه اداره اطلاعــات ســراوان احضــار و بــه مــدت چنــد ســاعت بازداشــت و تهدیــد شــده 
ــت و  ــد، بازداش ــته باش ــه‌ای داش ــانه‌ها مصاحب ــا رس ــدش ب ــل فرزن ــورد قت ــر در م ــه اگ ــود ک ب

ــرای او تشــکیل مــی شــود. ــده‌ای ب پرون
ــوران  ــه‌ی مام ــت گلول ــورد اصاب ــه م ــی در راه مدرس ــت وقت ــال داش ــط ۸ س ــب فق ــا نقی مون
ــرار گرفــت و کشــته شــد؛ وقتــی کــه او دســتش از دســت خواهــرش جــدا شــد و  ــه ای ق خامن
افتــاد؛ بــه خواهــرش گفــت: »آبجــی منــو بــا تیــر زدن« و خواهــرش بــرای رســیدن بــه بیمارســتان 

ــا در آغــوش خواهــرش جــان داد. ــود و مون ــر شــده ب ــد. امــا دی ــه دوش کشــید و دوی او را ب

• محمدحسین کمندلو
امــروز زادروز محمدحســین کمندلــو، نوجوان ۱۷ ســاله‌ای 
ــلیک  ــا ش ــه مشــیریه ب ــران محل ــوب ته ــه در جن اســت ک
مســتقیم نیروهــای جمهــوری اســامی بــه ســرش از فاصلــه 
ــو،  ــه قتــل رســیده اســت.  محمدحســین کمندل ــک ب نزدی
ــی، آزادی، در روز  ــری زن، زندگ ــزش سراس ــان خی در جری
اول آذر ۱۴۰۱، بــا شــلیک مســتقیم نیروهــای امنیتــی بــه 
پشــت ســرش کشــته شــد، کاســه ســر او در حالی متلاشــی 
شــده بــود کــه خانــواده‌اش از روی لبــاس او او را شناســایی 
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کردنــد. پیکــر او را بعــد از ســه روز، بــا تعهــد و تهدیــد بــه ســکوت، تحویــل خانــواده‌اش داده‌انــد.

• ملیکا برجی
ــود. روز  ــرج ب ــاکن ک ــاله س ــودک ۱۲س ــکا برجــی ک  ملی
۲۴ اســفند ۱۴۰۱ همــراه بــا پــدرو مــادرو بــرادرش بــود امــا 
وقتــی جلــوی یــک ســوپرمارکت از ماشــین پیــاده شــد تــا 
ــه هــای  ــی‌اش بســتنی بخرد،هــدف گلول ــو جیب ــول ت ــا پ ب
ــب  ــه در تعقی ــت ک ــرار گرف ــی ق ــروی انتظام آدمکشــان نی
یــک خــودروی ۲۰۶ بــود. دو گلولــه بــه ســر ملیــکا اصابــت 
ــا  ــد. ام ــل بردن ــر عم ــتان و زی ــه بیمارس ــکا را ب ــرد. ملی ک
وقتــی بعــد از ۲ مــاه در کمــا بــه هــوش آمــد، دســت وپــای 

چپــش فلــج بــود. پزشــکان نصــف مغــز طــرف راســت را برداشــته بودنــد امــا همچنــان ۲ گلولــه در 
مغــز باقــی مانــده و امــکان دســت زدن بــه آن نبــود بــا اینحــال ملیــکا میتوانســت حــرف بزنــد و 
بــا یــک چشــم ببینــد. نهایتــا او پــس از تحمــل ۴مــاه درد رو رنــج براثــر عفــوت گلولــه هــا ۱۲ تیــر 
۱۴۰۲ از دنیــا رفــت.  ملیــکای کوچــک یــک زندگــی بود،یــک خانــواده بــود، یــک آینــده بــود کــه 
مامــوران تاریکــی آن را ربودنــد. بــا آن همــه عشــق بــه زندگــی و فردایــی در پیــش،‌ از میــان مــا 
رفــت و دلیــل محکــم دیگــری شــد بــرای نابــودی شــب ایــن حکومــت و آوردن خورشــید آزادی.

او متولــد ۱۷ مهــر ۱۳۹۰ بــود، مامــوران نیــروی انتظامــی بعدهــا در دادگاه تمامــا برائــت گرفتنــد 
و قاضــی حکــم داد پــدر و مــادر ملیــکا برجــی نبایــد او را تنهــا بــه مغــازه می‌فرســتادند!

• مهدی سلمان زاده
اهــل  ســاله   ۱۴ دانش‌آمــوز  زاده،  ســلمان  مهــدی 
ــرکت در  ــرای ش ــه ۵ دی ب ــرادی ک ــه اف ــهر را هم اسلامش
ــده  ــد، او را دی ــده بودن ــاری آم ــا بختی ــم پوی ــم چهل مراس
بودنــد، نوجوانــی کــم ســن و‌ســال پــر از شــور، بــر بلنــدی 
ــه  ــا جــان راهــت ادام ــاد مــی زد: »پوی ــود و‌ فری ایســتاده ب
دارد« و »خامنــه‌ای ضحــاک می‌کشــیمت زیــر خــاک« 
مامــوران آن روز در شــلوغی مراســم جرئــت نکردنــد بــه او‌ 
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نزدیــک شــوند، از او‌عکــس گرفتنــد، شناســایی‌اش کردنــد و تعقیــب. دو‌ روز بعــد پیکــر حلــق آویــز 
مهــدی ســلمان زاده در خانــه فریــاد پــدرش را بــه آســمان‌ها بــرد. پــدر دادخواهــش اکنــون بــه 
جــرم دادخواهــی فرزنــد دلبنــدش در زنــدان و اســیر قاتــان پســرش اســت، جمهــوری کــودک 
ــه عنــوان یکــی از  ــداده بلکــه پــدر بیمــار مهــدی را ب ــه دادخواهــی او پاســخ ن ــه تنهــا ب کــش ن

ــت. ــر ۱۳۸۴ اس ــد ۲۴ مه ــدی متول ــرده. مه ــی ک ــن معرف ــدان اوی ــوزی زن ــش س ــان آت متهم

• کیانا آتش زر
۱۷ مهــر ســال ۱۴۰۱،‌ بســیجیان در میــدان هفــت حــوض 
دختــر ۱۵ ســاله‌ای را کــه روســری‌اش را در آتــش انداخــت 

و رفصیــد را بــا ضربــات باتــون کشــتند.
بــود کــه در روز هفدهــم  آتــش زر ۱۵ســاله  کیانــا 
مهرمــاه ۱۴۰۱، پــس از مدرســه بــه همــراه دوســتانش بــه 
اعتراضــات در هفــت‌ حــوض تهــران رفتــه بــود. کیانــا آتــش 
زر ۱۵ســاله در تمامــی روزهــای اعتراضــات پــس از مدرســه 

ــی مدرســه  ــس از تعطیل ــد و پ ــران می‌رفتن ــت‌ حــوض ته ــدان هف ــراه دوســتانش در می ــه هم ب
بــه همــراه دوســتانش بــه اعتراضــات در هفــت‌ حــوض تهــران می‌پیوســتند و‌ شــعار زن زندگــی 
آزادی و مــرگ بــر خامنــه ای ســر می‌دادنــد. نیروهــای ســرکوبگر موتــوری پــس از شناســایی آنهــا 
ــا ضربــات باتــوم بــه ســرش او را کشــتند. شــاهدان عینــی دیده‌انــد کــه  بــه او حملــه کــرده و ب
ــد کــه او جــان باختــه و پــس  ــا باتوم‌زده‌ان ــر ســر و‌صــورت او‌ ب دســت کــم پنــج مامــور آنقــدر ب
ــا پــس از  ــی جــان کیان ــد. پیکــر ب ــاک انداخته‌ان ــدون پ ــت ب از دقایقــی او را در عقــب یــک وان
ــل شناســایی  ــر ســرش قاب ــات وارده ب ــی پیــدا شــد کــه از شــدت ضرب دو روز بی‌خبــری در حال
نبــود و خانــواده‌اش از روی لبــاس و ســاعتش او را شناســایی کردنــد. نیروهــای امنیتــی خانــواده‌ 
کیانــا را مجبــور کردنــد کــه بگوینــد علــت مــرگ کیانــا، ســقوط در چــاه بــوده اســت، امــا تصاویــر 
رقــص کیانــا در میــدان هفــت حــوض در حالــی کــه روســری اش را بــه آتــش می‌انــدازد گویــای 
علــت اصلــی قتــل اوســت. بــا گذشــت نزدیــک بــه دوســال از قتــل جاویــد نــام کیانــا آتــش زر، 
نیروهــای امنیتــی همچنــان بــه خانــواده‌اش اجــازه نمی‌دهنــد ســنگ قبــر مــورد نظرشــان را بــر 
مــزار او‌نصــب کننــد. کیانــا در بهشــت زهــرای تهــران در قطعــه ۲۵۸،‌ ردیــف ۱۸۹، شــماره ۱ بــه 

خــاک ســپرده شــده اســت.
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• اسرا پناهی
ــه و  ــعاردادن در مدرس ــل ش ــه دلی ــه ب ــوزی ک  دانش‌آم
ــا  ــده«، در حیــاط مدرســه ب نخوانــدن ســرود »ســام فرمان

ــوران کشــته شــد ضــرب و شــتم مام
ــاره سرگذشــت اســرا پناهــی، دختــر ســاکن  نوشــتن درب
اردبیــل، ســخت اســت، روایت‌هــا دربــاره او متفــاوت اســت، 
امــا شــاید ایــن پســت یــاد او را بــرای مــا زنــده نگــه دارد.

شــاهدان عینــی و نزدیــکان اســرا پناهــی در گفت‌وگــو بــا 
ــه بیمارســتان  چنــد رســانه حقــوق بشــری تأییــد کرده‌انــد کــه اســرا پــس از ضــرب و جــرح، ب
ــل  ــاد اردبی ــه اســرا در قبرســتان علی‌آب ــد ک ــا می‌گوین ــا آن جــا درگذشــت. آنه ــل شــد ام منتق

بــه خــاک ســپرده شــد.
بــه گفتــه نزدیــکان اســرا پناهــی، ایــن دختــر نوجــوان بــر اثــر خونریــزی داخلــی ناشــی از ضــرب 

و جــرح جــان باختــه اســت.
در همیــن رابطــه، علــی دایــی، کاپیتــان و ســرمربی ســابق تیــم ملــی فوتبــال ایــران کــه خــود 
ــته  ــاره کش ــا درب ــه گزارش‌ه ــرد ک ــام ک ــتاگرام اع ــته‌ای در اینس ــت، در نوش ــل اس ــل اردبی اه
ــن دانش‌آمــوز »صحــت« دارد. ــه مدرســه ای ــورش نیروهــای امنیتــی ب شــدن اســرا پناهــی در ی

ــت  ــی مقاوم ــل در پ ــاهد اردبی ــه ش ــوزان مدرس ــرح دانش‌آم ــا، ضرب‌وج ــاس گزارش‌ه ــر اس ب
ــدون  ــی کــه »ب ــه اســت، دانش‌آموزان ــرای حضــور در تظاهــرات حکومتــی صــورت گرفت آن‌هــا ب
اطــاع خانــواده و بــه زور« در ایــن مراســم شــرکت کــرده بودنــد. حامــد عاملــی، اســتاندار اردبیــل 
در گفت‌وگــو بــا »شــبکه شــرق« تأییــد کــرده کــه چهارشــنبه مراســمی در یــک نقطــه از اردبیــل 
برگــزار شــده اســت: »پــس از ایــن مراســم برخــی از دانش‌آمــوزان بــا خــروج از محــل، شــعارهایی 
مثــل “زن، زندگــی، آزادی” ســر می‌دهنــد. ایــن شــعارها از ســوی دانش‌آمــوزان در خیابــان ســر 
ــد،  ــه همیــن علــت هــم مجموعــه نیروهــای انتظامــی کــه در محــل حاضــر بودن داده می‌شــد، ب

ــد.« ــه درون مدرســه هدایــت کردن دانش‌آمــوزان را ب
ــع  ــک منب ــت. ی ــاوت اس ــا متف ــوزان ام ــای دانش‌آم ــی و خانواده‌ه ــاهدان عین ــای ش گزارش‌ه
مطلــع در دبیرســتان شــاهد نیــز گفتــه اســت: »بچه‌هــا را بــه راهپیمایــی بــرای حمایــت از نظــام 
بردنــد. تعــدادی از بچه‌هــا مخالــف بودنــد به‌هرحــال تعــدادی را بردنــد. بچه‌هــا شــعار مــرگ بــر 
دیکتاتــور و شــعار زن زندگــی آزادی داده‌انــد و مقنعه‌هایشــان را درآورده‌انــد مدیــر مدرســه کــه 
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ــه مدرســه  ــا را ب ــه و بعــد کــه بچه‌ه ــم گرفت ــا فیل ــد از آنه ــرل کن ــا را کنت ــود بچه‌ه نتوانســته ب
برگرداندنــد اینجــا فضــا متشــنج شــد.

ــگ زد  ــی زن ــروی انتظام ــه نی ــه ب ــر مدرس ــد. مدی ــعار می‌دادن ــتند و ش ــراض داش ــا اعت بچه‌ه
و بعــد از حضــور مامــوران کــه مأمــوران لبــاس شــخصی هــم حضــور داشــتند درگیــری شــد و 

ــد.« ــرار گرفتن ــرح ق ــرب و ج ــورد ض ــا م بچه‌ه

• سینا لوح‌موسوی
ــود  ــاله‌ای ب ــرض ۱۶ س ــوان معت ــوی نوج ــینا لوح‌موس س
کــه بــا شــش گلولــه نیــروی انتظامــی در آمــل کشــته شــد.

ــداده  ــود و‌ ســینا کــه عاشــق و دل آخریــن روز تابســتان ب
ــتانش در  ــا دوس ــراه ب ــن هم ــس از تمری ــت، پ ــال اس فوتب
حــال برگشــت بــه خانــه اســت کــه شــلوغی‌های خیابــان او 

ــد. ــود می‌کش ــمت خ ــه س را ب
روبــروی فرمانــداری آمــل، مامــوران بــه ســمت جمعیــت 
بــه سوی‌شــان شــلیک می‌کننــد؛  حملــه می‌کننــد و 

مــردم پراکنــده شــده هــر کــدام به‌ســویی می‌رونــد. در ایــن میــان اولیــن تیــر جنگــی بــه ســینا 
می‌خــورد، بــه زیــر بغــل ســینا، بــه زمین‌می‌افتــد، دومیــن‌ تیــر بــه شــکم او‌ و‌ ســومین‌ تیــر بــه 
کتفــش او‌ دیگــر حــالا کامــا غــرق خــون و‌ روی زمیــن افتــاده، امــا جنایتــکاران هنــوز راضــی 
ــه گــردن و صــورت او می‌زننــد، ســینا دیگــر جــان باختــه‌ اســت. نشــده‌اند و ســه تیــر دیگــر ب

ــش  ــود برای ــده ب ــه خری ــازه‌اش ک ــادرش از کوله‌پشــتی ت ــود و م ــل شناســایی نب صــورت او‌ قاب
ــام‌زاده  ــتان ام ــد در قبرس ــینا را دو روز بع ــر س ــد. پیک ــایی‌اش می‌کن ــود شناس ــون ب ــرق خ و‌ غ

ــپارند.  ــاک می‌س ــه خ ــل ب ــم آم ابراهی
ــال  ــپاری‌اش س ــاک س ــه خ ــر و ب ــن پیک ــل گرفت ــه تحوی ــوی از لحظ ــوح موس ــینا ل ــادر س م
گذشــته بــه ایــران بریفینــگ گفتــه بــود: » نگذاشــتند پیکــرش را تحویــل بگیریــم و‌ فقــط گفتنــد 
می‌توانیــد بــرای شناســایی بیاییــد، دو مامــور زن همــراه مــن آمدنــد، موبایلــم را از مــن گرفتنــد 
ــد  ــش را نشــانم نمی‌دادن ــم‌ باشــه صورت ــم ببینیــش، گفت ــی نمی‌گذاری ــر شــلوغ کن ــد اگ و گفتن
ــدم فهمیــدم‌ ســینای خــودم هســت، یــک هفتــه نمی‌شــد کــه برایــش  ــه پشــتی را کــه دی کول
ــزی  ــچ چی ــرم هی ــورت پس ــد از ص ــر کردن ــپ کاور را بازت ــط زی ــه فق ــک لحظ ــودم، ی ــده ب خری



305

نمانــده بــود، دیگــر چیــزی نفهمیــدم و بــه خــودم کــه آمــدم مقابــل پزشــکی قانونــی روی پله‌هــا 
بــودم«

• فاطمه رحیمی
ــان ۱۳۸۵ اســت  ــد ۳ آب ــاله متول ــی،۱۶ س ــه رحیم فاطم
ــر  ــد و زی ــوده ش ــات رب ــرکت در اعتراض ــرم ش ــه ج ــه ب ک
شــکنجه قــرار گرفــت و عاقبــت او را بــا یــک صحنــه ســازی 

ــدار آویختنــد و گفتنــد کــه خودکشــی کــرده  ب
او جانشیفته آزادی بود...

 فاطمــه رحیمــی دختــری از روســتای رازان نزدیــک 
ــا  خمیــن، آرزو داشــت نقــاش بزرگــی شــود و زندگــی را ب
ــری  ــزش سراس ــاز خی ــا آغ ــد. او ب ــر کن ــش زیبات رنگ‌های

۱۴۰۱، بــا وجــود ســن کــم، بــه صفــوف جوانــان پیوســت و در تظاهــرات خمیــن و اراک شــرکت 
ــه داد. ــارزه ادام ــه مب ــان ب ــس از آزادی همچن ــی پ ــار دســتگیر شــد ول ــک ب ــه ی ــرد. فاطم ک

ــگاه  ــوده و در پای ــود، رب ــی ب ــای حکومت ــب نیروه ــت تعقی ــه تح ــه ک در ۱۱ آذر ۱۴۰۱، فاطم
بســیج روســتای پــدری‌اش شــکنجه و حلــق آویــز شــد. حکومــت اعــام کــرد کــه او خودکشــی 

ــد. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــا ب ــد در همان‌ج ــان او روز بع ــر بی‌ج ــت.  پیک ــرده اس ک
بــرادر فاطمــه،‌ امیرحســین کمــی بعــد از قتــل خواهــرش از فشــارهای ناشــی از فقــدان خواهرش 

بــه زندگی خــود پایــان داد.

• پارسا رضادوست 
ــی  ــوان زیبای ــا رضادوســت هســت، ج ــروز زادروز پارس ام
ــوران  ــد، مام ــان ش ــازه‌ای پنه ــورد، در مغ ــه خ ــه گلول ک
ــا  ــیدند ت ــن کش ــره را پایی ــادرش، کرک ــم م ــل چش مقاب

ــد. ــت بده ــش را از دس جان
روز ۳۱ شــهریور ماه پارســا رضادوســت، در اوج اعتراضات، 
ــه  ــت، ب ــال داش ــط ۱۷ س ــا فق ــی‌رود، پارس ــان م ــه خیاب ب
پــا و پهلویــش گلولــه شــلیک کردنــد، او بــه مغــازه‌ای کــه 
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ــد  ــای او را فهمیدن ــل اختف ــی مح ــوران وقت ــرد، مام ــاه ب ــناخت پن ــا را می‌ش ــب آن پارس صاح
ــالای ســرش ایســتادند تــا جــان دهــد.  کرکــره را پاییــن کشــیدند. آنقــدر ب

ــد از  ــردد. بع ــس برمی‌گ ــد، آمبولان ــه محــل نمی‌دهن ــوار ب ــر بل ــس را از س ــازه ورود آمبولان اج
ــک ماشــین شــخصی  ــد و ســوار ی ــدش می‌کنن ــد، بلن ــش را از دســت می‌ده ــه پارســا جان این‌ک
ــر  ــدان قزل‌حصــار و اث ــد زن ــام شــده، می‌برن ــز تم ــد همــه چی ــد. می‌بینن ــه بیمارســتان می‌برن ب
ــاش بســیار  ــا ت ــواده ب ــد و خان ــه ســردخانه بهشــت ســکینه می‌برن ــد ب ــد و بع انگشــت می‌گیرن

ــه گرفتــن پیکــر ایــن جــوان می‌شــود. موفــق ب
 پارســا رضادوســت متولــد ۱ دی ۱۳۸۲ هســت و آرامــگاه او در بهشــت ســکینه قطعــه ۳۶ ردیــف 
۹۹ شــماره ۲۹ واقــع اســت او هفتــاد و ششــمین کشــته شــده اعتراضــات ۱۴۰۱ و اولیــن کشــته 

شــده زیــر ۱۸ ســال هشــتگرد اســت.

• نیکتا اسفندانی
نیکتــا اســفندانی ۱۴ ســاله بــود کــه کشــته شــد، او متولــد 

ــت ۸۴ بود. ۲۲ اردیبهش
 بــه موســیقی بســیار علاقــه داشــت و مشــغول آموختــن 
ــروه  ــک گ ــو ی ــن عض ــود. وی همچنی ــار ب ــی گیت نوازندگ

ــد. ــه ده ــن رشــته را ادام ــود و قصــد داشــت ای ــر ب تئات
نیکتــا می‌توانســت امــروز گیتــار بزنــد و ســرود بخوانــد و 
بــاز هــم بــه ایــن ظلــم بی‌حــد اعتــراض کنــد، امــا تقدیــر 
خواســته بــود نامــش از اولیــن جاویــد نامــان آبــان خونیــن 

۹۸ شــود؛
ــه‌  ــر و علاقه‌منــد ب ــا اســفندانی سرشــار از شــوق زندگــی و امیــد. عضــو یــک گــروه تئات  نیکت

نواختــن گیتــار.
ــن  ــا نواخت ــا ب ــد ی ــرا کن ــری اج ــرزمینش تئات ــردم س ــرای م ــه‌ای ب ــر صحن ــود روزی ب ــرار ب ق
موســیقی، پیــام‌آور صلــح و شــادی باشــد. امــا روز ۲۵ آبــان ۹۸ در خیابــان ســتارخان تهــران در 
حالــی کــه بــه گــواه دوســتانش بــر بــالای یــک باجــه تلفــن فریــاد مــی‌زد »مــرگ بــر خامنــه‌ای« 
بــا اصابــت چهــار گلولــه )یــک گلولــه بــه ســینه چــپ، یــک گلولــه بــه گــردن، یــک گلولــه بــه 
ســمت چــپ صــورت و یــک گلولــه بــه ریــه( بــر زمیــن می‌افتــد، یــک شــاهد عینــی اعــام کــرده 
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ــازی  ــای مج ــرعت در فض ــا به‌س ــدن نیکت ــر کشته‌ش ــپرد. خب ــان س ــه ج ــان لحظ ــا در هم نیکت
چرخیــد و گــواه روشــنی بــر ســبعیت حکومتــی شــد کــه از کشــتن کــودکان نیــز پرهیــز نــدارد.

بــه روال همیشــگی مــزدوران خامنــه ای کــودک کــش بلافاصلــه ســراغ ســناریو قدیمــی خــود 
رفتنــد، در ابتــدا منکــر وجــود فــرد و کشــته شــده‌ای بــه نــام نیکتــا اســفندانی رفتنــد، چنــد روز 
ــا عقــب نشــینی از ادعــای خــود دوربیــن صداوســیمای حکومتــی بــه خانــه نیکتــا رفــت  بعــد ب
و‌خانــواده‌اش اعــام کردنــد نیکتــا بــر اثــر مســمومیت غذایــی در بیمارســتان جــان ســپرده اســت.

دو‌ ســال بعــد خانــواده نیکتــا گواهــی فــوت پزشــکی قانونــی دخترشــان را منتشــر کردنــد کــه 
در آن نوشــته شــده بــود: علــت فــوت اصابــت چهــار جســم نــوک تیــز نظامــی بــه ســینه چــپ، 

گــردن، بــه ســمت چــپ صــورت و ریــه.

• امید عیدانی
ــه  ــل امیدی ــی اه ــد عیدان ــام امی ــاله به‌ن ــوان ۱۷ س  نوج
ــی در  ــروی انتظام ــوران نی ــلیک مام ــا ش ــتان ب در خوزس
ــر  ــه ســالگرد ۱۸ تی ــراض ب ــه مناســبت اعت تجمعــی کــه ب

ــت داد. ــود را از دس ــان خ ــر ۱۳۹۹ ج ــود در ۱۸ تی ب
مقامــات جمهــوری اســامی ابتــدا منکــر ایــن قتــل 
شــدند امــا بــا شــدت گرفتــن اعتراضــات و‌ پــس از انتشــار 
گزارش‌هــا دربــاره کشــته شــدن کودکــی ۱۷ ســاله بــه نــام 
اميــد عيدانــى، در شــهرک یاســر در امیدیــه، فرمانــدار ایــن 
شهرســتان شــلیک گلولــه بــه ســمت ایــن کــودک را تاییــد 

کــرد.
مهــران رفیعــی گفــت کــه مامــوران در تعقیــب یــک »مجــرم« بودنــد کــه گروهــی از حاضــران 

ضمــن اعتــراض بــه ایــن اتفــاق، بــه ســمت مامــوران »ســنگ پرتــاب کرده‌انــد«.
او گفــت: »مامــوران پلیــس بــرای آرام کــردن جــو منطقــه، اقــدام بــه تیرانــدازی هوایــی کردنــد 
ــوران  ــه ســمت مام ــوده و ب ــازل ب ــام یکــی از من ــرادی کــه در پشــت ب ــن اف ــر از ای ــک نف کــه ی

ــر مجــروح شــد.« ــت تی ــر اصاب ــود در اث ســنگ‌پرانی کــرده ب
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• آرمین احمدی
ــی ســپاه پاســداران یــک کــودک کولبــر  نیروهــای مرزبان

را بــه رگبــار بســتند.
 او ۱۷ ســال داســت و دوشــنبه ۲۰ مــرداد ۱۳۹۹، در 

ــد. ــته ش ــار بس ــه رگب ــوان ب مری
ــی و  ــو زخم ــینه و گل ــه س ــدی از از ناحی ــن احم  آرمی
ــا  ــوران ب ــا مام ــود، ام ــزی می‌ش ــار خونری ــدت دچ ــه ش ب
ــرده و  ــا ک ــود ره ــال خ ــه ح ــت وی او را ب ــاهده وضعی مش

ــد. ــرک می‌کنن ــه را ت ــل حادث مح
او ســاعاتی بعــد پــس از رســیدن دوســتانش و تــاش بــرای رســاندن وی بــه بیمارســتان در راه 

ــازد. ــان می‌ب ج

• قاسم خضیری
قاســم خضیــری ۱۶ ســاله در جریــان اعتراضــات قیــام آب 
ــای  ــه دســت نیروه ــواز، ب ــدالله اه ــوت عب ــتان در ک خوزس

امنیتــی جــان باخــت.
اعتراضــات گســترده بــه بــی آبــی و قطــع آب در شــهرهای 
ــواز  ــه اه ــر ۱۴۰۰ از حمیدی ــامگاه ۲۴ تی ــتان از ش خوزس
آغــاز شــد و بــه ســرعت بــه شــهرهای دیگــر ســرایت کــرد.

ــه قــرار گرفــت، نیروهــای  قاســم خضیــری هــدف ۶ گلول
ــیجی  ــد او را بس ــی بع ــد و‌ کم ــر او را ربودن ــی پیک امنیت

ــا در مراســم خاکســپاری وی  ــد ام ــه اغتشاشــگران نســبت دادن ــد و کشــتنش را ب ــی کردن معرف
ــپاه  ــای س ــدف گلوله‌ه ــه ه ــود ک ــی ب ــه او معترض ــد ک ــام کردن ــواده‌اش اع ــتانش و خان دوس

ــه. ــان باخت ــد و ج ــع ش ــداران واق پاس
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• عادل کوچکزایی)بریچی(
ــه  ــده در جمع ــته ش ــودکان کش ــن ک ــا ت ــی از ده‌ه یک
ــد ۱۳۸۶  ــادل کوچکزایی)بریچــی( متول ــدان ع ــن زاه خونی
اســت کــه بــا شــلیک ماموریــن رژیــم در ۶ آبــان ۱۴۰۱ بــه 
ناحیــه گــردن جــان باخــت، در طــی ایــن یکســال مــادر او 
ــار  ــر دســت دارد، عــادل یــک ب همــواره عکــس عــادل را ب

ــار. کشــته شــد و در ایــن یکســال مــادر عــادل هــزاران ب

• نیما نوری
نیمــا نــوری ۱۷ ســال داشــت، او بــرای شــرکت در مراســم 
ــکینه  ــت س ــتان بهش ــازم آرامس ــی ع ــث نجف ــم حدی چهل
کــرج بــود کــه بــا شــلیک دو گلولــه بــه جنــاغ ســینه و ران 

پایــش توســط نیروهــای امنیتــی کشــته شــد.
ــد،  ــرج بردن ــگاه وصــال ک ــه درمان ــدا ب ــوری را ابت ــا ن نیم
ــتان  ــازم بیمارس ــتانش ع ــد، دوس ــرش کردن ــا او را پذی آنج
ــان  ــی ج ــتان مدن ــل بیمارس ــه در مقاب ــد ک ــری بودن دیگ

ــت. باخ
ــرود. امــا  ــه اعتراضــات ن ــد کــه او را منصــرف کننــد کــه ب پــدر و مــادرش خیلــی ســعی کردن
ــه کــه بازگشــت پایــش  ــه خان ــه تجمعــات می‌پیوســت. حتــی یــک روز ب او گــوش نمی‌کــرد و ب
ــه  ــد روز ب ــود و چن ــه ب ــرار گفت ــوم ق ــات بات ــت ضرب ــامی تح ــوری اس ــای جمه ــط نیروه توس

ســختی راه می‌رفــت.
بالاخــره در روز چهلــم حدیــث نجفــی و پارســا رضادوســت بــه پــدرش گفــت می‌خواهــم بــروم 
اعتراضــات. بــاز هــم خانــوادش اصــرار داشــتند کــه او را منصــرف کننــد. امــا نیمــا تصمیــم قطعــی 
داشــت کــه بــرود. نزدیکــی بهشــت ســکینه کــه بودنــد ترافیــک و راه بنــدان شــده بــود. همان‌جــا 

نیمــا بــه پــدرش گفــت تــو بــرو مــن پیــاده مــی‌روم.
ــد کــه فرزندتــان فــوت شــده. نیمــا در هنــگام  ــوری زنــگ زدن ــواده ن ــه خان شــب همــان روز ب
کشته‌شــدن ۱۷ ســال داشــت و تک‌فرزنــد خانــواده بــود. نیمــا پیــش از رفتنــش در اینســتاگرام 

اســتوری کــرده بــود: »حاضــر اســت بــرای میهــن و آزادی جانــش را فــدا کنــد.«
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• یاسر بهادر زهی
ــود  ــادر زهــی، نوجــوان ۱۶ ســاله بلوچســتانی ب یاســر به
کــه در اعتراضــات جمعــه خونیــن خــاش، ۱۳ آبــان ۱۴۰۱ 
ــوری اســامی  ــت جمه ــی حکوم ــوران امنیت ــه مام ــا گلول ب

ــه قتــل رســید. یاســر معلولیــت ذهنــی داشــت. ب
جمعــه خونیــن خــاش در امتــداد جمعــه خونیــن زاهــدان 
ــه ســمت  ــاز در ب ــد از نم ــرض بع ــردم معت ــاد. م ــاق افت اتف
ــام  ــوران از ب ــه مأم ــد ک ــی بودن ــاش در راهپیمای ــازار خ ب

ــه بســتند. ــه گلول ــا را ب ــداری آن‌‌ه فرمان
یاســر بهادرزهــی در ایــن درگیــری کشــته شــد بی‌آنکــه در اعتراضــات نقشــی داشــته باشــد، بــه 

ســر و‌ســینه و پــای وی ۶ گلولــه جنگــی اصابــت کــرده بــود.
می‌تــوان تصــور کــرد کــه او راه گــم کــرده یــا دســتپاچه شــده و در هــر حــال هیچگونــه قــدرت 

دفاعی نداشــته اســت
ــر آن‌کــس  ــه می‌شــد ه ــی گفت ــا مدت ــد. ت ــداری یافتن ــای پشــت فرمان ــازه او را در بیابان‌ه جن
کــه گمشــده‌ای دارد بــه بیابان‌هــای پشــت فرمانــداری هــم ســری بزنــد. شــاید جنــازه عزیــزش 

را بیابــد.

• امید صفرزهی
امیــد صفرزهــی کــودک ۱۷ ســاله بلــوچ یکــی از کشــته 

شــدگان جمعــه خونیــن زاهــدان اســت.
او فاقــد شناســنامه و کــودک کار بــود، او در منطقــه 
شــیرآباد شــهر زاهــدان بــود کــه ۶ گلولــه جمهــوری 

اســامی جانــش را گرفــت.
ــود بیشــتر از  ــادی نتوانســته ب ــل مشــکلات م ــد بدلی امی
کلاس هفتــم تحصیــل را ادامــه بدهــد و مشــغول ســفالکاری 

بــود.
ــه از  ــم اینک ــدرش، علیرغ ــی پ ــد ول ــوچ بودن ــادرش بل ــدر و م ــی نداشــت، پ ــدارک هویت وی م
طایفــه صفرزهــی، اهــل زاهــدان و بلــوچ بــود، نتوانســته بــود بــرای خــود و خانــواده‌اش شناســنامه 
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ــدل  ــش الع ــدش را جی ــرد فرزن ــد بپذی ــه او گفتن ــدش ب ــد از کشــته شــدن فرزن ــا بع ــرد، ام بگی
ــد! ــام می‌کنن ــهید اع ــته او را ش کش

 امیــد صفرزهــی زندگــی ســختی گذرانــده بــود؛ کارگــر ســفال کار بــود و علیرغــم داشــتن ســن 
کــم کمک‌دســت پــدرش بــود.

امید در منطقه لار زاهدان به خاک سپرده شد.

• مهرداد ملک
ــوان ۱۷  ــک ج ــرداد مل ــم دی ۱۴۰۱، مه ــنبه پنج دوش
ســاله بــه همــراه دوســتش کــه ســوار بــر ماشــین بودنــد. 
در حــال بازگشــت، از باغــی واقــع در بخــش دشــتابی ارداق 
ــا  ــه آنه ــی ب ــت انتظام ــودروی گش ــه خ ــد ک ــن بودن قزوی
شــک میکنــد و خــودروی آنــان را تعقیــب میکنــد، در ایــن 
موقــع، خــودروی گشــت انتظامــی بــه جالــه‌ای می‌افتــد و 
ــرای آنکــه تعقیــب ماشــین نیمــه  در گل گیــر میکنــد و ب
ــه  ــدون هیــچ هشــداری ب ــد، نیــروی امنیتــی، ب تمــام نمان

ــان  ــه ســمت خــودروی آن ــژاد ب ــی محمــودی ن ــان عل ســمت ماشــین شــلیک می کننــد. گروهب
ــه  ــن نوجــوان ۱۷ ســاله ب ــد و ای ــت میکن ــک اصاب ــه ســر مهــرداد مل ــه ب ــد. گلول شــلیک می کن
دســت نیــروی انتظامــی در دم بــه قتــل مــی رســد. نیــروی انتظامــی پــس از آن بــا بازداشــت پــدر 
مهــراد ملــک خانــواده ملــک را بــرای رضایــت دادن تحــت فشــار می‌گذارنــد و بــرای دادن جنــازه، 

ــد. ــت بدهن ــه رضای ــد ک ــور می‌کنن ــا را مجب ــدرش را آنه و آزادی پ

• جواد پوشه
جــواد پوشــه کوچکتریــن قربانــی جمعــه خونیــن زاهــدان 
اســت، امــروز زادروز آســمانی اوســت، او متولــد ۱۳۸۸ 
بــود و در زمــان شــهادت تنهــا ۱۳ ســال داشــت، جــواد در 
مصــای نمــاز جمعــه بــه قتــل رســید، بــا یــک ‌گلولــه در 
صورتــش، جــواد را بــا شــلیک گلولــه بــه صورتــش کشــتند.

تصویــر پیکــر کوچــک و غــرق در خــون او ســند جنایــت 
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کل ایــن حکومــت بچــه کــش اســت، اطلاعــات زیــادی از جــواد پوشــه در دســت نیســت، نــام او در 
جایــی ثبــت نشــده، او نــه شناســنامه داشــت، و‌ نــه مدرســه رفتــه بــود، تنهــا می‌دانیــم در کنــار 
پــدرش در یــک کارگاه یــخ ســازی کار می‌کــرده و بــه همــراه پــدرش بــه نمــاز جمعــه آمــده بــود. 
ــاز  خــون جــواد بــر خیابان‌هــای زاهــدان همچنــان جــاری اســت و بــرای آنهــا کــه میخواهنــد ب
هــم بــا دیــدن ایــن صحنــه هــا رای بدهنــد جوهــر قلــم اســت. میــاد آســمانیت مبــارک کــودک 

بیگنــاه زاهــدان.

• علی براهویی
علــی متولــد ۲۶ خــرداد ۱۳۸۷ در زاهــدان اســت، او تنهــا 
۱۴ ســال داشــت کــه در جمعــه خونیــن زاهــدان بــا شــلیک 
ســه‌گلوله توســط مــزدوران ســرکوبگر بــه نمازگــزاران 
ــودک  ــن ک ــید، از ای ــل رس ــه قت ــدان ب ــی زاه ــجد مک مس

ــات کمــی در دســترس اســت. اطلاع
رژیــم کودک‌کــش، در جمعــه خونیــن زاهــدان، مــردم را 
ــان  ــان روز در می ــی در هم ــی براهوی ــار بســت، عل ــه رگب ب
ــنگفرش  ــاد و س ــن افت ــه زمی ــورد و ب ــه خ ــت گلول جمعی

ــد. ــاه ش ــودک بی‌گن ــن ک ــون ای ــرق در خ ــان غ خیاب

• مهدی کابلی
 مهــدی کابلــی نوجــوان ۱۶ ســاله ســاکن گــرگان اســت 
کــه پــدر و مــادر هــر دو کارگــر هســتن و از لحــاظ اقتصادی 
وضــع چنــدان خوبــی نداشــتن، یــک خواهــر بزرگتــر هــم 

دارد کــه پرســتار اســت.
ــی  ــراه یک ــان ۱۴۰۱ هم ــزش ۱۴۰۱، ۲۵ آب ــان خی در زم
ــه  ــرای نوشــتن شــعار ب ــور شــده ب از دوســتانش ســوار موت
خیابــان می رونــد کــه در خیابــان گلشــهر در حــال نوشــتن 
شــعار بودنــد کــه شناســایی و توســط موتــور ســنگین و دو 

ــد. ــرار می‌گیرن ــب ق ــژه تحــت تعقی ــگان وی ــاس مشــکی کلاه کاســکت دار ی ســوار لب
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مامــوران وقتــی بــه مهــدی نزدیــک شــده، بــا باتــوم بــه پشــت ســر مهــدی ضربــه زده و مهــدی 
تعادلــش را از دســت میــده و پــرت میشــه روی زمیــن.

ــد  ــرد و می گوی ــدی تمــاس می گی ــدر مه ــا پ ــرد و ب ــه بیمارســتان می‌ب ــدی را دوســتش ب مه
مــا زمیــن خوردیــم و مهــدی رو بــا باتــوم زدنــد و هرچــی صــداش میکنــم جــواب نمیــده. مهــدی 

کابلــی پنــج روز بعــد در بیمارســتان فــوت می‌کنــد.
ــد  ــتار تأیی ــک و پرس ــه پزش ــش گفت ــی از نزدیکان ــا یک ــتن ام ــه داش ــی نگ ــده‌ش رو مخف پرون
کــردن کــه بــا جســم ســختی از پشــت ســر بهــش ضربــه زدن. فــردای آن روز بــه منــزل اونهــا 
میــرن و بــا تهدیــد و فشــار ازشــون میخــوان کــه ســکوت کننــد. مهــدی در امــام‌زاده »روشــن‌آباد 

روســتای کفشــگیری«، محــل تولــدش دفــن شــد.
بــا تدابیــر شــدید امنیتــی. تــا جایــی کــه خانــواده‌اش هــم بــه کســی اجــازه نمیــدادن حــرف 

بزنــه و بــه ناچــار در خفقــان دفــن شــد.«

• امیر مهدی فرخی‌پور
در  کــه  داشــت  ســال   ۱۷ فرخی‌پــور  مهــدی  امیــر 

اعتراضــات پــارک لالــه تهــران کشــته شــد.
در روز پنجــم مهــر، ۱۴۰۲ او ســال یازدهم رشــته گرافیک 
بــود. ســه ســالی بــود در کارگاه کفاشــی و فروشــگاه کیــف 
ــه  ــم ب ــادی ه ــه زی ــرد. و علاق ــدرش کار می‌ک ــش پ و کف

بــرق‌کاری داشــت.
جمهــوری اســامی اصــرار دارد کــه او در تصــادف رانندگی 

ــان  ــه نش ــد ک ــت دارن ــی در دس ــواهد کاف ــد ش ــواده‌اش می‌گوین ــا خان ــت. ام ــده اس ــته ش کش
ــش از  ــاعتی پی ــه او س ــی ک ــه پیام‌های ــده؛ از جمل ــته ش ــوران کش ــت مام ــه دس ــد او ب می‌ده

ــود. ــتاده ب ــت‌دخترش فرس ــرای دوس ــدن ب ــته ش کش
بــه گفتــه یکــی از منابــع نزدیــک بــه خانــواده، چهــار شــب قبــل از کشــته شــدنش، خواهــرش 
ــدی  ــد؟ امیرمه ــش بیافت ــی برای ــا اتفاق ــه در اعتراض‌ه ــا نمی‌ترســد ک ــه آی ــود ک از او پرســیده ب
پاســخ داده بــود: »اگــه مــن نــرم، اون یکــی نــره، پــس کــی بایــد بــره؟ مــن میــرم کــه بلایــی 
کــه ســر مهســا اومــد، ســر تــو، دخترهــای دیگــه، همســر آینــده‌م و دختــرم نیــاد و در آینــده، 

آزاد زندگــی کنــن.«
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»کســانی کــه او را دیــده بودنــد، می‌گفتنــد چندبــاری مامورهــا بــا او فیزیکــی درگیــر 
ــود،  ــود. سردســته خیلــی از اعتراضهــا ب ــرار کــرده ب ــد و امیرمهــدی از دســت آنهــا ف شــده بودن
شناســایی‌اش کــرده بودنــد. ۵ مهــر بــه خانــواده زنــگ زدنــد و گفتنــد امیرمهــدی تصادف کــرده.« 
ایــن منبــع می‌گویــد بــه رغــم ادعــای حکومــت مبنــی بــر تصــادف امیــر مهــدی، وقتــی آن‌هــا 
بــه بیمارســتان رســیدند متوجــه حضــور مامــوران امنیتــی شــدند: »یکــی از پرســتارها بــه خانــواده 
گفــت کــه تصادفــی درکار نبــوده و امیرمهــدی را بــا گلولــه کشــتند. شــکم امیرمهــدی شــکافته 

شــده بــود. بخیــه زده بودنــد. پشــت کمــر و گردنــش رد باتــوم داشــت.«
ــواده را  ــواده فرخــی از همــان داخــل بیمارســتان شــروع شــد؛ جایــی کــه خان ــر خان فشــارها ب
ــای  ــی از بســیاری از خانواده‌ه ــوران امنیت ــد. مام ــرار کنن ــت را تک ــت حکوم ــد روای ــور کردن مجب

ــد. ــرار کنن ــا را تک ــت آنه ــته‌اند روای ــری خواس ــای سراس ــته‌های اعتراض‌ه کش
منبــع نزدیــک بــه خانــواده می‌گویــد: »از پــدر امیرمهــدی بــه اجبــار فیلــم گرفتنــد. تهدیــدش 
کردنــد کــه اعتــراف کنــد کــه امیرمهــدی تصــادف کــرده. گفتنــد اگــر اعتــراف نکنــی بلایــی را 
ــر دانشــجو  ــا دخت ــد دو ت ــم. گفتن ــم می‌آوری ــرت ه ــا دخت ــم، ســر دو ت ــه ســر پســرت آوردی ک

داری مواظــب بــاش.«
ــز«  ــا تی ــوت »برخــورد اجســام ســخت ی ــت ف ــور، عل ــر مهــدی فرخــی پ ــوت امی در گواهــی ف
ــتر  ــوت بیش ــت ف ــف عل ــرای توصی ــارت ب ــن عب ــت. ای ــادف نیس ــانی از تص ــده و نش ــوان ش عن

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــران اس ــری ای ــای سراس ــته‌های اعتراض‌ه کش

• آیناز جواهری
یکــی از گمنــام تریــن کشــته شــدگان ســال ۱۴۰۱ آینــاز 
ــک  ــا از او‌ ی ــه تنه ــاله ک ــوان ۱۵ س ــت، نوج ــری اس جواه
تصویــر موجــود اســت و آنهــم توســط یکــی از هــم کلاســی 
ــد  ‌هــای او منتشــر شــده، پــدر و مــادر آینــاز فــوت کرده‌ان

ــرده. ــی می‌ک ــرادرش زندگ ــا ب و او‌ ب
ــه  ــت گلول ــر اصاب ــر اث ــاه ب ــات کرمانش ــاز در اعتراض آین
ــل  ــه قت ــر در دم ب ــش در ۱۶ مه ــر و صورت ــه س ــی ب جنگ
رســیده اســت، طبــق معمــول نیروهــای امنیتــی پیکــرش را 

دزدیدنــد و یــک هفتــه بعــد بــا اخــذ تعهــد از بــرادرش پیکــر تــو را تحویــل دادنــد، خانــواده آینــاز 
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ــه خــاک ســپردند. او را در ســکوت ب
تــا چهلــم آینــاز حتــی دوســتان و همکلاســی‌های او از قتــل و محــل خــاک ســپاری‌اش مطلــع 

نبودنــد، او از گمنامــان اعتراضــات ۱۴۰۱ اســت.

• نیما شفق‌دوست
ــود  ــه‌ای ب ــاله‌ ارومی ــوان ۱۶ س ــت، نوج ــا شفق‌دوس نیم
کــه ۱۲ روز بــا پاهــای تیرخــورده و حــال بــد در خانــه بــه 
ــل چشــمان مــادر  ــی نگــه داشــته شــد، مقاب صــورت پنهان
ــا  ــی گلوله‌ه ــا گوی ــد، ام ــی جنگی ــرای زندگ ــدرش ب و پ
قدرتشــان از نیمــا بیشــتر بــود و جــان او را گرفتنــد و پــس 
ــا  ــتادند ت ــدر ایس ــادر و پ ــر م ــالای س ــلحه ب ــا اس از آن ب
بگوینــد کــه نیمــا را ســگ هــار گاز گرفتــه و جــان خــود را 

ــت. ــت داده اس از دس
اگــر چــه ســخنان ایــن مــادر زخم‌خــورده دربــاره نحــوه جان‌ســپردن نیمــا پــس از تیرخــوردن 

دردنــاک اســت، امــا او ایــن چنیــن شــرح می‌دهــد:
ــه  ــع برگشــت ب ــه اســام‌آباد مــی‌رود، موق ــش ب ــرای گرفتــن پول »نیمــا، روز ۳۰ شــهریورماه ب
ــد،  ــن می‌افت ــد، نیمــا روی زمی ــر می‌زنن ــای نیمــا تی ــه پ ــان اعتراضــات از پشــت ب ــه درجری خان
ــه  ــس از آن ب ــد و پ ــا را می‌بندن ــای نیم ــر دو پ ــد و ه ــان می‌برن ــه خانه‌‌ش ــا را ب ــایه‌ها نیم همس
خانــه عمویــش منتقــل می‌کننــد و عمــو نیــز نیمــا را بــه ماشــین بــه خانــه خودمــان مــی‌آورد، 
ســپس نیمــا را بــه بیمارســتان می‌بریــم، امــا مقابــل در بیمارســتان بــه انــدازه‌ای مامــور وجــود 
داشــت کــه نیمــا را بــه خانــه برگرداندیــم و بــه یــک دکتــر می‌بردیــم، چندبــاری پیــش همــان 
دکتــر بردیــم، تــا اینکــه روز ۱۲ مهرمــاه، بــه گفتــه مــادر نیمــا شــفق دوســت، او بــه مــدت ۱۲ روز 
در منــزل و در مطــب خصوصــی یــک پزشــک تحــت درمــان قــرار گرفــت امــا در تاریــخ ۱۲ مهــر 
بــه دلیــل وخیــم شــدن وضعیــت جســمی‌اش او را بــه بیمارســتان بردنــد و پــس از نیــم ســاعت 

نیمــا بــه دلیــل عفونــت شــدید محــل جراحتــش جــان خــود را از دســت داد«
بــه گفتــه مــادر نیمــا: »پیکــر نیمــا از همــان بیمارســتان بــه پزشــکی قانونــی ارومیــه منتقــل و تا 
دو روز بــه مــا تحویــل داده نشــد. نهادهــای امنیتــی مــا را تهدیــد کردنــد در صــورت اطلاع‌رســانی 
در مــورد چگونگــی کشــته شــدن نیمــا و برگــزاری مراســم ختــم عمومــی همــان بلایــی کــه بــر 
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ســر نیمــا آورده‌انــد را بــا دیگــر جوانــان خانــواده هــم خواهنــد کــرد.«
ــد: »مراســم خاکســپاری او در روســتای »زیندشــت« شهرســتان ســلماس  ــادر نیمــا می‌افزای م
ــای  ــلح از نیروه ــی مس ــس از آن گروه ــت و پ ــده اس ــزار ش ــی برگ ــدید امنیت ــر ش ــت تدابی تح
ــد کــه اعــام  ــواده را مجبــور کردن ــد اعضــای خان ــا تهدی ــه منــزل آنهــا ب ــا مراجعــه ب امنیتــی ب

ــش را از دســت داده اســت.« ــی توســط ســگ جان ــا در نتیجــه گازگرفتگ ــد، نیم کنن
ایــن داســتان جانــکاه کشــته شــدن نیمــا شــفق دوســت اســت، نوجوانــی کــه نبــودش آنچنــان 
بــرای خانــواده ســنگین بــود کــه پــدرش نیــز دوام نیــاورد و بــا رفتــن نیمــا شــفق دوســت، ســکته 

قلبــی کــرد و فــوت شــد. 

• مرتضی شعبانی
ــی  ــام مرتض ــه ن ــان ب ــل هندیج ــاله اه ــوان ۱۷ س نوج
شــعبانی ۲۸ تیــر مــاه ۱۴۰۱ حیــن ســوختبری بــا شــلیک 
ــه قتــل رســید. مســتقیم مأموریــن جنایتــکار خامنــه ای ب

ــار  ــدون اخط ــد و ب ــانه رفتن ــب او را نش ــنگ‌دلان قل س
ــد ــلیک کردن ــه او ش ــی ب قبل

اگــر خامنــه ای کــودک کــش او را نکشــته بــود او امــروز 
ــد. ــاله می‌ش ۱۸ س

• سارینا شیری
ســارینا شــیری دانــش آمــوزی بــود کــه در اولیــن روزهای 
ــه  ــتن ب ــر پیوس ــر۱۴۰۱ بخاط ــه‌ها در مه ــدن مدرس بازش
قیــام سراســری، توســط جنایتــکاران وزارت اطلاعــات ربــوده 

شــد و در زیــر شــکنجه‌های وحشــیانه بــه قتــل رســید.
اینبــار هــم حکومــت بــه ســناریوی مســخره خودکشــی رو 
ــود کــه  ــن ب ــن جنایتــش را بپوشــاند. جــرم او‌ای ــا ای آورد ت
ــان  ــد از پای ــر روز بع ــت و ‌ه ــرار می‌گذاش ــتانش ق ــا دوس ب
ــی  ــعار زن زندگ ــان ش ــا درآوردن روسری‌هایش ــه ب مدرس

ــد. ــر می‌دادن ــه ای س ــر خامن ــرگ ب آزادی و م
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ســارینا‌ شــیری، تنهــا ۱۷ ســال داشــت اصالتــا اهــل جوانــرود که در دبیرســتان نســیم کرمانشــاه 
ــه  ــش آمــوزی در مدرســه و محل ــد. او‌‌ یکــی از ســازمان دهنــدگان اعتراضــات دان درس می خوان
خــود بــود، هــر روز پــس از تعطیلــی مــدارس بــا دانــش آمــوزان مدرســه نســیم و‌ دیگــر مــدارس 
ــی از  ــق یک ــه از طری ــر مدرس ــد، مدی ــر می‌دادن ــه‌ای س ــر خامن ــرگ ب ــعار م ــا ش در خیابان‌ه
ــپاه  ــه س ــود ب ــع می‌ش ــیری مطل ــارینا ش ــر روزه س ــای ه ــر از راهپیمایی‌ه ــوزان مخب دانش‌آم
ــه  ــود، او در دوران بازداشــت ب ــه بازداشــت می‌ش ــارینا در مدرس ــد و س ــاه اطــاع می‌ده کرمانش
شــدت شــکنجه می‌شــود و مــورد تعــرض جنســی قــرار می‌گیــرد، کــه بــا گذشــت ۱۰ روز آثــار 
آن همچنــان بــر روی پیکــرش قابــل مشــاهده بــود، او در زنــدان بــه دلیــل تعرضــات جنســی و 
ــازد. در همیــن ایام‌خبــر بازداشــت و مــورد تعــرض قرارگرفتــن آرمیتــا  ــر شــکنجه جــان می‌ب زی
عباســی منتشــر می‌شــود، خبــری کــه باعــث دیــده نشــدن خبــر تعــرض و قتــل ســارینا شــیری 
در بازداشــتگاه ســپاه می‌شــود. ســارینا در ســکوت خبــری و در فضایــی بشــدت امنیتــی تنهــا بــا 

ــه خــاک ســپرده می‌شــود. ــواده‌اش در ســرپل ذهــاب ب حضــور خان

• دانیال پابندی
ــان  ــان ۱۴۰۱ در خیاب ــان اعتراضــات شــب ۲۵ آب در جری
فرقانــی محلــه شــهناز ســقز و در هنــگام تقابــل معترضــان 
بــا مأمــوران ســرکوب، آن‌هــا دانیــال پابنــدی ۱۷ ســاله را بــا 
ــه شــکمش  ــه ب ــک گلول ــو و‌ ی ــه گل ــه ب ــک گلول شــلیک ی

کشــتند.
ــی -  ــن اجتماع ــتان تأمی ــه بیمارس ــال او ب ــس از انتق پ
ــود  ــات ب ــل اعتراض ــه مح ــتان ب ــن بیمارس ــه نزدیک‌تری ک
ــدن  ــد دزدی ــامی قص ــوری اس ــی جمه ــوران حکومت - مأم
پیکــرش را از آنجــا داشــتند کــه مــردم بــا تجمــع در مقابــل 

در و محوطــه اطــراف بیمارســتان اجــازه ربــودن ندادنــد. بــا وجــود تجمــع مــردم، بــدن بی‌جــان 
ــل و آنجــا  ــه آرامســتان آیچی‌شــهر منتق ــه ب ــداد و مخفیان ــال ۱۷ ســاله را در ســاعت ۳ بام دانی
دفــن کردنــد. روز بعــد، مــردم شــهر بــا حضــور در کنــار مــزار او ســرود »ای شــهیدان« را خواندنــد 

ــد. و حلقــه اتحــاد تشــکیل داده و شــعار دادن
دانیال پابندی یکی از ده‌ها کودکی است که در اعتراضات ۱۴۰۱ به قتل رسیده است.
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• پویا شیدا
پویــا شــیدا، معترض ۱۷ ســاله را ۳۰ شــهریور مــاه ۱۴۰۱، 
ــا  ــدازان ب ــک تیران ــه ت ــر در ارومی ــهرک ولیعص ــک ش نزدی

شــلیک بــه ســرش کشــته شــده اســت.
ــات ۱۴۰۱  ــان اعتراض ــه گمنام ــز از جمل ــیدا نی ــا ش پوی

ــت. اس

• عبدالله محمدپور
ــهریور  ــاله در ۳۰ ش ــوان ۱۷ س ــور نوج ــدالله محمدپ عب
ــینه‌اش در  ــر و س ــر س ــی ب ــه نظام ــت گلول ــا اصاب ۱۴۰۱ ب
ــوران  ــت مام ــه دس ــه ب ــو در ارومی ــتای بال ــات روس اعتراض

ــت. ــیده اس ــل رس ــه قت ــه‌ای در دم ب ــرکوبگر خامن س
ــت و  ــوده اس ــواده ب ــد خان ــا فرزن ــور تنه ــدالله محمدپ عب
ــات  ــه در اعتراض ــان باخت ــان ج ــه گمنام ــفانه از جمل متاس

ــت. ۱۴۰۱ اس

• امیر مهدی ملک محمدی
امیــر مهــدی ملــک محمــدی نوجــوان ۱۷ ســاله، بازیکــن 
ــان باشــگاه افــاک گهــر بیــران و عضــو  تیــم فوتبــال جوان

هیــأت فوتبــال تهــران اســت.
در  ملــک محمــدی ۳۰ شــهریور ۱۴۰۱  امیرمهــدی   
خیابــان ۱۷ شــهربور تهــران بــر اثــر اصابــت گلولــه مــزدوران 

ــت. ــده اس ــته ش ــامی کش جمهوری‌اس
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• ستاره تاجیک
ــان  ــاله در جری ــوان ۱۷ س ــر نوج ــک، دخت ــتاره تاجی س
اعتراضــات سراســری در روز ۳۱ شــهریور ۱۴۰۱ در تهــران 
ــی کشــته  ــای امنیت ــون توســط نیروه ــات بات ــر ضرب ــر اث ب

شــد.
ســتاره یــک مهاجــر بــود! مهاجــری از افغانســتان کــه در 
کنــار مــردم ایــران بــرای آزادی جنگیــد و بــر اثــر ضــرب و 

شــتم نیروهــای حکومتــی بــه قتــل رســید.
متاســفانه از ســتاره تاجیــک اطلاعــات زیــادی در دســت 

نیســت و اطلاعــات ضــد و‌ نقیضــی هــم وجــود دارد کــه پــس از قتــل ســتاره خانــواده وی از محلــه 
دولــت آبــاد تهــران بــه افغانســتان بازپــس فرســتاده شــدند.

• احمدرضا قلجی
ــدآباد در  ــل اس ــاله اه ــوان ۱۷ س ــی، نوج ــا قلج احمدرض
تاریــخ ۳۱ شــهریور ۱۴۰۱ در جریــان اعتراضــات سراســری 
ــی جــان  ــوران امنیت ــه مام ــت گلول ــر اصاب ــر اث ــران ب در ته

ــت داد. ــود را از دس خ
ــی اســت کــه توســط  احمــد رضــا، یکــی از ده‌هــا نوجوان
ــی  ــون دادخواه ــید و‌ چ ــل رس ــه قت ــامی ب ــوری اس جمه
ــام  ــی از گمن ــت، او‌ یک ــی اس ــه فراموش ــش رو‌ب ــدارد نام ن

ــت. ــاب۱۴۰۱ اس ــدگان انق ــته ش ــن کش تری
احمدرضــا قلجــی متولــد ۲۷ فروردیــن ۱۳۸۴، اهــل اســدآباد همــدان اســت کــه بــرای کارگــری 
بــه تهــران عزیمــت کــرده بــود شــامگاه پنجشــنبه ۳۱ شــهریور ۱۴۰۱، بــر اثــر تیرانــدازی ماموران 

امنیتــی در میــدان فلســطین جــان خــود را از دســت داد.
ــر  ــرده ب ــت ک ــه اصاب ــه گلول ــی ک ــای نظام ــرد، گلوله‌ه ــت ک ــردن او‌ اصاب ــب و‌گ ــر قل ــر ب دو‌تی
ــول  ــق معم ــود، مطاب ــه ب ــان باخت ــود، او در دم‌ج ــرده ب ــر جــدا ک ــر او را از پیک ــا س ــردن عم گ
نیروهــای امنیتــی پیکــر او را دزدیدنــد و نهایــت ســه روز بعــد بــه خانــواده او در “بهشــت زهــرا” 
ــد. در گواهــی پزشــکی  ــل دادن ــه شــرط خاکســپاری در همــان لحظــه تحوی اســدآباد همــدان ب
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قانونــی علــت مــرگ ایــن نوجــوان »شــوک ناشــی از خونریــزی، آســیب احشــاء قفســه ســینه و 
ــر شــتاب« ذکــر شــده اســت. ــه ای پ گــردن و اصابــت اجســام پرتاب

ــه از او روایــت کــرده: »احمدرضــا  یکــی از دوســتان و شــاهدان لحظــه جــان باختــن او اینگون
بــرای کمــک بــه مخــارج خانــواده خــود از روســتای خاکریــز واقــع در اســدآباد همــدان بــه تهــران 

عزیمــت کــرد و در آشــکده مشــغول بــه کارگــری بــود.
او شــامگاه ۳۱ شــهریورماه بــرای تعمیــر تلفــن همــراه خــود از محــل کارش خــارج شــده بــود 
کــه بــا اعترضــات مردمــی مواجــه میشــود. اعتراضاتــی کــه در نهایــت بــا دخالــت نیروهــای امنیتی 
و انتظامــی موجــب ســرکوب و برخــورد بــا معترضــان بــه طــول انجامیــد. احمدرضــا در آن شــب بر 

اثــر تیرانــدازی مامــوران در میــدان فلســطین تهــران جــان خــود را از دســت داد«

• محمد آریان خوشگوار
محمــد آریــان خوشــگوار، نوجوانــی ۱۷ ســاله، کــه در ۱۸ 
اردیبهشــت ۸۴ در ســنندج متولــد و بــزرگ شــده بــود، در 

ــرد. ــل می‌ک رشــته تاسیســات تحصی
او کــه در کارگاه ام.دی.اف کار می‌کــرد گاهــی هــم در 
مغــازه نــان فانتــزی پــدرش بــه او کمــک می‌کــرد، جوانــی 
ــی  ــر زندگ ــاوه ب ــان، ع ــود. آری ــودب ب ــار و م ــوش رفت خ
ــه  ــود و ب ــاوت نب ــش بی‌تف ــع اطراف ــه وقای ــره‌اش، ب روزم
خونخواهــی مهســا امینــی بــه اعتراضــات سراســری ۱۴۰۱ 

ــت. پیوس
غــروب ۲۶ آبــان۱۴۰۱ در برگشــت از محــل کارش در محلــه حاجی‌آبــاد ســنندج بــا تظاهــرات 

مــردم مواجــه شــد. بــا تاریکــی هــوا، مــزدوران حکومتــی بــه تظاهــرات مــردم یــورش بردنــد. 
گلــه‌ای از بســیجیان، بــا قمــه و باتــوم بــر ســر آریــان نوجــوان ریختنــد. لحظاتــی بعــد آریــان 

قهرمــان، غــرق در خــون بخــاک افتــاد. 
پیکــر خونیــن و پــر از زخمــش را بــه بیمارســتان بردنــد امــا زخم‌هایــی کــه وحــوش خامنــه‌ای 

بــر پیکــر نوجوانــش وارد کــرده بودنــد امــان نــداد و ســاعتی بعــد او بــه کمــا رفــت. 
از شــامگاه ۲۶آبــان تــا ســحرگاه ۲۴اســفند او در جــدال مــرگ و زندگــی بســر بــرد و در آســتانه 
ســال نــو چشــمانش بــرای همیشــه بــه روی ایــن جهــان بســته شــد. مــادر آریــان، بــا فریــادی 
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رســا، دادخــواه خــون پســرش اســت و قســم خــورده تــا پایــان بــرای عدالــت ایســتادگی کنــد.
او و دیگــران منتظــر روزی هســتند کــه دادگاهــی عادلانــه، ســرکوبگران و قاتــان را بــه خاطــر 
ــه آزادی و  ــق ب ــادی از عش ــاله، نم ــان ۱۷س ــارزه آری ــی و مب ــد. زندگ ــه کن ــان محاکم جنایاتش
ــی  ــبکه‌های اجتماع ــان در ش ــتم آری ــرب و‌ش ــری از ض ــد. تصوی ــداد ش ــم و بی ــه ظل ــارزه علی مب
منتشــر شــده کــه دســت کــم پنــج دقیقــه‌ جنعیتــی حــدود ۷ یــا هشــت نفــر بــا چــوب و باتــوم 
ــد در  ــب کن ــو را تکذی ــن ویدی ــت ای ــه نتوانس ــه ک ــوه قضائی ــا ق ــد، ام ــدن او‌می‌زنن ــر و ب ــر س ب
نهایــت بازپــرس پرونــده بــه خانــواده آریــان گفتــه :»ایــن افــراد بســیجی نمــا هســتند و امــکان 
ــان نیســت« دادخواهــی محمــد آریــان خوشــگوار هرگــز بــی ســرانجام نمی‌مانــد و‌  شناســایی آن

ــه ســزای اعمالشــان خواهنــد رســید. روزی قاتــان ب

• شهریار نور
۱۵ مــرداد ۱۳۵۹ یکــی از شــرم آورترین فجایــع و جنایات 
ــان در  ــعید حجاری ــه در راس آن س ــامی ک ــوری اس جمه
ــت،  ــی داش ــش اساس ــری در آن نق ــت وزی ــات نخس اطلاع
ــر ۱۷  ــور، پس ــهریار ن ــی ش ــون امنیت ــورد. انقلابی ــم خ رق
ســاله ســرهنگ امیرهوشــنگ نــور )از فرماندهــان کودتــای 
ــش  ــدر، تیرباران ــای پ ــه ج ــد و ب ــروگان گرفتن ــوژه( را گ ن

ــد!  کردن
امیــر  فرزنــد ســرهنگ  متولــد ۱۳۴۱  نــور  شــهریار 

ــود. ســرهنگ  ــوژه )قیــام ۱۸ تیــر ۱۳۵۹( ب ــور یکــی از عوامــل دخیــل در کودتــای ن هوشــنگ ن
امیــر هوشــنگ نــور در ایــران مخفــی بــود و ســرانجام بــه ترکیــه گریخــت، او در زیــر زمیــن خانــه 
اش مقــدار ســاح مخفــی کــرده بــود و بــا وجودیکــه شــهریار نــور ارتباطــی بــا پرونــده نداشــت 
امــا ســتاد ضــد کودتــا بــه فرماندهــی ســعید حجاریــان او را در ۱۹ تیــر ۱۳۵۹ بازداشــت کــرد و 

ــد. ــه تســلیم کن ــدرش را وادار ب ــا پ ــه نوعــی گــروگان گرفــت ت ب
ــده ای  ــه فای ــد ک ــو ده ــدرش را ل ــگاه پ ــا مخفی ــد ت ــادی ش ــای زی ــکنجه ه ــور ش ــهریار ن ش
نداشــت، او بــه پــدرش پیــام داده بــود کــه بــه هیــچ وجــه خــود را تســلیم نکنــد چــون جمهــوری 
اســامی در آن صــورت هــر دو را اعــدام خواهــد کــرد. ســرانجام پــس از دو روز تاخیــر شــهریار 
نــور در ۱۵ مــرداد ۱۳۵۹ بــه حکــم محمــدی ری شــهری در زنــدان نظامــی حشــمتیه اعــدام شــد.
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کمــی بعــد در آبــان ۱۳۵۹ ســرهنگ امیــر هوشــنگ نــور نیــز در ترکیــه توســط تروریســتهای 
جمهــوری اســامی تــرور و بــه قتــل رســید. در بعضــی از منابــع ســن شــهریار نــور ۱۶ ذکــر شــده 

اســت.

• مرتضی دلف زرگانی
بیــش از ۷۰ کــودک در جریــان خیــزش سراســری جــان 
شیرینشــان را از دســت دادنــد کــه یکــی از آن‌هــا مرتضــی 
دلــف زرگانــی اســت. پــدر مرتضــی دلــف زرگانــی ســاعاتی 
پــس از ایــن حادثــه گفتــه اســت کــه »پلیــس بــدون هیــچ 
ــه  ــه ب ــه گلول ــت و س ــار بس ــه رگب ــین را ب ــداری ماش هش

فرزنــدم برخــورد کــرد و در همــان لحظــه جــان داد.«
جعفــر دلــف زرگانــی همچنیــن بــه نقــل از ادعــای پلیــس 
مبنــی بــر بازداشــت قاتــل گفــت: »بــه مــا گفتــه شــد کــه 

قاتــل بازداشــت شــده اســت امــا خــود مــا هنــوز مطلــع نیســتیم کــه چه کســی بازداشــت اســت.«
کمــال دلــف زرگانــی عمــوی کــودک کشــته شــده نیــز بــه وب‌ســایت جمــاران گفتــه اســت کــه 
ماشــینی کــه بــرادر و بــرادرزاده‌اش سرنشــینان آن‌هــا بودنــد متعلــق بــه یکــی از بســتگان آن‌هــا 
بــوده اســت. او روایــت کــرده کــه ایــن ماشــین پیشــتر توســط بــرادرش تعمیــر شــده بــود. شــب 
ــد امــا صاحــب ماشــین  ــه او ‌می‌رون ــه خان ــرای تســویه حســاب ب ــرادرزاده‌اش ب ــرادر و ب ــه ب حادث
می‌گویــد کــه مشــکل خــودرو همچنــان برقــرار اســت. در نتیجــه پــدر کــودک تصمیــم می‌گیــرد 
ــط  ــه توس ــلیک گلول ــر ش ــر اث ــودرو ب ــودکان در خ ــدن ک ــته ش ــد. کش ــودرو را بازگردان ــه خ ک

ــه دفعــات تکــرار شــده اســت. ــران ب نیرو‌هــای نظامــی در ای

• سها اعتباری
ــها  ــام س ــه ن ــاله ب ــی ۱۲ س ــل دی ۱۴۰۱، کودک در اوای
مســتقیم  شــلیک  بــا  هرمــزگان  اســتان  در  اعتبــاری 
ــته  ــدرش کش ــودرو پ ــامی در خ ــوری اس ــای جمه نیرو‌ه
ــده انتظامــی اســتان  شــد. مهــرداد مشــوق جانشــین فرمان
ــود  ــه ب ــه ایســنا گفت ــه ب ــن واقع ــه ای ــش ب ــران در واکن ته
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کــه »مامــوران بــه یــک دســتگاه خــودرو ســواری پــژو پــارس بــا شیشــه دودی غلیــظ مشــکوک 
شــده و دســتور توقــف دادنــد کــه بــه دلیــل عــدم تمکیــن راننــده بــه فرمان‌ایســت، بــه ســمت 

ــد.« ــدازی کردن ــودرو تیران خ
هشــتم مهــر ۱۴۰۱ در اعتراضــات زاهــدان، ســدیس کشــانی، نوجــوان ۱۴ ســاله بلــوچ در جمعــه 

خونیــن زاهــدان ۸ مهــر ۱۴۰۱ بــا شــلیک مســتقیم مامــوران نظامــی و امنیتــی کشــته شــد.
ــت  ــا ردی از جنای ــت، تنه ــت نیس ــدیس در دس ــدن س ــوه کشته‌ش ــی از نح ــات دقیق اطلاع
ــا  جمهــوری اســامی در قتــل ســدیس گواهــی پزشــکی قانونــی اســت کــه مشــخص کــرده او ب
ســه گلولــه جنگــی کشــته شــده اســت، در گــزارش شــورای تامیــن اســتان هــم کــه بــه برکنــاری 
فرمانــده انتظامــی اســتان منجــر شــد بــه مــرگ ایــن کــودک بــر اثــر شــلیک نیروهــای انتظامــی 

اشــاره شــده اســت.
ــان  ــه خیاب ــرای داشــتن یــک زندگــی معمولــی« ب ــد کــه »ب أمثــال ســدیس‌ها نوجوانانــی بودن
ــا  ــه زندگــی از آن‌ه ــه بی‌رحمان ــد داشــتند. مگــر چــه می‌خواســتند ک ــری نق ــر نابراب ــد و ب آمدن

دریــغ شــد؟

• مهدی حضرتی
مهــدی حضرتــی متولــد ۱۱ شــهریور ۱۳۸۳ اســت، 
نوجــوان ۱۷ ســاله‌ای کــه زندگــی خــود را بــا کار و تــاش 

ــود. ــده ب ــواده گذران ــت خان ــن معیش ــرای تأمی ب
او در ۱۲ آبــان ۱۴۰۱ در خرمدشــت، کمتــر از ۵۰ روز بعــد 
از کشــته شــدن مهســا امینــی، در میانــه آبــان‌ کــه سراســر 
کشــور بــا اعتراض‌هــای روزانــه و تظاهــرات علیــه حکومــت 

روبــه‌رو بــود جاودانــه شــد.
ــی رهــا شــدن پیکــر بی‌جانــش  ــوی کشــته شــدن یــک جــوان ۱۷ ســاله و دقایــق طولان ویدئ
در خیابــان، بســیاری را شــوکه کــرد. نــام ایــن جــوان مهــدی حضرتــی بــود. یــک نفــر از طبقــات 
بــالای ســاختمانی مشــرف بــه خیابــان، از لحظــه گلولــه خــوردن مهــدی حضرتــی فیلــم گرفتــه 
بــود. امــا آنچــه بــرای بســیاری تــکان دهنــده بــود، ویدئــوی دومــی کــه از یکــی از بالکان‌هــای 
همــان ســاختمان ضبــط شــده بــود. ایــن بــار فیلمبــردار بــه مهــدی نزدیکتــر بــود و از لحظاتــی 

فیلــم گرفتــه بــود کــه پیکــر مهــدی حضرتــی در خیابــان رهــا شــده اســت.
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ــود  ــه او وج ــاندن ب ــک رس ــرای کم ــی ب ــود و راه ــده ب ــا ش ــگ ره ــدان جن ــی او در می گوی
ــدی خــون بســیاری خــارج  ــن مه ــز و ت ــه از مغ ــود ک ــدا ب ــه روشــنی هوی ــو ب نداشــت. در ویدئ
ــر روی  ــا کفش‌هــای ســفید ورزشــی، شــلوار جیــن آبــی و پیراهنــی ســیاه، ب شــده اســت. و او ب
ــژه می‌آینــد و‌ پیکــر او‌را در وانتــی  ــگان وی ــاده اســت، نیروهــای امنیتــی ی زمیــن بی‌حرکــت افت
ــم  ــرج رخ داد؛ روز چهل ــاه در خرم‌دشــت ک ــاق در روز ۱۲ آبان‌م ــن اتف ــد. ای ــد و می‌رون می‌اندازن
حدیــث نجفــی کــه بــه تظاهــرات بزرگــی در ایــن منطقــه منجــر شــد. مهــدی حضرتــی از جملــه 
معترضانــی بــود کــه از زمــان کشــته شــدن مهســا امینــی بــرای دههــا روز در خیابــان بــه شــکل 

ــود. ــعار داده ب ــالمت‌آمیز ش مس

• محسن محمد پور
چهــره‌ای معصــوم و خنــدان کــه جمهــوری اســامی 
ــن و  ــوم آن را خونی ــرر بات ــات مک ــا ضرب ــش ب ــودک ک ک

ــرد. ــوش ک ــن و خام غمگی
ــرب و  ــل ض ــه دلی ــن ۹۸ ب ــان خونی ــه در آب ــی ک نوجوان
ــه گــردن  ــون ب ــات مکــرر شــوکر و بات شــتم شــدید و ضرب
ــر  ــر پ و جمجمــه‌اش به‌دســت اشــرار جمهــوری اســامی پ

شــد.
محســن محمــد پــور نوجــوان ۱۷ ســاله‌ای کــه اگــر بــود 

ــان  ــل، در اعتراضــات سراســری آب ــو بین‌المل ــزارش عف ــر اســاس گ ــروز ۲۱ ســاله می‌شــد و ب ام
ــم شــیطانی کشــته شــد. ۹۸ به‌دســت نیروهــای انتظامــی و امنیتــی رژی

جمهــوری اســامی در حالــی جمجمــه‌ محســن محمدپــور را زیــر ضربــات باتــون و شــوکر لــه 
ــرم و  ــن مح ــت: »ای ــی می‌گف ــه خمین ــی ک ــن داشــت. محرم ــه او »رخــت محــرم« به‌ت ــرد ک ک

صفــر اســت کــه اســام را زنــده نگــه داشــته اســت«...!
ــه. شــیعه هســتید  ــا ن ــن اســت کــه: مهــم نیســت شــما مذهبــی هســتید ی پیــام حکومــت ای
ــاوری غیــر از آنچــه جمهــوری شــیطانی  ــا زرتشــتی و... وقتــی ب ــا ســنی، مســیحی، یهــودی ی ی

ــد. ــد ش ــرگ خواهی ــه م ــوم ب ــید؛ محک ــته باش ــد داش می‌خواه
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• مونا محمود نژاد
مونــا محمــود نــژاد یکــی از صدهــا شــهروند ایرانــی اســت 
کــه در دهــه شــصت بــه جــرم بهایــی بــودن اعــدام شــدند.

۱۷ ســاله بــود و تنهــا جــرم او تدریــس در کلاس کــودکان 
ــه همــراه ۱۰ زن بهایــی دیگــر در خــرداد  ــود. او ب بهایــی ب

۱۳۶۲ توســط خلخالــی اعــدام شــد.

 • نیکا شاکرمی
ــاد،  ــر ۱۳۸۴ در خرم‌آب ــد ۱۰ مه ــاکرمی، متول ــکا ش  نی
اســت. او بــه هنــر علاقــه داشــت و در تهــران در هنرســتان 

ــود.  ــه کار ب ــغول ب ــه‌ای مش ــرد و در کاف ــل می‌ک تحصی
ــدرش در  ــت پ ــس از درگذش ــود و پ ــکار ب ــدرش پیمان پ
ســال ۱۳۹۲، زمانــی کــه نیــکا تنهــا ۸ ســال داشــت، 
ــکا  ــد. نی ــکان کردن ــل م ــرج نق ــس ک ــه فردی ــواده‌اش ب خان
ــور  ــر و ش ــر از هن ــش پ ــی کوتاه ــر زندگ ــاکرمی سراس ش
ــا شــروع  ــر او ب ــن هن ــا بالاتری ــود. ام ــی و اســتعداد ب زندگ

ــت در ۲۹  ــال داش ــا ۱۶س ــه تنه ــاکرمی ک ــکا ش ــد. نی ــکوفا ش ــری ۱۴۰۱ ش ــات سراس اعتراض
شــهریور ۱۴۰۱ بــه اعتراضــات پیوســت. او بــا شــهامت و بــی باکــی از لیدرهــای جوانــان در کــف 
ــوده شــد. پــس از ۱۰  ــان شــد. همانشــب توســط مامــوران لبــاس شــخصی شناســایی و رب خیاب
روز پیکــر بیجانــش در کهریــزک شناســایی و تحویــل خانــواده اش شــد. جزئیــات جدیــدی کــه 
از نحــوه کشــتن نیــکا منتشــر شــد جهانــی را منقلــب کــرد. نیــکای قهرمــان پــس از بازداشــت 
بــه قســمت پشــت ون بســتنی میهــن کــه در خدمــت ســرکوبگران بــود منتقــل شــد درحالیکــه 
دســتانش بــا دســت بنــد بســته بــود توســط ۴ مــرد مــورد آزار جنســی قــرار گرفــت و نیــکا بــا 
پاهایــش بــاز هــم از خــود دفــاع میکــرد. آنــگاه بــا باتــوم آنقــدر او را مــورد ضــرب و شــتم قــرار 
دادنــد تــا کشــته شــد و ســپس از پشــت یخچــال دار بــه بیــرون پرتــاب کردنــد نیــکا یکــی از شــیر 

ــد شــد. ــوش نخواه ــز فرام ــزش سراســری ۱۴۰۱ شــد و هرگ ــاد خی ــران نم دخت
ــات در  ــرکت در اعتراض ــرای ش ــفید، ب ــای س ــا کتونی‌‌ه ــیاه‌پوش ب ــر س ــاکرمی، دخت ــکا ش نی

ــه بازنگشــت.  ــه خان ــچ گاه ب ــد شــد و هی ــه خــارج شــد و ناپدی ــوار کشــاورز از خان ــی بل حوال
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در روز ۲۹ شــهریور، مــادر نیــکا و دیگــر نزدیــکان او بــا یــک اطلاع‌رســانی گســترده بــا مضمــون 
تصویــر نیــکا و شــماره ملــی او، در شــبکه‌های اجتماعــی منتشــر کردنــد و خبــر از ناپدید‌شــدن 
ــکا را  ــر نی ــتند: »پیک ــتاگرام نوش ــود در اینس ــت‌های خ ــی از پس ــکا در یک ــواده نی ــد. خان او دادن
ــه  ــدان ب ــکا بی‌دن ــود، نی ــده ب ــرد ش ــش خ ــد، دندان‌های ــان دادن ــردخانه تحویل‌م ــی در س وقت
خــاک ســپرده شــد. نیــکا بی‌دنــدان بــه خــاک ســپرده شــد، یعنــی چقــدر درد کشــیده اســت«

کیســه ســیاه جســد و جــوری مــی نــدازه رو تخــت فلــزی انــگار بــی ارزش تریــن چیزیــه کــه 
تــو دنیــا وجــود داره.

 صدای ساییده شدن دندونات رو همدیگه رو می‌شنوی؟
با بی حوصلگی داد می‌زنه: “چقد لفتش می‌دی بجنب خودشه یا نه؟

خودشه یا نه؟
بجنب می‌گم، خودشه یا نه؟

بهش دست نزن!
زیپو از زیر گردن نکش پایین‌تر!

می‌گم دست نزن!
بابا بیاین ببرین اینو از این‌جا
زود بگو و برو پایین سريع تر!

خودشه یا نه؟”
ضجه می‌زنی: داد نزن!

خفه شو یه لحظه داد نزن سرم!
یــه دســتمال بیــار بــرام پــاک کنــم ایــن خونــا رو از رو صورتــش. همــه چــی لــه شــده نمی‌تونــم 

تشــخيص بــدم اینجوری.
ولی چشم و ابروش، چشم و ابروش... 

صدای جریان خون تو شقیقه های داغتو می‌شنوی؟
می‌خوای اون پیکر ظریف و قشنگ رو با لطافت بغل کنی ولی نمی‌ذاره

 کاش فقط خواب باشه ولی...«
نیــکا شــاکرمی در نخســتین روزهــای خیــزش ۱۴۰۱، بــه دســت مامــوران کشــته شــد، و ایــن 

روایــت خواهــرش آیداســت پــس از چنــد روز بی‌خبــری و ســرانجام یافتــن او در ســردخانه.
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• پدرام آذرنوش
چنــد متــر مانــده بــه فرمانــداری، دو مأمــور، دســت و پــای 
ــر  ــور دیگ ــک مأم ــد و ی ــه بودن ــوان را گرفت ــر ج ــک پس ی
ــک  ــور ی ــد مأم ــر، چن ــی آن‌طرف‌ت ــی‌زد. کم ــک م او را کت
دختــر نوجــوان را زیــر کتــک و باتــوم گرفتــه بودنــد. صحنــه 

ــم. ــو بروی ــود. می‌ترســیدیم جل ــدی ب ــی ب خیل
دختــر داد مــی‌زد بی‌غیرت‌هــا و غیــرت نداریــد و از ایــن 
ــود، دو  ــد ب ــد بلن ــی ق ــه خیل ــک پســر جــوان ک ــا. ی چیزه
متــر بیشــتر بــود، بــرای کمــک بــه آن دختــر جلــو رفــت، 

بــا مأمورهــا درگیــر شــد. چنــد نفــری ریختنــد ســرش امــا حریفــش نبودنــد. یکبــاره عقــب رفتنــد 
و شــلیک کردنــد. بــه ســینه‌اش شــلیک کردنــد، افتــاد.

ــداری  ــی فرمان ــاله، در نزدیک ــوان ۱۷ س ــوش، نوج ــدرام آذرن ــدن پ ــته‌ ش ــی کش ــاهدان عین ش
ــلیک  ــه او ش ــاچمه‌ای ب ــای س ــا گلوله‌ه ــدا ب ــی ابت ــای حکومت ــه مأموره ــد ک ــت می‌گوین دهدش
کردنــد، او همچنــان ایســتاده بــود امــا از بــالای پشــت بــام بــا گلولــه جنگــی بــر ســینه‌اش زدنــد 

و قلبــش را نشــانه گرفتنــد.
بــه گفتــه شــاهدان عینــی، پــدرام آذرنــوش همان‌جــا بعــد از اصابــت گلولــه بــه قلبــش جــان 
ــود. نوجــوان ۱۷  ــه ب ــان کارات ــد ۲۷ خــرداد ۱۳۸۳ و قهرم ــوش،‌ متول ــدرام آذرن ــه اســت. پ باخت
ســاله‌ای کــه غــروب پنج‌شــنبه، ۳۱ شــهریور بــر اثــر اصابــت گلولــه در دهدشــت کشــته شــد و 

در روســتای دره‌لبــک در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــه خــاک ســپرده شــده اســت.
نزدیــکان او گفته‌انــد کــه چنــد گلولــه ســاچمه‌ای بــه او اصابــت کــرده بــود امــا گلولــه جنگــی 
ــه و  ــب و کلی ــورده. قل ــش خ ــه قلب ــن ب ــه پایی ــالا ب ــت ب ــام، حال ــالای پشــت ب ــداز از ب تک‌تیران

ســینه را ترکانــده و جــان او را گرفتــه اســت.
یکــی از نزدیــکان پــدرام آذرنــوش می‌گویــد کــه پیکــر او را در بیمارســتان یــک جایــی ماننــد 
انبــاری انداختــه بودنــد. دایی‌هــا و عموهــای پــدرام در بیمارســتان را شــکاندند و از آنجــا بیــرون 
آوردنــد. روی دســت‌های آنهــا بــود کــه پــدرش رســید و همان‌جــا ســکته کــرد و بــه آی‌ســی‌یو 

منتقــل شــد.
او می‌گویــد: »دهدشــت، شــهر کوچــک عشــیره‌ای اســت همــه همدیگــر را می‌شناســند. 
صــدای تیرانــدازی کــه بلنــد می‌شــود و خبــر تیرانــدازی همــه جــا می‌پیچــد پــدر پــدرام ســراغ 
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ــه  مأمــوران مــی‌رود و می‌پرســید چــی شــده؟ می‌گوینــد هیچــی. یــک پســری زخمــی شــده. ب
ــش خــورده«. ــه زانوی ــه ب ــه گلول ــد ک او می‌گوین

ــش  ــکاور ارت ــای ت ــش از نیروه ــه نزدیکان ــه گفت ــوش، ب ــدرام آذرن ــدر پ ــوش، پ ــض‌الله آذرن فی
هوابــرد بــوده اســت،او جانبــاز جنــگ ایــران و عــراق اســت و در ۱۴ ســالگی بــه عنــوان داوطلــب 

بســیجی بــه جبهــه رفتــه بــود.

• الهه سعیدی
ــگان راه آزادی  ــا جانباخت ــی از صده ــعیدی یک ــه س اله
ایــران، دختــر مبــارزی از ســقز کــه بــر اثر شــلیک مســتقیم 
۱۶ گلولــه جنگــی توســط مأمــوران ســرکوبگر خامنــه‌ای در 
ــکم وی  ــینه،گردن و ش ــر، س ــه س ــاه۱۴۰۱ ب روز ۱۸ مهرم
ــی  ــای جنگ ــر اور گلوله‌ه ــر او ب ــت، پیک ــرده ای ــت ک اصاب
از هــم متلاشــی شــده بــود، او در ســقز جــان باخــت، الهــه 

ــود ــواده‌اش ب ــد خان ســعیدی ۱۶ ســاله و تنهــا فرزن

• صدف موحدی
صــدف موحــدی، ۱۷ ســاله، روز ۲۵ مهــر در راه بازگشــت 
ــت  ــرار گرف ــوران ق ــه مام ــورد حمل ــه م ــه خان ــه ب از مدرس
ــزی  ــه مغ ــه ســرش دچــار ضرب ــوم ب ــات بات ــر ضرب ــر اث و ب
ــد.  ــته ش ــه کش ــه خان ــیدن ب ــس از رس ــاعت پ ــد س و چن
ــران شــجاع دبیرســتان جنــت  صــدف موحــدی جــزو دخت

ــود. ــاد تهــران ب آب
ــگ قرمــز موهایــش، او را چنــد روز  ــه خاطــر رن صــدف ب
بعــد اینکــه فیلم‌هــای اعتراضــات بچه‌هــای دبیرســتان ۲۲ 

ــی  ــبکه‌های اجتماع ــور و‌ ش ــارج از کش ــای خ ــاد در تلویزیون‌ه ــه جنت‌آب ــع در منطق ــن واق بهم
ــم چهــره بچه‌هــا  ــود. البتــه در فیل ــد، چــون مقنعــه‌‌اش را درآورده ب منتشــر شد،شناســایی کردن
ــگ  ــه خاطــر رن ــی ب ــه راحت ــی صــدف را ب ــد ول ــود چــون از پشــت ســر بودن ــاد مشــخص نب زی
موهایــش شناســایی کردنــد. در روز دوشــنبه ۲۵ مهــر ۱۴۰۱، بعــد از تعطیلــی مدرســه، صــدف در 
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راه برگشــتن بــه خانــه بــود کــه مامــوران در کوچــه‌‌ای بــه او حملــه کردنــد و چنــد ضربــه محکــم 
بــر ســرش کوبیدنــد. او بــا فشــار روحــی شــدید و ســردرد بــه خانــه برگشــت. نمی‌دانــم بــه چــه 
دلیلــی ولــی احتمــالا بــه خاطــر مســائل امنیتــی خانــواده ترســیدند او را بــه بیمارســتان ببرنــد 
ــا  ــه ســرعت ب ــوت کــرد، مامــوران امنیتــی هــم ب و چنــد ســاعت بعــد هــم متاســفانه صــدف ف
خانــواده صــدف تمــاس گرفتنــد و آنهــا را مجبــور کردنــد کــه بگوینــد دخترشــان در خواب ســکته 
ــه ایــران بریفینــگ گفتــه  ــه ســال گذشــته ب ــاره او ب کــرده اســت. یکــی از دوســتان صــدف درب
اســت: »صــدف یــک دختــر قدبلنــد، زیبــا، صحیــح و ســالم بــود و هیــچ مشــکل قلبــی نداشــت، 
ــی  ــزی داخل ــه مــی‌رود ظاهــرا دچــار خونری ــه خان ــد وقتــی ب ــوم می‌زنن ــر ســرش بات ــروز ب همان

ــد. ــوت می‌کن ــده و ف ش

• علیرضا فیلی
بچــه‌ی ۱۷ ســاله را فقــط بــه خاطــر پــاره کــردن عکــس 
ــه او را در  ــه دار آویخت ــدن ب ــدرش ب ــتند. پ ــه‌ای کش خامن

ــا لبــاس هــای پــاره شــده پیــدا کــرد.  مغــازه‌اش ب
ــاله در  ــوز ١٧ س ــی دانش‌‌آم ــا فیل ــر ۱۴۰۱ علیرض ٢٧ مه
حالــی مفقــود می‌شــود کــه دوســتانش اطــاع داده بودنــد 
کــه در بعــد از تعطیلــی مدرســه دیده‌انــد کــه او را بــه زور 

ــد. ــاک کرده‌ان ــدون پ ــژوی ب ســوار خــودروی پ
پــدر علیرضــا بــه اداره آگاهــی شــکایت بــرده و اعــام کــرده بــود پســر او مفقــود شــده، در اداره 
آگاهــی البتــه تلویحــا بــه او می‌فهماننــد کــه بهتــر اســت شــکایت نکنــد و ‌بــه نهادهــای امنیتــی 

بــرود بــه دنبــال فرزنــدش.
علیرضــا فیلــی در تجمعــات اعتراضــی دانش‌آمــوزان حضــور داشــت، کتــک خــورده بــود و مــورد 
اصابــت گلوله‌هــای ســاچمه‌ای هــم قــرار گرفتــه بــود. تصاویــری از پــاره کــردن عکــس خمینــی 
ــه  ــالا ب ــود و احتم ــه دســت می‌ش ــه از او‌دســت ب ــای درســی‌اش در مدرس ــه‌ای در کتابه و خامن
همیــن دلیــل هــم او را نشــان کــرده بودنــد. ۴۸ ســاعت گذشــته اســت و‌ پــدر علیرضــا بــه هــر 
ــت از ســوی حراســت  ــد، در نهای ــه او‌ جــواب ســربالا می‌دهن ــد ب ــه می‌کن ــادی مراجع اداره‌ و ‌نه
آمــوزش و پــرورش فــردی بــه نــام رســولی بــا خانــه تمــاس می‌گیــرد و‌اصــرار می‌کنــد بایــد بــا 
پــدر حــرف برنــد، مــادرش می‌گویــد پــدرش نیســت و‌ مغــازه تمــاس بگیــرد امــا رســولی اصــرار 
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ــد،  ــر می‌دهن ــا خب ــدر علیرض ــه پ ــد، ب ــه باش ــر خان ــاعت دیگ ــم س ــت نی ــا هس ــر ج ــد ه می‌کن
ــا از تمــاس رســولی خبــری نمی‌شــود! ــه مــی‌رود، ام ــه خان ــع ب مغــازه را تعطیــل می‌کنــد و‌یری

ــدش در  ــه‌ فرزن ــه دار آویخت ــا پیکــر ب ــردد ب ــازه برمی‌گ ــه مغ ــی مســتاصل ب ــدر علیرضــا وقت پ
حالــی کــه تمــام لباس‌هایــش پــاره شــده اســت مواجــه می‌شــود. جســد علیرضــا در ۲۹ مهرمــاه 
ــت  ــه حکوم ــود ک ــدا می‌ش ــی پی ــران در حال ــهریار ته ــه، ش ــدرش در اندیش ــازه پ ۱۴۰۱ در مغ
ــه  ــد، ن ــه اجــازه چــاپ اعلامیــه دادن ــواده ن ــه ایــن خان مدعــی اســت او خودکشــی کــرده، امــا ب

اجــازه برگــزاری ختــم و مراســم و‌ نــه حتــی تــا شــش مــاه اجــازه نصــب ســنگ قبــر.

• آرنیکا قائم مقامی
و  می‌دیــد  تیرانــدازی  آمــوزش  ســالگی   ۸ از  آرنیــکا 
ــران و‌  ــداری ای ــد کمان ــم امی ــو تی ــرد و عض ــن می ک تمری
ــرای  ــرد ب ــاش می‌ک ــدرش ت ــود پ ــواده ب ــد خان ــک فرزن ت
ــود و  ــق نب ــا او مواف ــتد ام ــکا بفرس ــه آمری ــل او‌ را ب تحصی

ــرد. ــدا ک ــران ف ــرای ای ــش را ب ــم جان ــرش ه آخ
ــکان دادن روســری‌اش و  ــم مقامــی در حــال ت آرنیــکا قائ
رقصیــدن و‌ شــعار دادن در خیابــان جشــنواره تهــران پــارس 

ــورد  ــوم او‌را م ــا بات ــان ب ــور ســوار بســیجی ســر می‌رســند و در همــان خیاب ــد موت ــود کــه چن ب
ــود. ــوش می‌ش ــوم بیه ــات بات ــر ضرب ــد، او زی ــرار می‌دهن ــه ق حمل

ــه بیمارســتان نظامــی )گلســتان نداجــا(  ــار ب ــه اجب ــکا بیهــوش شــد او را ب هنگامــی کــه آرنی
می‌برنــد، آرنیــکا قائــم مقامــی ۱۶ ســاله نهایتــا بعــد از ۱۰ روز در کمــا بــودن، در روز یکشــنبه، 

ســی ام مهرمــاه ۱۴۰۱ بــر اثــر مــرگ مغــزی جــان خــود را از دســت مــی دهــد. 
پزشکی قانونی علت مرگ او را برخورد سر با جسم سخت عنوان‌کرده!

ــرده  ــرت شــده و م ــه پاییــن پ ــالای ســاختمان ب جمهــوری اســامی مدعــی اســت کــه او از ب
ــاره بعضــی از کــودکان کشــته شــده دیگــر اعتراضــات ۱۴۰۱ همچــون  ــی کــه درب اســت؛ ادعای

ــود. ــکا شــاکرمی و ســارینا اســماعیل‌زاده از طــرف جمهــوری اســامی تکــرار شــده ب نی
ــی،  ــان را خودکش ــدن معترض ــل کشته‌ش ــامی دلی ــوری اس ــت جمه ــئولان حکوم ــاً مس اساس
ــه یکدیگــر اعــام می‌کننــد. بیمــاری زمینــه‌ای، گاز گرفتــن ســگ و حتــی شــلیک معترضــان ب
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• عاطفه رجبی سهاله
ــوز ۱۶ ســاله‌ای  ــش آم ــر دان ــی ســهاله دخت ــه رجب عاطف
بــود کــه توســط دادگاه به جــرم زنــای محصنــه و جریحه‌دار 
کــردن عفــت عمومــی، متهــم شــده و توســط قاضــی حــاج 
ــوم  ــدام، محک ــه اع ــکا( ب ــتری ن ــس دادگس ــی )رئی رضای
شــد. حکــم اعــدام او توســط دیــوان عالــی کشــور )در دوره 
ریاســت هاشــمی شــاهرودی( در عــرض یــک هفتــه تأییــد 
شــد. قاضــی حــاج رضایــی، طنــاب دار را بــه گــردن عاطفــه 

ــه دار آویخــت. انداخــت و او را در میــدان شــهر ب
ــه جــرم  ــار، در ســال ۱۳۸۰ توســط بســیج، دســتگیر شــده و ب ــرای اولیــن ب عاطفــه رجبــی ب

ــدان محکــوم شــد. ــه شــاق و زن ــه صــد ضرب ــط نامشــروع در ۱۳ ســالگی، ب رواب
ــرای  ــه ب ــس از آنک ــت و پ ــات بازداش ــن اتهام ــه همی ــا ب ــی باره ــال ذهن ــل اخت ــه دلی وی ب
پنجمیــن بــار، توســط ســتاد امــر بــه معــروف، دســتگیر شــد در دادگاه، بــه تجــاوز مکــرر یکــی از 

ــدان بهشــهر اشــاره کــرد. ــه وی در زن ــام علــی دارابــی ب ــه ن اعضــای پیشــین ســپاه ب
قاضــی، علــی دارابــی را بــه شــاق و عاطفــه را بــه اتهــام جریحــه‌دار کــردن عفــت عمومــی بــه 
اعــدام محکــوم کــرد. بنــا بــر قانــون مجــازات اســامی ایــران درصورتی‌کــه فــردی، پــس از چهــار 
بــار زنــای غیرمحصنــه مجــدداً مرتکــب ایــن اقــدام شــود بــه اعــدام محکــوم خواهــد شــد. عاطفــه 
رجبــی در اعتــراض بــه اولیــن محکومیتــش نوشته‌اســت: »مــدارک پزشــکی ]موجــود[ اســت کــه 

ثابــت می‌کنــد ثبــات روانــی نــدارم.
آیــا جنونــی کــه بعضــاً ادواری اســت و این‌جانبــه را در بــر می‌گیــرد نمی‌توانــد مانــع 
ــرم  ــل و فک ــودن عق ــص ب ــه ناق ــا توجــه ب ــابقه‌ام ب ــذا س ــی‌ام باشــد؟! علی‌ه ــری عقلان تصمیم‌گی
ــهادت  ــا ش ــم را ب ــم ادعای ــط می‌توان ــت؛ فق ــراب اس ــده، خ ــتفاده ش ــه سوءاس ــه از این‌جانب ک

ــم.« ــت کن ــی، ثاب ــکی قانون ــت پزش ــی و تس ــان محل گواه
قاضی با ارائه اسناد غیر واقعی به دیوان عالی کشور سن وی را ۲۲ سال اعلام کرد.

ــورد دارد و  ــن م ــه ای ــاره‌ای ب ــران اش ــودکان در ای ــدام ک ــون اع ــل پیرام ــو بین‌المل ــه عف بیانی
می‌نویسد:”اشــتباه در ســن عاطفــه ســهاله فقــط پــس از اعــدام، موقعــی کــه وســایل شــخصی و 

ــد. ــا ش ــد، برم ــل دادن ــواده‌اش تحوی ــه خان ــه او را ب وصیت‌نام
تأکیــد همســایگان بــر اختــالات روحــی وی و عــدم ثبــت صورت‌جلســه دادگاه بیــش از پیــش 
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اعــدام وی را در هالــه‌ای از ابهــام فــرو بــرد. اعــدام وی جنجــال برانگیزتریــن مــورد اعــدام کــودکان 
در ایــران بــود. در گــزارش هیــأت تحقیــق و‌ تفحــص مجلــس ششــم ســال ۱۳۷۹ دربــاره پرونــده 
نوارســازان مشــخص شــد کــه »علیــزاده« بازجــوی عاطفــه ســهاله، علیرغــم داشــتن محرومیــت 

قضایــی، بازجــوی امیرفرشــاد ابراهیمــی، شــیرین عبــادی و محســن رهامــی بــوده اســت.

• مهدی فرحانی
۳۰ مهــر ۱۴۰۱، ســالگرد فرضــی یــک نوجــوان ۱۷ ســاله 
اســت کــه روز قتــل او مشــخص نیســت! نــام او را بســیاری 
حتــی نشــنیده‌اند، او کــه زیــر شــکنجه مامــوران نتوانســت 

زنــده بمانــد.
ــود، روز ســوم مــرداد  ــی، اهــل خرمشــهر ب مهــدی فرحان
۱۴۰۱ در خرمشــهر توســط اطلاعــات ســپاه بازداشــت 
می‌شــود و آن قــدر او را شــکنجه می‌کننــد تــا جــان 
بدهــد، پیکــر او‌ از ســر و‌صــورت و‌ حتــی بــدن قابــل 
ــاس  ــتانش و لب ــرادرش او‌را از روی دس ــود، ب ــایی نب شناس

ــرادرش  ــه ب و‌ کفــش شناســایی کــرد. در ســپاه خرمشــهر روز ۳۰ مهــر ۱۴۰۱ خبــر فوتــش را ب
اطــاع می‌دهنــد، در حالیکــه مشــخص بــود او بــه تازگــی فــوت نکــرده، بــه بــرادرش می‌گوینــد 
تنهــا راه تحویــل پیکــرش و اجــازه تدفینــش در محلــی کــه می‌خواهنــد ایــن اســت کــه فقــط 
ــه آغــوش  ــان ۱۴۰۱، ب او باشــد و هیــچ فــرد دیگــری حضــور نداشــته باشــد. مهــدی روز دوم آب

خــاک ســپرده شــد. 

• ساسان عیدی‌وندی و امیرحسین دادوند
ــر دو ۱۷  ــد ه ــین دادون ــدی و امیرحس ــان عیدی‌ون ساس
ســاله، دو دوســت و همکلاســی بودنــد، و هــر دو توســط تک 
ــان  ــن ۹۸ در اصفه ــان خونی ــه‌ای در آب ــای خامن تیرانداز‌ه

مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفتنــد و کشــته شــدند.
خانــواده ساســان عیــدی ونــدی وقتــی از پزشــکی قانونــی 
درخواســت پیکــر فرزندشــان را می‌کننــد از آنهــا نامــه 
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دادگســتری و یــا اداره اطلاعــات را می‌خواهنــد، در مراجعــه بــه دادگســتری بــه آنهــا می‌گوینــد 
بایــد ۶۰ ميليــون تومــان بــرای پــول تیرهایــی کــه بــر بــدن فرزندشــان نشســته بدهنــد!

ــام جمعــه اصفهــان  ــر ام ــه دفت ــول را نداشــتند مســتأصل ب ــن پ ــی پرداخــت ای ــواده توانای خان
مراجعــه می‌کننــد امــام جمعــه در ازای نامــه‌ای کــه از حکومــت شــکایتی نداریــم مقدمــات دفــن 

ــد. ــب می‌ده وی را ترتی
ــم  ــان می‌آوری ــد خودم ــد و می‌گوین ــل نمی‌ده ــا تحوی ــه آنه ــد را ب ــز جس ــا هرگ ــت ام حکوم

ــم. ــن می‌کنی ــی ســرو صــدا دف ــبانه و ب ش
او را در قبرســتانی دورافتــاده دفــن میکننــد و اطــاع مــی دهنــد. جمهــوری اســامی حتــی در 

حــد تحویــل دادن جنــازه بــه خانواده‌هــا هــم رضایــت نــداد!
امــا امیــر حســین، او‌نیــز بــا شــلیک مســتقیم بــه ناحیــه ســر و شــکم توســط تــک تیرانــدازان‌ 

کشــته شــد، امیرحســین قهرمــان کیــک بوکســینگ بــود.
خواهــرش می‌گویــد: »آن روز بــا کمرزخمــی اومــد خونــه، صورتــش رو تودســتام گرفتــم، گفتــم 

ــین چکارکردی؟ امیرحس
گفــت: آجــی چیزیــم نیســت خوبم،بــاورم شــد، ولــی صورتــش ســرد ســرد بــود هــر روز دســتامو 

نــگاه می‌کنــم نقــش صورتــش تــو دســتامه بــزرگ مــرد کوچکــم کــی اینقــد بــزرگ شــدی؟«.
ــم  ــا بری ــلوغه زود بی ــان ش ــه :»خیاب ــان ک ــا اس ام اس ساس ــه ب ــود ک ــان ب ــم آب ــت شش بیس
ــان  ــی او اطمین ــه، ول ــع بش ــواد مان ــرش می‌خ ــره، خواه ــه و می ــنش رو می‌پوش اعتراض«کاپش
میــده و میــره. نرســیده بــه مدرســه طالقانــی خیلــی شــلوغ شــده بــود. جلوتــر نتونســته بــود بــره. 
همــراه ساســان در وســط جمعیــت بــودن کــه شــلیک شــروع میشــه. ساســانبر زمیــن می‌افتــد 
درحالیکــه بــرای نجــات دوســتش خــم میشــه کــه او رو بلنــد کنــه بــه کمــرش شــلیک میشــه.

ــارن. از  ــه می ــه خان ــور ب ــا موت ــر حســین را دوســتانش ب ــا امی ساســان در دم کشــته میشــه ام
شــدت خونریــزی نمی‌تونســته روی پاهــاش بایســته. درد همــه وجــودش را گرفتــه بــود. امــا بــه 
مــادرش میگویــد چیــزی نیســت. از شــدت خــون ریــزی در خانــه بیهــوش میشــه و خانــواده بــه 
ــس جــان  ــا دقایقــی بعــد در اورژان ــد ام بیمارســتان کــه می‌رســانندش اول بســتری‌اش نمی‌کنن
می‌بــازد، طبــق معمــول پیکــر را می‌دزدنــد و بالاخــره درقبــال دریافــت ۶۰ میلیــون پیکــر را بــه 

خانــواده تحویــل میــدن و در بــاغ رضــوان اصفهــان بــه خــاک ســپرده میشــه.
ــان ۹۸  ــان در آب ــاد اصفه ــف آب ــده‌های نج ــته ش ــن کش ــر دو اولی ــان ه ــین و‌ ساس ــر حس امی

هســتند.
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• هلن احمدی
هلــن احمــدی، دختــر ۷ ســاله اهــل بــوکان کــه در 
تاریــخ مهــر ۱۴۰۱در راه بازگشــت از مدرســه هــدف گلولــه 
نیروهــای نظامــی قــرار گرفــت و جانباخــت. چــه جــوری و 

ــن بچــه رو کشــتند. ــد ای ــش اوم کــی دل

• مبینا سوری
هشــتم شــهریور ۱۴۰۰ خبــر کشــف پیکــر مبینــا ســوری، 
نوجــوان ۱۴ ســاله‌ای کــه بــه همســری پســرعمه‌اش درآمــده 
ــه  ــل را ب ــا قت ــدر مبین ــدا پ ــید. ابت ــانه‌ها رس ــه رس ــود، ب ب
ــدری  ــینا قلن ــد، س ــر از ده روز بع ــا کمت ــت؛ ام ــده گرف عه
ــی  ــل توســط همســر روحان ــکاب قت ــی از ارت ــگار محل خبرن
ایــن زن خبــر داد و پلیــس نیــز اعــام کــرد کــه فــرد معمــم 
ــی در همــان ســاعات  ــن روحان را دســتگیر کــرده اســت. ای
اولیــه بــه قتــل مبینــا ســوری از طریــق خفــه کــردن او بــا 
روســری اعتــراف کــرد. همــه چیــز از روزی آغــاز شــد کــه 

پدرشــوهر مبینــا بــرای انجــام کاری بــه طبقــه بــالا رفــت و متوجــه شــد، مبینــا بــا تلفــن مشــغول 
صحبــت بــا کســی اســت: »تلفــن را از مبینــا گرفــت و عکس‌هایــی از مبینــا تــوی آن دیــد کــه 
بــه نظــرش مناســب نبودنــد. بعــد گفتنــد، مبینــا آن‌هــا را بــرای خواســتگار قبلــی یعنــی کســی 
کــه دوســتش داشــت، فرســتاده اســت. قیامــت شــد. جــر و بحــث بــالا گرفــت و مبینــا بــه خانــه 
ــد  ــی او می‌گوی ــه خواســتگار قبل ــا ب ــن همســر مبین ــن حــال امی ــدری‌اش بازگشــت.« در همی پ
ــد  ــد روز بع ــی. چن ــا او ازدواج کن ــو ب ــا ت ــم ت ــش می‌ده ــرم و طلاق ــان می‌گی ــون توم ۳۰۰ میلی
خواســتگار و پــدرش بــر ســر ۱۰۰ میلیــون تومــان کمتــر بــا امیــن چانــه می‌زننــد و ظاهــرا بــه 
نتیجــه نمی‌رســند و قــرار شــد بــزرگان بــرای آشــتی دادن زوج جــوان پادرمیانــی کننــد، شــماری 
ــوند؛  ــع می‌ش ــا جم ــه مبین ــوان در خان ــتی دادن زوج ج ــرای آش ــواده ب ــر دو خان ــزرگان ه از ب
غافــل از اینکــه امیــن قصــد شــومی در ســر دارد. وقتــی صحبت‌هــای جمــع تمــام شــد، امیــن 
اجــازه خواســت بــا مبینــا تنهــا صحبــت کنــد. چــون احتمــال می‌دادنــد هنــوز خشــمگین باشــد، 
جیب‌هایــش را گشــتند. مقــدار زیــادی تریــاک بــه همــراه داشــت، همــراه یــک اســلحه. آن‌هــا را 
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از او گرفتنــد و راهــی‌ حیــاط خانه‌شــان کردنــد. نیــم ســاعتی گذشــت و خبــری نشــد بــه همیــن 
ــا روی  ــه بازگشــت گفــت، مبین ــی ک ــا را دنبالشــان فرســتادند. وقت ــر مبین ــرادر کوچکت ســبب ب
زمیــن خوابیــده. وقتــی همــه بــه حیــاط رفتنــد، دیدنــد کــه امیــن بــا غــرور بــالای ســر مبینــا 
ــا  ــمش. مبین ــت بکش ــم خواس ــود دل ــودم ب ــال خ ــد، م ــا می‌گوی ــه آن‌ه ــده ب ــا خن ــتاده و ب ایس
ســوری بــه قــدری تقــا کــرده و زمیــن را چنــگ زده بــود کــه دســت و پایــش زخمــی و کبــود 
بــود، مبینــا چهــار مــاه بــاردار بــود. او ســپس بــا قــرار کفالــت آزاد می‌شــود و انــگار نــه انــگار کــه 
در‌این‌میــان یــک دختــر جــوان جانــش را از دســت داده اســت. انــگار نــه انــگار کــه در‌این‌میــان 
یــک خانــواده عــزادار شــده‌اند.« کمــی بعــد هــم از خانــواده مبینــا رضایــت گرفــت و بــه تازگــی 
ــان  ــه پای ــی کلاس ششــم دبســتان را ب ــه تازگ ــه ب ــری ک ــتگاری دختربچــه دیگ ــه خواس ــم ب ه

رســانده رفتــه و قصــد ازدواج بــا او را دارد.

• آرش کهزادی
نامــش آرش کهــزادی و متولد ۱۳۸۱ درود لرســتان اســت. 
مهــدی کهــزادی عمــوی آرش هــم ســال ۹۶ هنگامــی کــه 
ــات  ــان اعتراض ــود در جری ــده ب ــی اش مان ــه عروس ۳ روز ب
ــق  ــد، آرش عاش ــته ش ــرش کش ــه س ــه ب ــلیک گلول ــا ش ب
ــه در  ــتانش ک ــه دوس ــان۱۳۹۸ ب ــود، روز ۲۷ آب ــش ب عموی
ــری  ــت مت ــان بیس ــه خیاب ــم ب ــت، باه ــود پیوس ــان ب خیاب
اســام شــهر رفتنــد و همانجــا درســت مثــل عمویــش بــه 
ــه ســرش کشــته شــد، آرش را شهرســتان  ــه ب ضــرب گلول

ــه خــاک ســپردند.  ــار عمویــش ب درود کن

• رضا کاظمی
ــش،  ــهر موچ ــنندج ش ــل س ــاله اه ــی ۱۶ س ــا کاظم رض
ــه  ــت دارد و هم ــر جمعی ــه ۱۵۰۰ نف ــک ک ــهری کوچ ش
ــان،  ــی در روز ۳۰ آب همدیگــر را می‌شناســند.ماموران امنیت
بــه رضــا کاظمــی چهــار تیــر جنگــی شــلیک کردنــد. عــاوه 
بــر دو تیــری کــه یکــی بــه کــف دســت و یکــی بــه آرنــج 
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ــد و بعــد هــم، همانجــا  ــه کتــف و ســینه‌اش زدن ــود، دو تیــر دیگــر هــم ب رضــا شــلیک شــده ب
ــاده  ــچ کاری نکــرد، از ماشــین پی ــد رضــا هی ــد. دوســتان رضــا می‌گوین ــد و رفتن ــش کردن رهای
ــاید  ــود و ش ــهری‌اش ب ــه همش ــوری ک ــه مام ــودش ب ــی خ ــا معرف ــودش ب ــال خ ــه خی ــد و ب ش
ــر ســوتفاهمی  ــدارد، می‌خواســت اگ ــه ن ــای کاظمــی فاصل ــه آق ــا خان ــه هــم ب خانه‌شــان ده خان

ــد. ــع می‌کن ــده، آن را رف ــاد ش ــم ایج ه
ــهر  ــود. ش ــل می‌ش ــنندج منتق ــر س ــتان کوث ــه بیمارس ــردم ب ــت م ــا هم ــب ب ــا همان‌ش رض
موچــش کوچــک اســت، آنقــدر کــه وقتــی صــدای شــلیک گلوله‌هــا در ســکوت شــب پیچیــد، 
ــد و  ــردم سراســیمه از خانه‌هایشــان در جهــت صداهــا حرکــت کردن همــه در شــهر شــنیدند. م
در زمانــی کوتــاه بــه محلــی کــه رضــا تیــر خــورده بــود، رســیدند. مامــوران محــل را تــرک کــرده 
ــا وقتــی کامــا دور نشــده‌اند، از ماشــین  ــد کــه ت ــد کــرده بودن ــد و دوســتان رضــا را تهدی بودن
ــل  ــه دلی ــا را ب ــون رض ــرق در خ ــم غ ــد و جس ــر کردن ــس خب ــا آمبولان ــوند. همان‌ج ــاده نش پی
ــداوای او در  ــکان م ــون ام ــد، چ ــزام کردن ــنندج اع ــر س ــتان کوث ــه بیمارس ــا ب ــدت جراحت‌ه ش

ــا کامیــاران نبــود. موچــش ی
ــد و  ــژه بردن ــای وی ــاق مراقبت‌ه ــه ات ــود. او را ب ــا ب ــید در کم ــتان رس ــه بیمارس ــی ب ــا وقت رض
ــتگاه‌ها و  ــره دس ــته و در محاص ــم‌های بس ــا چش ــود دارد ب ــری از او وج ــد. تصوی ــتری کردن بس
لوله‌هــای تنفســی؛ پــدرش شــبانه روز در بیمارســتان بــود. روز یکشــنبه ۶ آذر، گویــا صبــح رضــا 

ــاغ شــود. ــواده اب ــه خان ــر ب ــن خب ــه ای ــد ک ــازه نمی‌دهن ــوران اج ــا مام ــد، ام ــام می‌کن تم
ــا تنفســش شــبیه  ــگ چهــره پســرش مــات اســت، ی ــار می‌پرســد چــرا رن ــدر رضــا چندین‌ب پ
روزهــای قبــل نیســت، امــا کســی بــه او پاســخ نمی‌دهــد. فضــای شــهرهای کردســتان ملتهــب 
بــود. بــه جــز رضــا، در همــان روزهــا چندیــن نفــر دیگــر هــم بــه دســت مامــوران امنیتــی کشــته 
ــا  ــتند ت ــار گذاش ــت فش ــتان را تح ــی بیمارس ــای امنیت ــبب، نهاده ــن س ــه همی ــد. ب ــده بودن ش
غــروب آفتــاب صبــر کننــد و بــا تاریکــی هــوا خبــر جان‌باختــن رضــا را بــه خانــواده‌اش بدهنــد.

حوالــی غــروب بــه خانــواده رضــا می‌گوینــد او جــان خــود را از دســت داده اســت. خانــواده رضــا 
ــن  ــل گرفت ــرای تحوی ــات، ب ــن اعتراض ــدگان ای ــای کشته‌ش ــه خانواده‌ه ــل هم ــم مث ــی ه کاظم
پیکــر عزیزشــان تحــت فشــار قــرار داشــتند. بهشــان گفتــه بودنــد فقــط بــه شــرطی که در ســکوت 
ــد ســر و صــدا راه  ــم. اگــر بخواهی ــه شــما می‌دهی ــد پیکــر را ب ــن کنی ــن امشــب او را دف و همی
بیندازیــد، خبــری از پیکــر نیســت. خانــواده رضــا در ســکوت پیکــرش را بردنــد و شــبانه بــه خــاک 

ند. سپرد
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• سیاوش محمودی
 لیــا مهــدوی مــادر ســیاوش محمــودی، ســیاوش نامــدار 
ایــران، نوجــوان ۱۶ســاله‌ای کــه توســط نیروهــای امنیتــی 
جمهــوری اســامی بــه قتــل رســیده اســت نوشــته اســت: 
ــن  ــتی،فرزند م ــو نیس ــه ت ــم ک ــاور کن ــتم ب ــوز نتوانس »هن
بیمــار نبــود، تصــادف نکــرد او در خیابــان بــا اســلحه جنگی 
بــه قتــل رســیده. فرزنــد ۱۶ ســاله مــن کشــته شــده، ایــن 
ــرای فرزنــدم طبــق  داد مــن فریــاد مــن دادخواهــی مــن ب
ــه  ــی کســی ب ــی زندگ ــه وقت ــا ک ــون اســت. در کل دنی قان

ــد مجــازات شــوند. ــت بای ــن جنای ــه می‌شــود. عاملي ناحــق ازش گرفت
همانطــور کــه مــرا در چهــار چــوب قانونــی قــرار میدهیــد محاکمــه مــی کنیــد، بابــت دادخواهی 

فرزنــدم؛ پــس بایــد، قاتلیــن فرزنــد مــن شناســایی و محاکمه شــوند.
نمــی توانــم بــا مــرگ فرزنــدم کنــار بیــام چــون بــه ناحــق کشــته شــده و ایــن درد.هــر لحظــه 
هــر ثانیــه داره از درون تــو را نابــود میکنــه نمــی توانــم فرامــوش کنــم آرزوهــای بــزرگ قشــنگ 
فرزنــدم را، نمــی توانــم راحــت بــه زندگــی عــادی خــود برگــردم و بنشــینم بــرای فرزنــد معصــوم 
و بــی گنــاه خــودم خیــرات بــدم وطلــب بخــش کنــم بــرای فرزنــدی کــه حتــی بــه ســن قانونــی 
ــد و  ــق فرزن ــه در ح ــی ک ــرای ظلم ــت، ب ــی اس ــرای ناعدالت ــن ب ــای م ــه ه ــود، گری ــیده ب نرس
فرزندانمــان شــد. ایــن درد درمــان مــی جویــد بــرای تســکین قلبــش درســت اســت او جــاودان 

شــد، نامــدار شــد امــا مــن مــادر دادخــواه خونــش هســتم.«

• مزدک مریانه
ــه  ــات ب ــه اعتراض ــاله در بحبوح ــه، ۱۶ س ــزدک مریان م
ــا  ــت و ب ــری« بازداش ــوران کلانت ــک زدن مأم ــام »کت اته
ــدان لاکان  ــال در زن ــراد بزرگس ــا اف ــم، ب ــن ک ــود س وج

ــد. ــداری ش ــت نگه رش
بــه نقــل از هم‌بنــدان ایــن کــودک، او در مــدت بازداشــت 
ــار ضــرب و  ــا جایــی کــه آث تحــت شــکنجه قــرار گرفتــه ت
جــرح بــر صورتــش پیــدا بــود. هم‌چنیــن بــه دلیــل وخامــت 
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وضعیــت جســمانی یــک شــب نیــز بــا دســت‌بند و پابنــد بــه بیمارســتان منتقــل شــد.
ــرار دادن و شــکنجه وی بخاطــر آن  ــد تحــت فشــار ق ــان او‌ شــهادت داده‌ان ــن همبندی همچنی
بــوده کــه نیروهــای امنیتــی پلیــس در نظــر داشــتن تــا از او ‌اعتــراف اجبــاری بگیرنــد، تصاویــر 
درگیــری وی بــا یــک مامــور پلیــس در شــبکه‌های اجتماعــی وایــرال شــده بــود و‌ او در گیــان 

تبدیــل بــه یــک چهــره قهرمــان شــده بــود.
ــه در  ــاله، ک ــوان ۱۶ س ــی، نوج ــه همدان ــزدک مریان ــاه ۱۴۰۱، م ــن م ــنبه ۷ فروردی روز دوش
ــه دلیــل  ــدان ب ــود، پــس از آزادی از زن ــان تظاهــرات سراســری در رشــت دســتگیر شــده ب جری
شــدت جراحــات ناشــی از شــکنجه و پرتــاب از طبقــه چهــارم جانباخــت. مــزدک مریانــه همدانــی 
کــه حــالا بــه دلیــل شــکنجه و پرتــاب کردنــش از طبقــه چهــارم بــه پاییــن بشــدت مجــروح شــده 
بــود بــه بیمارســتان اعــزام و‌یــک روز پــس از بســتری شــدن و‌ وخاومــت حالــش مامــوران دســت 
ــخ  ــد در تاری ــی می‌شــوند وی آزاد شــده اســت. او‌ دو‌ روز بع ــرده و مدع ــد وی را بازک ــد و پابن بن

ســوم فروردیــن مــاه ۱۴۰۲، بــه دلیــل شــدت جراحــات در بیمارســتان جــان باخــت.

• محمدکمیل زندخانی
محمدکمیــل زندخانــی، معتــرض ۱۶ ســاله، دو روز پــس از 

آزادی موقــت بــه نحــو مشــکوکی جان ســپرد.
ــده  ــت بازداشــت ش ــی دو نوب ــاله ط ــوان ۱۶ س ــن نوج ای
ــر اســاس ایــن  ۴۳ روز بازجویــی و شــکنجه شــده اســت. ب
ــه خودکشــی ایــن کــودک طــی  گــزارش پیــش از اقــدام ب
هفتــه گذشــته، آثــار شــکنجه بــر بــدن وی مشــهود بــوده و 
از نظــر روانــی نیــز در شــرایط بســیار وخیمــی قــرار داشــته 

اســت.
ــا قــرار وثیقــه آزاد شــده بــود. ایــن کــودک بــرای  ــار آبــان مــاه بازداشــت شــده و ب او اولیــن ب
ــوده شــده و بعــد از ســپری کــردن  ــار دوم، چهارشــنبه ۳۰ آذر توســط نیروهــای حکومتــی رب ب
۱۹ روز بازجویــی و شــکنجه شــدید، نیروهــای اطلاعــات پیکــر نیمه‌جانــش را مقابــل درب منــزل 

ــد. ــه حــال خــود رهــا کرده‌ان خانوادگــی وی ب
ــر  ــر اث ــه ب ــرد ک ــه خودکشــی ک ــدام ب ــی، اق ــت دوم بازجوی ــد از آزادی در نوب ــودک بع ــن ک ای
ســطح هوشــیاری خــود را از دســت داده و بــه کمــا رفتــه بــود. محمــد کمیــل زندخانــی اولیــن 
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ــه خودکشــی کــرده اســت. ــدام ب معترضــی نیســت کــه پــس از آزادی موقــت اق
پیشــتر نیــز برخــی از بازداشــتی‌ها آزاد شــده اقــدام بــه خودکشــی کــرده بودنــد. از جملــه یلــدا 
آقــا افضلــی ۱۹ ســاله، عرشــیا امامقلــی‌زاده ۱۶ ســاله، عاطفــه نعامــی ۳۷ ســاله، مینــا یعقوبــی ۳۳ 

ســاله، محســن جعفــری‌راد ۳۶ ســاله.

• ماهک هاشمی
ــال ۱۴۰۱  ــات س ــاله در اعتراض ــمی، ۱۶ س ــک هاش ماه
ــی و  ــوران امنیت ــم مأم ــورد تهاج ــیراز در ۳ آذر م ــهر ش ش
لبــاس شــخصی وابســته بــه حاکمیــت قــرار گرفــت و در اثــر 

اصابــت ضربــات متعــدد باتــوم بــه قتــل رســید.
شــدت ضربــات وارده بــه حــدی بــود کــه حتــی خانــواده 
ماهــک بــه آســانی قــادر بــه شناســایی وی نبودنــد. ماهــک 
هاشــمی را آنقــدر بــا باتــوم بــه صورتــش زدنــد کــه چهــره 

اش بــرای خانــواده اش قابــل‌ شناســایی نبــود
بــود  از زندگــی  ماهــک دختــری شــجاع و سرشــار 

دوســتانش در فضــای مجــازی در مــورد روز کشــته شــدنش نوشــتند » ماهــک روز ۳ آذرمــاه در 
بــازی فــری فایــر از مــا خداحافظــی کــرد و گفــت بــه تظاهــرات میــرود.« ماهــک یــک معتــرض 
ــت.  ــی، آزادی« پیوس ــاب »زن،زندگ ــه انق ــم ب ــی او ه ــا امین ــدن مهس ــته ش ــس از کش ــود، پ ب
ماهــک رویــای زندگــی در ایــران آزاد را داشــت و بــرای محقــق شــدن ایــن رویــا بــه اعتراضــات 
ــه  ــه او حمل ــوم ب ــا بات ــار خامنــه ای ب ــه اختی ــه ســربازان آتــش ب ــی پیوســت در روز حادث خیابان

ــوم جــان باخــت.  ــات بات ــر ضرب ــر اث ــد و ماهــک ب کردن

• محمد اقبال نائب زهی
نبــود،  جیبــش  در  بیشــتر  پــول  تومــان  هــزار   ۱۷
ــتش  ــود، دوس ــا ب ــرای ممص ــی ب ــول تاکس ــول، پ ــن پ ای
ــد در  ــول بتوان ــن پ ــا ای ــا ب ــود ت ــه ب ــاده رفت ــد پی می‌گوی
ــا  ــر را ب ــن کیلومت مصــای زاهــدان ســاندویچ بخورد،چندی
پــای پیــاده طــی کــرده بــود تــا بــه زاهــدان برســد، رســید 
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امــا بــر نگشــت و‌ در جمعــه خونیــن زاهــدان بــه شــهادت رســید، حــالا از او‌ چنــد اســکناس خونــی 
ــده اســت. ــی مان باق

 محمــد اقبــال نائــب زهــی )شــهنوازی( کــودک ۱۶ ســاله ایرانــی اســت کــه در جمعــه خونیــن 
زاهــدان کشــته شــد.

بــه گفتــه بــرادرش او بــرای نمــاز جمعــه بــه مصــای مســجد جامــع مکــی زاهــدان رفتــه بــود و 
در داخــل مصــا هــدف گلولــه تک‌تیرانــداز قــرار گرفته‌اســت و پــس از برخــورد گلولــه بــه قلــب 

و چشــمش کشــته شده‌اســت.
ــغل  ــالگی وارد ش ــن ۹ س ــود، او از س ــنامه ب ــدون شناس ــاختمانی و ب ــر س ــال کارگ ــد اقب محم
ــرای  ــرش کار می‌کــرد و آرزو داشــت کــه ب ــرادر بزرگ‌ت ــزد ب ــود و ن کارگــری ســاختمان شــده ب
خریــد یــک گوشــی هوشــمند پــول پس‌انــداز کنــد تــا بتوانــد یــک حســاب اینســتاگرام بــاز کنــد.

محمــد اقبــال کــودک کار و فاقــد شناســنامه بــود و در آمــدش را صــرف پــدر و مــادر 
ســالخوده اش مــی کــرد.

احســان نائــب زهــی پــدر خانــواده مبتــا بــه بیمــاری ســرطان خــون اســت و در ایــن روزهــا در 
بســتر بیمــاری اســت. 

• ملیکا مهدوی
ــی  ــر او‌ رادر حال ــارز، تصاوی ــجاع و‌ مب ــی ش ــکا، کودک ملی
کــه در قشــم، جلــو مامورهــا ایســتاده بــود و روســری‌اش را 
ــبکه‌های  ــب ش ــد در اغل ــش می‌زن ــکان داد و آت ــوا ت در ه

اجتماعــی منتشــر شــده اســت.
ــی  ــس از مدت ــد و‌ پ ــردای آن شــب او‌را بازداشــت کردن ف
ــام و  ــاه نمی ــن کوت ــت م ــدام می‌گف ــا م ــکا آزاد شــد ام ملی
ــدام  ــم و م ــه می‌ده ــا جمهوری‌اســامی، ادام ــارزه ب ــه مب ب

تحــت نظــر نیروهــای حکومــت بــود.
ــه پاییــن پــرت   ملیــکا مهــدوی ســه روز پــس از آزادی‌اش، از یــک ســاختمان شــش طبقــه ب

شــد و کشــته شــد.
او‌ ۱۵ سال بیش نداشت. 
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• ستایش شریفی‌نیا
ــاده  ــل بالاج ــاله اه ــودک ۱۶ س ــریفی‌نیا ک ــتایش ش س
ــت  ــه حکوم ــود ک ــی ب ــن کودک ــرگان هفتمی ــوی گ کردک
ایــران در انقــاب۱۴۰۱ در منطقــه البــرز بــه قتــل رســاند.

او در جمعه ۲۳ دی در بیمارستان جان باخت.
ــا  ــت و بازجویی‌ه ــا در دوران بازداش ــریفی نی ــتایش ش س
بارهــا توســط مــزدوران جمهوری‌اســامی شــکنجه می‌شــود 
ــزدوران  ــا م ــه نهایت ــود ک ــمی می‌ش ــیب جس ــار آس و دچ

ــن  ــتان امیرالمومنی ــه بیمارس ــخ ۶ دی ب ــه او را در تاری ــوند ک ــور می‌ش ــامی مجب جمهوری‌اس
ــد. کردکــوی منتقــل کنن

در بیمارســتان آثــار شــکنجه روی بــدن او کامــا مشــهود بــوده و ریــه او در اثــر شــکنجه آســیب 
ــرداری از دســت او هــم مشــخص می‌شــود کــه انگشــت شســت دســتش  ــا عکس‌ب ــود، ب دیــده ب

هــم شکســته شــده اســت.
ــمومیت  ــار مس ــکوکی دچ ــرز مش ــه ط ــی ب ــود، ول ــت آزاد می‌ش ــور موق ــد او به‌ط ــد روز بع چن
ــه کمــا مــی‌رود. بعــد از چنــد روز او از  ــه بیمارســتان منتقــل می‌شــود و ب ــی می‌شــود و ب داروی
کمــا خــارج می شــود ولــی در تاریــخ ۲۳ دی، او در بیمارســتان جــان خــود را از دســت می‌دهــد 

ــود. ــته می‌ش و کش

• سارینا ساعدی
ســارینا ســاعدی، دختــر ۱۶ ســاله ســنندجی اســت کــه 
ــا  ــان ب ــنندج همزم ــر س ــه نایس ــان ۱۴۰۱ در محل در ۴ آب
اعتراضــات چهلــم مهســا امینــی در جریــان خیــزش ۱۴۰۱ 
ــرش  ــه س ــوم ب ــدد بات ــات متع ــدت ضرب ــر ش ــر اث ــران ب ای
توســط نیروهــای حکومتــی، دچــار خون‌ریــزی مغــزی شــد 
ــان ۱۴۰۱ در  ــدن، در ۵ آب ــتری ش ــس از بس ــک روز پ و ی

ــد ســنندج درگذشــت. بیمارســتان توحی
پیکــر ســارینا هرگــز بــه خانــواده تحویــل داده تســد و بــا 

همراهــی دو خــودرو از نیروهــای امنیتــی بــه آرامســتان بهشــت محمــدی منتقــل شــد و مراســم 
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خاک‌ســپاری ســارینا ســاعدی حتــی خاکســپاری‌اش در فضایــی کامــاً امنیتــی و تنهــا بــا حضــور 
چنــد تــن از اعضــای خانــواده‌اش برگــزار شــد.

شــمار زیــادی از مــردم در ۹ آبــان ۱۴۰۱ و مراســم هفتمیــن روز کشته‌شــدن ســارینا ســاعدی 
ــگاه  ــار آرام ــرض در کن ــردم معت ــد. م ــرکت کردن ــنندج ش ــدی س ــت محم ــتان بهش در آرامس
ــه نفــر کشــته شــه، هــزار  ــر خامنه‌ای«،»هــر ی ســارینا ســاعدی، شــعارهایی همچــون »مــرگ ب
ــد. همچنیــن، ســخنران ایــن  نفــر پشتشــه«، »آزادی، آزادی، آزادی« و »شــهید نمی‌میــرد« دادن
مراســم ســخنرانی گفــت: »ســارینا! تــو نمی‌میــری؛ تــو آتــش ایــن انقــاب را شــعله‌ورتر کــردی؛ 

تــو جهــان را بیــدار، و دشــمن را خــار و زبــون کــردی.«

• سیدمهدی موسوی
در   ۸۵ فروردیــن   ۲۳ متولــد  موســوی،  ســیدمهدی 
ــه  ــود ک ــارزی ب ــاله و مب ــوان ۱۶ س ــت، او نوج ــان اس زنج
در چهارشــنبه ۳۰ شــهریور ۱۴۰۱ در خیابــان صفــا زنجــان 
ــا  ــی ب ــوران حکومت ــتقیم مام ــلیک مس ــر ش ــر اث ــدا ب ابت
گلوله‌هــای ســاچمه‌ای بــر زمیــن می‌اندازنــد و ‌ســپس 
ــدر  ــوم آنق ــات بات ــا ضرب ــخصی بســیجی ب ــاس ش ــد لب چن

ــازد. ــان بب ــه ج ــد ک می‌زنن
مهــدی، از نســل جدیــدی بــود کــه پــا بــه میــدان 

ــه ســر  ــوم ب ــات وحشــیانه بات ــه پشــت و ضرب ــه ب ــر شــلیک ۵ گلول ــود، مهــدی در اث گذاشــته ب
ــی  ــرش را راه ــد، پیک ــه می‌ش ــی مدرس ــد راه ــه بای ــر ک ــازد. روز اول مه ــان می‌ب ــورت ج و ص
آرامســتان کردنــد. طبــق معمــول مامــوران حکومتــی پیکــر مهــدی را می‌دزدنــد و در نهایــت او را 
بــه بهشــت زهــرای زنجــان منتقــل می‌کننــد و فقــط بــه خانــواده‌اش اجــازه دادنــد تــا در مراســم 
دفــن شــرکت کننــد. مهــدی بــدون حضــور اقــوام و دوســتانش و تنهــا در حضــور چنــد تــن از 
اعضــای خانــواده‌اش در بهشــت زهــرای زنجــان، معــراج۲، ردیــف۹، شــماره۵ بخــاک ســپرده شــد. 

ــود:  ــی اینســتاگرامش نوشــته ب ــو در بیوگراف ســید مهــدی موســوی نیک
» و روزی به پایان می‌رسیم«

امــا او بــه پایــان نرســید. او آغــاز شــورانگیزی شــد کــه چهاردهــه اســت ملــت مــا در انتظــارش 
نشســته‌اند. مهــدی بــا جاودانگیــش آغــاز یــک پایــان شــد. 
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• ابوالفضل امیر عطایی
ابوالفضــل نوجوانــی از نســل تشــنه آزادی بــود، اهــل 
ــش  ــل دان ــاه ۸۵. ابوالفض ــد ۴دیم ــران و متول ــهرری ته ش
ــود و دنیایــی پرامیــد و آرزو در مقابلــش داشــت. او  آمــوز ب

ــود. ــوکاری ب ــواری و تت ــور س ــق موت عاش
مــادرش برایــش یــک موتــور خریــده بــود امــا بــه او گفتــه 
ــر آن  ــوار ب ــد س ــالگیش می توان ــد ۱۸ س ــد از تول ــود بع ب

شــود. 
ابوالفضــل کــه ســودای آزادی و زندگــی بــا شــرافت داشــت 

در ۳۰ شــهریور ۱۴۰۱ در اعتراضــات شــرکت کــرد و بــا شــلیک گاز اشــک آور از نزدیــک توســط 
ــردان  ــات گ ــات عملی ــده اطلاع ــی فرمان ــا عظیم ــام علیرض ــه ن ــدار ب ــک پاس ــط ی ــاتگان توس ش
امنیتــی امــام حســن مجتبــی از یــگان امنیتــی امــام رضــا ســپاه تهــران بــه نیمــه چــپ ســرش 
دچــار جراحــت ســختی در جمجمــه شــد و در مــدت ۸ مــاه در کمــا و بــدون هوشــیاری بــود. 

او پــس از بهــوش آمــدن در حالیکــه در فلــج کامــل بــود و تنهــا پلکهــای چشــمهای درشــتش 
تــکان می خــورد در تــاش مــادرش توانســته بــود کمــی انگشــتان دســتش را نیــز تــکان بدهــد. 

اما سرانجام به دلیل شدت جراحات وارده در ۶ خرداد ۱۴۰۲ جاودانه شد. 
ــه وار گــرد  ــادری کــه پروان ــر تخــت بیمارســتان و م ــی حرکتــش ب ــر جگرســوز پیکــر ب تصاوی
ــان  ــر انس ــب ه ــد قل ــم باش ــدری مره ــه اش ق ــای جگرگوش ــر درده ــا ب ــد ت ــرواز می کن او پ
ــرش در بهشــت  ــاله پیک ــی، ۱۶ س ــهادت ابوالفضــل امیرعطای ــس از ش ــد. پ ــرافتمندی را لرزان ش

ــد.  ــپرده ش ــاک س ــه خ ــماره ۴۰ ب ــف ۱۹۷، ش ــه ۳۱۲، ردی ــران، در قطع ــرا ته زه
ــدار و دادخــواه او را  ــواده داغ ــک لحظــه خان ــم ی ــس از خاکســپاری ه ــت بچــه کــش پ حکوم
راحــت نگذاشــت و پرونــده قتــل او را پیگیــری نکــرد و نــه قاتــل معرفــی شــد و نــه محاکمــه ای 

صــورت گرفــت. 
ــده ازایــن نوجــوان شــجاع کوهــی از صبــر و اســتواری اســت در زیــر آوار درد  تصویــر بجــا مان

جانــکاه. ایــن تصویــر فرزنــد زیبــای ایــران، مــاه انقــاب ملــی ایــران اســت.



344

هرگز نخواهم بخشید...

• امین معرفت
ــود کــه  امیــن معرفــت )معروفــی( کــودک ۱۶ ســاله ای ب
در اعتراضــات ۳۰ شــهریور ۱۴۰۱ شــهر اشــنویه بــا شــلیک 

مامــوران امنیتــی کشــته شــد.
ــر متعــددی  امیــن معرفــت هنرمنــد ۱۶ ســاله کــه تصاوی
از تارنــوازی وی در شــبکه‌های اجتماعــی منتشــر شــده 
از کشته‌شــدگان اعتراضــات سراســری ۱۴۰۱، در روز ۳۰ 

ــت. ــنویه اس ــهریورماه در اش ش
امیــن معروفــی بــر اثــر شــلیک دو گلولــه نظامــی بــه ســر 

در دم جــان ســپرده اســت.

• امیرعلی فولادی
روز ۳۰ شــهریور ۱۴۰۱  فــولادی ۱۶ ســاله  امیرعلــی 
ــل  ــع مقاب ــرب در تجم ــاد غ ــام آب ــهر اس ــات ش در اعتراض
ــی  ــوران امنیت ــی توســط مام ــه جنگ ــا ۵ گلول ــداری ب فرمان
کشــته شــد.۳۰ و ۳۱ شــهریور ۱۴۰۱ در اســام آبــاد یکــی 
ــود  ــته ب ــال گذش ــات س ــای اعتراض ــن روزه ــن تری از خونی
ــای  ــرب گلوله‌ه ــه ض ــرض ب ــش از ۱۵ معت ــه در آن بی ک

نظامــی و‌ عمدتــا در دم کشــته شــده‌اند.

• هستی نارویی
بیــش از ۷۰ کــودک در جریــان خیــزش سراســری جــان 
شیرینشــان را از دســت دادنــد کــه یکــی از آن‌هــا هســتی 

نارویــی اســت.‌
ــا شــلیک  هســتی ۷ ســاله، در جمعــه خونیــن زاهــدان ب

ــه ســرش در دم جــان باخــت. گاز اشــک‌آور ب
ــی  ــه مصل ــود ب ــزرگ خ ــراه مادرب ــی به‌هم ــتی ناروی هس
زاهــدان رفتــه بــود و در جریــان حملــه و شــلیک بــه ســمت 
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ــر و  ــه س ــه ب ــر ضرب ــر اث ــی، ب ــای حکومت ــط نیروه ــدان توس ــن زاه ــه خونی ــان در جمع معترض
استنشــاق گازهــای ســمی اشــک‌آور در دم کشــته شــد.

مــادر بــزرگ هســتی نارویــی لحظــات قتــل هســتی را اینگونــه شــرح می‌دهــد: »دختــر غریبــم 
کــه گاز اشــک آور را درســت بــالای ســر او منفجــر کــرد خــدا زده، الهــی خــدا بزنــدش هــر جــا 

هســت، الهــی داغ عزیــزش را ببینــد کــه داغ گذاشــت روی دل مــا.
بچــه افتــاد. از همــان ضــرب شــلیک افتــاد. بچــه پوســت و اســتخوان مگــر چقــدر وزن دارد؟ 

ــه وارد آمــده. بلــه، ایــن را کــه خودمــان دیدیــم. ــه او ضرب بعــد گفتنــد بگوییــم ب
ــردارم ببرمــش جایــی  ــا پیدایــش کنــم و ب ــود. ت در آن دود و دم بچــه را گــم کــردم. افتــاده ب
کــه بتوانــد نفــس بکشــد، اشــک‌آور راه نفســش را بســته بــود. بچــه‌ام خفــه شــد و آخریــن حــرف 
تــوی دهنــش مانــد. ندیدمــش کــه بفهمــم دم آخــری میخواســته حرفــی بزنــد یــا نــه؟ نگاهــم 
می‌کــرد اگــر روبه‌رویــش بــودم یــا نــه؟ در فکــر دفتــر و کتاب‌هــای مدرســه‌اش بــود کــه هنــوز 
پــدرش نتوانســته بــود برایــش جــور کنــد و بچــه هــی غصــه می‌خــورد و می‌ترســید از مدرســه 
ــدم. وقتــی برداشــتمش و از معرکــه بیرونــش کشــیدم  ــه؟ هیچــی.. هیچــی ندی ــا ن ــد ی جــا بمان
دیگــر جــان نداشــت. بعــد هــم گفتنــد بایــد زود خاکــش کنیــم. نگذاشــتند پــدر مــادرش برســند. 
مــادر بدبختــش یگانــه دختــرش را دم آخــر ندیــد. غصــه‌دار؟ دیوانــه شــده. اصــاً بــا کســی حــرف 
ــدش  ــه بع ــرف، دردی ک ــک ط ــه ی ــد. داغ ب ــه می‌کن ــد و گری ــت می‌خوان ــدام بی ــد. م نمی‌زن
ــا  ــن خانواده‌ه ــی بی ــا چــه اختلافات ــن داغ‌ه ــد همی ــر نداری ــر. خب ــک طــرف دیگ ــد ی ــم می‌آی ه
ــد  ــی میترس ــا. یک ــود م ــل خ ــی مث ــد. یک ــد بگوی ــرات نمی‌کن ــوز ج ــی هن ــه کس ــدازد ک می‌ان
ــواده‌اش را درببــرد. یکــی دیگــر غمبــاد  میخواهــد هــر چــه آنهــا میخواهنــد بگویــد و جــان خان
می‌گیــرد. یکــی خشــم می‌گیــرد کــه چــرا خــون عزیــزش را پایمــال کــرده و قبــول کــرده کــه 
آن حرف‌هــا را بزنــد. هــر روز هیــن بگــو مگوهــا. هــر روز همیــن بغــض و گریه‌هــا کــه تمامــی هــم 
نــدارد. دلــم بــرای ایــن دو پســرک معصــوم- برادرهــای هســتی میســوزد. از وقتــی هســتی‌مان را از 
دســت دادیــم، یــک روز مادرشــان را خــوش ندیده‌انــد. یــک روز ندیده‌انــد کــه زن و مــرد مثــل 
گذشــته‌ها بــا هــم گــپ بزننــد و اختــاط کننــد. حــق دارنــد. کــم چیــزی اســت مگــر داغ؟ الهــی 
ــا  کــه تــو داغ نبینــی دخترجــان، هیــچ آدم بی‌گناهــی داغ نبینــد ولــی کســانی کــه اینــکار را ب

ــد، بچه‌هــای مــا را کشــتند. داغ عزیزشــان را ببیننــد. بچــه مــن کردن
قصه هستی کوتاه است و دردناک، همانند زندگی‌اش.

ــی  ــتم و بی‌عدالت ــم وس ــم ظل ــه طع ــوم، ک ــوم و مظل ــری معص ــی، دخت ــته‌ زمین ــتی، فرش هس
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راچشــید، دختــری کــه می توانســت آینــده‌ درخشــانی راداشــته باشــد، کســی کــه می توانســت 
ــود. ــادران قهرمــان سیســتان و بلوچســتان باشــد، او اهــل زاهــدان ب یکــی از م

ــود  ــود و در روز ۸ مهــر ۱۴۰۱ کشــته شــد. او يــک هفتــه بعــد قــرار ب هســتی، هفــت ســاله ب
کــه بــه کلاس اول دبســتان بــرود. ۱۶ مهــر ســالروز تولــد هســتی نارویــی اســت. هســتی ۷ ســالش 

بــود. در سیســتان و بلوچســتان کــه حتــی آب ســالم نــدارد، گلولــه نصیبــش کردنــد.
 

• امیر حسین بساطی
امیــر حســین در ۱۵ ســالگی، در اوج تنهایــی در خیابــان 

جــان داد.
ــی  ــر نقاش ــد دفت ــرای خری ــهریور ۱۴۰۱، ب او روز ۳۰ ش
و مــداد رنگــی از خانــه بیــرون زد و در خیابــان ســپهر 
کرمانشــاه بــه معترضــان پیوســت، امــا بــا شــلیک مســتقیم 
ــه  ــه خان ــه ســینه‌اش، دیگــر هیــچ‌گاه ب مأمــوران امنیتــی ب

ــت. بازنگش
در  هفتــه  یــک  بســاطی،  حســین  امیــر  خانــواده 

ــد، امــا پیکــر او را نیروهــای  بیمارســتان‌ها، پرشــکی قانونــی و حتــی در زندان‌هــا در پــی او بودن
امنیتــی مطابــق معمــول دزدیــده بودنــد، تــا اینکــه فیلمــی در شــبکه‌های اجتماعــی منتشــر شــد 

ــی‌داد. ــان م ــون نش ــرق در خ ــین را غ ــر حس ــه امی ک
در آن‌جــا بــود کــه بالاخــره امیرحســین پیــدا شــد، امــا پیکــرش در زنــدان‌ نهادهــای امنیتــی 
محبــوس بــود و بــرای تحویــل جنــازه او ۹۰ میلیــون تومــان پــول گلولــه طلــب کــرده بودنــد، در 
روزی کــه خانــواده بــا فــروش خودرویشــان پــول گلوله‌هایــی کــه فرزندشــان را بــه قتــل رســانده 
بــود تامیــن کردنــد، بــاز نیروهــای امنیتــی شــرط کردنــد حــق نداریــد او را در کرمانشــاه دفــن 
ــد او در روســتای حســن‌آباد شــاه‌آباد در شــصت کیلومتــری زادگاهــش دفــن شــود،  کنیــد و‌ بای
پــول را گرفتنــد و فردایــش پیکــر بــا ســه مامــور مســلح در آمبولانــس نیــروی انتظامــی بــا ادعــای 
غســل داده شــده و‌نمــاز خوانــده شــده بــه قبرســتان روســتای شــاه آبــاد آورده شــد و بــدون آنکــه 

خانــواده اجــازه داشــته باشــند بــرای آخریــن بــار عزیزشــان را ببیننــد بــه خــاک ســپرده شــد.
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• ابولفضل آدینه زاده
ــه  ــد، او‌در حالیک ــد ش ــل متول ــرداد ۱۳۸۴ ابوالفض ۲۷ خ
ــر ۱۴۰۱ در مشــهد و  ۱۶ ســال بیشــتر نداشــت در ۱۶ مه
در جریــان انقــاب زن زندگــی آزادی ایــران ابتــدا بــا ضربــه 
شــوکر بــه گــردن آســیب دیــده و ســپس بــا شــلیک بیــش 

از ۱۰۰ تیــر ســاچمه‌ای کشــته شــد.
ــس از  ــه زاده پ ــل آدین ــد ابولفض ــالگرد تول ــن س در اولی
ــواده ‌وی  ــای خان ــامی اعض ــوری اس ــط جمه ــش توس قتل
را نیــز جمهــوری اســامی بازداشــت کردند،پــدر ابوالفضــل 

آدینــه‌زاده خطــاب بــه ســرکوبگران جمهــوری اســامی گفتــه بــود : گنــاه بچــه‌ام چــه بــود کــه 
ــد؟ ــی کردی ــکمش خال ــه در ش ۲۴ گلول

ــل  ــاچمه قاب ــد س ــش از ص ــت بی ــای اصاب ــپاری ج ــرای خکس ــو ب ــگام شستش ــدن او هن در ب
ــه  ــک برنام ــه‌اش را در ی ــر گوش ــن جگ ــوه جان‌باخت ــته نح ــال گذش ــدرش س ــود. پ ــاهده ب مش
ــک  ــه نزدی ــه پســرم از فاصل ــوری ک ــرده اســت: »مام ــف ک ــه تعری ــن گون اســپیس در ایکــس ای
شــلیک کــرد، پــس از شــلیک لگــدی بــه پســرم زد و گفــت: خــودت را موش‌مردگــی نــزن، بلنــد 
ــود،  ــه ســاچمه‌ای داخــل شــکم او ب ــود و ۱۲۰ گلول ــه ابوالفضــل از هــم پاشــیده ب ــا کلی شــو، ام
دکتــری کــه او را جراحــی کــرد مجبــور شــد قلــب پســرم را بــا دســت بفشــارد تــا از کار نیفتــد.«

ابوالفضل آدینه‌زاده در زمان قتل ۱۶ سال بیشتر نداشت.

• بهاالدین ویسی
بهاالدیــن بــا شــلیک گلولــه مامــوران جــان باخــت 
و پیکــرش از تــرس ســرقت و ‌باجگیــری حکومــت تــا 
شــد.  داشــته  نگــه  یــخ  از  آواری  زیــر  خاک‌ســپاری، 
ــه  ــب ک ــت، آن ش ــال داش ــط ۱۶ س ــی فق ــن ویس بهاالدی
ــر را  ــک نف ــه »ی ــن اســتوری گذاشــت ک ــرادرش نجم‌الدی ب
در بیمارســتان کشــتند«، نمی‌دانســت کــه بــرادر نوجوانــش 

ــده. ــته ش ــه کش ــت ک اس
بهاالدیــن، معترضــی از بــوکان بــود، او روز ۲۹ آبان ۱۴۰۱، 
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بــا شــلیک گلولــه مامــوران امنیتــی کشــته شــد، در همــان شــب، شــبکه‌های مجــازی بــه نقــل 
از خالــه او، عکســی را منتشــر کردنــد و بــه نقــل از او نوشــتند: »ایــن جنــازه بهاالدیــن اســت زیــر 

آواری از یــخ تــا زمــان خاک‌ســپاری.« 
ــا نواختــن دف تقســیم کــرد، می‌نواخــت  ــرادر بهاالدیــن آن شــب غصه‌هایــش را ب نجم‌الدیــن ب
ــش رحــم  ــه او و حجــم ســنگین غصه‌های ــا ب ــای صــورت اشــک اشــک می‌ریخــت. ام ــه پهن و ب

نکردنــد، همــان شــب نجم‌الدیــن را بازداشــت و یــک مــاه بعــد آزاد کردنــد.

• سارینا اسماعیل زاده
ســارینا نوجوانــی کــه بــا ده‌هــا ضربــه باتــوم چند بســیجی 

بــر ســر و صورتــش جــان باخت.
ــوز  ــاله و دانش‌آم ــوان ۱۶ س ــماعیل زاده نوج ــارینا اس س
ــاس  ــه براس ــی ک ــود؛ نوجوان ــرج ب ــگان در ک ــه فرزان مدرس
ویدئوهایــی کــه در کانــال خــود در یوتیــوب منتشــر کــرده 
بــود، دغدغــه اجتماعــی داشــت، مخالــف حجــاب اجبــاری 

ــود. ــال آزادی اندیشــه و پوشــش ب ــود و دنب ب
ــوان ۲۰  ــر نوج ــی دیگ ــوان ایران ــه »نوج ــت ک او می‌گف

ســال پیــش نیســت؛ از اوضــاع جهــان باخبــر اســت و از خــودش می‌پرســد چــه چیــزی کمتــر از 
ــد.« ــاوت باش ــدر متف ــان اینق ــا دغدغه‌هایش ــی دارد ت ــوان آمریکای نوج

ســارینا، جمعــه اول مهــر در اعتراضــات مردمــی در مهرشــهر کــرج بــر اثــر ضربــات باتــوم جــان 
ــه خــاک ســپرده  ــدرش در بهشــت ســکینه کــرج ب ــار پ ــه در کن ــر دو طبق ــک قب ــه و در ی باخت

شــده اســت.
مأمــوران امنیتــی، پیکــر ســارینا اســماعیل‌زاده در بهشــت ســکینه بــه صــورت شســته و کفن‌پیچ 

تحویــل خانــواده او داده‌انــد و تنهــا هنــگام خاکســپاری، مــادر او صورتــش را دیده اســت.
یکــی از دوســتان گفتــه اســت کــه مامــوران دو روز قبــل از کشــتن وی دنبــال او بودنــد و ســارینا 
بــه او گفتــه بــود کــه چنــد مامــور، چندیــن خیابــان را بــه دنبــال او بودنــد و او‌ توانســته بــا کمــک 
مــردم فــرار کنــد، دوســتان ســارینا معتقدنــد قتــل وی عامدانــه و از روی شــناخت وی بــوده اســت.

اگــر چــه رســانه‌های حکومتــی علــت مــرگ ایــن دختــر نوجــوان را خودکشــی و پرت‌شــدن از 
ارتفــاع عنــوان کردنــد، امــا دیگــر کســی ایــن ســناریوی تکــراری نهادهــای امنیتــی را بــاور نکــرد.



349

• یوسف شهلی‌بر
 یوســف شــهلی‌بر، پســربچه پنج‌ســاله‌ای کــه همــراه مــادر 
بــاردارش در خودرویشــان بودنــد، بــه طــرز وحشــیانه‌ای بــا 
ــهر  ــال ایرانش ــه در چاه‌جم ــت گلول ــش از هش ــلیک بی ش
در سیســتان و بلوچســتان مجــروح شــد. ایــن کــودک 

ــد. ــاک ش ــی هولن ــفانهقربانی جنایت ــاه، متاس بی‌گن
ــل  ــا ایرانشــهر، کــه حتــی حداق در بیمارســتان خاتم‌النبی

خدمــات پزشــکی را هــم ارائــه نمــی‌داد، یوســف پــس از ســاعت‌ها درد کشــیدن جــان داد. مــادر 
ــه  ــه ل ــی در آی‌ســی‌یو همــان بیمارســتان در حالیکــه بیــش از چهــار گلول او، در وضعیــت بحران
او اصابــت نمــوده بــود بــدون هیچ‌گونــه مراقبــت پزشــکی، مجبــور شــد جنیــن خــود را از دســت 

بدهــد.
ــای  ــد، در دنی ــردم می‌دان ــت از م ــئول حفاظ ــود را مس ــه خ ــت ک ــی اس ــان نظام ــن هم ای
بی‌رحمــی کــه در آن کــودکان قربانــی جنــگ قــدرت و ظلــم می‌شــوند، ایــن تنهــا یــک نمونــه 

ــوری اســامی اســت. ــات جمه ــورد جنای ــزاران م از ه

• کارون حاجی‌زاده
در   ۱۳۷۷ شــهریور   ۳۱ نیمه‌شــب  حاجــی‌زاده،  کارون 
کنــار پــدرش بــا ضربــات چاقــو در خانــه‌اش در کرمــان بــه 
قتــل رســید. نصیــب پــدر از تیــزی چاقوهــا ۲۷ ضربــه بــود 
و نصیــب پســر ۱۰ ضربــه. وزارت اطلاعــات مســئولیت قتــل 
ــد  ــام ش ــره‌ای انج ــای زنجی ــروژه قتل‌ه ــه در پ ــا را ک آن‌ه
به‌صــورت رســمی نپذیرفــت، هم‌چنان‌کــه قتــل ده‌هــا 
دگراندیــش و نویســنده و مترجــم دیگــر را برعهــده نگرفــت 

ــه قتــل رســیدند. کــه در آن دوره ب
ــه‌رو کــه  ــاق روب ــودم، رفتــم ات ــد: »مــن خســته ب مــادر کارون حاجــی زاده از آن شــب می‌گوی
ســه متــر بــا اتــاق آقــای حاجــی‌زاده فاصلــه داشــت، خوابیــدم. آقــای حاجــی‌زاده عــادت داشــت 
ــن  ــه ای ــرد. ب ــه می‌ک ــم مطالع ــا ســاعت ســه، ســه‌ونیم ه ــد و ت ــد، نمی‌خوابی ــا برگردن ــا بچه‌ه ت
ــن و  ــه س ــم ک ــل را ه ــه فامی ــرد و بچ ــم ب ــن خواب ــدم. م ــر خوابی ــاق دیگ ــم ات ــن رفت ــل م دلی
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ســال کارون بــود، پــدرش آمــده و بــرده بــود. ارونــد و ارس ســاعت دو و نیــم برگشــته بودنــد. در 
ــه  ــردم. رفت ــاز ک ــم و در را ب ــالای در رفت ــد از ب ــد می‌گوی ــد. ارون ــاز نمی‌کن ــی ب ــد، کس می‌زنن
بودنــد اتــاق پدرشــان و دیــده بودنــد کــه چــراغ خامــوش اســت و کنتــور را بــالا زده بودنــد. اصــاً 

ــور می‌افتــاد. ــرق بیــرون کمــی ن ــرق نبــود. از تیــر ب ــه مــا ب در خان
ــا چــه  ــد و حــالا ب ــار می‌زن ــرده‌‌ام، کشــته‌اند. رختخــواب را کن ــن هــم م ــد م ارس فکــر می‌کن
شــکلی، بــا پــا زد، بــا دســت زد، مــرا بیــدار کــرد. وقتــی مــرا بیــدار کــرد، گفــت بابــا مــرده. مــن 
بــا ذهنیتــی کــه از مــرگ بــرادرم داشــتم، وارد اتــاق شــدم دیــدم ســر آقــای حاجــی‌زاده طــرف 
پنجــره بــود و پاهایــش طــرفِ در بــود کــه مــن داخــل رفتــم. پایــش را گرفتــم. گــرم بــود. گفتــم 
ارس، بابــات ســکته کــرده. فکــر کــردم ســکته کــرده افتــاده ســرش خــورده بــه پنجــره، چــون 
ــرای همیــن اســت. ارس گفــت  ــود. فکــر کــردم خــون روی صورتــش ب ســرش طــرف پنجــره ب

کارون را هــم کشــتند.
یــک لحظــه نــگاه کــردم دیــدم وحشــتناک کارون را کشــته بودنــد. دهانــش پــر از مــو بــود و 
ــود. دیگــر نتوانســتم  ــر از خــون ب ــود، پ ــر از مــو ب ــود. دســتانش هــم پ ــاز ب خــون. چشــمانش ب
بایســتم. آمــدم بیــرون و فقــط جیــغ مــی‌زدم و کارون را صــدا مــی‌زدم. نتوانســتم تحمــل کنــم 
ــردم.  ــو می‌ک ــش کارون را ب ــدم. کف ــش کارون را دم در دی ــاق. کف ــوی ات ــردم ت ــاره برگ ــه دوب ک

ــو می‌کــردم. ــی مــن کفشــش را ب ــود، ول ــا مــن ب ــه کوتاهــی ب خــودش در فاصل
همســایه‌ها آمدنــد. آگاهــی و پلیــس و پزشــکی قانونــی آمدنــد. خانــه پــر بــود. در ایــن فاصلــه 
ــودم و  ــج ب ــودم. گی ــده ب ــه ش ــودم، دیوان ــده ب ــول ش ــتند. ه ــی هس ــناختم ک ــه نمی‌ش ــن ک م
ــا دو ســه روز  ــودم و می‌خواســتم بیفتــم. ت ــود ب ــودم. همین‌طــور خواب‌آل ــم چــرا گیــج ب نمی‌دان

در همیــن حالــت بــودم.
وقتــی آقــای پوررضــا قلــی آمــد تــوی اتاقــی کــه مــن خوابیــده بــودم، نمی‌دانــم پنبــه بــود یــا 
ــم. اصــاً گیــج  ــن چیســت؟ گفتــم نمی‌دان دســتمال کاغــذی، از روی تشــک برداشــت گفــت ای
بــودم. دیــدم همیــن آقــای پوررضــا قلــی نشســته، دارد گریــه می‌کنــد. فکــر کــردم قاتــل اســت و 
او را گرفته‌انــد. طــرف او حملــه بــردم و گفتــم چــرا بچــه خوشــگل مــرا کشــتی؟ گفــت مــن قاتــل 

نیســتم، پوررضــا قلــی هســتم. بــاز هــم نمی‌شــناختم. یــک آقایــی گفــت رئیــس آگاهــی اســت.



351

فعالان مـدنی

• کیانوش سنجری
ــت  ــن تویی ــن آخری ــو؛ ای ــظ، چهارس ــل حاف ــب، پ ۷ ش
ــش از  ــتان نزدیک ــس از آن دوس ــاعتی پ ــود. س ــوش ب کیان
جملــه عبــدالله مومنــی توییــت زدنــد: »متاســفانه کیانــوش 

ــظ«. ــل حاف ــن رســیدم پ ــت م از دســت رف
کیانــوش ســنجری متولــد شــهریور ۱۳۶۱، فعال سیاســی، 
وبلاگ‌نویــس و روزنامه‌نــگار بــود. او اولیــن بــار زمانــی 
ــی  ــن بین‌الملل ــر قوانی ــت و از نظ ــال داش ــا ۱۷ س ــه تنه ک

ــران  ــگاه ته ــوی دانش ــای ک ــات و درگیری‌ه ــان اعتراض ــد در جری ــوب می‌ش ــودک” محس “ک
ــد. ــرادی گذران ــاه را در ســلول انف ــن م بازداشــت شــد و چندی

او در عمــر ۴۲ ســاله‌اش مجموعــا ۹ بــار بازداشــت شــد و روی هــم رفتــه دو ســال زندانــی بــود 
کــه از ایــن زمــان ۹ مــاه آن را در ســلول انفــرادی گذرانــد. او در گفت‌وگویــش بــا ســازمان عفــو 
بین‌الملــل نــروژ دربــاره ســلول انفــرادی گفتــه بــود: »»ایــن حالــت شــبیه نبــردی اســت بیــن روح 
ــن شــکنجه ســفید  ــرادی آزاردهنده‌تری ــه داشــتن در ســلول انف ــق نگ ــی مطل و جســم. در تنهای

اســت.«
ــه  ــت و ب ــران گریخ ــی از ای ــور غیرقانون ــه ط ــال ۱۳۸۶ ب ــار در س ــک ب ــنجری ی ــوش س کیان
ــکا رفــت.  ــه آمری ــروژ پناهنــده شــد و یــک ســال بعــد ب ــه ن کردســتان عــراق رفــت و از آنجــا ب
در مــدت اقامتــش در اروپــا و آمریــکا بــه فعالیت‌هــای سیاســی خــود علیــه حکومــت جمهــوری 
ــرد،  ــکاری ک ــکا هم ــدای آمری ــا ص ــگار ب ــوان روزنامه‌ن ــه عن ــز ب ــی نی ــه داد و مدت ــامی ادام اس
ــه علــت حرفــه‌ای نبــودن اخــراج نمــود و ایــن ســرآمد آغــاز  مدتــی بعــد صــدای آمریــکا او را ب

ــد. مشــکلات وی ش
ــوق  ــه دوســتان و نهادهــای حق ــم توصی ــادرش و علیرغ ــل بیمــاری م ــه دلی ــا ب مهــر ۱۳۹۵ ام
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ــام  ــه اته ــت ب ــد. او در نهای ــال بازداشــت ش ــان س ــاه هم ــران بازگشــت و در آذرم ــه ای بشــری ب
»اجتمــاع و تبانــی، تبلیــغ علیــه نظــام و عضویــت در گروهــک غیرقانونــی« بــه پنــج ســال حبــس 

ــری، شــش ســال حبــس تعلیقــی و دو ســال ممنوعیــت خــروج از کشــور محکــوم شــد. تعزی
ــه  ــکنجه‌هایی ک ــد و ش ــنجری وارد ش ــوش س ــر روح و روان کیان ــه ب ــارهایی ک ــه فش در ادام
تحمــل کــرد، او در فروردیــن ۱۴۰۱ بــرای بــار دوم از ایــران خــارج شــد و بــه آمریــکا رفــت امــا بــه 
دلیــل شــرایط نامناســب زندگــی در آنجــا و حمایــت نشــدن از ســوی نهادهــای مربوطــه دوبــاره 

بــه ایــران بازگشــت و دوبــاره دســتگیر شــد. 
ــان در  ــنبه ۲۳ آب ــه روز چهارش ــا اینک ــت ت ــت داش ــر فعالی ــر کمت ــای اخی ــوش در ماه‌ه کیان
ــه  ــال ۱۴۰۳ فاطم ــان س ــنبه ۲۳ آب ــروز چهارش ــروب ام ــاعت ۷ غ ــا س ــر ت ــی نوشــت: »اگ توییت
ــر  ــوند و خب ــدان آزاد نش ــی از زن ــام رضای ــی و آرش ــاج صالح ــاکرمی، توم ــرین ش ــپهری، نس س
ــوری  ــه دیکتات ــراض ب ــن در اعت ــود، م ــر نش ــه منتش ــوه قضایی ــری ق ــایت خب ــان در س آزادی‌ش
ــران«.  ــان خواهــم داد. شــاید تلنگــری باشــد! پاینــده ای ــه زندگــی‌ام پای خامنــه‌ای و شــرکایش ب
ــان  ــز تجــاری چارســو در خیاب ــرا ســقوط از ســاختمان مرک ــد ظاه ــش و بع ــن توییت ــد آخری بع

ــود. ــاده ب ــن افت ــظ برزمی ــان حاف ــر او در خیاب ــد پیک ــی بع ــران. لحظات ــظ ته حاف
بــا اینحــال ابهامــات زیــادی در مــورد مــرگ او وجــود دارد، او از محلــی آخریــن تصویــر توییــت 
را فرســتاده و خــود را بــه پائیــن پرتــاب کــرده کــه تنهــا بــرای کارکنــان تاسیســات و فروشــندگان 
ــه  ــی از ارتفــاع طبقــه پنجــم ب ــوش در حال ــل دسترســی اســت، پیکــر کیان مجتمــع چارســو قاب
پائیــن پرتــاب شــده کــه هیــچ جراحتــی نداشــته اســت، اظهــارات دوســتان نزدیــک وی و حاضران 

در صحنــه تمــام ضــد و نقیــض و متفــاوت اســت.

• نرگس خرمی‌فرد
ــن  ــی وارد ای ــد، وکیل ــان ش ــر نه ــری دیگ ــاره اخت »دوب
ــه  ــت، ب ــق گام برداش ــون در ره ح ــد،دخترم چ ــتان ش بوس

ــد«  ــاودان ش ــهیدان ج ــخ ش تاری
ایــن نوشــته روی ســنگ مــزار نرگــس خرمی‌فــرد، وکیــل 
دادگســتری اســت کــه در بلــوک ۶۲ بهشــت زهــرای مشــهد 

بــه خــاک سپرده‌شــده اســت. 
ــون دادگســتری خراســان و  اگــر چــه مدیــران وکلای کان
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ــا  ــاره نحــوه مــرگ او اظهــار بی‌اطلاعــی می‌کننــد و هیــچ توضیحــی نمی‌دهنــد، ام ســمنان درب
چنــد رســانه حقــوق بشــری ســال گذشــته بــا ذکــر جزییــات و‌ گفته‌هــای خانــواده وی خبــر از 

بــه قتــل رســیدن او دادنــد.
خانــواده نرگــس خرمــی فــرد ســال گذشــته بــه ایــران بریفینــگ گفتنــد: »نرگــس، پــس از قتــل 

مهســا امینــی هــر روز بــرای اعتــراض بــه خیابــان می‌رفــت.
را  معترضیــن  وکالــت  و  می‌کــرد  کمــک  اعتراضــات  بازداشت‌شــدگان  خانــواده‌ی  بــه  و 
ــد« ــرده بودن ــدش ک ــر داده و تهدی ــه او ‌تذک ــار ب ــن ب ــی چندی ــای امنیت ــت. نیروه می‌پذیرف

نهــم آذرمــاه ۱۴۰۱، پــس از مدتــی بی‌خبــری از نرگــس، نزدیکانــش او را جلــوی در خانــه‌اش 
ــش  ــه‌ای مدارک ــف کول ــه کی ــی و ن ــه گوش ــه ن ــی ک ــن در حال ــش را روی زمی ــه جان ــر نیم پیک

ــد. ــود، پیــدا کردن همراهــش ب
ــواده‌اش  ــرد، از خان ــات ک ــد و‌نیمه‌شــب، پزشــکی او را ملاق ــل می‌کنن ــه بیمارســتان منتق او‌را ب

خواســت بیمارســتان را تــرک ‌کننــد و صبــح بــرای ترخیــص نرگــس برگردنــد.
آن شــب پــس از آنکــه خانــواده، بیمارســتان را تــرک کردنــد، کارکنــان بیمارســتان دیده‌انــد دو 
پرســتار مــرد ناآشــنا بــه اتــاق نرگــس رفته‌انــد و مدتــی در آنجــا مانده‌انــد و‌ دو ســاعت بعــد بــه 

خانــواده خبــر می‌دهنــد کــه نرگــس فــوت کــرده اســت«
وقتــی خانــواده بــه بیمارســتان برمی‌گردنــد تعــداد زیــادی از‌ نیروهــای امنیتــی در بیمارســتان 

بودنــد و چنــد ماشــین یــگان ویــژه جلــوی در بیمارســتان پــارک شــده بــود.
ــار  ــس آث ــان نرگ ــن بی‌ج ــر ت ــی و‌ل ــون مردگ ــردن وی رد خ ــر روی گ ــپاری، ب ــگام خاک‌س هن

کبــودی و شــکنجه دیــده شــده بــود.«
ــای  ــه روش‌ه ــا ب ــل دادگســتری بازداشــت و ی ــزش سراســری بیــش از ۵۰ وکی ــان خی در جری
گوناگــون ســرکوب شــده‌اند.وکلایی کــه در کنــار معترضــان بازداشــتی ایســتادند، دســتان آنهــا را 
فشــردند و بــا وکالــت خــود ثابــت کردنــد کــه آنهــا هــم در ایــن مبــارزه ســهم بزرگــی را برعهــده 

می‌گیرنــد.
ــارها  ــدیدترین فش ــت ش ــر تح ــی دیگ ــده‌اند، بعض ــه آزاد ش ــرار وثیق ــا ق ــن وکلا ب ــی از ای بعض
ماننــد ابطــال پروانــه وکالــت، محرومیــت از کار و یــا حتــی پرونده‌ســازی‌های گوناگــون از ســوی 

نهادهــای امنیتــی مواجــه هســتند.
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• رامین پوراندرجانی
ــزک  ــتگاه کهرب ــه در بازداش ــر چ ــی اگ ــن پوراندرجان رامی
ــد  ــزک پیون ــه‌ کهری ــا فاجع ــش ب ــا، نام ــد ام ــته نش کش

ــت. ــورده اس خ
در  کــه  بــود  بازداشــتگاه کهریــزک  پزشــک  رامیــن 
ــی  ــه مرگ ــران ب ــی ته ــروی انتظام ــداری نی ــاختمان به س
مشــکوک درگذشــت. رامیــن متولــد نــوزده خردادمــاه 

۱۳۶۲ در شــهر تبریــز بــود.
ســعید مرتضــوی از او خواســته بــود بنویســد همــه آنهــا کــه جــان داده‌انــد مننژیــت داشــتند؛ 

امــا او قبــول نکــرد قســم پزشــکی‌اش بــه خــون ناحــق آغشــته شــود!
ــه  ــی، ۲۶ ســاله پــس از تعطیلــی کهریــزک در نوزدهــم آبان‌مــاه ۱۳۸۸ ب ــور اندرجان  رامیــن پ
طــرز مشــکوکی درگذشــت. مقامــات جمهــوری اســامی در ابتــدا اعــام کردنــد کــه پوراندرجانــی 
بــر اثــر ســکته قلبــی درگذشــته اســت امــا در نهایــت پزشــک قانونــی علــت مــرگ او را مســمومیت 

اعــام کــرد.
ــواده‌اش اجــازه‌ی کالبدشــکافی داده شــود، توســط  ــه خان ــدون این‌کــه ب ــن پزشــک ب جســد ای

نیــروی انتظامــی دفــن شــد.
مســعود پزشــکیان در رابطــه بــا مــرگ ایــن دکتــر گفتــه بــود: »آنچــه تــا کنــون از مــرگ ایــن 
پزشــک جــوان فهمیــده ایــم آن اســت کــه وی از بیمــاری روانــی بــر خــوردار نبــوده اســت امــا 
ــدر  ــه نظــر مــی رســد کــه رامیــن پوران ــی خودکشــی نمی‌کننــد، ب همیشــه فقــط بیمــاران روان
جانــی پزشــکی ســامت بــوده اســت،حتی در مــورد انفارکتــوس کــردن او بــه ایــن نتیجــه رســیده 

ایــم کــه اینچنیــن نبــوده اســت، امــا خودکشــی وی عــادی اســت.
در ۲۷ آبــان مــاه ۱۳۸۸ اســماعیل احمــدی مقــدم فرمانــده نیــروی انتظامــی وقــت ایــن در ایــن 
خصــوص اعــام کــرده بــود: “بــا توجــه بــه وصیــت نامــه کنــار جســد پزشــک کهریــزک احتمــال 
خودکشــی او بســیار اســت. ایــن پزشــک وظیفــه ظاهــرا خودکشــی کــرده امــا بایــد منتظــر نظــر 

قطعــی پزشــک قانونــی باشــیم.
ــژه مجلــس جزئیــات مــرگ روح  ــی پیــش از مرگــش در جلســه کمیتــه وی  رامیــن پوراندرجان
ــک  ــدن پزش ــده مان ــل زن ــن دلی ــه همی ــود و ب ــرده ب ــاش ک ــزک را ف ــات کهری ــی و جنای الامین
ــوف  ــای مخ ــان جنایت‌ه ــیاری از عام ــام بس ــدن ن ــاش ش ــای ف ــه معن ــزک ب ــه کهری وظیف
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ــود. ــزک ب ــتگاه کهری بازداش
پوراندرجانــی پیــش از مرگــش گفتــه بود:»محســن را بــا وضعیــت اســف‌باری بعــد از 
ــمی  ــال جس ــد. ح ــن آورده بودن ــزد م ــش ن ــل از مرگ ــدید دو روز قب ــمی ش ــکنجه‌های جس ش
او بســیار وخیــم بــود و امکانــات پزشــکی مــن هــم بســیار محــدود، ولــی آنچــه توانســتم بــرای 
نجــات وی کــردم. در همــان زمــان بــود کــه از ســوی مســوولان کهریــزک تهدیــد شــدم کــه در 
صــورت توضیــح علــت جراحت‌هــای وارده بــر مجروحــان کهریــزک از ادامــه زندگــی بــاز خواهــم 

ــد«.  مان
ایــن شــهادت مرحــوم پوراندرجانــی در حضــور اعضــای کمیتــه ویــژه مجلــس در حالــی عنــوان 
شــده بــود کــه مســئولان نیــروی انتظامــی بــه دروغ بــه کمیتــه ویــژه مجلــس گفتــه بودنــد کــه 

پزشــک بازداشــتگاه کهریــزک، ابتــای روح الامینــی بــه مننژیــت را تاییــد کــرده اســت.
ــه خاطــر تهدیدهــای صورت‌گرفتــه،  ــا تمــام بیمناکــی از جــان خــود ب ایــن پزشــک وظیفــه، ب
ــروی  ــداری نی ــاختمان به ــود در س ــتراحت‌گاه خ ــیون در اس ــهادتش در کمیس ــد ش ــه روز بع س
ــکی  ــود. پزش ــخیص داده می‌ش ــی تش ــکته قلب ــرگ وی س ــل م ــد و دلی ــوت می‌کن ــی ف انتظام
قانونــی معمــولا در مــواردی کــه علــت مــرگ ســکته قلبــی تشــخیص داده می‌شــود، در صــورت 
درخواســت خانــواده مرحــوم، دســتور کالبدشــکافی را صــادر می‌کنــد. امــا ایــن حــق از خانــواده 
مرحــوم پوراندرجانــی بــه دلایــل نامعلــوم ســلب می‌شــود. بــر خــاف عــرف معمــول خاکســپاری 
ــیل و  ــل تغس ــرد، مراح ــورت می‌گی ــز( ص ــل دفن)تبری ــن در مح ــیل و تکفی ــولا تغس ــه معم ک
تکفیــن مرحــوم پوراندرجانــی در تهــران انجــام می‌شــود و ســپس جنــازه تحــت تدابیــر شــدید 
امنیتــی بــرای دفــن بــه تبریــز منتقــل می‌شــود. شســت و شــو، غســل و کفــن کــردن جســد ایــن 
پزشــک وظیفــه در تهــران و دفــن وی در تبریــز تحــت شــرایط شــدید امنیتــی و همچنیــن عــدم 
اجــازه بــه خانــواده‌اش بــرای کالبــد شــکافی جســد، از جملــه مــوارد ابهــام برانگیــز ایــن پرونــده 
اســت کــه نیــروی انتظامــی و مقامــات قضایــی هرگــز دلایــل قابــل قبولــی بــرای آن ارائــه ندادنــد.
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هرگز نخواهم بخشید...

• ستار بهشتی
ــن  ــر ای ــم در براب ــی نمی‌توان ــک ایران ــوان ی ــه عن ــن ب »م
همــه مصیبــت ســکوت کنــم، مــن ســکوت نمی‌کنــم حتــی 

اگــر قــرار بــه رســیدن لحظــه مــرگ مــن باشــد«
ــتی،  ــتار بهش ــاگ س ــت‌ وب ــن پس ــات آخری ــن جم ای
وبــاگ نویــس ایرانــی، در ۸ آبــان ۱۳۹۱ اســت، او در 
وبــاگ خــود مطالــب و خبرهایــی دربــاره زندانیان سیاســی 
ــرد. ــس می‌ک ــران منعک ــر در ای ــض حقوق‌بش ــوارد نق و م

جنایتــکاران پلیــس فتــا ۹ آبــان او را بازداشــت کردنــد و 
۱۳ آبــان در اتــاق بازجویــی زیــر ضربــات باتــوم و لگــد او را بــه قتــل رســاندند.

ــه  ــره‌ای اســت ک ــت روزم ــارز جنای ــه ب ــتار بهشــتی نمون ــکاه س ــل جان ــده بازداشــت و قت پرون
ــه  ــی انجــام می‌دهد،اگرچــه بســیاری از آنهــا منجــر ب جمهــوری اســامی علیــه شــهروندان ایران
مــرگ می‌شــود اماتعــداد بســیار کمــی از آنهــا رســانه‌ای شــده‌اند و مــا از آنهــا مطلــع می‌شــویم.

ســتار در ۹ آبــان ۱۳۹۱، پلیــس فتــا در خانــه مــادری‌اش در ربــاط کریــم بــدون ارایــه حکــم 
ــی بازداشــت شــد،‌ او در  ــق شــبکه‌های اجتماع ــی« از طری ــت مل ــه امنی ــدام علی ــام‌ »اق ــا اته و ب
مــدت بازجویــی بــه شــدت مــورد شــکنجه قــرار گرفــت تــا اینکــه در ۱۳ آبان‌مــاه همــان ســال 
ــام  ــتار، درتم ــادر س ــقی، م ــر عش ــد. گوه ــته ش ــه کش ــد و مخچ ــه، کب ــزی ری ــر خون‌ری ــر اث ب
ــت کشته‌شــدن پســرش  ــردن عل ــانه‌ای ک ــا رس ــوده و ب ــواه خــون پســرش ب ــن ســال‌ها دادخ ای

ــت. ــته اس ــارزه برنداش ــت از مب ــت، دس ــراوان و بازداش ــارهای ف ــم فش علی‌رغ
ســید ســتّار بهشــتی )۱ شــهریور ۱۳۵۶ - ۱۳ آبــان ۱۳۹۱( کارگــر و وبلاگ‌نویــس ایرانــی بــود 
کــه در ۹ آبــان ۱۳۹۱ توســط پلیــس فتــا دســتگیر شــد. او بــه اتهّــام »وبــاگ نویســی و اقــدام 
تبلیغــی علیــه نظــام « بازداشــت و بــه مکانــی نامشــخص منتقــل شــده بــود در مــدّت بازجویــی به 
شــدت از ســوی پلیــس فتــا شــکنجه شــد و بــه دلیــل خون‌ریــزی ریــه، کبــد، کلیــه و مخچــه، 
و‌ضربــه مغــزی کشــته شــد و در آرامســتان ربــاط کریــم )محــل زندگــی‌اش( بــه خــاک ســپرده 
شــد. بــر اســاس گــزارش ثبــت شــده در روابــط عمومــی بهشــت زهــرای تهــران، بهشــتی در ۱۳ 

ــوت کرده‌اســت. ــان ف آب
عمــوی ســتار بهشــتی در گفتگــو بــا ســحام نیــوز گفتــه زمانــی کــه از مســئولان، علّــت مــرگ را 

جویــا شــدند بــه آن‌هــا گفتــه شــد: »خفــه شــوید و بــه شــما ربطــی نــدارد.«
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ــادران دادخــواه از  ــادری از م ــوان م ــه عن ــادر ســتار ب ــر عشــقی م ــن ســالها گوه ــی ای در تمام
جمهــوری اســامی خواســته اســت بــه دادخواهــی او بــرای علــت قتــل فرزنــدش پاســخ بدهنــد 
کــه نــه تنهــا جوابــی نگرفتــه اســت بلکــه حتــی بارهــا مــورد ســوءقصد و ضــرب و شــتم نیــز قــرار 

گرفتــه اســت.

• حمید پورحاجی زاده
ــی،  ــات کرمان ــر ادبی ــد پورحاجــی زاده، شــاعر و دبی حمی
متخلــص بــه »ســحر« بــود کــه از قربانیــان سلســله 
ــود.  ــره‌ای ب ــای زنجی ــه قتل‌ه ــای سیاســی موســوم ب قتل‌ه
ــراه  ــه هم ــال ۱۳۷۷ ب ــاه س ــهریور م ــن روز ش وی در آخری
پســر ۹ ســاله‌اش »کارون« بــا ۴۳ ضربــه چاقــو قطعــه 

ــدند. ــه ش قطع
ــه در  ــنه فرورفت ــای دش ــداد ضربه‌ه ــی تع ــک قانون پزش
ســینه بــرادر را ۲۷ از زیــر گلــو تــا زیــر نــاف و ضربــه وارده 

ــر و  ــت در س ــخت و مش ــه س ــار ضرب ــود آ ث ــته ب ــه دانس ــر ده ضرب ــغ ب ــینه کارون را بال ــه س ب
صــورت، پارگــی قلــب و ریــه و دســتگاه گــوارش، بریــده شــدن انگشــتان دســت راســت حمیــد تــا 
روی پوســت، بنــا بــه نظــر پزشــک قانونــی بــا هــر ضربــه کارد حمیــد تیغــه چاقــو را می‌گرفتــه 
و قاتــل می‌کشــیده و بــرای بــاری دیگــر فــرو می‌کــرده‌ اســت کــه منجــر بــه ایــن گردیــده کــه 
کــف دســت بشــود پــر از شــیارهای عمیــق شــقاوت! کســانی کــه در غســالخانه حضــور داشــته‌اند 
یــا جســد کارون را دیده‌انــد از جــای آثــار نیــش چاقــو بــر روی گــوش، صــورت و پشــت کارون 
گفته‌انــد کــه بایــد ایــن آثــار قبــل از پاره‌پــاره کــردن ســینه،قلب و شــکم کارون روی داده باشــد. 
بعضــی نیــز کــه بــه دقــت بــه صــورت کارون نــگاه کرده‌انــد بــه قــول روســتایی‌های مــا حالــت 
ــرو  ــوص روب ــک« در خص ــرگ پدم ــاح »گ ــد. اصط ــره کارون دیده‌ان ــک« را در چه ــرگ پدم »گ
ــه ناگهــان  ــت وقتــی کــه گوســفندی ب ــن حال ــه کار مــی‌رود، در ای ــا گــرگ ب شــدن گوســفند ب
ــوان و  ــه ت ــرون و هرگون ــد بی ــه می‌زن ــمهایش از حدق ــد چش ــود می‌بین ــل خ ــرگ را در مقاب گ
ــر گــرگ می‌ایســتد و گــرگ راحــت او را مــی‌درد.  ــی از گوســفند ســلب می‌شــود، در براب حرکت
صحنــه قتــل بــه دقــت نظامــی گونــه و اســتادانه طراحــی گردیــده بــود. اگــر چــه پــس از دو ســه 

روز، هــم مــا قضیــه را فهمیــده بودیــم و هــم آگاهــی!«
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ــه  ــن گون ــه می‌رســد ای ــه خان ارس حاجــی‌زاده کــه کمــی پــس از قتــل حمیــد حاجــی زاده ب
ــتخونای  ــوب. اس ــا چ ــم ب ــر کن ــته‌بو دن، فک ــامُ شکس ــای باب ــد: »دندون ــرح می‌ده ــه را ش صحن
انگشــتاش معلــوم بــود، انگشــتای دســت راســتشُ قطــع کــرده بــودن، بدنــش ســوراخ ســوراخ بــود. 
طنــاب انداختــه بــودن دور گردنــش، از طنــاب رخــت خونــه خودمــان بریــده بــودن. غیــر اســتکان 
بابــام ســه تــا اســتکان نعلبکــی تــوی ســینی بــود.« فرخنــده حاجــی‌زاده دربــاره پرونــده بــرادر و 
بــرادرزاده‌اش می‌گویــد: »تمــام ایــن ســال‌ها پیگیری‌هــای مــا ادامــه داشــت، همــه جــا رفتیــم، 
هــر کاری هــم توانســتیم کردیــم، از طرفــی هــم از ســوی وزارت اطلاعــات تحــت فشــار بودیــم 
و احضــار و بازجوئــی می‌شــدیم در نهایــت هــم کــه گفتنــد یــک اشــتباه ســاده بــوده؛ یعنــی بــا 
ضربــات چاقــو بــرادر و بــرادرزاده‌ام را ســاخی کردنــد و گفتنــد اشــتباه ســاده بــوده. چنــد ســال 
پیــش هــم در آســتانه بازنشســتگی مــن، مــرا مجبــور کردنــد بنویســم کــه در قتــل بــرادرم آنهــا 

ــد«. ــر نبوده‌ان مقص

• عبدالوهاب کاظمی منشادی
ــی  ــد و از قاض ــد ش ــده بلن ــد خمی ــن و ق ــت س ــا کهول ب

دادگاه پرســید:»من چــه گناهــی دارم؟«
قاضــی دادگاه انقــاب جــواب داد: تــو مفســد فــی الارض 

هســتی، بهائــی هســتی.
عبدالوهــاب کاظمــی منشــادی شــاید مســن‌ترین فــردی 
باشــد کــه جمهــوری اســامی طــی چهــار دهــه حکومــت 

ســیاه خــود اعــدام کــرده اســت.
او را در ۹۲ ســالگی و بــا ضــرب و شــتم در منزلــش واقــع 

در منشــاد دســتگیر و بعــد در ۵۰ کیلومتــری یــزد رهــا کردنــد.
ــا در ۱۷  ــت و نهایت ــاره بازداش ــا دوب ــردد ام ــه‌اش بازگ ــه خان ــت ب ــب توانس ــاب آن ش عبدالوه

ــد... ــاران ش ــر تیرب ــی دیگ ــش بهائ ــراه ش ــه هم ــهریور ۱۳۵۹ ب ش
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• ژینوس نعمت محمودی
دکتــر ژینــوس نعمــت محمــودی متولــد ۱۳۰۸ در تهــران 
بــود. او بنیانگــذار هواشناســی در ایــران و تهیه‌کننــده 

ــود. ــدرس دانشــگاه ب ــران و م ــی ای ــس جغرافیای اطل
ــن  ــا و‌ پنجمی ــن زن دنی ــودی اولی ــت محم ــوس نعم ژین
فــردی اســت کــه بــرای بارورکــردن ابرهــا تحقیقــات ثمــر 

ــد. بخــش انجــام داده‌ان
ــم  ــه و تنظی ــران را تهی ــس هواشناســی ای ــودی اطل محم

ــا  ــارزه ب ــی و مب ــی هواشناس ــای بین‌الملل ــران در کنفرانس‌ه ــده ای ــوان نماین ــه عن ــرد. او ب ک
ــرد. ــرکت می‌ک ــوا ش ــی ه آلودگ

همســر او، هوشــنگ محمــودی نیــز از افســران ارشــد ســازمان جغرافیــای ارتــش بــود کــه ســال 
۵۸ از ارتــش بــه دســتور ری شــهری دادســتان ارتــش اخــراج شــد و در ۱۴ مــرداد ۱۳۵۹ ناپدیــد 

شــد و هرگــز اثــری از او یافــت نشــد.
خانــم نعمــت احمــدی وقتــی بــه دنبــال مفقــود شــدن همســرش بــه دادســتانی ارتــش مراجعــه 
کــرد بــه او گفتــه شــد بایــد بــه اطلاعــات نخســت وزیــری مراجعــه کنــد وی پــس از مراجعــه بــه 
اطلاعــات نخســت وزیــری در ۱۸ شــهریور ۱۳۵۹ بازداشــت می‌شــود و نهایتــا در ۶ دی ۱۳۶۰ در 
ســن ۵۲ ســالگی بــه اتهــام جاسوســی در زنــدان اویــن تهــران اعــدام شــد. اعــدام خانــم محمــودی 
در حالــی اســت کــه هیــچ دادگاهــی بــرای وی برگــزار نشــده و تنهــا در یــک برگــه بــه امضــای  

ســعید حجاریــان جهــت تحقیقــات بیشــتر بــه زنــدان اویــن معرفــی شــده اســت.
مقامــات قضایــی یــا امنیتــی تاکنــون هیچگونــه اطلاعاتــی دربــاره دادگاه خانــم محمــودی بــه 

خانــواده وی ندادنــد و هیــچ گزارشــی از شــهود عینــی موجــود نیســت.
ــه  ــه‌ای ب ــم محمــودی در اطلاعی ــدام خان ــس از اع ــک روز پ دادســتانی کل انقــاب اســامی ی
تاریــخ ۷ دی ۱۳۶۰ اعــام می‌کنــد کــه خانــم محمــودی و هفــت نفــر دیگــر از اعضــای محفــل 

ــدام شــده‌اند. ــان توســط دادگاه انقــاب اســامی تهــران اع ــی بهائی مل
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ــم  ــی تقدی ــی زنان ــه تمام ــاب را ب ــن کت ــرام، ای ــار و احت ــا افتخ ب
فــدای  را  خــود  جــان  عدالــت  و  آزادی  راه  در  کــه  می‌کنــم 
ــد. هــر یــک از ایــن جانباختــگان، نمــاد  آرمان‌هــای انســانی کرده‌ان
ــم و ســتم هســتند و یادشــان  ــر ظل شــجاعت و ایســتادگی در براب
همیشــه در قلب‌هایمــان زنــده خواهــد مانــد. از تمامــی عزیزانــی 
ــا مــن همــراه بودنــد، بــه  کــه در نــگارش و تدویــن ایــن کتــاب ب
ــاش و پیگیری‌هــای  ــا ت ــی کــه ب ــل جوان ــا عباســی، وکی ــژه کیمی وی
ــی  ــگان را بازخوان ــن جانباخت ــای ای ــود، پرونده‌ه ــتگی‌ناپذیر خ خس
کــرده و از حــق آنهــا دفــاع کــرد و نوشــین مقدســی و کــوروش 
ــش  ــود، نق ــان خ ــن ج ــر انداخت ــه خط ــا ب ــه ب ــکوئی ک ــی اس فایق
ــه  ــد، صمیمان ــا نمودن ــران ایف ــراد در ای ــا اف ــی ب ــی در هماهنگ حیات
سپاســگزاری می‌کنــم. همچنیــن از زهــرا صادقــی، بیتــا بهنــام، 
ــوی،  ــری عدی ــا قنب ــواه، علیرض ــری خ ــدی نصی ــرفی، مه آزاده ش
ــاب  ــن کت ــه ای ــه در تحریری ــتمی ک ــا رس ــاری و آی ــین افش افش
ــن  ــای ای ــات و روایت‌ه ــع‌آوری اطلاع ــا جم ــتند و ب ــت داش فعالی
تاریــخ تلــخ، بــه حفــظ یــاد و نــام قهرمانــان کمــک کردنــد، قدردانی 
ــه  ــر، صــدای خاموش‌شــدگان را ب ــن اث ــد دارم کــه ای ــم. امی می‌کن
ــد.  ــده باش ــل‌های آین ــش نس ــاند و الهام‌بخ ــران برس ــوش دیگ گ
بیاییــد همــواره بــه یــاد داشــته باشــیم کــه آزادی و حقــوق بشــر، 
بهایــی دارد و مــا بایــد بــه پــاس ایــن فداکاری‌هــا، در جهــت 
ــن  ــه در ای ــی ک ــران و زنان ــرای تمامــی دخت تحقــق آن بکوشــیم. ب
مســیر جــان خویــش را از دســت دادنــد، ایــن کتــاب را بــا عشــق و 
ــاد. ــور ب ــم. یادشــان گرامــی و راهشــان پرن ــم می‌کن ــرام تقدی احت
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